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  :ت تحریرهیئ اعضاي

  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  محمد طاهر طاهر دکتور علوم پوهاند

  پوهنحی اقتصاد  محمد ولی فایز دکتور پوهاند

  تپوهنحی زبان و ادبیا  محمد صالح راسخدکتور پوهاند 

  پوهنحی زبان و ادبیات  پوهنوال عبدالحق حقیق

  پوهنحی تعلیم و تربیه  پوهنوال محمد ه˴یون حیران

  پوهنحی شرعیات  کاظم حکیمی پوهنوال محمد

  پوهنحی تعلیم و تربیه  شاه صدیق محمد پوهندوی دکتور

  پوهنحی تعلیم و تربیه  الله امیدحشمتدکتور پوهنمل 

 در علمي همجل آمريت و نبوده بلخ پوهنتون علمية مجل نظر ،الزاماً مجله اين در مندرج نظريات و ءآرا
  .دارد بازدست شدهرفتهيپذ يهامعيار برحسب مقالات ويرايش و اصلاح بازنگري،
 



  اري

های محترم که در نگارش و اصلاح مقاله استادانمدیریت عمومی مجلۀ علمی پوهنتون بلخ، از 

  ˹اید.گزاری میمندی تلاش کردند، سپاسبا ک˴ل حوصلهنشریه علمی این 

  
  

   
    

  

  گاننويسند
  پوهاند سلطان محمد انصاری

  شاه صدیق دکتور محمد پوهندوی

  پوهندوی نورمحمد ناج

  پوهندوی شهاب الدین ثاقب

  وهندوی نظرمحمد معصومیپ

  پوهندوی شیرمحمد جوینده

  پوهندوی محمد حکیم صاحبزاده

  پوهنمل حمیدالله محمدی

  پوهنمل نقیب الدین نقی

  یپوهنمل لیل˴ غفور 

  پوهنمل حامدشاه ح˴د

  پوهنمل مول الدین نورزاد

  پوهنیار سید جمیل رضایی

  پوهینار محمد عیسی سخاوتی

  پوهنيار محمدامین احمدي

  ر حمید الله فایقپوهنیا

  پوهنیار فراح الدین فرهمند

  پوهنیار محمد ابراهیم رهیاب

  نامزد پوهنیار طاهر رهیاب

 نامزد پوهنیار محمدظریف طوفان

  

  تقريظ دهندگان
  کتور محمد صالح راسخپوهاند د 

  پوهاند سلطان محمد انصاری

  پوهنوال محمد ه˴یون حیران

  محمد کاظم حکیمی پوهنوال

  یاسین فلاح پوهنوال محمد

  کتور محمد شاه صدیقپوهندوی د 

  محمد اسحق رحیمیکتور د پوهندوی 

  پوهندوی نورمحمد ناج

  شیر محمد نبیل پوهندوی

  پوهندوی نظرمحمد معصومی

  پوهندوی شهاب الدین ثاقب



  ش مقاله علمیراهن˴یی نگار

ي علوم اجتماعي هاي بكر و تازه و درزمينههاي را منتشر خواهد كرد، كه حاوي يافتهها فقط مقالهاين نشريه
  هاي علمي، مديريت عمومي مجله تحرير شده باشد.و بر اساس رهنمود نگارش مقاله در نشريه

ت هستند، شايسته است كه به نكات ي علمي معرفدر نشريه محققان گرامي كه خواهان چاپ و نشر مقاله
  زير دقت فرمايند:

 زمان براي نشرية ديگر نيز فرستاده نشده باشد.نشده و هممقاله قبلاً در جاي ديگر چاپ -١

 را داشته است. پوهنحيمقاله بايد تأييدي ديپارتمنت، كميته فرعي تحقيق  -٢

هاي كليدي، مقدمه، بيان هاي [چكيده / خلاصه، واژهمقالات علمي تحقيقي بايد داراي بخش -٣
متني گيري با ذكر منابع درونهاي تحقيق، مناقشه، نتيجه، پيشينه، روش، مواد، يافتههامسأله، سؤالات، فرضيه

 و بيرون متني و مآخذ] باشد.

هاي كليدي كلمه) و واژه ٢٥٠ - ١٠٠حداكثر  -ها و نتايج خلاصه مقاله شامل (اهداف، روش -٤
 ي و انگليسي نوشته شود.مل هاي) به زبان٧-٥(

 شود. هاي ملي و انگليسي درجنام كامل نويسنده / نويسندگان، رتبة علمي و نام مؤسسه به زبان -٥

 باشد.موجوديت ايميل آدرس نويسنده / نويسندگان در مقاله لازمي مي -٦

 كلمه) باشد. ٥٠٠٠صفحه (حداكثر  ١٢حجم مقاله نبايد بيشتر از  -٧

ا ذكر داند، بوضيحات بيشتري كه نويسنده درج آن را ضروري ميهاي توضيحي شامل تيادداشت -٨
 شماره در پاورقي همان صفحه درج شود.

دار (؛) و دونقطه (:) بدون فاصله تايپ شوند؛ حتي اگر علائمي نقطه (.)، كامه (،)، و كامه نقطه -٩
 هايي نظير پرانتيز و گيومه باشد.ها نشانهماقبل آن

) باشد. هر نوع روش ديگر، APAفهرست مآخذ بايد به روش (متني و تدوين ارجاع درون -١٠
 پذيرش نبوده و در صورت عدم رعايت، مقاله مورد نشر قرار نخواهد گرفت.قابل

مسووليت مطالب مقاله به عهدة نويسنده است و نظر نويسنده الزاماً نظر مديريت عمومي  -١١
 ي علمي پوهنتون بلخ نيست.مجله

ب تقريظ دهنده به ايميل ناتحرير و آوردن اصلاحات لازم از ج مقاله بعد از تأييدي هيئت -١٢
 شده ارسال گردد.) در صفحه ورد تنظيمScientific.journals@ba.edu.afآدرس رسمي مجله (

هاي علمي، مديريت عمومي رهنمود تحرير آثار در نشريه«پذيرش اوليه مقاله منوط به رعايت  -١٣
 باشد.ايي آن منوط به جلسه هيئت تحرير و تائيد استاد تقريظ دهنده ميو پذيريش نه» بلخ پوهنتونعلمي  مجله
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    تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ



  سـرمقاله
رشد،  نيكشور است و از الزامات ا كي يالزامات رشد علم نيتراز مهم يعلم قاتيحقو نشر ت تيحما

 بيضر ياراد يالمللنيو ب يمعتبر مل يهاانتشار در مجله تيقابل يو طبع مقالات دارا يعلم تحقيقات شيافزا
  ) است.Impact factorنفوذ (

و  دارد كه به پرسش تيشمال كشور مأمور يب علمو قط كيمطرح آكادم نهادكيعنوان پوهنتون بلخ، به
توار اس يهاگام ،يمختلف علم يهانهيزم جاديو در ا ديارائه نما يو منطق يجامعه پاسخ علم ياصل يهايازهاين

از  يياست كه بتواند گره يموضوعات ازراستا معطوف به آن دسته  نيبلخ در ا پوهنتون يانداز اصلبردارد. چشم
 نيافغانستان بردارد. در ا شرفتيو پ يترق يشده برا دهيسنج يهارا بازكرده و قدم يعلم يهمشكلات جامع

 يهادجامعه و بر اساس استندر ازيدانش مطابق ن ريو تكث ديتول يهانهيزم كنديپوهنتون تلاش م نيعرصه، ا
شده و حاصل انتظارات جامعهضرورت و به ييپاسخگو ينهيزم يطور نسببه قين طريروز را مساعد سازد تا از ا

  انجام دهد. كشديرا كه بر دوش م يرسالت الامكانيحت
 شمال كشور يجامعه بزرگ علم نيامروز پوهنتون بلخ و همچن يدست آوردها نيتراز مهم يكي شكيب

 يالاتقم كنديكه تلاش م ؛يعلوم اجتماع هست در حوزه مجله» معرفت« هياست. نشر نيوز هينشر نيانتشار ا
ده و ها بوآن يحاصل كار اصل يصورت مشهودقرار دهند كه به يابيمورد انتخاب و ارز ،ينيمحقق ايرا از محقق 

 يعلوم اجتماع يهاموجود در بخش يازهايدهنده ندانش داشته و پاسخ يعلم و مرزها يرو ياثرات قابل استناد
  باشد.

 يژگياز دو و ديبماند با اياست اگر بخواهد پو يلمع يكه محل انتشار دستاوردها تحقيقي - يعلم مجله
كه  ياهداف .شوديم سريم يژگيدو و نيبه ا هيمجله، با تك يفيك يبرخوردار باشد كه ارتقا» ابداع«و » اصالت«

و  ييمجله اعم ازنظر محتوا تيفيك يرتقاعبارت است از: ا گرفتهشيراستا در پ نيمجله در ا يعموم تيريمد
و  قانمحق استادان، يبرا ييسرعت پاسخگو شيموقع، افزامقاله، چاپ به شيريپذ يهاوشر ليتسه ،يشكل

  ست.ا سندگانياز حقوق نو انتيو ص ساير كاركنان علمي
معاونيت تحقيقات و مجله علمي پوهنتون تحت نظر  يمجله علم يعموم تيريمد فوق يتوجه به مسأله با

را با  يقيتحقو  يمختلف علم يهاشده در گروهانجام تحقيقات طالعاتم جيو نتا هاافتهيدارد تا  تيمسوول بلخ،
  .ديكشور منتشر نما يعلم يجامعه يو ذائقه يالمللنيب يارهايآراسته و متناسب با مع يصورت

ر ها با در نظ) و ترجمهي(مرور ياكتابخانه ،يساحو قيتحق اي يلابراتوار قيتحق يهامقاله مجله نيا در
شر شده ن ي)سيانگلبين المللي (عربي و  هايو پشتو) و زبان دريكشور ( يمل يها) به زبانAPAداشت روش (

 صلانمحو  يمحترم دولت داراتا ان،يها، كارشناسان، فرهنگپوهنتون يكادر علم ياعضا هينشر نيو مخاطبان ا
  .باشنديم



 غيدريب يهاتيارزشمند و حما يهاييمجله، جا دارد از زحمات و راهنما نيزمان با انتشار اهم نكيا
مومي مديريت ع ر،يتحر هيئت ياعضا ،يو مجله علم قاتيتحقمحترم  تيمحترم پوهنتون بلخ، معاون استير

ه ك عامه يارتباط و آگاه تيو آمر يو مال يفن يهابخش ،متون حيو مجله و تصح هينشر يهاتيريمدمجله، 
نموده  يسپاسگزار مانهيصم ،دنديرا متقبل گرد ين زحمات ارزشمندآ ييمجله، در بُعد اجرا يفيعلاوه بر بُعد ك

  .مينمايروزافزون مسئلت م قيمتعال توف يبزرگواران، از درگاه خدا نيهمه ا يو برا
 

  احترام با

 معاونيت تحقيقات و مجله علمي پوهنتون بلخ

  

   



   



  
  
  
  
  
  

 ها و ساختارهاي جيوپلُيتيكي خاورميانهويژگي
  

  محمد انصاری پوهاند سلطان

  پوهنحی تعلیم و تربیه، دیپارɱنت تاریخ  -پوهنتون بلخ 

  محمد معصومی ه˴یون حیران و پوهندوی نظرمحمد پوهنوال  تقریظ:

  
  چكيده

 و وميق اقليمي، جغرافيايي، شرايط( فضا يا جغرافيايي هايويژگي از ايمجموعه خاورميانه جيوپُلتيك
 .ودشمي شامل جهان از منطقه اين سياسي شرايطي با آن ارتباط و) ...بيهاي آمذهبي، اقتصادي و مسير راه

 مؤثر و يحيات مناطق ازجمله .شودمي محسوب اروپا و آسيا افريقا، قارة سه اتصال حلقة عنوانبه خاورميانه منطقة
 كيوپُلتيج د.داننمي قديم دنياي مركز را خاورميانه است؛ خاورميانه منطقة جهاني، جيوپُلتيك معادلات در

 مرقد دوجو ازجمله. دارد گسستغيرقابل ارتباطي منطقه اين سياسي لاجرم و مذهبي هايويژگي با خاورميانه،
» ص«كعبة شريف و آرامگاه حضرت رسول اكرم  وجود سوريه؛ و عراق در عربستان، ايران، هاي دينيشخصيت

 اورميانهخ جيوپُلتيك در مؤثر عوامل از مناطق، اين در مذهبي بافت و فلسطين در المقدسدر عربستان و بيت
 اين. تاس جهاني اقتصاد روي بر بزرگي تأثير داراي و است اقتصادي ازنظر مهم منطقه يك خاورميانه .هستند
 كشورهاي زا بسياري. دارد جهاني بازار در توجهيقابل تأثير كه است طبيعي گاز و نفت غني منابع داراي منطقه

 ستنده نفت عمده هايتوليدكننده عربي، متحده امارات و قطر عراق، ايران، سعودي، عربستان جملهاز خاورميانه،
 بزرگ بازارهاي داراي خاورميانه همچنين، .شودمي حاصل نفت فروش از هاآن درآمدهاي از توجهيقابل بخش و
 گذاريهسرماي سعودي عربستان و عربي متحده امارات مانند منطقه اين كشورهاي از برخي. است ايپيشرفته و

 مهمي تجارتي و مالي مراكز به رياض و دبي مانند شهرهايي و اندداده انجام بنيادي هايزيرساخت در قوي
 ساير و ولادف گاز، پتروشيمي، صنايع شامل نيز خاورميانه اقتصاد از ديگري هايبخش همچنين،. اندشدهتبديل
 يوپُلتيكيج هايويژگي بررسي بهاي كتابخانه و توصيفي پژوهشي روش از استفاده با حاضر مقالة .است صنايع

 رداختهپ امروز سياسي جهان در آن اقتصادي و فرهنگي سياسي، جغرافيايي، اوضاع نظر داشت در با خاورميانه
  .برند استفاده حدي تا عزيز هايكننده مطالعه كه است

  طينالمقدس، فلسفارس، بيتانه، خليججيوپُلتيك، جيواستراتژيك، خاورميها: كليدواژه
  
  

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یممجله عل

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ١٢  

  مقدمه
 ساختارهاي و هاويژگي سري يك شامل كه است جهان استراتژيك و پيچيده بسيار مناطق از يكي خاورميانه

 اروپا و ريقااف آسيا، هايقاره بين در جغرافيايي ازلحاظ دارد، قرار آسيا قارة در كه منطقه اين. است جيوپلُيتيكي
  .دارد امنيت و اقتصاد فرهنگ، سياست، زمينة در ايپيچيده و طولاني تاريخچه و است شدهواقع

 طمع موجب منطقه اين در الملليبين هايشاهراه گسترده وجود خاورميانه، مهم جغرافيايي جايگاه بر علاوه
 در سوئز كانال تركيه، در داردانل و بسفر آبناي. است شده آن در نفوذ جهت الملليبين هايقدرت ازپيشبيش
 ينا استراتيژيك اهميت از بخشي... و عدن خليج فارس،خليج يمن، در المندب باب ايران، در هرمز آبناي مصر،

 هانيج هايقدرت بارها كه دهدمي نشان گذشته سدة يك در تاريخي تحولات به نگاهي .روندبشمار مي منطقه
 دستيابي جهت هاروس تلاش. اندنموده فراهم آن در را بحران ايجاد زمينه منطقه در خويش نفوذ بسط جهت

 خاورميانه، قاطن اقصي در هابريتانيايي طولاني استعمار تركيه، حياتي هايآبنا نقرارداد كنترلُ و در آزاد هايآب به
 همواره دوم جهاني جنگ از پس خاورميانه سراسر در امريكا نوين حضور و شامات منطقة در هافرانسوي نفوذ

 محل ژيكي،جيواسترات لحاظ به اوراسيا قلب عنوانبه خاورميانه منطقة. است شده منطقه سطح در ثباتيبي وجبم
 بورع منطقه محل اين. شودمي محسوب الملليبين جامعة از عظيمي بخشِ هوايي و آهنراه زميني، خطوط عبور

 آن ژيكاسترات ابعاد بر كه شودمي محسوب يشرق آسياي و هند با افريقا و اروپا ميان زميني و هوايي ترانزيت
 شورهايك براي درآمدزايي و جهاني اقتصاد پايداري جهان، انرژي تأمين در خاورميانه گاز و نفت اهميت .افزايدمي

  بالاست. بسيار هاآن توليدكننده

 نفوذ به وطمرب تواندمي خاورميانه ساختار و جيوپُلتيكي هايويژگي مورد در مهم مسئله يك طرح مسئله:
 و نفت حياتي مسيرهاي در شدنواقع دليل به خاورميانه. باشد منطقه اين در جهان بزرگ هايقدرت تعامل و

 لليالمبين بزرگ هايقدرت توجه همواره جهان، انرژي امنيت تأمين در مهم نقش و استراتژيك جغرافياي گاز،
  .است كرده جلب خود به را

 يكي به ار منطقه اين كه است گاز و نفت غني منابع وجود خاورميانه، مهم يكيجيوپُلت هايويژگي از يكي
 زرگب هايقدرت تا شده باعث ويژگي اين. است كرده تبديل جهان در انرژي صادرات و توليد مراكز ترينمهم از

 تأمين و منابع ناي در بيشتر سهم كسب براي اروپا، اتحادية و چين روسيه، امريكا، متحدهايالات ازجمله جهان،
 به جدي صدمات و هاتنش به منجر موارد برخي در هارقابت اين. كنند رقابت منطقه، در خود انرژي نيازهاي

  .است شده منطقه امنيت
 ثبات به تيابيدس. است تأثيرگذار خاورميانه ژئوپلتيكي هايويژگي بر نيز منطقه بشري و سياسي ساختار

 ايجاد را هاييچالش همواره مذاهب، و اقوام قومي، تنوع وجود دليل به نطقه،م اين در نظم استقرار و سياسي
 با همگام داخلي مسائل برخي و ايمنطقه منافع تداخل خارجي، هايگذاريسرمايه قومي، تعارضات. است كرده

  .گذاردمي تأثير خاورميانه ساختار بر جهان، بزرگ هايقدرت
 تركيه، يران،ا سعودي، عربستان استراتژيك تقاطع يك قالب در نيز نهخاورميا جغرافيايي موقعيت همچنين،

 هايقدرت تعامل و رقابت براي مركزي به را منطقه اين شده باعث فارس،خليج حاشيه كشورهاي و اسرائيل
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 تقالان و ارب ترانزيت در را تجارت و وريبهره همچنين جغرافيايي تقاطع اين. كند تبديل الملليبين و ايمنطقه
  .است هقرارداد خود تأثير تحت انرژي

 جهان، گبزر هايقدرت بين رقابت و تعامل خاورميانه موجب ساختار و جيوپُلتيكي هايويژگي طوركلي،به
 كه شوندمي باعث هاويژگي اين. است شده ايمنطقه منافع تداخل و امنيتي و سياسي نظم استقرار بر تأثير

 الملليبين هايسياست تعيين در بزرگي نقش همچنين و باشد جهان در پُرتنش و يدهپيچ مناطق از يكي خاورميانه
  .باشد داشته جهاني امنيت و

 درك نه،خاورميا جيوپلُيتيكي ساختار و هاويژگي مورد در تحقيقات اصلي اهداف از يكي: تحقيق اهداف
 قالب در رميانهخاو سياسي و رافياييجغ نقش تا كرده كمك ما به تحقيق اين. است منطقه اين استراتژيك نقش

  اند:و معرفي گردد كه قرار ذيل بررسي الملليبين و ايمنطقه هايرقابت
 بر هاآن تأثير و خاورميانه در مؤثر جيوپلُيتيكي شناسايي عوامل موردنظر، در زمينة تحقيق -

 موقعيت شامل لعوام اين باشد كهمي ايمنطقه هايسياست و الملليبين تعاملات رويدادها،
 .اندنظامي و سياسي نفوذ نفوس، اي،امنيت منطقه طبيعي، منابع جغرافيايي،

از اين  كه تا باشدمي خاورميانه جيوپلُيتيكي ساختارهاي و هاويژگي بررسي موردنظر، تحقيق -
ايي شناس ايمنطقه هايسازمان و نهادها فرهنگي، و سياسي هايگروه كشورها، بين طريق، روابط

 .اندخاورميانه در هاهمكاري و هاتنش چندجانبه، و دوجانبه روابط شامل وند كهش
 منطقه اينآينده تحولات هايي در بارةو پيشنهاد هابينيپيش توانمي اين تحقيق، از استفاده با -

اي) در منطقه و الملليبين تعاملات بهتر مديريت براي راهكارهايي و گذاريسياست به (مربوط
  .ت تحقيقي جداگانه ارائه نمودمقالا

 تواندمي و دارد زيادي اهميت خاورميانه جيوپلُيتيكي ساختار و هاويژگي مورد در تحقيق اهميت تحقيق:
 اين در تحقيق اهداف و اهميت به زير در. كند كمك منطقه اين از تريعميق درك و اطلاعات دست آوردن به

  :كنممي اشاره زمينه
 ودموج هايتنش و تعارضات اصلي عوامل و علل تا كند كمك ما به تواندمي موردنظر، تحقيق -

 ماعي،سياسي، اجت شناسايي فشرده اوضاع ما را در مورد تواندنيز مي بشناسيم و را منطقه اين در
 .كند خاورميانه كمك نظامي و فرهنگي اقتصادي،

 آينده حولاتت و رويدادها بينيپيش در ما به تواندمي خاورميانه جيوپليتيك زمينة در اين تحقيق -
منطقه  نيتيام اقتصادي، سياسي، هايويژگي و فعلي توان وضعيتمي اين بررسي با كنند و كمك

 .كرد ريزيتحقيقات بيشتر را برنامه مؤثرتري طوربه و داد تشخيص را آينده و روندهاي
 تا نندك كمك ما به توانندمي تحقيق، اين دارد كه الملليبين تعاملات در مهمي نقش خاورميانه -

 و هاتنش مناسب حل را براي راهكارهايي و شناسيم را خاورميانه در كشورها تعاملات و روابط
 .دهيم تر طرح و ارائهدر آينده، ژرف تعارضات
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هاي ژگيوي بررسي به ايكتابخانه و توصيفي پژوهشي روش از استفاده با حاضر مقالة روش تحقيق:
 امروز ياسيس جهان در آن اقتصادي و فرهنگي سياسي، اوضاع جغرافيايي، اورميانه با در نظر داشتخ جيوپُلتيكي

  هاي عزيز تا حدي استفاده برند.كه مطالعه كننده پرداخته است
پلُيتيك= ( و زمين معني به) Geoجيو= ( از سياسي، جغرافياي يا جيوپُلتيك چيست؟ جيوپُلتيك

Politics(، فلسفي و مفهومي ازنظر گذشته قرن يك طي سياسي واژه اين. است شدهشكيلت سياست معني به 
را بررسي تأثير عوامل جغرافيايي بر سياست يا بررسي رابطة  است. جيوپُلتيك بوده حركت و تحول دچار همواره

  )٢٧٠، ١٣٨٣دانند. (آقابخشي، بين جغرافيا و سياست مي
يك از زند و جيوپُلتسخن مي» كشور«محيطي در چارچوب  -هاي سياسيآفرينيجغرافياي سياسي از نقش

  )٢١-٢٠، ١٣٨١گويد. (مجهدزاده، سخن مي» قدرت«محيطي در چارچوب مفهوم  -هاي سياسيآفرينينقش
 غرافياييج منطقة يك سياسي اهميت و كاركردها و ساختار ماهيت، وتحليلتجزيه به جيوپُليتيك، علم 

 بر) يزيكيف و انساني( زمين جغرافياي تأثيرات مطالعه ،كيوپُلتيج .كندمي سيمتر را آن هايويژگي و پرداخته
 ممكن ،كنديم اشاره هاآن بين روابط و كشورها به معمولاً جيوپُلتيك كهدرحالي .است المللبين روابط و سياست

 نهادهاي ينب روابط و محدود رسميت با يا بالفعل مستقل هايدولت: كند تمركز نيز ديگر دولت نوع دو بر است
 تشكيل را لفدرا شبه سيستم يك يا كنفدراسيون فدراسيون، يك كه فدرال ايالت مانند فرعي، جيوپُلتيك

 بينيپيش و تبيين درك، براي خارجي سياست مطالعه براي روشي جيوپُلتيك الملل،بين روابط سطح در .دهندمي
 نگاري،ارضهع اقليم، منطقه، مطالعات شامل هااين. است ياييجغراف متغيرهاي طريق از الملليبين سياسي رفتار

  ),Evans ١٩٩٨است. ( ارزيابي مورد منطقه كاربردي علوم و طبيعي منابع شناسي،نفوس
 بوده نشيب و فراز دچار اينكه ضمن ،تاكنون م١٨٩٩ سال در كيلن توسط آن واژه وضع زمان از جيوپُلتيك

 بر امر اين. شود برخوردار نسبي ثبات و شفافيت از است نتوانسته و بوده وريشنا دچار نيز مفهومي ازنظر است
 در. ستا نشده ارايه نمايد كمك آن علمي هويت به بتواند كه جامعي نسبه تعريف بطوريكه افزوده، آن ابهام

 مطالعه دانش انعنوبه آن از اندداشته سعي كه بوده هاييآن با غلبه ،آمدهعملبه جيوپُلتيك از تاكنون كه تعاريفي
 صوصخ در محدودتري تعاريف هرچند. كنند ياد سياست بر جغرافيايي عوامل تأثير جبري و سويهيك رابطة
 لكن است، شده ارايه نيز جهاني رقابت و قدرت ساختار و مناسبات فضايي تحليل نيز و هاآن بين دوطرفه رابطه
 نگارنده مقاله اين در. اندهقرارداد موردتوجه را موضوع از شيبخ هركدام و بوده نسبي جامعيت فاقد هاآن همه

 كه دهدمي رايها سياست) و قدرت ،(جغرافيا عنصر سه متقابل ارتباط پاية بر را جديدي تعريف ،جيوپُلتيك دربارة
  )٣٧، ١٣٨٥ و حافظ نيا، ٣-١، ١٣٧٩(حافظ نيا،  است. برخوردار بيشتري جامعيت از ديگر تعاريف به نسبت

 كاربردهبه ،١٧٥١ سال در) تورگو آن روبرت( فرانسوي فيلسوف توسط سياسي، جغرافياي اصطلاح بار اولين
 بررسي و تحقيق با كه كردمي تلقي اينظريه – كاربردي علم يك را سياسي جغرافياي تورگو روبرت. شد

 كمك ورداريكش امر در تواندمي سياسي شرايط با طبيعي و انساني از اعم جغرافيايي واقعيات متقابل تأثيرات
 ظريةن كه نوشت سياسي جغرافياي نام به كتابي آلماني، راتزل فردريش پروفسور ،١٨٩٧ سال در بعدها. كند

 ومعل استاد همچنين كرد، جلب خود به را زيادي طرفداران و داد ارائه را) ارگانيزم( زنده موجود مثابة به كشور
 جغرافيايي نيزمارگا و كشور نظرية را سياسي جغرافياي جيوپُلتيك، واژه بردكار با شلين رودلف سويدن سياسي
 تراتژيژئواس با همگام بود، آميخته حكومت ايدئولوژي با عُمده طوربه كه جيوپُلتيك زمان همين از. كرد معرفي
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 ياسيس دازانپرنظريه اغلب ديدگاه بود، هقرارداد هدف را جهان سياست جغرافيايي اساس بررسي كه مكيندري
 نازي، آلمان شكست و دوم جهاني جنگ پايان از مابعدا. دادند تشكيل سال ٤٥ مدّت براي را جغرافيادانان و

  .شد دانشگاهي ديدگاه يكآنعنوبه علم اين تخريب زمينة به منجر آلمان خاص جيوپُلتيك
 و جونز استيفن هارتشورن، مانند دارينام دانانجغرافيا تلاش با ،١٩٥٠ هايسال دهة در سياسي جغرافياي

 ارضي، اختلافات مرزها، ها،پايتخت جغرافياي و سياسي وضعيت مطالعه. كرد آغاز را خود فراز دورة گاتمن،
 در يگرد سياسي – مكاني مسائل هاده و الملليبين هايرودخانه فدراليسم، استعمارگري، كشوري، تقسيمات

هاي تعريف امروزه. است سياسي دانانجغرافيا موردتوجه جهاني تا ليمح متعدد جغرافيايي هايمقياس سطوح
 بررسي علم« از است عبارت است، سياسي جغرافيادانان اكثر موردقبول كه سياسي جغرافياي يا جيوپُلتيك از ساده
 هادهاين و ساختارها بر جغرافيايي هايپديده تأثير بررسي به جيوپُلتيك ».و فضا  ميان قدرت متقابل رابطة

پردازد. (عزتى، مي هادولت ديگر با روابط خصوصيات و هاآن تحولات و غير حكومتي و حكومتي سياسي،
 ايهجنبه مورد در هاسازمان و هاگروه ها،دولت سياسي رفتار از مطالعه است عبارت پلُيتيك ) جيو٤-١٣٩٣،١
 )١٢، ١٣٧٩انساني. (حافظ نيا،  و محيطي فضايي،

جيوپُلتيك مؤثرند به دو دستة كلي عوامل ثابت جيوپُلتيك (موقعيت جغرافيايي، فضا و  عواملي كه در
شوند. تقسيمات آن، وسعت خاك و توپوگرافي) و عوامل متغير جيوپُلتيك (نفوس و منابع طبيعي) تقسيم مي

  )٩٥ -٧٦ ،١٣٩٣(عزتي، 
 جغرافيايي ازنظر استراتژيك ايمنطقه )Middle Eastخاورميانه يا شرق ميانه ( ؟خاورميانه كجاست

 فرهنگي هايگروه ناحيه اين. دارد وجود منطقه اين در زمين كرة نفت از درصد ٤٥ كهطوريبه است، انرژي و
 و هاعرب ها،اسرائيلي كردها، آناتولي، هايترك ها،آذربايجاني ها،آشوري ها،آريايي مانند گوناگوني نژادي و

  .است دادهجاي خود در را هابربر
 رسمي هايآمار اساس بر كه است جهان جيوپلُيتيكي مناطق ترينمهم از يكي يا شرق ميانه خاورميانه

 دنيا طبيعي گاز احتمالي و قطعي ذخاير درصد ٤١ و دنيا نفت احتمالي و شدهاثبات ذخاير درصد ٤٥ حدود چيزي
 زباني و فرهنگي هايگروه جهان از منطقه اين در. است دادهجاي خود در را زمين كرة .دارد قرار منطقه اين در

  .كنندمي زندگي... و يهوديان آناتولي، هايترك ها،آذري ها،عرب ها،فارس مثل فراواني
 به زني منطقه اين مسلمانان و دارد رواج... و زرتشتي يهودي، مسيحيت، اسلام، چون ادياني، خاورميانه در
 هب شهروندان دارد، قرار آن در نيز ايران كهجهآن از منطقه اين در. رنددا و تشيع وجود تسنن چون هايي،مذهب

 سخن بريع و عربي استانبولي، تركي آشوري، بلوچي، لري، كردي، آذربايجاني، تركي فارسي، چون هايي،زبان
  .گويندمي

 كه دش ابداع يامنطقه براي اروپا تمدن جغرافيايي موقعيت به توجه با ها،غربي توسط خاورميانه اصطلاح
 دليل زني برخي. داشت قرار ديگر خاور دو بين خاورميانه. بود دور خاور دوري به نه و نزديك خاور نزديكي به نه

  .دانندمي فارسخليج و مديترانه بحيرة ميان منطقه اين قرارگيري را گذارينام اين
 طلاقا ايمنطقه به نام اين عموماً. است هقرارگرفت افريقا و آسيا اروپا، قارة سه تقاطع مركز در خاورميانه

 خاورميانه از مختلفي هايتعريف نويسندگان و محققان اما دارد؛ قرار فارسخليج و مديترانه بحيرة بين كه شودمي
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 هايكشور كه اندموافق هاآن همه مثال، براي دارند؛ اختلاف خاورميانه هايكشور تعداد سر بر و كنندمي ارائه
  .ندارند نظراتفاق پاكستان و اتيوپي هايكشور سر بر اما هستند؛ خاورميانه منطقة جزو عراق و ايران

 شامل ار آسيا غرب جنوب و افريقا شمال از بخشي خاورميانه جغرافيايي لحاظ بهخاورميانه:  هايكشور
 ربستانع كويت، اردن، ،اشغالي فلسطين لبنان، سوريه، ايران، عراق، چون كشورهايي، منطقه اين در و شودمي

 و ليبيا مصر، چون كشورهايي، و آسيا غرب جنوب از بحرين يمن، عمان، عربي، متحدة امارات قطر، سعودي،
د. وجه دارناي از منابع افغانستان و پاكستان را نيز جزو آن محسوب ميپاره و دارند قرار افريقا شمال از تونس

آبي و خشكي، گرمي هوا، توليدمثل نسبتاً زياد، وجود ن اسلام، كمهاي آن علاوه بر دين مبيمشترك سرزمين
  )١٤٣ ،١٣٨٦ جعفري،(قبايل چادرنشين، كشاورزي تقريباً ناچيز و غيره است. 

 سه. است نفر ميليون ٣٠٠ حدود آن نفوس و دارد وسعت كيلومترمربع ٨’٨٠٠’ ٠٠٠ حدود در خاورميانه
) ٢٢ ،١٣٨٣ و يوسفي، ٤٤، ١٣٦٩بومونت،  اند. (پيتردر برگرفته را همنطق نفوس %٥٢ مصر و تركيه ايران، كشور
 اقوام ينب اختلاط از خاورميانه نفوس تركيب طوركلي،به. است فراوان تنوع داراي و نامتجانس خاورميانه نفوس

 دروزيه مسيحي و مذاهب اهل سنت، شيعه، يهودي و بربر، ارمني، كرد، فارس، ترك، عرب، مختلف مذاهب و
 آسماني بزرگ دين سه خاستگاه خاورميانه. دارند را نفوس بيشترين سنت اهل و هاعرب كه است شدهتشكيل

 هايهودي اكثر .دهندمي تشكيل مسلمانان را خاورميانه نفوس بيشترين. است اسلام و مسيحيت يهوديت، يعني
 زندگي يزن مصر و مغرب سوريه، تونس، تركيه، ايران، اندكي در و تعداد اندفلسطين اشغالي هايسرزمين ساكن

، ١٣٨٢ي، حت خوري دارند. (فيليپ سكونت عراق و مصر سوريه، لبنان، در هم تعداد قليلي مسيحيان. كنندمي
١١(  

 ساقيانو مجاورت در اروپا، و افريقا آسيا، قارة سه تقاطع در خاورميانهقاره:  سه تقاطع در خاورميانه
 همچنين .اندشدهواقع آن در فارسنيز خليج و سياه و خزر احمر، شامل مديترانه، يرهبح چهار و است قرارگرفته هند

 نطقهم اين ديرباز از تا است شده سبب آبي هايراه و بندرها ها،اقيانوس انشعاب ميان در بزرگ چهار آبناي وجود
منظور حفر به مصري گرانكار ميلادي ١٨٥٩ سال در. باشد داشته استراتژيك اهميت نظامي و تجارتي لحاظ به

 در آن دنبال به. رسيد پايان به كانال ساخت كار سال ١٨ گذشت از پس كاركردند به و ايجاد كانال سوئز، آغاز
 در سوئز كانال احداث .يافت گشايش اسماعيل خديو توسط رسمي صورتبه كانال، ميلادي ١٨٦٩ سال

احداث  .دكر متصل يكديگر به) سرخ و مديترانه هاييرهبح وسيلهبه( را هند و اطلس اقيانوس ،م١٨٦٩/ش١٢٨٦
گردد زادة فكر مهندس كيلومتر) كه از پورت سعيد آغاز و به خليج سوئز ختم مي ١٦٣(داراي طول  كانال سوئز

 در كانال ) اين٩٧-٩٦، ١٣٩٤هاي مهندسي جهان است. (حسيني، فرانسوي فرديناد دولسپس و از شاهكاري
 سال تا آن دنبال به و شد بسته مصر خاك از قسمتي به اسرائيل حمله دليل به روز شش مدت به م١٩٦٧ سال

 اهآبر جنگ علت به كه سال دو از پس. گشت ترميم بارها شد آغاز اسرائيل و اعراب جنگ كه ميلادي ١٩٧٣
 بر علاوه سوئز كانال ) امروزه٩٧ -١٣٩٤،٩٥شد. (حسيني، بازگشايي ميلادي ١٩٧٥ سال در مجدداً بود بسته
. است نيز جهانگردان براي مفرحي بسيار اقامتگاه است، روز در كشتي ٥٠ از بيش گذرگاه متوسط طوربه آنكه

 اهميت بر آن، توزيع و انتقال و م١٩٢٠/ ش١٣٠٠ دهة اوايل در خاورميانه در نفت اكتشاف اين، بر افزون
 -٩٦، ١٣٦٨كرد. (درينيك،  تشديد آن در را رگبز هايقدرت رقابت و منازعه و افزود منطقه اين استراتيژيكي

٩٩(  
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رسد يكي از معبرهاي كيلومتر مي ١٨٠تا  ٥٦كيلومتر و عرض آن بين ١٥٨آبناي هرمز كه طول آن به  
 غيرمستقيم و ستقيمم وابستگي به دليل آبنا، باشد. اينالمللي ميآبي كشتيراني بينترين راهاستراتژيك و معروف

 و اهميت همچنين و) انرژي و كالا ترانزيت و تجارت در( جهان كشورهاي ساير و فارسيجخل حاشيه كشورهاي
 .است كياستراتژي و جيوپلُيتيكي نقش و اهميت داراي تاريخي، هايدوره در آن سياسي و نظامي ارتباطي، نقش

د عرضة نفت جهان در ص ٢٥ميليون تن نفت كه  ٣ترين معبرهاي آبي بوده روزانه آبناي هرمز يكي از مزدحم
ها از اين معبر به بازارهاي جهان بخصوص جاپان، امريكا، اروپاي غربي و آسيا كشدارد، توسط نفترا احتوا مي
 ٣٠٠هاي بزرگ كه ظرفيت بارگيري حدود گردد. صادرات نفت خام به مناطق يادشده توسط كشتيسرازير مي

  )١٠٤، ١٣٩٥گيرد. (حسيني، هزار تن را دارد، صورت مي
 ناطقم ساير با آن موقعيت مقايسه روي از منطقه، اين كه شويممي متوجه خاورميانه نام در دقت باكمي

 ها،آن يجغرافياي موقعيت اساس بر زيرا است؛ شده گذارينام هاآن سياسي منافع طبق و اروپاييان توسط جهان،
 ايرس و كردند تصور جهان تمدن مركز را اروپا ،غربي هايكشور درواقع. گيردمي قرار) خاور( شرق در منطقه اين

  .نهادند نام »نزديك خاور« و »خاورميانه« ،»دور خاور« آن به نزديكي يا دوري اساس بر را مناطق
 بريتانيايي هند دولت و ١٨٥٠ سال به »خاورميانه« اصطلاح كاربرد اولين كه است آن از حاكي شواهد برخي

 هب اشاره براي امريكا، بحري نيروي افسر ،»ماهان تاير آلفرد« سروان توسط م،١٩٠٢ سال در هرچند گردد؛برمي
 والنتين« نام به »تايمز« روزنامه خبرنگاران از يكي هابعد. رسيد شهرت به هندوستان و عربستان بين نواحي
 اين موقعيت از جهان مردم شناخت به شاياني كمك كه داد ارائه خاورميانه از تريجامع هايتعريف ،»چيرول
 ماهان خاورميانه به نسبت چيرول خاورميانه شد؛ آغاز ابتدا همان از خاورميانه تعريف سر بر اختلاف. كرد منطقه
  )٩٩ -٩٦ ،١٣٦٨ درينيك،(داشت.  بيشتري وسعت

 از اشخاورميانه و داشت توجه فارسخليج آبي هايراه طريق از منطقه هايكشور روابط به بيشتر ماهان
 تا هند هايمرز از دفاع براي را خاورميانه چيرول، تعريف اما رفت؛نمي فراتر خليج اين پيرامون ايهكشور

 و محققان و يافت رواج خاورميانه اصطلاح نفر، دو اين نظرهاياختلاف باوجود. دادمي امتداد هندوستان
 ماهان توصيفات به خاورميانه معناي ،حاضر حال در. كردند استفاده آن از هايشانمقاله و هاكتاب در نويسندگان

  .شودنمي محدود چيرول و
 را »نزديك خاور« نام اروپاييان بود، پيداكرده گسترش اعراب هايسرزمين تا عثماني قلمرو كه درزماني

 هاييجنگ سلسله طي عثماني قلمرو كهم ١٩١٣ سال از پس اما بودند؛ برگزيده كشور اين جغرافيايي حدود براي
 در اينكه تا. شودمي جغرافيايي حدود چه شامل نزديك خاور نام كه دانستنمي دقيقاً ديگركسي ،شد رتكوچك
 دغاما باهم را خود نزديك خاور و خاورميانه مناطق سابق هاينيرو فرماندهي انگلستان ارتش دوم، جهاني جنگ

 اصطلاح درنتيجه ناميد؛ خاورميانه را طقمنا اين تمامي اش،غيررسمي و رسمي مكاتبات و مذاكرات كليه در و كرد
  .گرفت نيز را نزديك خاور عنوان جاي خاورميانه

 اورميانهخ ترمهم همه از آسيا، غربي جنوب منطقه جيوپُلتيكي مناطق ميان ازخاورميانه:  جيوپُلتيكِ 
 ساختار در خاورميانه اساس همين بر است، برخوردار ايويژه جايگاه از و بوده الملليبين نظام موردتوجه كه است

 در عاصرم جهان سياسي هايبحران ترينمهم و ترينعميق .است قرارگرفته موردبررسي سوم هزارة جيوپُلتيكي
 ابندةي تداوم و تشديدكننده دهنده،شكل عوامل از جيوپُلتيكي مهم هايچالش و خوردمي رقم خاورميانه منطقة
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 و تحولات آغاز گربيان مردمي، هايخيزش و قيام از موجود اندازچشم. است جغرافيايي حوزة اين در بحران
 تأثير تحت ار منطقه سياسي جغرافياي و افريقاست شمال و خاورميانه فضاي در گسترده جيوپُلتيكي هايلرزش

  .داد خواهد قرار خود
 بر كه »فضا« جديد تعبير به يا جغرافيايي هايويژگي برخي خاورميانه: جيوپلُتيك بر مؤثر عوامل

  :است زير قرارهب كنندمي تعيين را خاورميانه جيوپُلتيك وضعيت و هستند مؤثر خاورميانه در سياسي تغييرات
 و عربستان جزيرهالنهرين، شام، شبه، بينيآناتول ايران، فلات خاورميانه: در قلمروها و نواحي

 من،ي بحرين، عراق، عمان، عربي، متحدة تامارا قطر، سعودي، عربستان شامل فارسخليج پيرامون كشورهاي
  كويت و مصر در افريقا.

 و پيچيده ربسيا خاورميانه مذهبي و ديني ساختار و جيوپلُيتيكي هايويژگي مذهبي: و ديني ساختار
 وريه،س عراق، ايران، كشورهاي شامل كه است متنوع و گسترده بسيار ايمنطقه خاورميانه. است بخشتنوع

 جهان از قيمناط جزو خاورميانه. شودمي ديگر بسياري و سعودي عربستان تركيه، افغانستان، يل،اسرائ لبنان،
 زا خاورميانه بر حاكم مذهبي بافت. دارد رواج آن در اسلام و مسيحيت يهوديت، ابراهيمي دين سه هر كه است

 اين در يزن فكري مكتب و رقهف چندين همچنين، .است جهان از منطقه اين جيوپُلتيك بر تأثيرگذار مهم عوامل
  .است گرفتهشكل منطقه

 اوتيمتف مذهبي و ديني هايويژگي و خاورميانه در جوامع و كشورها از يك هر كه داشت توجه بايد اينجا در
  :از اندعبارت خاورميانه مذهبي و ديني ساختار و جيوپُليتيكي هايويژگي از برخي. دارند

 اربسي ايتاريخچه داراي و است جهان هايتمدن ترينقديمي مناطق زا يكي خاورميانه :كهن تاريخچه
  .اشدب داشته منطقه در مذهبي و ديني تعاملات بر توجهيقابل تأثير تواندمي تاريخچه اين. است طولاني

 جهان بزرگ مذاهب و اديان از بسياري تولد محل عنوانبه خاورميانه :مذاهب و اديان زيادي تعداد
 هوديتي مسيحيت و نيز اما است، حاكم منطقه اين در مسلمانان اكثريت دين عنوانبه اسلام. شودمي شناخته
  .شوندمي محسوب اقليتي جوامع و كشورها برخي در كه دارند پيرواني

 هايرقهف به مسلمانان كشورها، برخي در. است بسيار ايفرقه تنوع وجود شاهد خاورميانه :ايفرقه تنوع
 هاتفاوت اين. وندشمي تقسيم اسماعيلي و علوي، شيعه،) حنبلي و مالكي شافعي، حنفي،( سنت اهل مانند مختلفي
  .باشد داشته مذهبي و ديني تعاملات و جامعه سياست، بر مستقيمي تأثير است ممكن

. است ساسح بسيار منطقة يك جيوپُليتيكي ازلحاظ خاورميانه: جيوپُليتيكي و سياسي تعاملات
 داشته منطقه ينا در جيوپلُيتيكي و سياسي تعاملات بر چشمگيري تأثير تواندمي نيز مذهبي ني ودي تعاملات

 سياسي ايهناسازگاري و تقسيمات عامل توانندمي اديان و هافرقه بين هايتفاوت و هاتنش مثال،عنوانبه. باشد
  .باشند خاورميانه در

 هويت و فرهنگ در مهمي بسيار نقش اورميانهخ در مذهب و دين: فرهنگ و جامعه در مذاهب نقش
 فتارهار ها،ارزش بر توجهيقابل تأثير توانندمي مذهبي و ديني عملكردهاي و اعتقادات. دارند منطقه اين جوامع

  .باشند داشته منطقه اين در مردم روزمره زندگي و
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 طوركليبه و هستند پيچيده و وعمتن خاورميانه مذهبي و ديني ساختار و جيوپلُيتيكي هايويژگي درمجموع،
 وششپ و تردقيق درك براي. دهندمي قرار تأثير تحت را منطقه اين در اجتماعي و فرهنگي سياسي، تعاملات

  .پرداخت جداگانه صورتبه جامعه و كشور هر بررسي به بايد تر،كامل
 يكجيوپُلت نندهكتعيين عوامل ترينمهم از يكي خاورميانه: معروف در هايشخصيت مرقدهاي

معروف  هايشخصيت مرقدهاي. است جهان از منطقه اين هاي معروف درشخصيت مرقدهاي وجود خاورميانه،
 چنين مرقدها اين از است كه برخي بوده همه مسلمانان براي احترام اداي و زيارت محل تاريخ طول در همواره
  :هستند
 سعودي؛ عربستان ينة منوره،مد –) ص( بزرگ اسلام حضرت محمد پيامبر مطهر مرقد -
 افغانستان؛ مزار شريف، -خليفه چهارم اسلام) رض(بن ابوطالب  علي حضرت مطهر مرقد -
 عراق؛ كربلا، -بن علي  حسين حضرت امام مطهر مرقد -
 سعودي؛ عربستان منوره، مدينة –بن علي  حسن امام مطهر حضرت مرقد -
 ايران؛ مشهد، - خاتون نجمه و جعفر بن موسي فرزندِ الرّضا موسي بن حضرت علي مطهر مرقد -
 عراق؛ كاظمين، شهر - صادق جعفر فرزندِ جعفر بن موسي الكاظم حضرت موسي مطهر مرقد -
 – نالْعابِديزِينُْ  و سَجّاد به مشهور و ملقّب طالبابي بن علي بن حسين بن حضرت علي مطهر مرقد -

 عربستان؛ مدينة منوره،
 -باقر محمدِ به رض) مشهور( طالبابي بن علي بن حسين بن علي بن حضرت محمد مطهر مرقد -

 عربستان؛ مدينة منوره،
جعفر «به مشهور  طالبابي بن علي بن حسين بن علي بن محمد بن حضرت جعفر مطهر مرقد -
 سعودي؛ عربستان مدينه، - است »صادق
 نامدار كلممت و اند. فقيهداده لقب اعظم امام را او است كه حنفيان ابوحنيفه اشكنيه و ثابت بن نعمان -
 بغداد، عراق؛ –است  اهل سنت چهارگانه مذاهب از حنفي مذهب گذارپايه و كوفه

علما السلطان و ولد بهاءالدين به معروف خطيبي حسين بلخي بن محمد الدينجلال آرامگاه مولانا -
 تركيه؛ قونيه، -شاعر معروف دري زبان

ايراني  صوفيان از تبريزي شمس يا الدينشمس به ملقب يتبريز دادملك بن علي بن آرامگاه محمد -
  غربي. آذربايجان خوي، -مسلمان 
 وجود هم ديگري هايمكان و شودمي شامل را خاورميانه در معروف مرقدهاي از برخي فقط فهرست اين

 هايجاذبه از ربيشت مسلمانان براي مرقدها اين اهميت و ارزش همچنين،. دارند اهميت مسلمانان براي كه دارند
  )١٤٠٢گيرند. (انصاري، مي قرار زيارت و مورداحترام مقدس هايمكان عنوانبه و است گردشگري

 شهرهاي از يكي بود مسلمانان قبله كعبه از پيش كه المقدسبيت خاورميانه: در المقدسبيت وجود
 دينهم و مكه از پس مسلمانان ايبر مهم شهرهاي از يكي المقدسبيت. است ابراهيمي اديان پيروان براي مهم

 هودياني براي مهم شهر چهار از يكي شهر اين چنينهم. است فلسطينيان براي قومي و فرهنگي اهميت داراي و
  .رودمي شمار به نيز مسيحيان براي شهر ترينمقدس و
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 در انمسلمان براي مكان ترينمقدس عنوانبه شريف كعبة وجودمسلمانان (كعبة شريف):  قبلة
 بين حضرت ابراهيم توسط شريف كعبة. است بوده ايويژه اهميت داراي همواره عربستان كشور در خاورميانه

 آدم حضرت آن كنندة بنا نخستين شودمي گفته و است شدهحضرت اسماعيل بازسازي پسرش توسط و ساخته
 رايب جهان سراسر از مسلمان هاليونمي ميزبان هرساله دارد، قرار مسجدالحرام ميان در كهمكآن اين .است بوده

  )٥٠٢، ١٤٠٢است. (انصاري،  طواف
 رهنگيف تقاطع در كه منطقه اين. تضادهاست سرزمين خاورميانه: خاورميانه شهرهاي ترينپُرجاذبه

. است جهان در يكتاپرستي بزرگ دين ٣ زادگاه و بشري تمدن اصلي مهدهاي از يكي دارد، قرار غرب و شرق
 ماندهاقيب خاورميانه بزرگ و كوچك شهرهاي در منطقه پرفرازونشيب گذشته از شماريبي كنندهيرهخ يادگارهاي

 بازارهاي از هستند، گردشگران منتظر دارند جهاني شهرت كه گردشگري هايجاذبه از انبوهي است؛
 ، استانبولِسعودي ربستانع دورافتاده (رياضِ هايواحه و بكر هايبيابان تا گرفته تاريخي مساجد و وسطاييقرون

سعودي،  تانعربس صالحِ لبنان، مداين مصر، جبيلِ سيواي تركيه، واحة مصر، كاپادوكية اردن، قاهرة تركيه، پتراِ
 ابوظبيِ  بحرين، لبنان، منامة قطر، بعلبكِ متحدةعربي، دوحة امارات دبيِ  عمان، مسندمِ جزيرهايران، شبه اصفهانِ
مصر، شهر بلخ و هرات  اردن، قاهرة عراق، پتراي لبنان، اربيلِ سوريه، بيروتِ متحدةعربي، دمشقِ امارات

  )١٤٠٢افغانستان و غيره). (انصاري، 
 دگيزن ناپذيراجتناب ضرورت صورتبه سريع بسيار آن، مشتقات و نفت نفت و گاز: هايچاه وجود

 از و تورتراك تا گرفته لباس از است، دهش وابسته نفت به نحوي به چيزهمه روزمره زندگي در. درآمدهاست جديد
 اكنون،ت اكتشاف زمان از نفت. آيدمي كار به هايدروكاربن مواد جاهمه هواپيما، و موتر تا كيميايي كودهاي توليد
 گر،دي طرف از و است جهاني اقتصاد موفقيت محور نفت طرف،ازيك. است بوده اقتصاد و سياست از ايآميزه
 ترتيب دينب. هستند سياسي ثباتيبي بيشترين داراي كه دارد وجود مناطقي در نفتي، ايرذخ از فراواني حجم

 نفت) ١٢٩ -١٢٨ ،١٣٨٥ فرهاديان،( است. نفت عرضة دائمي جريان تضمين جهاني بزرگ هايقدرت معماي
 اوت،فمت هايجنگ در نفت حقيقت، در. گذاردمي تأثير جهاني نظم و داخلي هايسياست بر مختلف طرق به

 فتن دوم، جهاني جنگ از قبل. است بوده اساسي اصول از خارجي، سياست هايدكترين و استعماري هايرقابت
 به اكنون. آورد دست به سرد، جنگ دوران در ازآنپس و نظامي بخش در را خود حياتي و استراتزيك اهميت

 انرژي ابعمن عنوانبه خاورميانه گاز و نفت. باشدمي حياتي جهان اقتصادي تحولات در آن نقش ايفزاينده گونه
 و است جهان گاز و نفت ذخاير ترينبزرگ داراي كه است ايمنطقه خاورميانه. دارند فراواني اهميت حياتي،

 اين از كه دارند قرار منطقه اين در عربي متحده امارات و قطر عراق، ايران، سعودي، عربستان مانند كشورهايي
  .)١٢٩ -١٢٨، ١٣٨٥كنند (روشن، مي استفاده منابع

 هايبخش ساير و برق توليد ونقل،حمل صنعت، در اساسي انرژي منابع عنوانبه خاورميانه گاز و نفت 
 اهميت ائزح بسيار جهاني انرژي تأمين در خاورميانه گاز و نفت منابع به اعتماد. شوندمي استفاده جهان اقتصادي

 هاييمتق و جهاني اقتصاد بر ايعمده تأثيرات تواندمي منابع اين تأمين در ناپايداري يا توقف هرگونه و است
  .باشد داشته انرژي



 ٢١   انهيخاورم يكيتيوپُليج يو ساختارها هايژگيو

 اين رد توليدكننده كشورهاي براي اساسي درآمدزايي منابع عنوانبه خاورميانه گاز و نفت اين، بر علاوه
 وسعهت براي را ايعمده مالي منابع گاز، و نفت صادرات از درآمدزايي. كنندمي ايفا مهمي بسيار نقش منطقه

  .كندمي فراهم كشورها اين در زندگي شرايط بهبود و هازيرساخت وسازساخت اقتصادي،
 توليد را دنيا پتروشيمي محصولات از %١١,٦ و نفتي هايفرآورده از %٩ حدود ٢٠١٧ سال در منطقه اين 

 سال در تن ميليون ١١٠ كه به بود تن ميليون ٧٥م  ٢٠١٧در سال  خاورميانه پتروشيمي توليدات ميزان كرد.مي
 كنندگانمصرف ترينمهم از را منطقه اين توانمي لذا. رسيد خواهد ٢٠٥٠ سال در تن ميليون ١٥٥ و ٢٠٣٠

  كرد. محسوب آينده و حاضر حال در Catalyst كاتاليست
حدود دوسوم اين مخازن در چهارم ذخاير منابع نفتي دنيا در كشورهاي اسلامي قرارگرفته است. حدود سه 

  شده است.فارس واقعمنطقة خليج
 اندازدمي جريان به پمپاژ مانند را خون اين كه است قلبي فارسخليج منطقة و است مدرن صنعت خون نفت،

 عزتي،( گذرند.مي هاآن از حياتي خون اين كه هستند هايشريان نيز فارسخليج پيرامون بحري هايراه و
١٨٥ ،١٣٩٣(  
اي رود كشورهاي صنعتي ابزارهفارس، در آينده همچنان استراتژيك باقي خواهد ماند و انتظار مينفت خليج 

انون عنوان كمشي نفتي بهبنابراين، خط؛ و ادامه جريان آن و ثبات قيمت به كار ببرند كنترللازم را براي 
 تمامي يبرا را آن كه خاورميانه هايويژگي از ديگر يكيفارس در آينده باقي ماند. هاي كشورهاي خليجسياست
 متحدة امارات قطر، اكنون. است جهان از منطقه اين در بسيار نفت هايچاه وجود سازدمي اهميت حائز كشورها
. ازدارندگ بازرگاني و توليد ظرفيت افزايش براي ايويژه هايبرنامه عراق حتي و عمان عربستان، ايران، عربي،

 طبيعي ازگ توليد كه گرفتهپيش در انرژي هايغول كمك به توليد افزايش جديد فاز دو بيجنو پارس در قطر
 سال تا تن ميليون١٢٦ و ٢٠٢٥ سال پايان در تن ميليون١١٠ به سال در تن ميليون ٧٧ از را كشور اين مايع

 ناوگان برافزايش كزمتمر اشگازي هايبرنامه اغلب امارات. )١٢٩-١٢٨، ١٣٨٣رساند (فرهاديان،  خواهد ٢٠٢٧
 همچنين كشور اين اما است؛ گاز نوع اين براي پايانه ساخت و )LNG )Liquefied natural gas حمل
 افزايش پي در عراق و عربستان. دارد دست در )LNG )Liquefied natural gas توليد رشد جهت هاييپروژه
 ديگر شكهب ميليونيك كردن آزاد و نفت با آن كردن جايگزين باانگيزه اولي هستند؛ داخلي مصرف براي توليد
 با ددار برنامه هم عمان. است برقش هاينيروگاه سوخت تأمين فكر به چيز هر از بيش عراق اما صادرات، براي

 و جنوبي كورياي به )LNG )Liquefied natural gas صادرات ايران، از گاز واردات آغاز حتي و توليد افزايش
 هك جنوبي پارس خصوصبه موجود ميادين فشار افزايي طريق از خواهدمي نيز ايران. خشدب بهبود را جاپان
 مانند رديگ ميادين توسعه شود، مواجه آن فازيك اندازهبه فشاري افت با سالانه آينده سال ٤ از شودمي بينيپيش

 نايعص خانگي، مصارف تأمين براي را بالاتري ظرفيت مشعل، گازهاي مهار كنار در غيره و شمالي پارس كيش،
 اد شمارهباشد. (روزنامة دنياي اقتص داشته اختيار در همسايگان به بيشتر صادرات درنهايت و هاپتروشيمي ويژهبه

  )١٤٠٢ بهمن (دلو) ٦ جمعه، ٥٩٣٣
 يمگيرچش سودآوري از همواره گذشته دهة چند در خاورميانه گاز و نفت منابع از توليد و طور كل، اكتشافبه

 نده،آي هايدهه در گاز و نفت تقاضاي بودن نامشخص باوجود. است بوده برخوردار بالادستي هايشركت براي
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 ، جمعه٥٩٣٣ شماره اقتصاد دنياي روزنامة(است.  برخوردار بالايي محبوبيت از خاورميانه، هزينهكم ذخاير از توليد
  )١٤٠٢ بهمن (دلو) ٦

 متنوع مترك كاربن انتشار داراي انرژي منابع با را خود توليدات سبد تا كنندمي تلاش نفتي هايشركت
 هاياختمانس در خاورميانه هايدروكابني منابع دارند. ترجذاب ايآينده و شده هميشه از تررقابتي پاك، منابع. كنند

 ازنظر و داشته رقرا خود بلوغ دوره در گاز و نفت از سرشار شناسيزمين طبقات اين. دارند قرار مختلفي پهناور
 ترينبهينه در ذخاير ميزان و عمق حرارت، ازنظر منابع اين. هستند نظيربي دنيا در شناسيزمين ساختارهاي

 مصنوعي فراز آوري هايروش به نياز بدون و مخزن طبيعي فشار با ذخاير اين اكثر. دارند قرار شرايط
  هستند. استخراجقابل

 احتمالي و شدهاثبات ذخاير درصد ٤٥ اما اختياردارند، در را دنيا خشكي اطقمن درصد ٣,٦ خاورميانه كشور ١٤
 نفت درصد ٣٠ دارد. تاكنون قرار منطقه اين در دنيا طبيعي گاز احتمالي و قطعي ذخاير درصد ٤١ و دنيا نفت

 احتمالي و يقطع ذخاير مجموع از. است شدهاستخراج خاورميانه منطقة در شدهحفاري هايچاه از دنيا توليدي
 عمر سال هاميليون منطقه اين شناسيزمين طبقات دارد. قرار منطقه اين در درصد ٥٣ دنيا گاز و نفت باقيمانده

 ١٠ فهرست دارد. در اختصاص خاورميانه به گاز و نفت بالادستي صنعت در دنيا خالص ارزش درصد ٤٩ و دارند
 تا خوب مخازن اين عرض و كيفيت. خوردمي چشم به انهخاورمي مخزن ٨ نام دنيا نفت پربازده و بزرگ مخزن
 اين از اگر. دارند احتمالي و قطعي ذخيره بشكه تريليون ١,٢٨ خاورميانه بزرگ مخزن ٣. است شدهاعلام عالي

  كرد. برداشت هاآن از سال ٨٨ مدت به توانمي شود، استخراج نفت بشكه ميليون ٤٠ معادل روزانه مخازن
 رقابتي سيارب برداشت هزينه ازنظر منابع اين. هستند برداشتغيرقابل بشكه ميليارد ٦٤٠ تا ٤٠٠ ذخاير اين از

 اندك ن منابعاي از توليد مراحل در كاربن انتشار ميزان همچنين. هستند دنيا و گاز نفت منابع ترينهزينهكم جز و
 يانهخاورم سازندهاي هايلايه. ستا جذاب بالادستي هايشركت براي خاورميانه شناسيزمين مشخصات است. 
 رخوردارب نيز ايگلخانه گازهاي انتشار مزيت از خاورميانه هستند. منطقة بالايي نفوذپذيري و زياد عرض داراي
 دتش ميزان اما بوده، دنيا در ارقام بالاترين از يكي خاورميانه در ايگلخانه گازهاي انتشار ميزان اگرچه. است

  است. دنيا در هانرخ كمترين از يكي خاورميانه در كاربن
. است الايشپ ترپيچيده و كاراتر هايروش از استفاده نيازمند خاورميانه نفت در كاربن و گوگرد بالاي ميزان

 فلز گاز زانمي از و بررسي دقتبه پالايش مراحل بايد گاز و نفت صنعت تأسيسات در كاربن ميزان كاهش براي
  شوند.يم محسوب روسيه از پس دنيا در فلز گاز توليدكنندگان ترينبزرگ از عراق و ايران. شود كاسته شده

 ارزش. تندهس برخوردار الملليبين هايشركت به نسبت بيشتري مزاياي از ملي هايشركت منطقه، اين در
 گذاريسرمايه ١١,٢ و نفت توليد درصد ١٤. است دلار تريليون ٢,٣٩ هنگفت رقم منطقه اين بالادستي صنعت

 ارزش درصد ٦,٥ و منابع درصد ٨ فقط اما دارد، تعلق نفتي الملليبين هايشركت به خاورميانه نفت صنعت در
  .است هاآن اختيار در

 ريسك و ناامني تداوم دليل به و هستند روبرو دشواري شرايط با خاورميانه نفتي هايپروژه در گذارانسرمايه
 و چيني هايشركت بازار سهم افزايش براي را راه كه اتفاقي. هستيم يياروپا هايغول خروج شاهد سياسي،

د. ش خواهد برداشت خاورميانه ميادين از دنيا نفت بشكه آخرين كه نكنيد فراموش. است كرده هموار روسي
صي خود را ي خصوهابخشپيشرفت، بايد كشورهاي خاورميانه براي نيل به«گويند كارشناسان بانك جهاني مي



 ٢٣   انهيخاورم يكيتيوپُليج يو ساختارها هايژگيو

گذاري خارجي را افزايش دهند. افزون بر پذيرتر تربيت كنند و سرمايهال نموده، كارگران ماهرتر و انعطاففع
هاي سياسي نيز در اين مورد بسيار روشن است. تاكنون بهترين شيوه براي هاي اقتصادي، نقش انگيزهضرورت

  )٣٢٣-٣٢٢، ١٣٨٣هاركاوي،  و كاهش فقر، ترغيب رشد اقتصادي است. (كمپ
 متس از مديترانه يعني جهان مهم بحيرة دو طريق از خاورميانهفارس: خليج و مديترانه با ارتباط

 عبرم جغرافيايي، موقعيت دليل به اكنونهم فارسخليج. دارد ارتباط جهان با آن جنوب در فارسخليج و غرب
 به ار اروپا و افريقا آسيا، قارة هس گاز، و نفت عظيم ذخاير چنينهم و نظامي تجهيزات و سرمايه كالا، صدور

 هايآب يتمامبه سپس و هند اقيانوس به عمان بحيرة و هرمز آبناي طريق از فارسخليج. دهدمي پيوند يكديگر
 .است رمؤث جهاني هايگذاريسياست بر كه رودمي شمار به جهان در استراتژيك نقطة يك و كندمي پيدا آزادراه

 افريقا و اروپا آسيا، قارة سه كه است بحيره اي دارد، قرار خاورميانه غرب در كه ميانه يا مديترانه بحيرة همچنين
-٨٨، ١٣٩٣رود. (انصاري زاده، مي شمار به جهان هايبحيره ترينمهم از يكي و كندمي متصل يكديگر به را

٩٠(  
 و سرخ عرب، مديترانه، عمان، چون بزرگي، هايبحيره فارس،خليج خود دل در كه خاورميانهناامني: 

 هايتنش درگير گذشته هايدهه در است، دادهجاي ...و كانال سويز الطارقجبل المندب، باب هرمز، چون هاييآبنا
 شاندهك مرگ كام به يا و كرده آواره منطقه اين در را انسان هاميليون كه است بوده فراواني هايجنگ و سياسي

هاي شديد اسرائيل جنگ و همچنان در اين روزها يمن فارس وخليج عراق، و ايران جنگ مثل هاييجنگ است.
 دايرة هرچه .هاي پراكنده اطراف بحيرة سرخ، كشورهاي خاورميانه را نگران ساخته استو فلسطين و جنگ

 ايطقهمن رفراگي جنگ پرتگاه لبة به را خود نيز خاورميانه شود،مي ترگسترده غزه نوار در اسرائيل زميني حمله
  بيند.مي ترنزديك
. است مينظا و اقتصادي سياسي، تمدني، فرهنگي، عوامل از تركيبي نتيجه خاورميانه در ناامني كل، در 
 براي اكشوره بين همكاري و منسجم الملليبين هايتلاش به نياز منطقه، اين در ناامني مشكلات حل براي
اري، است. (انص شفاف و پايدار سياسي هاينظام تقويت و اقتصادي توسعه ديپلماسي، ترويج منازعات، حل

٣٠٩، ١٤٠٢(  
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  گيرينتيجه
 و زرخ بحيرة مديترانه، نزديكي بحيرة در و هاقاره بين مهم عبوري پل يكآنعنوبه خاورميانه درنتيجه،

 آن در كه تاس هكرد تبديل الملليبين ترابري مركز يك به را آن جغرافيايي موقعيت اين. دارد قرار عرب بحيرة
  .دارد زيادي اهميت ايقارهبين ونقلحمل و تجارت

. شودمي شناخته جهان انرژي تأمين اصلي منبع عنوانبه و است گاز و نفت عظيم ذخاير داراي خاورميانه
 تبديل انرژي زمينة در جهان استراتژيك مناطق ترينمهم از يكي به خاورميانه كه است شده باعث ويژگي اين
  .باشد داشته الملليبين روابط و سياست اقتصاد، در قوي تأثير و شود

 وميق هايناسازگاري ميان دولتي، هايتنش شامل كه است فراوان امنيتي هايتنش از برخوردار خاورميانه
 وميق هايتفاوت قدرت، تناوب مانند مختلفي عوامل از ناشي هاتنش اين. است ايمنطقه هايجنگ و مذهبي و
  .هستند زاثروت منابع توزيع و داريسرمايه مسائل ذهبي،م و

 داخلي سياست بر خارجي هايدخالت جهاني و و ايمنطقه هايقدرت اندازياخير در اثر دست هايناامني
لسطين ف در اسرائيل كشياست كه يك مثال آن حملات وحشيانه و نسل مشهود وضوحبه كشورهاي خاورميانه

  باشد.مي
 است شده نشپرت و پيچيده منطقة يك به تبديل خاورميانه جيوپُليتيكي، ساختارهاي و هاويژگي ناي در اثر

 منطقه اين .كنندمي تعامل يكديگر با مرتبط صورتبه فرهنگي و نظامي سياسي، اقتصادي، مسائل آن در كه
 جهاني ياستس در ايگسترده ثيراتتأ تواندمي خاورميانه در تغييرات و دارد جهاني استقرار و امنيت بر قوي تأثير

  .باشد داشته
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  هاي كاربرد آنو زمينه نگاريمردمروش تحقيق 
  
  

  دکتور محمدشاه صدیق پوهندوی

  تاریخ دیپارɱنت ه،یم و تربیپوهنحی تعل - پوهنتون بلخ

 پوهاند سلطان محمد انصاری تقریظ:

  

  كيدهچ
هاي كاربرد و عنوان يك روش تحقيق كيفي، زمينهبه نگاريمردمهاي هدف اين تحقيق، شناخت ويژگي

دنبال مشاركت در توسعة درگيري فعال در ميدان مطالعه، به باشد. در اين روش، محقق بانحوة طراحي آن مي
ها شرايط طبيعي و تحليل و ارزيابي يافتهدر  موردمطالعهباشد. مشاهدة ها ميها يا فرهنگمعرفت علمي از گروه

به  ارينگمردمنسبتاً بالايي در اين روش تحقيق گرديده است.  بااعتبارنگر ، باعث ديد جامعموردبررسي درزمينة
گرايانه بر اساس بنيان نظري بر فرهنگ و با ديدي كل نگاريمردمنوشتن در باب فرهنگ انسان است.  معناي

هاي كاربرد روش تحقيق، زمينه سؤالكند. عميق تحليلي از موقعيت فرهنگي ارائه مي و توصيف به مطالعات
مواد و روش كار، اين تحقيق يك مطالعة مروري مبتني  شود.كدام اند و چگونه طراحي مي نگاريمردمتحقيق 

تحقيق، از  تژياسترا منزلةبه نگاريمردمدهد كه: هاي پژوهش نشان ميباشد. يافتهبر منابع تئوريكي مي
 يفبه توص، محقق نگاريمردمتعليم و تربيه شده است. در تحقيق  شناسي وهاي جامعهشناسي وارد حوزهمردم

ها پردازد و هدف آن ثبت توصيف رويدادها و فرايندها در شرايط طبيعي ويژة آنهاي مختلف ميعلمي فرهنگ
  باشد.مي

حقيق كيفي، هاي فرهنگي، روش تتحليلي از موقعيت ، توصيفنگاريمردمروش تحقيق ها: كليدواژه
  تحقيق در علوم انساني

   

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
ها يا معرفت فرهنگي برخوردار ها در تعاملات اجتماعي و در قالب يك بستر فرهنگي، از دانستنيانسان

 براي هدايتديدگاه انسان  كنندةتعيينعنوان مخزن دانش و معرفت انسان، هاي فرهنگي، بهشوند. دانستنيمي
ي و حت كنندههدايتو از سوي ديگر،  ما بامعنايمخلوق عمل  سويكرفتارها و اَعمال اجتماعي است. فرهنگ از 

باشد و بر دو گونة مادي و هايي است كه با رفتار و باورها در ارتباط ميآن است. فرهنگ تمام جنبه توليدكنندة
كه در قيد ماده است مثل؛ محل سكونت، نحوة تردد،  است. فرهنگ مادي تمام آن چيزهايي است غيرمادي

ها، رسوم و عنعنات و ارتباطات روحي است كه در فرهنگ مادي خوراك و ... و فرهنگ غيرمادي شامل سمبول
شخصيت نيز بر اين اساس  باشد.جريان دارد و بر فرهنگ غيرمادي، واحدهاي اجتماعي و كل جامعه مؤثر مي

 انگيزش، يادگيري، تفكر، هايبحثاست و محور اساسي  شناسيروانترين موضع علم شود كه اساسيساخته مي
، با يكديگر در تعامل بوده توجهيقابل زمانمدتافراد يك گروه براي  كهدرصورتيعواطف، احساسات و... است. 

توان از روش ان ميهاي ويژة را رعايت كرده و الگوهاي رفتاري خاصي را پذيرفته باشند، براي مطالعة آنارزش
قيق با زمينة تح مقايسهقابلاستفاده كرد. مردم نگاران از طريق غرق شدن در يك زمينة  نگاريمردمتحقيق 

تكرار شوند و معنا و مفهوم  بتوانندها يافته كهطوريبهكنند مي كنترلعلمي متغيرها را تفكيك كرده و شرايط را 
هاي فرد را است كه تحليل فرهنگ، احساسات و ارزش حالشرحگارش ، يك سبك ننگاريمردمرا ايجاد كنند. 

هاي خاص با تحقيقات تاريخي متفاوت و داراي اسلوب نگاريمردمسازد. مرتبط مي تربزرگبه مسائل اجتماعي 
  است.

 اهميت تحقيق
و تعليم و  شناسيجامعههاي ديگري مانند شناسي وارد حوزهتحقيق، از مردم استراتژيمنزلة به نگاريمردم

پردازد و هدف آن ثبت هاي مختلف ميعلمي فرهنگ به توصيفتربيه گرديده است. در اين روش، محقق 
ها و درك كاربرد اين روش آگاهي از ويژگي بناًباشد. ها ميتوصيف رويدادها و فرايندها در شرايط طبيعي ويژة آن

هاي جوامع روستايي كشور از اهميت و در شناخت فرهنگي ويژهبهبراي استادان و ساير محققان علوم اجتماعي 
  است. برخوردارجايگاه خاصي 

  اهداف تحقيق
 عنوان يك روش تحقيق كيفي؛به نگاريمردمهاي روش شناخت ويژگي -
 در علوم اجتماعي؛ نگاريمردمهاي كاربرد روش تحقيق آگاهي از زمينه -
  و مراحل انجام آن؛نگاري اندازي روش تحقيق مردمدرك طراحي و راه -

  سؤالات تحقيق
هاي تحقيق كيفي ها است و تفاوت آن با ديگر روشداراي كدام ويژگي نگاريمردمروش تحقيق  .١

 كدام است؟
 هاي علوم اجتماعي مناسب؟در كدام رشته نگاريمردماستفاده از روش تحقيق  .٢



 ٢٩   كاربرد آن يهانهيو زم ينگارمردم قيروش تحق

 است؟كدام  آن انجامشود و مراحل چگونه طراحي مي نگاريمردمروش تحقيق  .٣
  مواد و روش كار، اين تحقيق يك مطالعة مروري مبتني بر منابع نظري و تئوريكي انجام شد.

  نگاريمردمكلمه شناسي تحقيق 
، »هقبيل« به معني» اتنو« دو كلمهكه تركيب  است» Ethnography«معادل آن در انگليسي  نگاريمردم

، توضيح و معرفي يك نگاريمردملغوي روش  نظرازباشد. مي» نوشتن« به معني »گرافي«و » مردم«، »ملت«
خنيفر، رساند (، ترسيم و نگاشتن را مي»توصيف«در معناي ريشة خود، مفهوم  نگاريمردمقبيله يا قوم است. واژه 

٢٥٥ :١٣٩٦.(  
  نگاريمباني فلسفي روش تحقيق مردم

. گرددبرميم تفسيرگرا پارادايو  به پديدارشناسي نگاريمردمهاي نظري هاي فكري و ريشهستون
؛ اندهاي فراواني كردهاستفاده نگاريمردمهاي تجربي و توصيفي رفتار انسان از نيز براي بررسي جنبه گراياناثبات

در اكثر مكاتب تحقيق مطرح است، اما در تحقيقات كيفي و تفسيرگرا  نگاريمردمتوان گفت كه بنابراين مي
كه تعاريف  شدهتقسيممكتب  به چهار نگاريمردم). ٩٣: ١٣٨٧، آبادشمسنعمتي باشد (مي موردتوجهبيشتر 

  گيرد:شناسي را در برميو قوميت نگاريمردممختلفي از 
 صرف گيرد و نياز بهشود كه رفتار در آن صورت مي؛ در شرايطي استفاده ميكلاسيك نگاريمردم

نگر اي قرون متأخر كه بسيار ريز و جزئيهكردن در آن مورد دارد. مثال: سفرنامه وزندگيوقت زياد 
ادوارد جاكوب «مانند؛ سفرنامة ؛ اندپرداخته، آداب، روحيات، مراسم آييني و غيره به عاداتهستند، 
 ».٢جان ديولافوا«و » ١پولاك

 پرداخته و بر توصيف عناصر اجتماعي كمتر تأكيد ساختار فرهنگ  به تعريف؛ سيستماتيك نگاريمردم
 دارد.

 ي برخ به نظر؛ كشف معاني و مفاهيم تعاملات اجتماعي مورد مشاهده است و تفسيري نگاريمردم
گيرد اما يعني مشاهداتي صورت مي؛ بيشتر تحليل و تفكر است تا مشاهده و توصيف نظرانصاحب

آورد. مثال: مسافرت برخي جامعه مي به بارتعميق، تأمل، درنگ و تفسير آن مشاهدات، نتايجي ديگر 
م به افريقا و مطالعه رفتارهاي ديني قبايل بدوي. بعضي از  ٢٠و  ١٩اسان و روان شناسان قرن شن

براين بنا؛ آنان در سفرهاي بعدي ادعا كردند كه روح مناسك و مراسم ديني، برتر از دنياي مادي است
ها سانرفتار ان لبه تحلينيز دار فاني را وداع گفتند. اين روش همچنين  جاهماندر آن قبايل ماندند و 

 ها و بلاياي طبيعي.ها در بحرانپردازد؛ مانند مطالعة تعاملات جاپانيهاي مختلف ميدر فرهنگ
 ؛ اعتقاد دارد كه فرهنگ را بايد در شرايط متفاوت شناخت. اين شرايط ممكن انتقادي نگاريمردم

شناسد ات فرهنگي را مياست تغييرات سياسي يا اقتصادي باشد. محقق در بطن اين شرايط، تغيير
). مثال: مردم يك ملت در شرايط قبل و بعد از انقلاب سياسي يا ١٥٣: ١٣٨٦اديب حاج باقري، (
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كه عمل در آن  درزمينةگرايانه است. بدين معني كه عمل انساني كل نگاريمردماجتماعي. رويكرد 
 اعتقاد است كه عمل انساني، تجلي بر اين نگاريمردمشود. فلسفة كل گرايانه دهد، ارزيابي ميرخ مي

ر تلاش د نگاريمردمنيست. لذا  پذيرامكانامري خاص است كه شناسايي آن جز در قالب زمينة كلي 
اجتماعي و فرايندهاي عناصر  ساخت هاي به فهمفرهنگي  -كل سيستم اجتماعياست تا با رجوع به

شود و در ارتباط با كل حاصل مي ااتصالبيك سيستم دست پيدا كند. در اين راستا، معناي هر جزء 
  ).٤٥ :١٣٩١ايمان، (

  نگاريمردمتاريخچه پيدايش و روند تكامل روش 
توان برخي مؤرخان مي هاينامهسياحتها و تاريخي را در قرون گذشته و در سفرنامه نگاريمردمنوعي 

توان ؛ از آن جمله مياندپرداختهمختلف  هاي اقوامو فرهنگ طوركليبهها و زبان يافت كه به آداب، رسوم، سنت
در قرن هشتم » بطوطهابنسفرنامه «در قرن چهارم و پنجم هـ. ق در خراسان زمين، » ناصرخسروسفرنامة «

پنجم ق. م نام برد. مدرم نگاري مدرن از آخرين  در يونان قرن» هرودتت«هاي نوشتهدر مراكش و  ق هـ.
در  نگاريمردمشناسي در مغرب زمين نضج گرفت. اصطلاح يشي در جامعهعنوان گراهاي قرن نوزدهم بهسال

در صنف درس خود در » گئورگ نيپور«نام آلماني به شناسمردممعمول گشت و نخستين بار  م ١٨١٠سال 
  ).٦٧ :١٣٨٨سليماني، كرد (پوهنتون برلين آن را عنوان 

  نگاريمردمو نضج روش تحقيق  گيريشكلخلاصة از تسلسل تاريخي روند 
 نگاري در دين يهود.ق. م، توصيف روحيات مردم ٨٠٠  
 نگاري شفاهي و توصيف قبايلي در اسلام توسط علماي انساب.، مردمم ٦٣٢  
 هاي ديگر توسط عنوان روش تحقيق براي شناخت مردم قارهنگاري بهشدن مردمم، مطرح ١٧٧٠

  اروپائيان.
 ط نيپور در صنف درسي خود در پوهنتون برلين.نگاري توس، مطرح كردن اصطلاح مردمم ١٨١٠  
 نگاري، نوعي استعماري كنترل يك ، تحت تأثير جنگ جهاني دوم بسياري از تحقيقات مردمم ١٩٤٥

  دهد.تر را تشكيل ميتر يا فرهنگي با نژاد متفاوت، توسط يك گروه قويفرهنگ ضعيف
 يفي از كار روزانه توسط آرگيريس.هاي توصمانند گزارش؛ ، عمدة مطالعات توصيفي بودم ١٩٥٣  
 توصيفاتي از روابط كار مديريت ارائه داد.م ١٩٥٩ ،  
 هاي دچار ، گيرتز با حمايت مالي انجمن فورد، پژوهشي انجام داد كه رشد اقتصادي فرهنگم ١٩٧٣

  ركود را بهبود بخشد.
 وگوها، ها، گفتنامهيش، جميزكري محققان را تشويق كرد تا بامطالعة اديان خاص در شعر، نمام ١٩٧٥
  ها و ادعاهاي بزرگي از موضوعات كوچك مطرح كنند.داستان
 كنفرانس ارتباطات سازماني آلتا محققين را تشويق كرد تا فراتر از مدل انتقال ارتباطات م ١٩٨١ ،

ها نها و سازماحركت كنند و در عوض بررسي كنند كه ارتباطات چگونه براي ساخت يا تشكيل روابط، فرهنگ
  روند.به كار مي
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 نگاري ذاتاً ناقص هستند.، كليفورد و ماركوز ادعا كردند كه حقايق مردمم ١٩٨٦  
 ط توس» مردم پرستاري«نگاري، پرستاري و استفاده از كلمه ، رواج تحقيقات در حوزة مردمم ١٩٨٥
  لنينگر.
 يك نويسندة فهيم گرا كه توسط ترين روايت واقعقبول، ون مانن نشان داد كه قابلم ١٩٨٨

  باشد.شده است فقط يكي از چندراه مختلف براي نشان دادن فرهنگ ميمشخص
 شناسي با رويكرد جديد در تحقيقات اجتماعي.، كاربرد روش مردمم ٢٠٠٥  
 خينفر و مسلمي، (درون گروه و بيرون گروه را ارائه داد نگاري معطوف به، في لاند طرح مردمم ٢٠١٠
٢٥٩: ١٣٩٦.( 

دهند ولي دانشمنداني پنجم ق. م نسبت مي به قرنرا  نگاريمردمتاريخچة  نظرانصاحببرخي  هاگرچ
فرهنگ،  . هدف اين محققان شناختاندزدهدستتحقيقاتي  به چنيناز بريتانيا براي نخستين بار » بواس«همچون 

ها بوده است. بعدها سپردن آن يبه فراموشو پندارهاي اقوام ابتدايي اين سرزمين و پيشگيري از نابودي و  آداب
آمريكايي در خصوص برخي جوامع ابتدايي در آستراليا و افريقا » مارگارت ميد«و  »پريچارد«مانند  شناسانيانسان

و رعايت اسلوب تحقيق  هدفمندانههاي بررسي به دليل» مالينكوفسكي«دادند. البته  انجاممطالعات ماندگاري 
، زماني را موردتحقيقوي براي مطالعة جامعة هدف و  چراكهمد مردم نگاران است. عنوان سرآدر اين زمينه به

ميره جيني، است (تحرير درآورده  به رشتةطور روزانه يادداشت و ها سپري و مشاهدات خود را بهدر ميان آن
١٢٣ :١٣٨٧.(  
بود.  موردمطالعهر حوزة و مدرم شناسي، د شناسيجامعهدر نيمة دوم قرن نوزدهم در اروپا تفاوت دو علم  
هاي استعماري شان را جوامع مستعمره قرار داده بودند، اما سياست موردمطالعةان اروپايي حوزة شناسمردم

تأثير نبود. پس از جنگ جهاني دوم و با استقلال مستعمرات، اين ها بيكشورهاي شان در نوع تحقيقات آن
هايي شدند كه صرفاً در محدودة مطالعة و وارد حوزه بازگردندكشورهاي خود محققان مجبور شدند به

  ).١٥٩ :١٣٨٦نادري، بود (تحقيق  درروشها عمدتاً قرار داشت. اين تفاوت شناسيجامعه
از » يتغيير زبان«و گذشتة متنوع آن ارائه كرد.  نگاريمردمتاريخچه بسيار خوبي از  ،م ٢٠٠٣كلير در سال  
 سنجشقابلعنوان يك نتيجة ارتباطات به بامطالعةاست و  شناختيروشير و تنها به معني تغي، نه١٩٨٠دهة 

برند مي به كاراست كه محققان براي شناخت جهان  هاييدر روشمتفاوت است، بلكه بيانگر تحول اساسي 
  ).١٤ :٢٠١٣ دييتز،(

  نگاريمردمروش تحقيق  هايويژگي
  ير است:ي به شرح زهايويژگيداراي  نگاريمردمروش پژوهش 

گر بر كلِّ بافت موردمطالعه تأكيد دارد و عناصري را كه گرا؛ در اين نوع تحقيقات، مشاهدهديدگاه كل -
تا ارتباطات اجتماعي،  كندهاي مختلف بررسي ميبه نحوي با پديدة موردمطالعه رابطه دارند از جنبه

قرار گيرد (اسپردلي و مك  صورت يك كل موردنظربُعد زماني، مكاني و امثال آن دربارة فرد به
 ).١٢٧-١٢٨ :١٣٨٢كوردي، 
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گرا؛ مردم نگاران معتقدند كه رفتار هر فرد تحت تأثير بافتي است كه در آن قرار هاي بافتويژگي -
اين تعميم بنابر؛ رو نتايج حاصله از تحقيق تنها در محيط موردمطالعة خود قابل تفسير استدارد. ازاين

 باشد.نتايج، موردنظر محقق نمي
پديدار شناختي؛ براي درك كامل رفتار بايد احساسات و افكار فرد دربارة يك رفتار  -ماهيت كيفي -

رو انتخاب يك تواند معاني مختلفي داشته باشد. ازاينزيرا جنبه واحدي از رفتار مي؛ ويژه شناخته شود
 است.بندي كردن رفتارها، ضرورت چارچوب مشخص براي تفسير، كودگذاري و مقوله

كه در ها با مشاهدة آنآوري دادهگر؛ در اين تحقيق، جمعمشاهده -كنندهاستفاده از روش شركت -
شود. يك مردم نگار بايد بافتي را كه افراد در آن زندگي كرده، دهد انجام ميشرايط طبيعي رخ مي

رو مشاهده زد. ازاينحوادث به پردا دهند درك كرده، به تفسير آنالعمل نشان ميكنند و عكسفكر مي
ور بودن شود. غوطهصورت عيني ضبط ميتر از آن چيزي است كه بهنگاري گستردهدر تحقيق مردم

كه مردم نگاران روي طيف نگاري است. ازآنجاييمدت در يك فرهنگ، يك مشخصة مردمطولاني
دستي و ... وابط و صنايعورسوم، مراسم، رهاي فرهنگي ازجمله استفاده از زبان، آدابوسيعي از جنبه

ها زندگي كرده و در مشاهدات مشاركتي و كنند، تمايل دارند در كنار افراد و نزديك آنتمركز مي
 ).٦: ١٤٠١نظري، (مصاحبة زمينة حضورداشته باشند 

  نگاريانواع مردم
برد بهره مي نگارينگاري است كه از هم از اصول بنيادي مردم، يكي از انواع مردم٣نگاري خوديمردم -

از يك پديده يا تجربه است و معمولاً » توصيف غني«و هم از مباني زندگي خود. هدف آن، ارائة 
نگر مورد توصيف غني افراد است كه در بستر اجتماعي و با نگاه كل ٤واحد مورد تحليل، تجربه زندگي

ل و توصيف روايي تعاملات، روش تحقيق، تحلينگاري خودي بهگيرد. مردمجانبه قرار ميو تحليل همه
واسطة نگاري خودي بهفرهنگ، هويت و تجربيات خود فرد اشاره دارد. بسياري از متون مردم

) و اغلب دربارة تجربيات ١٣: ٢٠٢٠بوچنر، (اند شدهپذيري، احساسات و تصميم شخصي معينآسيب
هاي قصهتوانند بهيها مشود. اين روشانگيز است و به شكل تحقيق نوشته ميدردناك و غم

 كنند.وگو، تغيير و عدالت اجتماعي را تشويق ميانگيزي منجر گردند كه گفتخاطره
توانند بسيار شخصي هستند، مي كهوقتيحتي » خودي نگاريمردم«هاي ، داستانديگرعبارتيبه

 كهايندر مورد هايي براي افراد ديگر در فضاهاي مشابه فراهم سازند. چالش دركيقابلراهنماهاي 
 نهيادآوري عاطفي تقسيم شود يا  مندنظام نگريدرونمفهومي به ازنظرخودي بايد  نگاريمردمآيا 

مند با عضويت كامل، نظام نگريدروندهد كه ). توضيح مي١٦ :٢٠٠٦ اندرسون،(وجود دارد 
بازتابندگي جدي  خودبه  نگاريمردمشود. بديهي است كه بازتابندگي و ديد روايي از خود مشخص مي

، حالباايندرماني براي نويسنده و خواننده باشد.  درنهايتكند و ممكن است و دقيق افتخار مي
شود علمي و نظري مربوط مي هايبه نگرانيبا ديگران است و  وگوگفتخودي نيز درگير  نگاريمردم

                                                      
3. Auto Ethnography 
4. lived Experience 
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يني براي زندگي و ديدن جهان هاي جايگزكند كه راهخود بيان مي دربارةهايي و به شيوة داستان
  نمايد.ارائه مي

كنند. نگاري نهادي ياد مينام مردمدهد كه از آن بهنگاري نهادي؛ رويكرد ديگري را شرح ميمردم -
ها در نگاري نهادي كانون توجه، اعمال روزمره نيست، بلكه نحوة نهادينه شدن آندر رويكرد مردم

فيليك، گيرد (ها انجام ميهاي روزمره افراد در چارچوب آنليتقالب قواعد و روابط عام است كه فعا
٢٥٤ -٢٥٥: ١٣٨٧.( 

 نگاري سخنرانيدرگذشته با عنوان مردم ؛ كهنگاري استنگاري ارتباطات، نوع ديگري از مردممردم -
هاي فكري مختلف شده و از بسياري از سنت) توسعه داده١٩٦٢، ٥دل هايمز(شد، توسط شناخته مي

شناسي اجتماعي) منتج شده است. هايمز از يك رويكرد عامه و زبانشناسي، فرهنگله مردمازجم(
عنوان يك فعاليت فرهنگي متمايز، متمركز بود. شناسي استفاده كرد كه بر صحبت بهانسان
نگاري ارتباطات با بررسي زبان محلي مورداستفاده، هم يك ديدگاه نظري است و هم روشي مردم

وتحليل براي محققين باشد. واحدهاي كليدي تجزيهة الگوهاي فرهنگي ارتباطات ميبراي مطالع
 اند از:نگاري ارتباطات عبارتمردم

 ؛وگوگفت؛ مانند يك برنامة وگوگفترويداد  -
گويد ؛ مانند يك جملة يا علامت غيرشفاهي، مثل كسي كه دستش را بلند كرده ميوگوگفتاعمال  -

 ؛»با دست بيان كن«
 ؛صحنهپشت؛ يك صحنة خاص يا محيط ارتباطي، مانند وگوگفتت وضعي -
روش ارتباطي چگونه بايد ادامه يابد، به  كهاين؛ گروهي كه انتظارات خود را در مورد وگوگفتجامعة  -

 .وگوبرنامه گفتگذارند؛ مانند مخاطبين يك اشتراك مي
 موردمطالعهمردم يا گروه  دربارةلگوها آن ا آنچهارتباطات، الگوهاي ارتباطي و  نگاريمردممحققان  

و قوانين خاص فرهنگي را در مورد  هادستورالعملارتباطات،  نگاريمردمكنند. مطالعات ، مطالعه ميگويندمي
چه زماني و چگونه صحبت كنيم، عملكردها و الگوهاي ارتباطي در يك زمينة فرهنگي خاص مانند  كهاين

  كنند.ومي را مشخص ميمكتب، اداره، ملت يا فرهنگي ق
  باشد:ارتباطات در رابطه به سه موضوع اصلي مي نگاريمردم

  شوند.كنندگان بررسي ميدر اين رويكرد، قواعد زباني و منابع مورداستفاده توسط مشاركت. ١
  شوند.هاي ارتباطي مختلف بررسي و مقايسه ميها در سراسر رسانهارتباطات پيام. ٢
اطات؛ روشي است كه در آن، قوانين و هنجارهاي هويت، ارتباطات، يا فرهنگ را نگاري ارتبمردم. ٣

 كند.مشخص مي
رود كيفي نيز به كار مي هايحساسيتعنوان يك محل مشترك براي قلمروي ديگري از به نگاريمردم 

 هايباناممختلف در موارد  هاداستاننيز ناميده شود. اين  ٦ها برداشت گراكه اين قلمرو ممكن است داستان
). در تحقيق كيفي ٨٧: ٢٠٠٠(رييچاردسون، شوندميتحليلي ناميده  نگاريمردم، وبرهمدرهمعملكرد و متون 

                                                      
5. Dell Hymes 
6. Impressionism 
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عملكردي نامرتب، خلّاق و  تواندميي ديگران را، هاداستانهاي خود را تحليل كنند يا خواه نويسندگان، داستان
نامه بندي شده و نمايششعر، متن، داستان كوتاه، گزارش لايه را در قالب نگاريمردمدانش  چونجديد باشد. 

كونگيورگود، اند (شدهگرفتهو براي مخاطبين عمومي و ويژه در نظر  اندگرفتهشكلكنند. از تجربة شخصي ارائه مي
٦٥: ١٩٩٢.(  

  نگاريمردمي و شناسمردم
ي، اطلاعات شناسمردمهستند.  شناسي فرهنگيدو رشتة فرعي از انسان نگاريمردمي و شناسمردم

ار و رفت كه مبتني بر جريان تكامل شناسيانسانكند و از ديدگاه مي بنديطبقهرا  نگاريمردماز  آمدهدستبه
ها را كه بيانگر روابط و كاركرد عوامل پردازد تا صحت آنها ميداده به تحليلدهد و انساني است، ارائه مي

هاي چون با روش نگاريمردمبنابراين ؛ )١٣٨٨نوروزي، ( دست دهدبه مختلف آن فرهنگ ويژه است، 
كلي  به نتايجها شناس با مقايسه و تركيب آنشناسي فراهم كرده تا مردمهايي را براي مردم، داده٧مونوگرافي

شد. شناس بالزومي ندارد كه مردم نگاريمردمباشد؛ ولي  نگاريمردمتواند شناسي ميدست يابد. هر مردم
شناسي هاي فرعي چون مردمي را رشتهشناسمردمديگري نيست؛ ولي  هايبه رشته، تفكيكقابل، نگاريمردم

  ).١٣٨٧ميره جيني، است (شناسي حقوقي و... شناسي سياسي، مردماقتصادي، مردم
ها ند آنخواهكنند كه ميمردم نگاران معمولاً يك يا چند سال را صرف مشاهده و مصاحبه با مردمي مي 

، نگاريمردمهاي گيري از يافتهشناسي، مطالعه و تحليل مدارك و نتيجهمردم كهدرحاليرا توصيف نمايند. 
است ها و مطالعة نهادهاي اجتماعي در محدودة معين منظور شناخت خاستگاه، سير اشاعه و تغيير فرهنگبه
گيرد. دانش كمك مي نگاريمردمو اطلاعات  هاشناسي در مطالعات خود از داده). مردم٥: ١٣٨٦منادي، (

في به آن جلوگيري كرد و با نگاه كي به فرهنگشناسي بر اين باور است كه بايد از غلبة نگاه كمي نسبت مردم
 فرهنگ است. مقولة فرهنگ و به مقولةشناسي نمايندة اصلي نگاه كيفي ، دانش مردمديگرعبارتبهنظر دوخت. 

 طوركليبه شناسيانساندهد. شناسي را تشكيل ميت آدمي است، هستة مطالعات مردمفرهنگ از سرش كهاين
  گردد:بخش تقسيم مي به دو

شناسي جسماني است؛ كه تقريباً همة دانشمندان دربارة موضوع آن توافق دارند. در بخش اول؛ انسان -
وجه نگي او هميشه موردتاين رشته خصوصيات جسماني انسان و رابطه آن با رفتارهاي اجتماعي و فره

هاي جسماني موردبررسي قرار داده شناسي جسماني، انسان را ازلحاظ ويژگيخاص بوده است. انسان
گيري اعضاي بدن را مطالعه و مسائلي مثل نژاد در رابطه به خصوصيات جسماني و مقايسه و اندازه

هايي پرداختة و به بررسي ويژگي بندي انساننموده و در مطالعات خود به شناخت و مقايسة استخوان
 نظير رنگ پوست، شكل مو، چشم و غيره نظر دارد.

شناسي فرهنگي مربوط به جوامع محدود و شناسي فرهنگي؛ مطالعات مردمبخش دوم؛ انسان -
خصوص جوامع ابتدايي و تحول نيافته است. اين رشته تا جنگ دوم جهاني تقريباً منحصر به مطالعة به

 اند.ها لقب ابتدايي دادهبه آن مردمي بود كه
 

                                                      
7. Monography 
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  ).٢٦٢: ١٣٩٦خينفر و مسلمي، ( يشناسو مردم نگاريمردمفرايند مطالعات تاريخي و جايگاه 

  تحقيق كيفي هايروشبا ساير  نگاريمردمتفاوت 
 وشي كيفي و عميق استو ر پردازدنميبه طرح فرضيه و نظريه  نگاريمردمهاي توصيفي، برخلاف روش

گاران و قابل اقتباس است. مردم ن تفسيرآوردن اطلاعات قابل  به دستكه با ارائة گزارش جامع و توصيفي براي 
  را توصيف كنند. هاآنخواهند كنند كه ميمعمولاً يك يا چند سال را صرف مشاهده و مصاحبه با مردمي مي

  
  
  
  

 مردم شناسي سياسي مردم شناسي حقوقي

مردم  مردم 
شناسي 

 مردم شناسي اخلاقي

مردم شناسي 
ي و دين

 مناسكي

 مطالعات جامع و گسترده جوامع

انسان شناسي فرهنگي

گانه ٢٧انواع  مدردم نگاري روش هاي تحقيق آن

انسان شناسي تاريخي

انسان شناسي فلسفي انسان شناسي طبيعي

تاريخ

مطالعه فلسفه تاريخ مطالعات علمي مطالعه سنتي تاريخ و آثار
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  نگاريمردمتحقيق تحقيق با استفاده از روش  انجاممراحل 
 نگاريطراحي تحقيق مردم .١
 نگاري و بيان مسئله. انتخاب موضوع تحقيق مردم١ -١

زمان، مكان، عرصة (گردد. محقق با اطلاعاتي در مورد زمينه مسئلة كلي آغاز مي بابيان نگاريمردمتحقيق 
مسئلة تحقيق در فرايند تحقيق كند و هاي آن، كار خود را آغاز ميتحقيق) و انديشة كلي دربارة محيط و ويژگي

است. چون اساس اين مطالعات  نگاريمردمگردد. عموماً يك احساس شهودي، منشاء مسئله در شناسايي مي
  حضور كامل محقق در عرصه و پهنة تحقيق است.

 نگاري. بيان اهداف و سؤالات تحقيق مردم٢ -١
  مانند:؛ نمايدكند، بيان مي تواند تصورويژة را كه در چارچوب مفهومي مي هايسؤالمحقق 

 دهد؟چه اتفاقي يا اتفاقاتي و حالاتي روي مي -
 خورند؟رفتارها، حوادث و اتفاقات رقم مي گونهاينچرا  -
 دهند؟چگونه اتفاقات و حوادث رخ مي -
 محقق را در هدايت جريان هاسؤاليك تحليل اوليه از مسئلة تحقيق است. بيان اين  معرف هاسؤالاين  

تحقيق  انجاممشاهدة لازم براي  محدودكنندةها نبايد اما بايد توجه داشت كه بيان آن؛ دهدياري ميتحقيق 
ها ممكن است شوند، اما در جريان گردآوري دادهباشيد. اين نوع تحقيقات گاهي با تعدادي فرضيه آغاز مي

ن محدوديتي براي تعداد و يا ماهيت بنابراي؛ ها كنار گذاشته شوندو برخي از فرضيه واردشدههاي جديدي فرضيه
ها ). عمليات تدوين فرضيه و بازنگري و تكميل آن١٢٩-١٣١: ١٣٨٥سرمد و همكاران، ندارد (ها وجود فرضيه

هايي يا اختلاف داده به همگراييها با توجه يك عمل هميشگي است. بازنگري و اصلاح فرضيه نگاريمردمدر 
  شود.است كه از مشاهده حاصل مي

 نگاري و توجيه آن. انتخاب طرح تحقيق مردم٣ -١
گستردگي رويكردها، فنون و قلمرو تحقيق داراي انواع متفاوتي است كه لازم است  به دليل نگاريمردم

ذيلاً  آن را) انواع ١٣٩٣تحقيق اقدام نمايد. (محمدپور، انجامها جهت يكي از آن به انتخابمحقق نسبت 
  بندي نموده است:طبقه

، مترادف و معادل با كل تحقيق كيفي در نظر گرفته نگاريمردموسيع: با اين رويكرد،  نگاريمردم -١
 شود.نيز گفته مي» مثابة روش تحقيق كيفيبه نگاريمردم« نگاريمردمنوع  نيبه اشود، لذا مي

وش ر مطالعه يا تحقيق ميداني تلقي شده و مانند يك به معنايمحدود: اين شيوه، تنها  نگاريمردم -٢
 تحقيق كيفي است. انجامصرفاً يك شيوة خاص  نگاريمردم، اينجاشود. در تحقيق كيفي تصور مي

 پردازد.هاي فرهنگي مانند كشورها يا شهرها ميبنديگروه به مطالعةكلان:  نگاريمردم -٣
 .هاي فرهنگي محدود مانند يك سازمان يا نهاد توجه داردبنديگروه به بررسيخرد:  نگاريمردم -٤
هاي درك و تفسير رفتارها و عناصر بيرون گروه: يك رهيافت تحقيقي است كه شيوه نگاريمردم -٥

 كند.فرهنگي يك گروه را از منظر گروه ديگر بازنمايي مي
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درون گروه: يك رهيافت تحقيقي است كه درك و تفسير عناصر فرهنگي يك گروه را  نگاريمردم -٦
 دهد.قرار مي موردمطالعهاز منظر اعضاي همان گروه 

هاي مشاهده مشاركتي، مصاحبة است كه از روش نگاريمردممتعارف: روش كلاسيك  نگاريمردم -٧
 شد.مي انجامكند و توسط انسان شناسان اوليه عميق و بررسي اسناد استفاده مي

 دبر روابط قدرت، سلطه و نابرابري در فراين نگاريمردمانتقادي: شيوة است كه در آن  نگاريمردم -٨
 كند.هاي سطحي را افشا ميو واقعيت متمركزشدهزندگي اجتماعي  وسازساختتوليد معنا و 

مجازي با استفاده از  هايميدانو  هاپديدهآنلاين يا مجازي: روشي كه به بررسي  نگاريمردم -٩
 .پردازدميمجازي مانند مشاهدة مشاركتي مجازي، مصاحبة مجازي و بررسي اسناد مجازي  هايروش

 ارتباطي مدرن است. هايرسانهشبكة: هدف اين شيوه، مطالعة ابعاد مختلف  نگاريردمم -١٠
مركز در بستر خاص ت موردمطالعهمعناي پديدة  جانبةهمهتفسيري: بر تفسير و توصيف  نگاريمردم -١١

 دارد.
خي يو رويدادهاي تار هاپديدهتاريخي: تمركز بر اطلاعات و اسناد تاريخي براي بررسي  نگاريمردم -١٢

 است.
هاي تصويري مانند عكس، فيلم، ابزار دنياي مجازي از داده نگاريمردمتصويري: اين نوع  نگاريمردم -١٣

 نگاريمردمكند. روش استفاده مي موردمطالعهو مدرن، كروكي و نظاير آن براي توصيف و درك پديدة 
 ديداري است. به شكلكشيدن عناصر فرهنگ  به تصوير، درصددتصويري 

ماهيت  به افشايكلاسيك،  نگاريمردمهاي : اين روش ضمن نقد گزارشمدرنپست نگاريمردم -١٤
 پردازد.مي مدرنپستپراكنده، گسسته، سيال و مبهم عناصر و معاني فرهنگي در عصر 

 
 ارينگهاي موردمطالعه در تحقيق مردم. تمركز بر يك قلمرو ويژه، جامعه و ويژگي٤ -١

زيرا فقط در ؛ ، محدود كردن قلمرو مطالعه ضروري استنگاريمردمش بودن رو به عميق نگربا توجه 
كامل وجود داشته باشد، جامعة  شناساييامكان  كهاينقلمرو محدود امكان عميق نگري وجود دارد. براي 

 به مشاهدهتواند مانند عضوي از اعضاي گروه، شود. بدين ترتيب محقق مي، محدود در نظر گرفته ميموردمطالعه
  مصاحبه بپردازد و آداب و رفتار فرهنگي را ثبت و ضبط نمايد.و 

كه جامعة محدود و  هرقدرمحدود كردن صُوريِ و كمي، اولين قدم روش پژوهش است. قلمرو موضوعي؛ 
؛ شودخصوصيات فرهنگي جامعه محدود نمي بالاخرهكوچك باشد اهميت كيفي تكنيك ها، ضوابط، روابط و 

اجتماعي و حتي محدودتر،  نهاديكهاي سطحي، محققان الزاماً كلي نويسي و تحقيق براي پرهيز از بنابراين
جاي تحليل يك طيف كلي از موضوعات فرهنگي، بر تحليل خود در كنند و بهيعني يك موضوع را انتخاب مي

  كنند.تحقيقي تمركز مي سؤالاتمورد يك يا دو مفهوم خاص در رابطه با 
هاي زماني كه محقق بتواند شاهد فعاليت حداقلبر مشاهده است،  نگاريمردمتكية قلمرو زماني؛ 

است و معمولاً همين مدت را » يك سال«زندگي اجتماعي در همة فصول و تمامي روزها باشد  پيوستةهمبه
كنند. بديهي است كه با مشكلات اقتصادي، اجتماعي، اداري و خانوادگي، توقف تحقيق توصيه مي انجامبراي 
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گيرند نوبت در فصول مختلف صورت ميآسان نيست و معمولاً تحقيقات به موردتحقيقمحقق در جامعة  سالةيك
  ).٧: ١٣٩١پويا، (

  نگاريگيري از افراد، رفتارها يا وقايع در تحقيقات مردم. نمونه٥ -١
قرار دارد و شوند. مورد پديدة است كه در زمان و مكان مطالعة موردي تلقي مي نگاريمردمهمة تحقيقات 

براي انتخاب يك يا چند مورد از كل جامعه، از  نگاريمردمشوند. در آن، اطلاعات گردآوري و تحليل مي دربارة
ها، افراد يا وقايع محيط به انتخابگيري هدفمند محقق، تعمداً شود. در نمونههدفمند استفاده مي گيرينمونه

هاي ديگر ممكن نيست. ون كسب آن از طريق انتخابپردازد كه حاوي اطلاعات مهمي است چخاصي مي
بر گيري گيري هدفمند در انتخاب موارد غني از اطلاعات براي مطالعة عميق اهميت دارد. نمونهقدرت نمونه

هدفمند است در اين روش كاربرد زيادي  گيرينمونهگيري گلوله برفي كه از راهبردهاي معيار و نمونه اساس
  ).١٣٩١به نقل از ايمان،  ٥٦: ١٩٨٧پاتون، دارد (

 نگاريگردآوري اطلاعات در تحقيق مردم .٢
 . تعيين نحوه مشاركت محقق در اين روش تحقيق٢ -١

، بايد توجه داشت كه كثرت افراد ممكن است مانعي براي نگاريمردمدر خصوص تعداد محقق در تحقيق 
ك و اين نكته نيز در نظر گرفته شود كه هر ي نكند تجاوزاز سه نفر  حداكثرتحقيق باشد. لذا بايد تعداد محقق 

، تجربه نشان داده است كه وجودبااينهاي فردي مكمل يكديگر باشند. تخصص و ويژگي ازنظراز سه نفر 
). در خصوص نقش محقق در ميدان تحقيق ١٣٨٨نوروزي، (تحقيق انفرادي نتيجة بيشتر و بهتر داشت است 

عنوان جزئي از فرهنگ بتواند، شود تا بهمي كنندهمشاركت، محقق شبيه رينگامردمبايد گفت كه؛ در تحقيقات 
محو گردد  موردبررسيشود، محقق در فرهنگ تر افراد يك جامعه را بررسي كند. اين امر موجب ميبهتر و واقعي

  ).١٥٤: ١٣٨٦اديب حاج باقري، باشد (تا حد امكان واقعي  آمدهدستبهتا تفسير و تحليل 
يار مهم ديگري كه محقق در آغاز فعاليت ميداني بايد در نظر بگيرد، ميزان مخفي يا آشكار نمودن نكتة بس 

ها از ديدگاه خود محقق صرفاً يك توصيف عيني از مردم و رفتار آن نگاريمردمنقش خود در تحقيق است. 
د و طبق آن رفتارهايشان اننيست، بلكه تلاشي است نظم يافته براي كشف معرفتي كه گروهي از مردم آموخته

هست  آنچهكند و ها اعمال نميمفهوم كه محقق نظر خود را روي مردم و عملكرد آن به ايندهند. را سازمان مي
فرهنگ بر توصيف استوار است و توصيف عبارت است از  دربارةاساساً وجود يك علم  چراكهكند. را توصيف مي

و باورهاي مشترك از ديدگاه  جامعه، قانون، آداب، رسوم يافتگيزمانساارائة عيني حقايق دربارة جامعه، طرز 
  فرهنگي.

 نگاري. تعيين روش گردآوري اطلاعات در تحقيق مردم٢ -٢
هاي گوناگوني داراي اهداف و دامنة وسيعي است، اين نوع تحقيق در طرح خود از روش نگاريمردمتحقيق 

شوند. هايي هستند كه معمولاً تركيب ميي ميداني نمونة از روشهاكند. مصاحبه، مشاهده و يادداشتاستفاده مي
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فراهم آوردن تصويري كامل از جهان اجتماعي است، گوناگوني منابع اطلاعاتي و  نگاريمردمچون هدف 
  باشند.در ميدان و نوشتن مداوم، داراي اهميت مي شدهسپريمانند ميزان زمان آوري اطلاعات بههاي جمعتكنيك

  نگاريسازي ابزار و گردآوري اطلاعات در تحقيق مردمآماده .٢-٣
 ترين زمان ممكن ثبت شوند. براي ثبت اطلاعات محقق، اطلاعات بايد در نزديكنگاريمردمدر تحقيقات 

هاي دستي و يا ابزارهاي كمپيوتري استفاده نمايد. در گردآوري اطلاعات، محقق بايد توجه تواند از روشمي
ببرد. تفكرات خود را از مشاهدات اوليه ثبت  آشكارشده هايمايهدرونموضوعات و  به معنايكه پي داشته باشد 

 ها، اشياء،بررسي محيط، افراد، فعاليت» اسپردلي«نموده و براي چگونگي بررسي اين تفاسير راهي پيدا كند. 
ري ضرو نگاريمردمي تحقيقات ابزار، وقايع، عملكرد، زمان، هدف و احساسات را براي توصيف شرايط اجتماع

  ).١٣: ١٣٩١پويا و ملكي،داند (مي

  نگاري. بازنگري اسناد و رونويسي در تحقيق مردم٢-٤ 
ها پرداخت. بايد توجه داشت كه علاوه بر مشاهدات، آن به ثبتپس از پايان پذيرفتن مشاهدات، بايد 

اطلاعات ممكن است قلمرو تازة  آوريجمعاحساسات و برداشت محقق از حوادث نيز ثبت و ضبط شود. پس از 
 اطلاعات بيشتر باشد. آوريجمعايجاد شود كه نيازمند بررسي، شناخت، تفسير، تحليل و 

 نگاريوتحليل اطلاعات در تحقيق مردمتجزيه .٣
ها و يا ها، تحليل مقايسة گروههاي ميداني، كودگذاري يادداشتاين مرحله شامل: بررسي يادداشت

  شود.و خروج از ميدان مي هاموقعيت

  نگاريارائه نتايج، تهيه گزارش و ارزيابي محقق مردم .٤
نويس، ها و مفاهيم، تهية پيشگيري، نوشتن نتيجهوتحليلتجزيهها و اين مرحله شامل: نوشتن يافته

  گردد.مي نگاريمردمپرداخت متن و انتشار و ارزيابي كيفيت تحقيق 
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  گيرينتيجه
يكي از رويكردهاي تحقيقاتي در علوم اجتماعي، با تمركز به آگاهي عميق از فرهنگ  مثابهبه، نگاريمردم

هاي علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است. ، توجه محققان بشرشناسي و ديگر رشتهموردتحقيقجامعة 
ناسي، از شرشپيشينة طولاني در تحقيقات ب باوجودنگاري بر اساس پارادايم تفسيري در علوم اجتماعي، قوم

هاي زندگي مردم برخوردار است. موضوع شيوة خاص تحليل در چگونگي درك و فهم شيوه به حيثجايگاه ويژة 
خواني كننده در محيط اجتماعي همبيني مشاركتسازي توصيفي است كه با جهاننگاري زمينهقوم واصليمهم 

  آيد. به دستچنين توصيفي  سبر اساهاي رفتارهاي اجتماعي داشته باشد. احتمالاً تبيين
 فرسااقتكار طبرخي مشكلاتي دارد، چون تحقيق در اين زمينه،  نگاريمردمروش تحقيق  كهاست  ذكرقابل

كنند؛ ناپذيري آن تأكيد مي بر اعتماد نگاريمردماست. منتقدان  بردارهزينهو  برزمانو پُرزحمتي است از جانبي 
هاي آن، هيچ راهي وجود ندارد. قضاوت گيريها و نتيجهتوصيف يباز سنجگونه تحقيقات براي زيرا در اين

تري هستند تقريباً نمونه يا بازنمايي جامعة بزرگ موردبررسينمودن بر اينكه آيا محيط اجتماعي يا مردم 
ن اش جذب شود كه نتواند فاصلة ضروري را براي ايموردبررسينيست. ممكن محقق چنان در گروه  پذيرامكان

  نوع تحقيق حفظ كند.
اهم فر شناختيروشگرايانه است و راه مفيدي را براي توصيف رويكرد رويكرد كل نگاريمردماساس روش 

، جانبي، مدتطولانيرا براي مطالعات  نگاريمردمخواهند اصطلاح كند و انتقاد بالقوه از محققاني را كه ميمي
گيرد. در اين روش محقق با درگيري فعال در ميدان ناديده ميببرند،  به كاريك فرهنگ  جانبةهمهعميق و 
در اين رويكرد،  همچنانباشد. ها ميها يا فرهنگدنبال مشاركت در توسعة معرفت علمي در ميان گروهتحقيق به

هده شوند. مشادريافت معاني اجتماعي در شرايط طبيعي بررسي مي منظوربهافراد با استفاده از ابزارهاي متنوع، 
ها در زمينه و بستر تحقيق باعث ديد جامع در تحقيقات در شرايط طبيعي و سرانجام تحليل و ارزيابي يافته

  نسبتاً بالايي شده است. بااعتبارنگاري قوم
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  بررسي حكم تلفيق بين مذاهب اسلامي
  
  

  دوی نورمحمد ناجپوهن

  ، دیپارɱنت تعلی˴ت اسلامیپوهنحی شرعیات - پوهنتون بلخ

  پوهنوال محمد یاسین فلاح تقریظ:

  

  چكيده
مبناي آن بر  دهد وتقليد است كه زمينه آنرا فروعات فقهييّ شكل مي ي اجتهاد وگفتمان تلفيق، زاده

عمل كند  ايق آن است كه شخصي با انتخاب آراي مذاهب مختلف درباره يك مسأله، به گونهتسامح است. تلفي
كه عمل او مطابق بارأي هيچكدام از مذاهب صحيح نباشد. فقها درباره حكم تلفيق به سه دسته تقسيم شده 

ق به عدم جواز آن صورت مطلاند، گروهي با استناد به اجماع، سد ذريعه و عدم وجود سابقه در صدر اسلام، به
طور مطلق نظر دارند، معتقدان اين نظريه براي صحت قول خود به اند. گروه دوم به جايز بودن تلفيق بهنظرداده

آيات و احاديث دال بر رفع حرج و تكليف، عمل صحابه، جواز تقليد عامي از مجتهد و برخي از قواعد فقهي 
وط و ضوابطي چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع اند. دسته سوم تلفيق را با شراستدلال نموده

و  گانه فوقهاي سهاند. بعد از مقايسه ديدگاهها، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جايز دانستهرخصت
سر عُرو كه اولاً منع مطلق تلفيق، اسباب رسد؛ ازآنتوان گفت كه ديدگاه سوم راجح به نظر ميها، ميي آنادله

گيري شريعت نيز هماهنگي ندارد. از سوي ديگر، با و حرج را براي مكلفان فراهم كرده و باروح تيسير و آسان
  عدم مطلق تلفيق وجود دارد جلوگيري كرده است. قرار دادن شروط و ضوابط از اشكالاتي كه در نظريه جواز و

    هاد.، مراعات خلاف، اجتتلفيق، تقليد، تتبع رخصت ها:كليدواژه

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأحسنهم 

 منهجاً و علي آله و اصحابه و من اهتدي.
ز موضوعات تقليد يكي ا مسأله اجتهاد و تقليد است و هاي مذاهب يكي از فروعات اجتهاد وتلفيق بين ديدگاه

ه ك باشد، طوريرود كه يكي از مباحث مهم آن التزام مقلد به مذهب فقهيِ معين ميمار ميمهم اصولي به ش
به دنبال انتشار انديشه تقليد، بسياري از دانشمندان متأخر جواز تقليد مقلد از مذهب ديگري غير مذهب خودش 

به تتبع  دوم تقليد منتهيرا مشروط به دو شرط دانستند: اول اينكه تقليد منجر به تلفيق بين مذاهب نشود؛ 
  ها نگردد.رخصت

قرار ملاحظه قبل از قرن پنجم هجري هيچ فقيهي در مورد تلفيق بحثي را مطرح نكرده است، پس گفتمان 
سايل م ي آن فروعات فقهي است كه مبناي آن بر تسامح و آساني است، اما درتقليد و زمينه تلفيق فرع اجتهاد و

آنچه از بدهيات ديني باشد، همچنان در عبادات مالي كه به خاطر بيم از ضايع  قيات ومربوط به اعتقاديات و اخلا
 محرمات، مسامحه و تقوي است، از قبيل منهيات و شدن حقوق فقرا و آنچه مبناي شريعت در آن به ورع و

فقهي  آراي اما هرگاه شخص در وضعيتي قرار گيرد كه در يك مسأله بين دو يا چند رأي از تلفيق ممنوع است.
تنهايي نباشد، چنين عمل يك از آن مجتهدان بهآمده، موردپذيرش هيچدستطوري جمع كند كه مجموعِ به

اي هبااينكه علماي متأخر در مورد آن بحث. اندنمودهدر مورد جواز آن فقها اختلاف  كه شودمي تلفيق ناميده
ه تحليل محرمات و گريز از تكليف شرعي نيز شده است هم إعمال تلفيق گاهي منجر باند، با آنگسترده نموده

دري شده است تا محدوده آن تعيين و قكه در اين مقاله به تبيين مفهوم تلفيق و تعيين حدودوثغور آن پرداخته
 ميزان سوءاستفاده از آن گرفته شود.

  بيان مسأله
فيق دهد، قرار ملاحظه تلشكيل مينظريات علما در حكم تلفيق ت موضوع اصلي اين مقاله را بررسي آراء و

تقليد بوده و زمينه آن فروعات شرعي است كه بر تسامح و آساني استوار است، اجراي عمليه تلفيق  زاده اجتهاد و
 آنچه از بدهيات ديني باشد و در عبادات مالي و آنچه مبناي شريعت در آن به ورع و اخلاقيات و در اعتقاديات و

ات و محرمات، جايز نيست، اما هرگاه شخص در وضعيتي قرار گيرد كه در يك مسأله تقوي است از قبيل منهي
يك از آن مجتهدان آمده، موردپذيرش هيچدستبين دو يا چند رأي از آراي فقهي طوري جمع كند كه مجموعِ به

است.  قرارگرفته عدم جواز آن مورد اختلاف فقها جواز و شودمي تنهايي نباشد، چنين عمل كه تلفيق ناميدهبه
 هم گاهي تلفيق ابزار تحليل محرمات واند، با آنهاي گسترده نمودهبااينكه علماي متأخر در مورد تلفيق بحث

روط عمل ش راه گريز از تكليف شرعي بوده است كه در اين مقاله بعد تبيين مفهوم تلفيق، به تعيين حدودوثغور و
  شده و قدري ميزان سوءاستفاده از آن گرفته شود.آن شناخته شده است تا محدوده عمل بهبه آن پرداخته

ي در اينكه هرگاه كس مقاله درصدد آن است تا ديدگاه فقها را در حكم مسأله تلفيق و نيا :هدف تحقيق
يكي از مذاهب، صحيح انتخاب آراي مذاهب فقهي مختلف در يك مسأله طوري عمل كند كه مطابق رأي هيچ
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هاي مختلف فقها در موضوع مورد مناقشه قرار د جايز است يا خير؟ در اين نوشتار ديدگاهنباشد، چنين عمل كر
  شده و در اخير ديدگاه راجح مشخص گرديده است.داده

 :بحث امروزه به دليل زير اهميت بيشتري يافته است نيا :اهميت تحقيق
عصر حاضر و به دليل شرايط موجود  در .ـ تلفيق رابطه تنگاتنگي با بحث تيسير و رفع عسُر و حرج دارد ١

و وجود مشكلات، تلاش براي يافتن احكامي كه عسُر و مشقت را از مكلفان بردارد و براي آنان ايجاد تيسير 
ضتي توان گفت در اين زمينه نهي كه مياندازهيافته است بهكند به نحو بارزي در ميان فقهاي معاصر گسترش

 .ايجادشده است
هاي عصر حاضر از حيث ادوار فقهي دوره تجديد اجتهاد است، بعد از سپري شدن دوران گيـ يكي از ويژ ٢

حمايت و تقويت مذاهب فقهي معين و احتراز از اجتهادات آزاد، در عصر حاضر، انديشمنداني مدعي اجتهاد 
شده هبي خاص ايجادويژه دول عربي مبني بر عدم پايبندي به مذبه وجوّ عمومييّ دركشورهاي اسلامي  آزادشده و

اين شرايط جديد ارتباط وثيقي با بحث تلفيق دارد، زيرا عدم پايبندي به مذهبي خاص در بسياري از موارد  .است
 .نجامداممكن است به تلفيق بي

ـ پيچيده شدن شرايط زندگي، تخصصي شدن موضوعات، فراهم شدن زمينه براي اجتهادات تخصصي  ٣
 .كنداجتهاد براي افراد بيشتر، امكان تلفيق در عمل را براي مكلفان بيشتر ميو درنتيجه فراهم شدن امكان 

 .رسد كه پرداختن به اين موضوع، مهم و بلكه ضروري باشدبا توجه به دليل فوق به نظر مي

  روش تحقيق
هاي متعلق به موضوع، مطالعه و بعداً ي است، نخست كتاباز اينكه روش تحقيق اين مقاله كتابخانه 

فاده شده، سپس با استآوريجمع برداري وهايي كه ارتباط به موضوع تحقيق دارد فيشمطالب موردنظر و ديدگاه
  وتحليل قرارگرفته است.هاي مورد تجزيهه شده ديدگاقواعد پذيرفته از الگوها، اصول و

  سؤالات تحقيق
از  يكيونه كه مطابق رأي هيچآيا براي مقلد جايز تا در يك مسئله از چند مذهب پيروي كند، به گ -

  مذاهب صحيح نباشد؟
  آيا در ميان فقها كساني به جواز تلفيق بين مذاهب نظر دارند؟ -
  شود در عصر حاضر جهت يسر و سهولت به جواز تلفيق حكم نمود؟مي -

  فرضيه تحقيق
  ت.جايز اس فرضيه بر اين است كه تلفيق مانند تقليد براي كساني كه توان اجتهاد را ندارند  -١
  تلفيق صرف براي مجتهد جايز است نه مقلد. -٢
  مجتهد جهت سهولت در تكليف جايز است. تلفيق براي همه، اعم از مقلد و -٣
  طوركلي نا جايز است.تلفيق به -٤
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  تحقيق ةپيشين
ته ولي از فياواژه تلفيق گرچه به معني مصطلح امروزي آن تقريباً از قرن پنجم در كُتب فقهي و اصولي راه

زماني كه بحث التزام به مذهب فقهي معين در مباحث اصولي به ميان آمد و موضوع تقليد عامي از مجتهد 
  موردبحث قرار گرفت مفهوم تلفيق هم موردبررسي اصوليان قرار گرفت.

هاي پژوهشي و مستقل در باب تلفيق به رشته رسد تاكنون به زبان فارسي هيچ مقالهرچند به نظر مي
كسي  رسد اولينشود، به نظر ميحرير درنيامده و به چاپ نرسيده است، اما در زبان عربي آثار زيادي يافت ميت

ق) است (زركشي،  ٤٨٥(متوفي ٨كه واژه تلفيق را در معني اصطلاحي آن به كاربرد قاضي ابو سعد هروي شافعي
 مختصر به بيان احكام تلفيق پرداختند؛ اولينطور ) پس از او ديگران در ضمن مباحث اجتهاد و تقليد به٥٤٢، ٤ج

از ابراهيم بن  »غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد«تأليف مستقل در اين زمينه كتابي است تحت عنوان 
ترين هاي مستقل ديگري در اين زمينه انجام گرفت كه مهممرور پژوهشق) و به ١٠٩٩حسين حنفي (متوفي 

  ها:آن
رسد ق) كه به نظر مي-١٣٥١از محمد سعيد الباني (متوفي » التحقيق في التقليد و التلفيق عمدة« ـكتاب  ١
  ترين اثر در اين باب باشد.كامل

  ـ رسالة في التلفيق، مرعي بن يوسف كرمي. ٢
  ـ خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد و التلفيق، عبدالغني نابلسي. ٣
  بن احمد سفاريني.ـ التحقيق في بطلان التلفيق، محمد  ٤
  ـ رسالة في التقليد و التلفيق، حسن بن معروف بغدادي. ٥
 ـ تبصير النجباء بحقيقة الجتهاد والتقليد و التلفيق و الافتا، محمد بن ابراهيم حفناوي. ٦

قرار ملاحظه گذشته از اينكه نوشته فوق به زبان فارسي دري نبوده، صرف به بيان قسمت مباحث متعلق 
 هاي آن.اند نه تمام عرصهپرداختهبه تلفيق 

  تعريف تلفيق:
يدن كه به معناي همراهي، چسپ» لفق«تلفيق، مصدر باب تفعيل، از ماده الف ـ معناي لغوي تلفيق: 
) دو درز و يا دو سخن را به هم آوردن، فراهم آوردن ٢٥٧، ٥ق، ج-١٣٩٢وحول چيزي جمع شدن (ابن فارس، 
بافتن و بياراستن حديث، دروغ و باطل گفتن و  من سخن خود آوردن، برو ترتيب دادن، سخن ديگران را ض

ظاهر ها كه بهمطابق كردن، بياراستن حديث را و تمويه آن به باطل... و علمي كه در آن از توفيق بين حديث
ي عني» التلفيق في الثياب«شود: ، ماده تلفيق) وقتي گفته مي١٣٧٧باهم متنافي هستند بحث شود. (دهخدا، 

                                                      
عالم و فاضل بوده و از او بسيار ياد آوري نموده  ، موصوف شخصيتهرويقاضي ابو سعيد محمد بن علي بن أبي صالح بغوي   .٨

اند، نامبرده از ابو عيسي ترمذي، ابو محمد عبدالجبار بن محمد جراحي، ابو صالح مسعود بن محمد بن أحمد بغوي، حديث روايت كرده 
جمله پسرش ابو عمرو عثمان بن محمد بن علي بغوي، ابوالفتح محمد بن عبداالله شيرازي، ابو عبداالله است و از او جماعت زيادي از 

أحمد بن ياسر مقري، ابوالفتح محمد بن أبي علي حسن بن محمد بلدي، ابوالفتح محمد بن عبدالرحمن حمدويي و جماعتي حدود 
 ٤٨٥ هجري قمري يا قبل از آن متولد و در ماه ذي القعده سال ٤٠٠ بيست نفر روايت كرده اند. قاضي ابو سعيد بغوي در حدود سال

 )٢٧٦ - ٢٧٤ ،٢، ج ، انساب،سمعاني. (هجري قمري وفات يافت ٤٨٨ ويا
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) ٤٠٥٦، ٥ق، ج-١٤١٤كه يكنواخت شده باشد. (ابن منظور، طوريچسپانيدن و دوختن دو طرف لباس يا پارچه به
اين اصطلاح گاهي مجازاً در معناي عدم جدايي، الحاق، عجز از كسب كاري، اصابت، شروع كاري و خدعه 

  )١٧٥، ٢ق، ج-١٤١٩؛ زمخشري، ١٥٥٠، ٤م، ج-١٩٩٠شود (جوهري، استعمال مي
مفهوم فقهي تلفيق، به معني لغوي آن (اتصال وچسپاندن) نزديك بوده ب ـ معناي اصطلاحي تلفيق: 

  د:ها را در دودسته زير بيان كرتوان آنشده است ميو مستخرج از آن است. باوجود تعاريف متعددي كه از تلفيق
و عبداالله سعيدي،  ١٠ب ت، صتقليد مركب از دو مذهب يا بيشتر در يك عبادت يا يك معامله (عتيبي،  -١
  ).١٢ب ت، 
اي كه مطابق نظر هيچ مجتهدي نباشد، بدان گونه كه در يك قضيه بين دو يا انجام يك فعل به شيوه -٢

بيش از دو قول به نحوي تركيب كند كه حقيقتي از آن به وجود آيد كه مجتهدي به آن معتقد نباشد (باني، 
  )٥٢ق، -١٤١٢و هنيه،  ١٨٣، ٢ق، ج-١٣١٨

ي مسألةٍ التلفيق هو الاتيانُ ف«همچنان تعاريفي ديگري نزديك به اين تعريف صورت گرفته است، ازجمله: 
) تلفيق عبارت است از انجام ٤٩٠م، -٢٠٠٥(سلمي، » واحدةٍ بكيفيةٍ لا يقولُ بها أحدٌ من المجتهدين السابقين

يي تنهايك از مذاهب بهن عمل در نزد هيچاي كه ايگونهكاري روي يك مسئله مبتني بر آراي چند مذهب به
  صحيح نباشد.

توان گفت: تلفيق آن است كه شخص از ميان آراي مجتهدان ها ميباملاحظه تعاريف موجود و ارزيابي آن
ام از كدعمل كند كه مطابق نظر هيچ ايگونهيا به يك مسأله به رآيي قايل شود ويا مذاهب فقهي درباره  و

ها اين مثال، شافعيه لمس نامحرم را ناقض وضو دانسته ولي حنفيعنوانب صحيح نباشد. بهمجتهدان يا مذاه
ها معتقدند ها برخلاف شافعي)؛ در عوض حنفي١٩٤، ١ق، ج-١٤١٤(ماوردي، . دانندكار را باعث بطلان وضو نمي

ي معتقد باشد كه ) حال كس٤١، ١ق، ج-١٤٢٤(ابن همام،  .شودكه خروج خون از بدن موجب بطلان وضو مي
يا با اين وضو نماز بخواند درواقع تلفيق كرده است، زيرا وضوي چنين شخصي نه  اين وضو صحيح است و

  مطابق مذهب شافعي صحيح است ونه مذهب حنفي.

  رابطه تلفيق با مراعات خلاف
ز شرعي. مراعات خلاف، عبارت است از اهميت دادن به رأي مخالف و لحاظ كردن آن به دليل وجود مجو

) به اساس اين تعريف، تلفيق با مراعات خلاف داراي وجوه افتراق و اشتراكي ٧٨ق، -١٤٢٤(يحيي سعيدي، 
  باشد:ترين وجوه افتراق اين دو به شرح زير مياست. مهم
موضوع موردبحث در تلفيق، آراي اجتهادي فقهاست، اما در مراعات خلاف، دليل از حيث مدلول و  الف)

 لازم آن است.
اند، ي آن را نوعي استحسان دانستهمراعات خلاف، ترجيح دليل بر دليل ديگر است، به همين جهت عده ب)
 كه تلفيق چنين نيست.درحالي
كه تلفيق غالباً در مورد مقلد مصداق كند، درحاليمراعات خلاف غالباً در مورد مجتهد صدق پيدا مي ج)

  يابد.مي
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ها در يك مسأله، دو رأي يا دو اعات خلاف آن است كه در هردوي آنترين وجه اشتراك تلفيق و مرمهم
 قول يا دو مذهب وجود دارد.

  رابطه تلفيق با تتبع رخص
تر را اخذ كند. (سبكي، دهد از هر مذهبي رأيي آسانها آن است كه فرد درمسائلي كه رخ ميتتبع رخصت

  فيق و تتبع رخص، عموم و خصوص مطلق است.توان گفت كه رابطه بين تل) با اين بيان مي٣٥٣ق، -١٤٢٤
ه عكس آن كها باشد ناچار مرتكب تلفيق خواهد شد، درحاليبه اين معني كه كسيكه در پي تتبع رخصت

 باشد.لزوماً صادق نيست اگرچه گاه تتبع رخص همان تلفيق در عمل كردن به دو قول در يك مسأله مي
  رابطه تلفيق با تيسير فتوي

بر  كند وگيري و رفع حرج از مكلفان دلالت ميآسان ت نصوص فراواني وجود دارد كه بردر كتاب و سن
  داند.حرج را در احكام شرعي مرفوع مي سازي فتوا فراخوانده وهمين مبنا قواعد فقهي بناشده است كه به آسان

وهي دارد، ازنظر گرينوعي تيسير شده و حرج را در مقام عمل از مكلفان برمتلفيق از آن حيث كه منجر به
ابن عابدين:  و ٣٢٣، ٦ق، ج-١٤١٣اند (زركشي، اصوليان و فقها همان تيسير تلقي شده و حكم به جواز آن داده

اند اي فقط در حالت ضرورت بر جواز آن حكم كردهكه عده) درحالي٢٨٩: ١م، ج-١٩٩٤حاشيه رد المحتار، 
نهاده و اخذ به تلفيق را كه موجب تيسير است در حالت حاجت  ) برخي نيز پا را فراتر١٦٧ق، -١٤١٨(سفاريني، 

  )٥٧ق، الرخص الشرعيه، -١٤١٣اند (زحيلي، و نياز نيز، جايز دانسته
  هاي تلفيقنمونه
هاي تلفيق در عبادات اين است كه شخص با استفاده از تقليد مذهب شافعي، در وضو كردن به از مثال

نمايد، سپس از امام ابوحنيفه يا امام مالك در نشكستن وضو به لمس زن  مسح بعض سر كه به ربع نرسد اكتفا
تقليد نمايد و بعد به همان وضو نمازش را ادا كند. در صحت چنين وضويي كه با آن نمازش را خوانده است 

زد ن و داند كه زن را لمس نموده استيكي از امامان نظر ندارند؛ امام شافعي به خاطر اين وضو را باطل ميهيچ
داند كه جهت وضوي شخص را باطل ميشود. امام ابوحنيفه ازآنوي لمس نمودن زن باعث نقض وضو مي

هاي وضو است و امام مالك بدان جهت چنين وضو چهاريك سر مسح نشده است و مسح چهاريك سر از فرض
لامي، زحيلي، اصول الفقه الاسنزد وي مسح تمام سر لازم است. ( كند كه تمام سر مسح نشده است ورا تائيد نمي

  )١١٤٤، ٢ب ت، ج
هاي تلفيق در احوال شخصي: مردي با زني در غياب وليّ زن، بدون مهر و بدون شاهد ازدواج از نمونه

  نمايد، در هركدام، مذهبي را تقليد نمايد كه مذهب ديگري به آن نظر نباشد.
سه طلاق دهد، سپس خانم مطلقه با پسر هاي ديگر تلفيق در احوال شخصي: مردي خانمش را از مثال

ود، سپس بستر شبا زن هم ساله به نيت حلاله ازدواج نمايد، شوهر در صحت نكاح از مذهب شافعي تقليد كند ونه
امام احمد تقليد نموده براي شوهر اول فوراً به  عدم نياز به عدت براي مطلقه از در صحت طلاق و طلاق دهد و

  )٩١، ١(زحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج با آن زن مجاز دانسته شود. تعقيب طلاق عقد نمودن
هاي تلفيق در معاملات: شخصي مكان وقفي را مدت نود سال يا بيشتر ناديده به اجاره بگيرد، از نمونه و

، ٢(زحيلي، اصول الفقه الاسلامي، ب ت، ج در مدت از امام شافعي تقليد كند و عدم رؤيت از امام ابوحنيفه.
١١٤٤( 
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  زمينه تلفيق
آنچه از بديهيات ديني  اخلاق و زمينه تلفيق فروعات شرعي است، اما در مسايل مربوط به اعتقاديات و

  گردد، چون اين دسته موضوعات از مسايل اجتهادي نيست.اتفاق دانشمندان تلفيق اجرا نميباشد، به
اخلاقي، جهت مشخص  وضوعات اعتقادي وشود نه مكه تلفيق در مسايل شرعي عملي اجرا ميازآنجايي

ه تقسيم تشدن دقيق زمينه تلفيق بايد به شرح اقسام فروعات شرعي پرداخت كه فروعات شرعي به سه دس
  شود:مي

آن عبارت از  يابد وآنچه مبناي آن بر تسامح و آساني است و در صورت اختلاف مكلفين تغيير مي -١
ين نوع تلفيق جايز است، زيرا مقصود از عبادات امتثال اوامر الهي و عبادات محضه است. در صورت نياز در ا

راط بپردازيم افتعالي است همراه با فقدان حرج و سختي؛ بنابراين نبايد در آن به خضوع و فروتني در پيشگاه او
 در باره رفع اين اوصاف است؛ اماكه مقصود شريعت دراينحرج بر مكلفين گردد، درحالي كه موجب عسر و

عبادات مالي كه به خاطر بيم از ضايع شدن حقوق فقرا، احتياطاٌ تشدد و سختگيري در آن لازم است، بنابراين 
  بر زكات دهنده ضرور است كه از تلفيق اجتناب ورزد.

تلفيق در  احتياط است، از قبيل منهيات و محرمات. مسامحه و آنچه مبناي شريعت در آن به ورع و -٢
ايز حقوق بندگان تلفيق جورقطع و بدون اختلاف ممنوع است؛ بنابراين در محرمات متعلق بهطهمچو مسايل به

آزار ديگران است. همچنان تلفيق در مواردي  نيست؛ زيرا مبناي آن بر اساس حفظ حقوق و ممانعت از اذيت و
  گاه جايز نيست.شود هيچحق ديگران محسوب ميكه نوعي حيله براي تجاوز به

 خراج و اداي اموال از عشر و م عبارت از فروع فقهي متعلق به مناكحات، معاملات، حدود ونوع سو -٣
فرزندان  خلع و غيره بر سعادت زوجين و متعلقات آن از قبيل طلاق و خمس معادن است، مبناي مناكحات و

ل ميان آنان، حاص ي وثيق بين زن و شوهر و ايجاد زندگي پاك و شريفي رابطهوسيلههم بهها است كه آنآن
  ]٢٢٩دارد: {فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسَْرِيحٌ بِإِحسَْانٍ} [البقرة: طور كه قرآن كريم تصريح ميشود همانمي

تحكيم بخشد اعمال خواهد شد، هرچند در بعض از وقايع منجر به  بنابراين هرآن چه اين اصل را تائيد و
نكاح و غيره را مورد  زيچه دست اشخاص شود تا با آن قضاياي طلاق وتلفيق گردد. جز اينكه نبايد تلفيق با

نظاير، (ابن نجيم، الاشباه وال» الْأَصْلُ فِي الْأَبضَْاعِ التَّحْرِيمُ«نتيجه نقض اين قاعده شرعي گردد  ملعبه قرار دهند و
حدود كه  ، اداي اموال ومرد حرام بودن است، گردد؛ اما در معاملات ) يعني اصل در معاشرت زن و٥٧م، -١٩٩٩

تواند از ميان آراي ها است، ميدفع مفسده از آن جلب منفعت و مقصود از چنين تكاليف مراعات مصالح بندگان و
  نجامد.اكه به تلفيق بي تر است گرفت، ولوسعادت بندگان نزديك مذاهب، آنچه به مصلحت و
  حكم فقهي تلفيق

نظر حكم تلفيق در مواردي كه مجاز خوانده شد، به شرح زير اختلاف فقها و اصوليان مذاهب اسلامي در مورد
  هاي ايشان را به سه دسته تقسيم نمود:توان ديدگاهدارند كه مي

  طور مطلقاول ـ قول به عدم جواز تلفيق به
سائل مدانند، بلكه عدم تلفيق در تمامي تنها تلفيق را مطلقاً نا جايز ميگروهي از فقهاي مذاهب اسلامي نه

اند. اين ديدگاه برخي از حنفيه مانند عبدالغني نابلسي، محمد بن عبدالعظيم معروف را شرط صحت تقليد دانسته
گروهي  ) و٦٢٩، ٤م، ج-٢٠١١محمد بخيت مطيعي در سلم الوصول (مطيعي،  ) و١٩به ابن فروخ، (عتيبي، ب ت، 
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 )، همچنين ديدگاه امام الحرمين جويني٣٤٣، ٢ق، ج-١٤٢٦ها (شنقيطي، امين شنقيطي از مالكي مدمانند: مح
) ابن حجر هيتمي (هيتمي: تحفه ٢٤٤، ٤ق، ج-١٤٠٤(آمدي،  )، سيف الدين آمدي:١٣ق، -١٣٩٩(جويني، 

بن احمد سفاريني از حنابله  مدديدگاه مح ) و١٧، ١؛ هيثمي: الفتاوي الفقهيه، ب ت، ٢٤٠، ٧المحتاج: ب ت، 
). همچنين اين قول، ديدگاه كساني است كه تقليد از مذهب را واجب دانسته ١٧١ق، -١٤١٨(سفاريني،  باشدمي

 )٦٥، ١ق، اصول الفقه الاسلامي، ج-١٤١٨(زحيلي، . اندمقلد را ملزم به تبعيت از مذهب فقهي معين نموده
امام الحرمين جويني در پاسخ به اين سؤال كه حكم گرايش شخص عامي در برخي مسائل به مذهب 

گويد: براي فرد عامي جايز نيست، بلكه در برخي ديگر به مذهب حنفيه يا مذاهب ديگر چيست؟ ميشافعي و 
واجب است كه يك مذهب از مذاهب مختلف را تعيين نمايند؛ زيرا حكم به جواز آن، سبب ناهنجاري، 

يك قاعده  رشود كه پيامد آن از بين رفتن تكاليف و عدم استقرار تكاليف بنظمي ميگسيختگي و بيازهم
 )١٣ق، -١٣٩٩جويني، . (مشخص است

  اند:معتقدان عدم جواز تلفيق، براي اثبات ديدگاه خود به دلايلي به شرح زير استناد كرده

اند كه بر ممنوعيت تلفيق اجماع وجود دارد. (ابن بعضي از علماي حنفيه و شافعيه نقل كرده اجماع: -١
 )٥٠٨، ٣م، ج-١٩٩٤؛ ابن عابدين: ردالمحتار، ٢٤٠، ٧حجر هيتمي: تحفه المحتاج، ب ت، ج

بر دليل مذكور، چنين اعتراض شده است كه اجماع ادعايي يا به اعتبار مذهب خودشان است، يا اينكه 
ها. دليل اين امر هم آن است كه اجماع اصطلاحي نيست، بلكه منظورشان رأي اكثر علما بوده است نه همه آن

شود. مضافاً اينكه اگر ديده و معلوم است كه باوجود اختلاف، اجماع منعقد نمياين رأي محل خلاف هم واقع گر
اع دانيم اين اجمكه ميشد، درحاليبود بايد حداقل ميان اهل خودش مشهود و مشهور ميمنع تلفيق، اجماعي مي

ها هستند) ه آن(كه شافعيه هم در اين زمينه از زمر شده است و مطابق نظر جمهورادعايي به طريق آحاد نقل
شده باشد عمل به آن واجب نيست. ممكن است گفته شود اگر موافقت صورت آحاد نقلمعتقدند اجماعي كه به

توان شود؛ در پاسخ ميها حمل بر رضا ميها هم نقل نشده، پس سكوت آنهمه علما نقل نشده، مخالفت آن
 .دانندكه اكثر علما هم اجماع سكوتي را حجت نميكند درحاليگفت اين امر، حداكثر اجماع سكوتي را ثابت مي

  )٤٤٨، ١ق، ج-١٣٩٩) جويني، ٣١٥، ١ق، ج-١٤٠٤(آمدي، 

مطابق يك قاعده شرعي، هرآن چه منجر به كار ناپسند شود خود آن چيز ناپسند است،  سدّ ذريعه: -٢
ول باطل و مردود است. هرچند كه در اصل، مباح باشد و هر قولي كه منجر به اباحه محرمات شود پس آن ق

ن ي مباح قرار گرفتاين گروه معتقدند كه جواز تلفيق، باعث پيدايش مفاسد و انجام محظورات شده و مقدمه
 )١٩٧ق، -١٣١٨(باني،  .گردد، پس تلفيق جايز نبوده و ممنوع استمحرماتي، مانند شرب خمر و زنا مي

ورت صاز طريق تلفيق، خمر را حلال دانسته است، بديناستناد شده كه وي  ٩مثال، به قول ابونواسعنوانبه
كه نبيذ هم مثل خمر (شراب انگور) داند، درصورتيكه گفته است: ابوحنيفه نبيذ (شراب خرما) را مباح مي

                                                      
 در او .است عرب يز بزرگان شعر عاشقانهاو كه ا. بود عرب يشاعر بلندآوازه است، هانئ حكََميحسن بن نام اصلي ابونواس، .٩

ي زمان هاي شعر عرببرند. او استاد تمامي شاخهترين شاعران كلاسيك عربي نام ميعنوان يكي از بزرگاز او به به دنيا آمد اهواز شهر
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كننده است، پس شراب انگور هم مباح است؛ و از طرفي، شافعي خمر و نبيذ را مساوي دانسته است، پس مست
ل ابوحنيفه و شافعي تلفيق نمود و خمر را نيز مباح دانست. چون شافعي گفته است خمر و توان بين دو قومي

شود. نبيذ مثل هم هستند و ابوحنيفه هم گفته است نبيذ مباح است، پس خمر هم كه مثل نبيذ است كه مباح مي
توان گفت كه ) در جواب مي١٧١ق، -١٤١٨؛ سفّاريني، ٣٢٩، ٢؛ عدوي، ب ت، ج٢٥٨، ٢ق، ج-١٤١٣(زركشي، 

اين قياس، مغالطه است و يك نوع كفر، الحاد، ديوانگي و ارتداد از دين است و ارتباطي به تلفيق ندارد. چون 
ب كننده نباشد و شافعي هم گفته نبيذ در حرام بودن مانند شراابوحنيفه، نبيذ را حلال دانسته تا زماني كه مست

  است نه در حلال بودن.
اب از مسائل اختلافي و ظني نيست كه جاي نزاع و اختلاف باشد، بلكه از مسائل همچنين حرام بودن شر

باشد. علاوه بر اين، از شرايط مقيس يعني فرع اين است كه فرع حكم قطعي، بديهي و يقيني در دين مي
كه در مورد حرمت شراب كه در اينجا كه فرع است حكم ) درحالي١٩٧ق، -١٤٢٧منصوصي نباشد (زيدان، 

  حي وجود دارد، پس اين قياس فاسد است.صري

: دليل ديگر مانعين تلفيق اين است كه در زمان پيامبر (ص)، عدم وجود تلفيق در صدر اسلام -٣
) در جواب دليل ٤٥م، -٢٠٠٥تلفيق، امري ناشناخته بوده است (سالم،  صحابه و تابعين، تلفيق وجود نداشته و

كه خود مرجع صحابه بوده نيازي به تلفيق و اجتهاد نبوده و تلفيق در االله (ص) فوق بايد گفت، در زمان رسول
ر طوهمين تابعين نيز تقريباً در زمان صحابه و .تصور نيستمعني بوده و اصولاً قابلزمان نزول وحي و تشريع، بي

حابه هر يك صبوده است، چون نيازها و سؤالات مردم زياد و مختلف نبوده است. مثلاً اگر كسي سؤالي داشت از 
داد، بدون اينكه او را ملزم به پيروي از قولي كند؛ يا پرسيد و آن صحابي هم براي او فتوا ميخواست ميكه مي

ي ديگر منع نمايد، بااينكه اقوال متفاوت و مختلفي وجود داشته است، پس اينكه او را از عمل به فتواي صحابه
  فيق روي بياورند.در عصر صحابه نياز و ضرورتي نبود كه به تل

ئمه باشد كه در دوران اتلفيق و تقليد از اصطلاحات متأخر مي نبود تلفيق در زمان ائمه مذاهب: -٤
 .ها معروف نبوده استمذاهب و شاگردان آن

اند نقل نشده كه عمل به مذهب ديگري در جواب بايد گفت: از ائمه مذاهب و كساني كه اهل اجتهاد بوده
اند و مجتهد ها خود مجتهد مطلق بودهاند، چون آنها نيازي به تلفيق نداشتههمچنين آن ١٠د.را منع كرده باشن

ه نمايند؛ تلفيق براي كساني است كه بكند، بلكه بارأي و نظر خود اجتهاد ميمطلق اقوال را باهم تلفيق نمي

                                                      
گذراني روي او در خوشزياده است.) اتخَمري( شراب  ستايشگساري و هاي بادهخويش شده بود، اما شهرتش بيشتر به خاطر تصنيف
لقب دهند. ديوان شعرهايش امروزه در دست است و چندين بار در   شاعرالخمرة  و آوردن شعرهايي در وصف آن سبب شد كه وي را

 است.مصر به چاپ رسيده

 :دارند ديدگاه دو معين مذهب به فرد پايبندي و التزام مسأله در علما. ١٠
 )٢٧٢؛ شوكاني: ٣١٩، ٦معين باشد. (زركشي: ج مذهب به ملزم نيست كه واجب فردي هيچ براوّل:  دگاهيد
 و هارخصت به بايد شخص است و واجب معين مذهب يك به التزام ندارد اهليت اجتهاد كه كسي و عامي فرد بردوّم:  دگاهيد

 )١١٧، ١١الطالبين: ج روضة (نووي، كند. عمل آن طبق و بوده پايبند آن مذهب عزائم
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 بود كه موي سر، بعد از تراشيده درجه اجتهاد مطلق نرسيده باشند. مثلاً امام شافعي در مذهب قديم خود معتقد
كه ر بعدازاينباشدن نجس است و نبايد در هنگام نماز موي تراشيده شده بر روي بدن يا لباس باقي بماند، اما يك

سرش را تراشيده بود و بر روي پيرانش موي زيادي قرار داشت به نماز ايستاد، از ايشان سؤال شد كه چرا در 
كه نظر خودت خلاف اين حالت است؟ جواب دادند: هر موقع در تنگنا قرار صورتياين حالت نماز خواندي در

  )٢٩١، ١(نووي، المجموع: ب ت، ج .توانيم بر مذهب اهل عراق [امام ابوحنيفه] عمل كنيمگرفتيم مي

شده كه تلفيق، منجر به تتبع رخص در بين مذاهب گفتهمنجر شدن تلفيق به تتبع رخص:  -٥
روي از هوي و هوس را در پي دارد، زيرا افراد بدون توجه به قوتِ ادله، صرفاً به دنبالِ عمل به شده و پياسلامي

ر گري دشود كه بسياري از احكاِم شرعيِ حرام، حلال شوند و دروازه حيلهقول آسان رفته و همين امر منجر مي
كدام گردد كه تحت فتواي هيچمي هاي خاصيشرع باز و رايج شود و اين تلفيق منجر به ايجاد اشكال و صورت

  )٥٧ق، -١٤٣٢و نابلسي، -١٧٧ق، -١٤١٨(سفاريني، .گيرنداز ائمه قرار نمي
 :دارند ديدگاه سه رخص تتبع مورد در اصوليان و فقها

است.  اصوليان جمهور ديدگاه بازگوكننده رأي، اين مطلق؛ صورتها بهرخصت تتبع اول: منع ديدگاه
  )٣٧٤، ١م، ج -١٩٩٣و غزالي، -١٤٥، ٤ق، ج-١٤١١الاعتصام،  (شاطبي،

سرخسي و كمال بن همام  مانند هاحنفي از برخي ديدگاه مطلق. اين صورتبه رخص تتبع دوم: جواز ديدگاه
  )٢٥٨، ٧باشد. (ابن همام: جمي

 كي وعبدالشكور قرافي مال ابن مانند هاحنفي از بعضي ديدگاه شروط؛ اين با رخص تتبع سوم: جواز ديدگاه
  ابن دقيق العيد است. ها مانند عزبن عبدالسلام، سبكي، سيف الدين آمدي وديدگاه گروه از شافعي

با اين بيان، جواز تلفيق، منجر به احداث قول ثالث شده و  :١١منجر شدن به احداث قول ثالث -٦
اع ت چون مخالف اجمشود كه محل اتفاق است و اين مسأله نزد اصوليان ممنوع اسباعث نقض آن چيزهايي مي

                                                      
 يك شرعي حكم مورد امت در مجتهدان همه اگر كه گونه است بدين اجماع مهم مباحث از يكي» احداث قول ثالث«بحث . ١١

 قول است كه جايز آيندمي آنها از بعد كه كساني براي آيا باشد، يافته استقرار قول دو اين بر آنها رأي و قول داشته باشند دو مسأله
 داشته باشند. رابعي و ثالث

 نظر اتفاق نيست چون جايز ثالث قول احداث اينكه يا دارند نظر اختلاف و نداشته اجماع مورد اين در مجتهدان اينكه اعتبار به
 احداث مورد در اصوليان )٢٤٣الانصاري:  زكريا ؛٨١٦نيست. (زيدان: ص خارج .حال دو اين از شرعي، حكم كه وجود دارد اجماع و

 :انداختلاف كرده ديدگاه چهار بر اجماع وجود هنگام قول ثالث
 )٣٥٢، ١هستند. (جويني: ج معتقد قول اين به اصوليان نيست. اكثر جايز ثالث قول احداثاول:  دگاهيد
ها (اميرپادشاه: ) و بعض از حنفي٢٦٥، ٣؛ سمعاني: ج٥٦٠، ١حزم: ج (ابن ظاهريه رأي است اين جايز ثالث قول احداث: دوم دگاهيد

 ) است.٢٥١، ٣ج
 از قول دو بر اجماع اگر كه معتقدند و دانسته اند؛ صحابه مخصوص را ثالث قول احداث جواز عدم حنفيّه از بعضي: سوم دگاهيد

 )٢٥٠، ٣نمايند. (اميرپادشاه: ج ايجاد سومي قول مسأله آن در نيست كه جايز صحابه از بعد افراد وجود داشت، براي آنان
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) بايد گفت كه بين تلفيق و احداث قول ثالث فرق وجود دارد؛ زيرا تلفيق منجر به ١٠٣ق، -١٣١٨باشد (باني،مي
  .شودشود اما احداث قول ثالث در قضايايي منجر به مخالفت با اجماع ميمخالفت با اجماع نمي

شود گويند در شريعت چيزي پيدا نميمانعين تلفيق ميعدم وجود دليل شرعي بر جواز تلفيق:  -٧
توان گفت در شريعت چيزي هم پيدا ) در جواب مي٢٧كه دليلي بر جايز بودن تلفيق باشند. (عتيبي، ب ت، 

 .شود كه با تلفيق معارضه كندنمي

 دوم ـ قول به جواز تلفيق مطلق
ود ه منجر به تتبع رخصت شطور مطلق جايز است چكه تلفيق به فقهاي مذاهب اسلامي معتقدند گروهي از

  .يا نشود
) ابن اميرالحاج ٢٥٣، ٤ق، ج-١٤١٧پاشاه،  ) امير پادشاه (امير٢٥٨، ٧ق، ج-١٤٢٤كمال بن همام (ابن همام،

ها و گروه از ) از حنفي٢٧٣، ٣ق، ج-١٤١٨) ابن نجيم مصري (ابن نجيم،٤٦٨، ٣م، ج-١٩٩٦(ابن امير الحاج، 
) اين نظر رادارند. از ٢٠، ١ق، ج-١٣١٩عدوي (دسوقي،  ر دسوقي، ابن عرفه ودي ها مانند ابوالبركات درمالكي
و  ٤٤٢، ٢م، ج-٢٠١١) ابواسحاق مروزي (عطار، ٣٧٥، ٢ق، ج-١٤١١ها: شاطبي، (شاطبي، الاعتصام، شافعي

ها زماني كه در تلفيقي تمام شروط اند. همچنان بعض از شافعي) به همين ديدگاه٣٢، ٨ق، ج-١٤١٣زركشي، 
) و بيجوري ١١، ١اند (قليوبي، ب ت، جرا جايز دانسته مذاهب تقليدشده در يك مسأله جمع شده باشد، آن

ديدگاه مرعي  ) و٣٣٨م، -١٩٧٢(باجوري،  .شافعي نيز معتقد است كه نصي بر تحريم تلفيق وجود ندارد )باجوري(
  باشد.) از حنابله نيز همين مي١٦٠ق، -١٤١٨كرمي (سفاريني، 

  اند:روه نيز براي اثبات ديدگاه خود به دلايلي ذيل استناد كردهاين گ 
 .اندموافقان تلفيق به آياتي از قرآن به شرح زير استناد كرده دليل از كتاب االله: -١

] ٤٣: فرمايد: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحلالف ـ سؤال از اهل علم: خداوند متعال مي
ه مقيد كند، بدون اينككه آيه مذكور بر مطلق تقليد دلالت مي» دانيداز اهل علم سؤال كنيد اگر نمي«ترجمه: 

تواند تلفيقي يا غير تلفيقي باشد و از طرف شرع هم هيچ دليلي وجود به قيد عدم تلفيق باشد، چون تقليد مي
 )٢٠٥ق، -١٣١٨(باني،  .ندارد كه تقليد را مقيد كرده باشد

 اند رأي به جواز تلفيق موافق بنا اصلي است كه شريعتب ـ رفع حرج: همچنين قائلان به جواز تلفيق گفته
د: {وَمَا فرمايآساني و عدم سختي بناشده است. خداوند مي بر آن بناشده و آن رفع حرج است؛ زيرا دين خداوند بر

  .»ما در دين براي شما سختي قرار نداديم«] ترجمه: ٧٨جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 
] ترجمه: ١٨٥فرمايد: { يُرِيدُ اللَّهُ بكُِمُ الْيسُْرَ ولََا يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ } [البقرة: تيسير: خداوند مي ج ـ آساني و

  ».خداوند خواهان آساني و راحتي براي شماست و خواهان سختي و دشواري براي شما نيست«

                                                      
 جايز نكرد نقض را آن اگر نيست و جايز كرد، نقض را سابق قول دو آن ثالث قول احداث راگ ديدگاه اين مطابق: چهارم دگاهيد

  هستند. معتقد رأي اين به اصوليان از ديگر عده اي و است رازي، آمدي
 مخالفت با به منجر گاه ثالث قول احداث دريافت زيرا نيز را ثالث قول احداث و تلفيق ميان تفاوت ميتوان توضيحات اين با

  نيست. چنين تلفيق، كه حالي شود درمي اجماع
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خداوند «] ترجمه: ٢٨٦فرمايد: { لَا يُكلَِّفُ اللَّهُ نفَسًْا إِلَّا وُسْعهََا} [البقرة: اندازه توان: خداوند ميـ تكليف بهد 
  .»كنداندازه توانايي و طاقتش تكليف نميكس جز بهبه هيچ

اء: كُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَْانُ ضَعِيفًا} [النسفرمايد: {يُرِيدُ اللَّهُ أنَْ يُخَفِّفَ عنَْ ناتواني انسان: خداوند مي هـ ـ ضعف و
شده خواهد با وضع احكام سهل و ساده كار را بر شما آسان كند و انسان ضعيف آفريدهخداوند مي«] يعني: ٢٨

  .است
كند. االله عَلَيهِ وسَلَّم هم آيات فوق را تائيد ميعمل و قول پيامبر اكرم صليدليل از سنّت نبوي:  -٢

بهترين دين نزد «) يعني: ١٦، ١ق، ج-١٤٢٢ودند: (احب الدين الي االله الحنيفية السمحة) (بخاري، ايشان فرم
-١٤٢٢فرمايد: (انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) (بخاري،ميهمچنين » خداوند، دين آسان و راحت است

ده است شاز حضرت عايشه نقل همچنين» گيرنه سخت ايد وگير مبعوث شدههمانا شما آسان«) يعني: ٥٤، ١ق، 
، ٩ق، ج-١٤٢٢االله عَلَيهِ وسلََّم بينَ امرين الا اخذ ايسرهما مالم يكن اثماً) (بخاري، االله صليكه: (مَا خُيِّرَ رسول

» بودميكرد مادام كه گناه نترين را انتخاب ميكه آسانشد مگر اينپيامبر در بين دو كار مختار نمي«) يعني: ٨٨
) يعني آسان ٢٥، ١ق، ج-١٤٢٢شده كه پيامبر فرمودند: (يسروا ولا تعسروا) (بخاري، بن عباس روايتنيز از ا

  »سخت نگريد بگيريد و
) يعني: دين ١٢، ١ق، ج-١٤٢٢، الدِّينَ أَحَدٌ إلَِّا غلََبَهُ) (بخارياند: (إنَِّ الدِّينَ يسُرٌْ وَلَنْ يُشَادَّ همچنين فرموده

درمانده خواهد شد، پس راه ميانه و راست را در  را سخت بگيرد سرانجام خسته و اگر كسي آن آسان است و
 ».پيش بگيريد

باشد يكي ديگر از دليل قائلان به جواز مطلق تلفيق، عمل صحابه و تابعين ميدليل از عمل صحابه:  -٣
از  را نادرست بداند، چوناند و قولي از صحابه وجود ندارد كه تلفيق ها در بعضي از مسائل تلفيق كردهكه آن

پرسيد و ها سؤال ميصحابه و تابعين با توجه به كثرت مذاهب و ديدگاهايشان نقل نشده است به كسيكه از آن
كه در عبادت مرتكب تلفيق بين دو يا چند مذهب نشويد، بر شما كرد گفته باشند: به خاطر اينطلب فتوا مي

 د كه صحابه ودهايد، اين نشان ميكردهنماييد كه تاكنون تقليد ميواجب است از كسي سؤال كنيد و طلب فتوا 
 )١٠٧ق، -١٤١٢اند. (هنيه، ديدهگونه ايرادي نميتابعين در مورد پديد آمدن تلفيق هيچ

دليل ديگر موافقين تلفيق اين است كه علما براي شخص جواز استفتا و تقليد عامي از مجتهد:  -٤
و  ٥٩٧، ٤ق، ج-١٤١٣تواند طلب استفتا نمايد، (زركشي،ز هر مجتهدي مياند كه اعامي جايز دانسته

) بدون اينكه مجتهد، شخص عامي را مقيد به مذهب خاصي نموده و به وي بگويد ٢٥٢، ٢ق، ج ١٤١٩شوكاني،
فق ها مواكه حق خروج از مذهب معيني را ندارد و اين برخورد علما و مجتهدان با عوام بر اين دلالت دارد كه آن

تواند كه جلو خودش را بگيرد و دچار تلفيق دانند و نميتجويز تلفيق براي عوام هستند. چون مقلد عامي نمي
نشود؛ و الزام و اجبار اينكه شخص عامي نبايد دچار تلفيق شود با تجويز عدم التزام به يك مذهب معين، تناقض 

به يك عامي گفته شود كه حق ندارد تلفيق  ) معني اين سخن آن است كه وقتي١٩٤ق، -١٣١٨دارد. (باني، 
انجام دهد، مخالفت دارد بااينكه به او گفته شود جايز است كه از يك مذهب معين تبعيت كند؛ يعني همچنان 

تواند از يك مذهب معين تبعيت كنند، همچنان جايز است كه به او گفته شود كه ميكه به يك شخص گفته مي
 .ام دهدتواند تلفيق انجشود كه مي
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داند از طرفي چون تلفيق از جهات مانند تقليد يا به عبارتي فرع تقليد است، پس هركس تقليد را جايز مي
 )٢٨(عتيبي، ب ت،  .بايد تلفيق را نيز جايز بداند

شود رأي به منع تلفيق، منجر به عدم جواز تقليدي ميعدم وجود مذهب خاص براي عوام:  -٥
شان اند؛ چون هدف از تقليد اين است كه عوام بتوانند به دينتقليد را واجب دانسته كه علما براي عوامدرحالي

اي شدهتواند تلفيق باشند و ممنوع دانستن تلفيق منافي قاعده ثابتعمل نمايند و يكي از مصاديق تقليد هم مي
توا دهنده) آنان است ها همانا مذهب مفتي (فعوام داراي مذهب خاصي نيستند و مذهب آن :گويداست كه مي

) پس تلفيق هم درواقع مذهب ٨٠، ٤ق، ج-١٤٢٢رد المحتار، ؛ ابن عابدين، حاشيه ٥٤٧، ٤ق، ج-١٤١٣(زركشي،
  نمايد.مفتي را اثبات مي

اند: كدام مفتي شافعي به درست بودن وضو بدون نيت و ترتيب فتوي چنين جواب دادهبه استدلال فوق اين
ت دهد يا كدام مفتي حنبلي به درسبه درست بودن وضو بدون دلك و موالت فتوا ميدهد. كدام مفتي مالكي مي

دهد؟ بنابراين اگر كسي بدون نيت، رعايت ترتيب، انجام دلك، مراعات موالت االله فتوا ميبودن وضو بدون بسم
ه درست م باالله وضو بگيرد، چنين وضويي به اجماع و بدون اختلاف باطل است. اگر مقلدي حكو گفتن بسم

بودن چنين عملي بدهد، مذهب جديدي اختراع كرده است كه باطل است. اگر فرد، مجتهد باشد باز جايز نيست، 
اند چنيني خود قول جديدي ايجاد كرده است كه مخالف آنچه مجتهدان مطلق بر آن اجماع كردهچون با تقليد اين

 .باشدمي
ن استناد توان بداگانه اصلي كه در اين زمينه ميي پنجيكي از قواعد فقهاستناد به قواعد فقهي:  -٦

) است. بر اين اساس، شريعت ٤٨، ١ق، الاشباه والنظائر، ج-١٤١١(سبكي، » اَلمَشَنَّةُ تَجلِبُ التيسير«كرد قاعده 
گيري شريعت، معارض است، آسان يكند؛ و ممنوع دانستن اجراي تلفيق باروحيهگيري مياسلام توصيه به آسان

د: گويزيرا مطابق اين قاعده، مشقت آساني را در قبال دارد. همچنين قاعده فقهي ديگري هم وجود دارد كه مي
) يعني وقتي امور تنگ شدند توسعه پيدا ٤٨، ١ق، الاشباه والنظائر، ج-١٤١١(سبكي، » اذا ضاق الامر اتسع«

، همچنين گير منافات دارداعد شريعتِ آسانكنند. پس بر اساس قواعد شرعي فوق، ممنوعيت تلفيق باروح و قومي
في عسر قاعده ن«گردد كه بر مبناي اگر عوام حق تلفيق نداشته باشند، موجبات عسر و حرج براي آنان فراهم مي

شود و آيه هر تكليفي كه مستلزم مشقت شديد باشد و مردم عادتاً تحمل آن را نداشته باشند، ساقط مي» و حرج
اي است كه براي نفي عسر و حرج، به آن استدلال شده است و از آيه برداشت بهترين آيه] ٧٨نفي حرج [حج: 

شود كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعي، مكلف در عسر و حرج واقع شود، آن احكام از عهده مي
  شود.او برداشته مي

رانجام ها فاسد و سعبادات آن شود كهپس اگر گفته شود تلفيق عوام درست نيست، اين گفته باعث مي
صورت ها فاسق، دانسته شوند، چون عبادات عوام خالي از تلفيق بين مذاهب نبوده و منضبط نيست و گاهي بهآن

ها در زير مذاهب مختلف نگنجد، اين عبادت باطل و فاسد تركيبي از فتاوي چند فقه است، حال اگر عبادت آن
ن را قضا نمايند و چنانچه قضا ننمايند استحقاق عذاب دارند و اين نگرش، شاشود و بايستي عباداتمحسوب مي

 هاست.سختي، تنگي و مشقت نسبت به انسان
كنند كه عدم كنند و سعي مياز طرفي هم واقع حال اين است كه آن مردم از راه و روش علما تقليد مي

ما معمولاً كنند كه دچار تلفيق نشوند؛ اد سعي ميكننتلفيق را مراعات نمايند، يعني عوامي كه از علما تقليد مي
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گونه سختي و تنگني در دينش براي مردم قرار نداده شوند و از طرفي ديگر هم خداوند هيچناخواسته دچار آن مي
  )١٠٧ق، -١٤١٢و هنيئه،  ١٩٥ق، -١٣١٨(باني،  .كندگيري و رفع مشقت توصيه مياست، بلكه دين به آسان

توان به اين صورت جواب داد: درست است كه در تلفيق براي مكلفان آساني وجود مياستدلال فوق را 
دارد، اما آساني معتبر در شرع آن است كه دليلي خاص يا عام داشته باشد، اما دليلي كه اثبات كند كه تلفيق 

 .هاي معتبر آساني در شرع است وجود ندارديكي از راه

 تفصيلسوم ـ قول به
تفصيل هستند، يعني ازنظر آنان، تلفيق با ي مذاهب اسلامي در مورد جواز تلفيق قائل بهگروهي از فقها

م، -١٩٨٨شروط و ضوابطي جايز است. اين قول نيز ديدگاه برخي از علماي حنفي منطقه خوارزم (ابن فروخ، 
حراوي، من ب) قاضي نجم الدين طرطوسي، ابوسعود عمادي مفتي روم، منيب افندي مفتي نابلس، عبدالرح٩٢

  )١٢٥م، -١٩٨٨(ابن فروخ،  .باشدمحمد احمد فرج سنهوري از حنفيه مي ) حمزه سُغدي و١٠٧ق، -١٣١٨(باني، 
هاي مالكي مذهب، اين ديدگاه را تائيد مغربي همچنين اين قول، اصح و راجح نزد متأخران مالكيه بوده و

  )٣٤، ٢م، ج-١٩٩٥ي (قرافي، علمايي مانند قراف ) و٢٠، ١ق، ج-١٣١٩(دسوقي،  اند،نموده
) يوسف زيات و ١١٠ق، -١٣١٨) عبدالقادر شفشاوني (باني، ١٤٨، ٤ق، ج-١٤١٧(الموافقات،  يشاطب

  ) از مالكيه اين ديدگاه رادارند.٤٩، ٩ادلته، ج م الفقه الاسلامي و-١٩٩٦عبدالرحمن قلهود (زحيلي، 
) وجمال الدين ٤٦٩، ٣م، ج-١٩٩٦، (ابن امير الحاج، از شافعي نيز ابن دقيق العيد، عز بن عبدالسلام، روياني

  ) اين ديدگاه را قبول دارند.١٧١م، -١٩٨٦قاسمي (قاسمي، 
همچنين اين ديدگاه علماي حنبلي مانند ابن تيميه ابن قيم جوزي، علايني، ابن بدران، بوده و قاضيان 

 )٥٠، ٩ادلته، ج لاسلامي وم الفقه ا-١٩٩٦دهند. (زحيلي، حنابله نيز اين ديدگاه را ترجيح مي
يق اند كه همان دليل گروه دوم (قائلان به جواز تلفاين گروه براي اثبات جواز تلفيق به دلايلي استناد كرده

اختصار  بهاند كه ذيلاًضوابطي شده باشد؛ اما اين گروه براي صحت تلفيق قائل به وجود شروط وطور مطلق) ميبه
 :گرددبيان مي
كردن نبايد مخالف اجماع باشد. ن دو يا چند مذهب يا بين دو يا چند قول جمع شود، اين جمعچنانچه بي -١

مثلاً مردي با زني بدون مهر، بدون ولي و بدون شهود ازدواج نمايد، هيچ مجتهدي به جواز چنين صورتي از 
-١٤٠٤(جواهرالكلام، نكاح فتوا نداده است. گرچه نكاح بدون مهر و بدون شهود در مذهب اماميه صحيح است 

بدون شهود  ) و٣٤٦، ٢ق، ج-١٣١٩)؛ و عدم حضور شهود در هنگام عقد در مذهب مالكيه (دسوقي، ٤٩ق، 
 مطابق هيچ مذهبي صحيح نيست.

يد شود بايد داراي فضل و جايگاه علمي باشند، يعني تقلكسي كه در مسأله مورد تلفيق از وي تقليد مي -٢
 ز نيست.از يك شخص عامي و جاهل جاي

نمايد نبايد رويكردش تتبع رخص در بين مذاهب فقهي باشد، يعني اي تلفيق ميكسي كه در مسأله -٣
د فاسق ها باشنبايد فقط به دنبال اقوال آسان در بين مذاهب فقهي باشد زيرا هر كس به دنبال عمل به رخصت

، ١ج م،-١٩٩٤(رحيباني، . فق با رخصت گرددآمده از تلفيق كاملاً اتفاقي موادستگردد، بلكه بايد قول بهمي
٣٩١( 
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داً باشد، بعكند، يا قولي كه لازمه آن قول، اجماع ميآن قولي كه شخص از روي تقليد بدان عمل مي -٤
از آن قول برنگردد. اين شرط را علماي زيادي از متأخرين حنفي ازجمله كمال بن همام، امير پادشاه و ابن 

ق، -١٤٠٤؛ آمدي، ٣٢٣، ٦ق، ج-١٤١٣)؛ زركشي،٢٣٥، ٤ق، ج-١٤١٧(اميرپاشاه،  .ستنداميرالحاج بدان قائل ه
مثال اگر مردي در جايز بودن نكاح بدون ولي از ابوحنيفه تقليد كرد، اين عقد مستلزم صحت عنوان) به٣١٤، ٤ج

س اگر صورت اجماعي لازمه صحت يك نكاح است. پباشد. چون صحت وقوع طلاق بهوقوع طلاق بر آن مي
چون در نزد  -س خواست ازنظر شافعي در عدم وقوع صحت طلاق تقليد كند پاو زنش را سه طلاق داد. س

تواند چنين كاري را انجام دهد، چون اين فرد شافعي نكاح بدون ولي مستلزم صحت وقوع طلاق نيست ـ نمي
 )٢٢٥ق، -١٣١٨(باني،  .قصد دارد در تقليد از لازمه اجماع در مذهبي رجوع كند

گزيند، كند و بر اساس ترجيح، آن قول را برميوقتي شخص بر اساس تلفيق، يك قول را انتخاب مي -٥
بايد معتقد باشد كه آن قول قوي است و بر ديگر اقوال ترجيح دارد؛ يعني عمل شخص در آن تلفيق، به خاطر 

 .تاه او راجح بوده و داراي ادله قوي اساين باشد كه آن قول از نگ گيري و تتبع رخص نباشد، بلكه به خاطرآسان
 )٢م، التلفيق في العباده، -١٩١٩(مطيعي، 

عمل به تلفيق نبايد منجر به نقض احكام دادگاه شود، چون اگر يك قاضي بر اساس تلفيق عمل نمايد  -٦
آيد، شود و اضطراب به وجود ميو آن عمل، حكمي را نقض نمايد منجر به عدم استقرار در حكم قضايي مي

 .چون حكم قضايي يك مسأله مهمي است و ممكن است در دو مسأله يكسان، احكام مختلف صادر شود
 )٩(سعيدي، ب ت، التلفيق و حكمه في الفقه الاسلامي، 

 )٩(عتيبي، ب ت،  .اينكه در قواعد شرعي دقت لازم به عمل آيد و تلفيق خلاف قواعد شرعي نباشد - ٧
  )٩(عتيبي، ب ت،  .هداف شريعت نباشدتلفيق، خلاف مقاصد و ا - ٨
 )٩(عتيبي، ب ت،  .تلفيق باعث بازيچه شدن مسائل شرعي و عبث بودن احكام نگردد - ٩

لكه قصد و عمداً دنبال تلفيق نباشد، بتلفيق بايستي در مقام عفو باشد نه در مقام قصد؛ يعني به -١٠
فقه (سعيدي، ب ت، التلفيق و حكمه في ال .باشد سختي شد به سراغ تلفيق رفته كه شخص دچار حرج وهنگامي

 )١٠الاسلامي، 
اينكه واقعاً نياز و ضرورت تلفيق وجود داشته باشد، هرچند كه عالمانه و از روي قصد باشد. (امير  -١١
  )٢٥٣، ٤م، ج-١٩٩٦پادشاه، 
ند. به عبارتي ه باشنظر داشتدر تلفيق بين مذاهب قولي به دست نيايد كه مجتهدين بر بطلان آن اتفاق -١٢

منجر به تلفيقي نشود كه هيچ مجتهدي قائل به صحت آن نباشد. قرافي، روياني، ابن دقيق العيد وعز بن 
  اند.عبدالسلام به اين شرط قائل شده

   



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ٥٨  

  گيرينتيجه
دهد كه قول راجح، قول سوم است كه تلفيق را با شروط و ها نشان ميبررسي اقوال يادشده و ادله آن

شود شود كه هم مانع تلفيق ممنوع و باطل ميي جايز دانسته است و آن شروط هم به راهي منتهي ميضوابط
رت از قوي شود عباكند؛ و اسبابي كه سبب ترجيح اين قول ميو هم از تلفيق مجاز و موافق شرع جلوگيري نمي

تلفيق هستند.  عتقد به منع مطلقبودن دليل كساني كه م فيبودن دليل كساني است كه باور به جواز تلفيق و ضع
ورات شود تلفيق سبب ايجاد محظكه گفته مياين اجماعي كه در مورد منع تلفيق ادعاشده است غيرواقعي است و

توان با اشتراط شروط و ضوابط، رفع نمود، در اين صورت، تلفيق، سبب به وجود آمدن شود، اين مسأله را ميمي
عيت مطلق تلفيق، ترجيح داده شود مردم در حرج و سختي و مشقت قرار محظورات نخواهد شد و اگر ممنو

خواني ندارد. بناءً تلفيق درمسايل مربوط به هم مقاصد آن گيرند و اين ممنوعيت تلفيق باروح شريعت ومي
رعي شباشد جايز نيست، بلكه زمينه اجراي تلفيق مسايل آنچه از بدهيات ديني مي اخلاق و ايمان و اعتقاديات و

بادات يابد كه همان عدر صورت اختلاف مكلفين تغيير مي آساني است و عملي است كه مبناي آن بر تسامح و
ن دسته آ محضه است؛ اما در عبادات مالي، به خاطر بيم از ضايع شدن حقوق فقرا بايد از تلفيق اجتناب ورزيد؛ و

نيز  چو مسايلمنهيات و محرمات، تلفيق در همتقوي است از قبيل  احكامي كه مبناي شريعت در آن به ورع و
تحكيم بخشد مشروع  ي زناشوهري را تائيد وممنوع است؛ فروع فقهي متعلق به مناكحات و هرچه كه رابطه

 اي طلاق وشود تا با آن قضاي صاست ولو كه منتهي به تلفيق گردد. جز اينكه نبايد تلفيق بازيچه دست اشخا
حدود كه مقصود از چنين تكاليف مراعات  ه قرار دهند؛ اما در معاملات، اداي اموال وغيره را مورد ملعب نكاح و

عادت س تواند در ميان مذاهب، آنچه به مصلحت وها است، ميدفع مفسده از آن جلب منفعت و مصالح بندگان و
سته تقليد مجاز دانكه  ينجامد. در تمامي موارداتر است انتخاب نمود، هرچند به تلفيق هم بيبندگان نزديك

كساني است كه به درجه اجتهاد نرسيده است، اما براي مجتهد مطلق جايز نيست كه در بين  شده براي عوام و
عف دانستن تلفيق، ضرورت و نياز به تلفيق، ض زيهاي فقها در جاترين انگيزهمذاهب تلفيق ايجاد نمايد. از بزرگ

 باشد.معاملات طلب كنندگان فتوي مي حت رساندن عبادات ونهاد ديني وحالِ طلب كنندگان فتوي و به ص
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 . رياض: دارالتدمرية.فقهِ الذي لا يَسَعُ الفقَِيهِ جَهلَهُأصُولُ الِ .م)-٢٠٠٥سلمي، عياض بن نامي بن عوض. (

 . بيروت: دارالكتب العلميه.الاعتصام .ق)-١٤١١شاطبي، ابراهيم بن موسي. (
 . رياض: دار بن عفان.الموافقات في اصول الشريعه .ق)-١٤١٧شاطبي، ابراهيم بن موسي. (

مكه مكرمه: دارعالم  .السعود المسمي نثرالورودشرح مراقي  .ق)-١٤٢٦شنقيطي، محمد امين بن مختار. (
 الفوائد.

 . بيروت: دارالكتاب العربي.ارشاد الفحول .ق)-١٤١٩شوكاني، محمد بن علي. (
تهران: مكتبه  .جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام .ق)-١٤٠٤صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. (

  السلاميه.
 مكه مكرمه: دانشگاه ام القري. .تلفيق بين المذاهب الفقهيهال .عتيبي، غازي بن مرشد بن خلف. (ب ت)

 . بيروت: دارالكتب العلميه.حاشيه العطار علي شرح المحلي .م)-٢٠١١عطار، حسن. (
 . بيروت: دارالكتب العلميه.المستصفيم). -١٩٩٣غزالي، محمد بن محمد، (

 دارالكتب العلميه. . بيروت:الفتوي في الاسلام .م)-١٩٨٦قاسمي، محمد جمال الدين. (
  مكه مكرمه: مكتبه نزارالباز. .أنوار البروق في أنواء الفروق -الفروق  .قرافي، احمدبن ادريس. (ب ت)

 ، قاهره: مكتبة البابي.حاشيه قليوبي و عميره .قليوبي، احمد بن سلامه و عميره، احمد برلسي. (ب ت)
  . بيروت: دارالكتب العلميه.فعيالحاوي في فقه الشا .ق)-١٤١٤ماوردي، علي بن محمد. (

 قاهره: دارالفتاء. .التلفيق في العباده .م)-١٩١٩مطيعي، محمد بخيت. (
 قاهره: دار الفاروق. .سلم الوصول لشرح نهاية السول .م)-٢٠١١مطيعي، محمد بخيت. (

 حقيقه.تبهكاستانبول: م .خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق .ق)-١٤٣٢نابلسي، عبدالغني. (
 . بيروت: دارالفكر.المجموع شرح المهذب .نووي، يحيي بن شرف. (ب ت)
 . بيروت: المكتب الاسلامي.الطالبين و عمده المفتين روضة .نووي، يحيي بن شرف. (ب ت)

اردن: دانشگاه اردن. .التلفيق و تتبع الرخص .ق)-١٤١٢هنيه، مازن اسماعيل. (



  
  
  
  

  
  

  عاد از ديدگاه قرآن كريماري با منگرابطة انگشت
  االله عليه و سلم)صلي( ينبوو احاديث 

  
  

  ثاقب نیالدپوهندوی شهاب 

  ، دیپارɱنت تعلی˴ت اسلامیپوهنحی شرعیات -پوهنتون بلخ 

 پوهندوی نورمحمد ناج تقریظ:

  

  چكيده
و  باظرافت دهد، خلقت دوباره بشر رااي كه به كافران مي) سوره قيامت ضمن پاسخ شكننده٤و  ٣آيات (

نمايد. قرآن كريم درآيات مربوط به قيامت علاوه بر تأكيد بر معاد زيبايي به همان شكل كه در دنيا بود، بيان مي
ترين عضو او يعني (عظم=استخوان) و سپس و آفرينش مجدد انسان با تمام جزئيات در اعضاء و جوارح به دقيق

ن است كند. علت تأكيد االله تعالي بر استخوان ايتان) اشاره ميتر آن يعني (بنان=انگشتر و دقيقبه بخش جزئي
 گردد دهپراكن غبارش ذرات و شود خاك و بپوسد كههنگامي لذا و باشدمي اعضا ساير از بيش استخوان دوام كه:
 د،باشيم انسان بدن ركن ترينمهم استخوانعقيده غيرممكن است. همچنان از ديدگاه افراد بي آن بازگشت اميد

 وسيلههب بدن مهم هايفعاليت و ىئجابجا و حركات تمام و دهندمي تشكيل هااستخوان را بدن هايستون چراكه
 عجايب از انسان بدن در هااستخوان مختلف هاياندازه و اشكال و تنوع و كثرت گيرد،مي انجام هااستخوان

 و بيفتد كار از كه شودمي ظاهر هنگامى انسان پشت كوچك مهرهيك ارزش و شودمي محسوب خداوند خلقت
 »انگشتان« عنىم بهكه  نموده» بنان«به همين ترتيب االله تعالي ذكر از  .كندمي فلج را بدن تمام كهگردد ثابت مي

 خستن صورتبه موزون طوربه را او سرانگشتان حتىكه االله تعالي قادر است  است نكته اين به اشاره آمده،
  .بازگرداند

  االله تعالي، انگشتان، اعجاز، انسان، بنان، عظام، معادها: اژهكليدو

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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، وَعَلى و سلم) المَبعٌوثُ رَحْمَة لِلعَالمِين ليهِاالله عَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالمِينْ، واَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ نَبِينّا مُحَمّدٍ (صلي
  يَومِْ الدِّيْن. آلِهِ وأَصْحَابهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوتَِهِ إلىَ

اثرانگشتان هر شخص بروي كره زمين منحصر به خود آن شخص است و در كره طرح كلي مسئله: 
 ،يكسان هايحتي دوگانگي باشد. مشابه همديگر دقيقاً توان يافت كه اثرانگشتشانزمين هيچ دو شخصي را نمي

 رانگشت دو نفر بروي كره زمين مشابه هم باشداين احتمال كه اث متمايز از همديگر دارند، نيز اثرانگشت كاملاً
 .ستاوچهار ميلياردم يك در شصت

 .كننديمجرمين استفاده م تعقيبنگاري براي تمايز اشخاص از همديگر و به همين دليل است كه از انگشت
هاي باستان برخي از كوزه گران چيني و ژاپني براي مشخص كردن آثار خود و در برخي از در دوران

اده ولي فراگير نبود و در قرن بيستم و بيست و يكم استف كردندطور محدود استفاده مياتبات از اثرانگشت بهمك
 .نگاري مرسوم شداز اثرانگشت و انگشت

ر قرن نگاري براي يافتن مجرمين ديك نكته بسيار جالب ديگر كه در آيه نيز به آن خواهيم رسيد انگشت
 .بيستم و بيست و يكم مرسوم شد

 {أَيَحْسَبُ الْإِنسَْانُ فرمايد: االله تعالي مي باشد.) سوره قيامت مي٤ و ٣آيات ( اين موضوع كاملاً در مطابقت به
هاي او را جمع پندارد كه هرگز استخوانآيا انسان مي بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نسَُوِّيَ بَنَانهَُ} أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

   كنيم. مرتب و موزون را او سرانگشتان خطوط قادريم كه حتى يقيناً ،نخواهيم كرد

  سؤال اصلي
فرد هر انسان در پرتو قرآن كريم و رابطه آن با معاد، داراي چگونه اهميت و ارزش رموز انگشتان منحصربه

  باشد؟مي

  سؤالات فرعي
  ها تأكيد بيشتر نموده است؟چرا قرآن كريم روى استخوان .١
  ي خاصي دارند؟عظام و بنان چه ويژگ .٢
  معاد و چگونگي اثبات آن؟ .٣
رده كاز ميان اعضاء و جوارح انسان به سرانگشت اشاره االله تعالي كه باشدحكمت در كدام موارد مي .٤

 است؟!

  فرضيه
د توانهاي پوسيده را كسي نميكند كه استخوانفكر مي كه به آخرت ايمان و باور ندارند هايانسان

قادر است حتي نقوشي را كه بر روي انگشتان دست آدمي  االله تعاليه ماوراء تصور او، در حاليك ،آوري نمايدجمع
كه اين موضوع بر اساس نصوص صريح آيات قرآني  صورت اول درآوردوجود دارد نيز بازسازي نموده و دوباره به

 و احاديث نبوي ثابت گرديده است.
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  تحقيق ةپيشين
جانبه طور كامل و همهوجه بههيچطور پراگنده درج است، اما بهبه يرها و تفاساين موضوع در برخي از كتاب

اي انسان را با علائم مخصوص و وجه، خلقت دوبارههيچموردبحث و ارزيابي قرار نگرفته و از طرف ديگر به
ازجمله  يرد،گاين مبحث را دربر مي فرد، به نگارش گرفته نشده است در حاليكه اين مقاله تمام جوانبمنحصربه

سورة  ٤و  ٣اش در پرتو آيات قدرت االله تعالي مبني بر آفرينش دوباره انسان به همان هيئت و خصوصيات فردي
  القيامه.

  اهميت و ضرورت تحقيق
گيرد: قرآني و علمي. در بخش قرآني، دو بخش موردبررسي قرار مي اهميت و ضرورت تحقيق اين مقاله در

، در »نسوي و بنانعظام، «در فهم بهتر آيه مؤثر است، بررسي شوند؛ ازجمله  هايي كهنخست بايد معناي واژه
  شود.بررسي مي بررسي معني يك واژه در قرآن، با استفاده از كتب لغت،

مامي تشود، در اين بخش، بههاي مفسران اطلاع حاصل ميدر گام بعدي، با مراجعه به تفاسير از برداشت
احاديث و واقعات زمان رسول يه موردبحث است توجه خواهد شد، در ضمن بررسي آياتي كه به نحوي مرتبط با آ

  در فهم بهتر آيه مؤثر خواهد بود. االله عليه و سلم)صلي( اكرم
اثرانگشتان هر شخص بروي كره زمين منحصر به خود آن شخص است و در كره زمين در بخش علمي، 

 هاي كاملاً حتي دوگانگي باشد. مشابه همديگر خص دقيقاًتوان يافت كه اثرانگشت دو شهيچ دو شخصي را نمي
اين احتمال كه اثرانگشت دو نفر بروي كره زمين مشابه  متمايز از همديگر دارند، نيز اثرانگشت كاملاً ،يكسان

 .ستاوچهار ميلياردم هم باشد يك در شصت
علمي پرده  هاين اكتشافات و يافتهبناً نياز است كه اين موضوع موردتحقيق و بررسي قرار گيرد تا از آخري

 برداري قرار گيرد.برداشته و مورد بهره

 تحقيق هدف
ق و تطبي اثرانگشت افراد به سوره مباركه قيامت در مقايسه ٤و  ٣پيرامون آيات  هدف اصلي اين مقاله تدبر

  و اثبات معاد است. آن با علوم عصري

احاديث  اي بوده و با استفاده از آيات قرآني ونهشده در اين تحقيق كتابخاروش انجام روش تحقيق:
  ده است.شو... در اين تحقيق استفاده هاي علماءهاي معتبر علمي، ديدگاهاالله عليه و سلم)، كتابصلي( ينبو

  كريم سندي بر اعجاز علمي قرآن نگاري،آغاز علم انگشت
انگلترا (ايالتي جنوبي در بريتانيا) اقدامي  م. در ١٨٨٤در سال هاي قبلي سرانجام بعد از طي مراحل در قرن

ت ادامه اين اقدام در سرتاسر مملك رت گرفت،ويكديگر صها نسبت به رسمي براي شناسايي اثرانگشت انسان
اني فرورفته و كمدرهم كماني، انبوه و(هاي دقيق، ظريف و گوناگون مانند؛ يافت. پوست سرانگشتان با خط

بدن كس  اندام بدن (بااندامگاه تغيير نخواهد كرد. شايد تمامه است. اين خطوط هيچپوشيد )بيضي مانند -بسته
اي دارد كه شبيه و يا نزديك سرانگشت هاي داشته باشد؛ اما سرانگشت هركس امتيازات ويژهديگري) شباهت
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رانگشتان كردن، س براي اثبات دوباره زنده االله تعاليي الهي است و به همين دليل كس ديگر نيست. اين معجزه
-٣ :ةالقيام[ {اَيَحْسبُ اْلاِنسْانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ. بَلي قادِرينَ عَلي أَنْ نسَُوَّيَ بَنانَهُ} :گويدكند و مياستدلال مي

) خطوط( تواناييم كه )بلكهحقيقتاً (هايش را گرد نخواهيم آورد؟! رگز ريزه استخوانه كه پندارد مى انسان آيا ].٤
 كنيم.) بازسازى(درست ) يكايك( رانگشتانش راس

اند از سرانگشت صد نشانه و علامت كشف كنند و اگر دوازده نشانه از صد نشانه در دو دانشمندان توانسته
ميليارد انسان وجود  ٦٤باشند و چنانچه در زمين سرانگشت باهم تطابق داشتند، هر دو متعلق به يك نفر مي

 يكهحالر دطور تصادفي شبيه يكديگر باشند، اين احتمال وجود دارد كه دو سرانگشت به داشته باشد، در آن حال
ها، اويهها، زها، كجيها، منحنيباشد. سرانگشت داراي، شكل، قوسميليارد نفر مي هشتتعداد ساكنين زمين 

  باشد.هاي خاص خود ميها، خطوط و صورتشاخه
ا گرفته و تباشد سرانگشت وي شكلميچهارم  م مادر در ماهكه كودك در رحهنگامي بر اساس علم طبي

ماند و هرگاه اين تكه گوشت كاملاً از بين رود، گوشت جديدي كه داراي همان سرانگشت زمان مرگ باقي مي
لي از كسرانگشت وي به رويد. چنانچه عمل جراحي (پيوند) براي فردي انجام شود وزايل شده باشد، دوباره مي

پوست برداشته شود و از جايي ديگر پوست ديگري آورده و كاشته و با آن پيوند زده شود، بعد از و اين بين رود 
  ردد.گشده است ظاهر ميچند ماهي علائم سرانگشت برگشته و پرگوشت جديد كه از جايي ديگر برداشته

ا اي ديگر را بقطههاي جراحي بر سرانگشتان خويش انجام دادند و پوست ديگري از نبرخي مجرمين عمل
ه به انسان ك گمان امضاي الهي استآن پيوند زدند، اما بعد از چند ماه اين سرانگشتان دوباره نمايان گشتند، بي

  و نيروي بشر تواناي محو آن را ندارد. ارزاني داشته است
ته است و داشگمان امضاي الهي است كه به انسان ارزاني سرانگشت مانند شناسنامه، كارت شناسايي و بي
  نيروهاي بشري توانايي محو و نابودي آن را ندارند.

گردند و قرآن اند برميطور كه بودهها هماننمايد، اين امضاء، خطوط، شاخهرا زنده مي كه خداوند ماهنگامي
  .به اين اعجاز علمي اشاره نموده است

فرد، حامل طرحي انحصاري منحصربه كه براي هر شخصي است متعال خداوند هاينشانه از اينشانه اين 
  ).٧٥-٧٤ هـ ش،١٣٨٤(نابلسي،  باشد.هاي خود نيز ميدر دست

  آيات قرآن كريم اثرانگشت در
 ].٤-٣:ة{اَيَحسْبُ اْلاِنسْانُ الََّنْ نَجْمَعَ عظِامَهُ. بَلي قادرِينَ عَلي أَنْ نسَُوَّيَ بَنانَهُ}[القيامفرمايد:االله تعالي مي

دريم ما قا يقيناًآوري نخواهيم كرد؟ هاي او را پس از مردن و متلاشي شدن جمعبرد استخوانان ميآيا انسان گم
  صورت اول، موزون و مرتب كنيم.كه حتي انگشتان (خطوط سرانگشتان) او را دوباره به
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  تفسير لغوي
  عِظَامَ
 ترين عضو در بدنن و قويكند، زيرا سخت تريكه بر بزرگي، قوت و قدرت دلالت مي» عظم«جمع  عِظَام

بار آمده كه بيشتر در ارتباط با معاد  ١٣در قرآن كريم » عظام«ي واژه ).٤٠٩ ،١٢، ج١٤١٤(ابن منظور،  است.
  كاررفته است.به» عظام«است. هرچند در مواردي، ضمن بيان مراحل خلقت جنين 

  نُسَويِّ
ه معناي ب يا مصدر،  اسم مصدر» سواء«كند. لت مي: بر راست و درست بودن و اعتدال بين دو چيز دلانسَُوِّي

  عدل (برابر و معادل بودن) است.
رابر قرار شده كه به معناي ب(به ترتيب: فعل ماضي و مصدر از باب تفعيل) گفته» تسويه«و » سوّي«درباره 

ورت صن شئ به، قرار داد»تسويه«دادن و مرتب گردانيدن است. تسويه ظاهراً هماهنگي ميان اجزاء بدن است، 
و  معتدل در حالت ميانه آن به همراه عمل، نظم، تدبير و تكميل است. همچنين به معناى استحكام بخشيدن

 ،راغب اصفهانى(دانسته شده است.   قرار دادن هر يك از اعضاي بدن در مكان مناسب آن، به اقتضاي حكمت
  ).٤٤٠ ،١، ج١٤١٢

هاي افتعال، تفعيل و مفاعله) ويّ و سوُي) و مزيد (در بابصورت مجرد (سواء، سَبار به ٨٣» سوي«ريشه 
  از باب تفعيل به معناي متعادل كردن است.» سوّي«درآيات قرآن استعمال شده است. 

  بَنانَ
انگشتان و اطراف آن «در اصل به معني ملازم و پيوسته بودن همراه با استقرار است و آوردن » بنان«

ديگر  اند و برخييادكرده» بنان«ق است. برخي فقط معني انگشتان را براي از باب ذكر مصدا» (سرانگشتان)
  ).٥٨ ،١٣، ج١٤١٤(ابن منظور،  اند.اطراف انگشتان را هم به آن افزوده

  سبب نزول اين آيات كريمه:
ثْنِي االله عَلَيْهِ و سلم: يَا مُحَمَّدُ حَدِّاالله صليرُوِيَ أَنَّ عَدِيَّ بنَْ أَبِي ربَِيعَةَ خَتَنَ الْأَخنْسَِ بْنِ شَرِيقٍ، قَالَ لِرسول

مْ االله عَلَيْهِ و سلم، فَقَالَ: لَوْ عاَيَنْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَاالله صليعَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَتَى يَكُونُ وَكَيْفَ أَمْرُهُ؟ فَأَخْبَرَهُ رسول
  ).٧٢٢، ٣٠ق، ج١٤٢٠. (رازي،مَعُ اللَّهُ الْعِظَامَ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةأُصَدِّقْكَ يَا مُحَمَّدُ وَلَمْ أُؤمِْنْ بِكَ كَيْفَ يَجْ

 فت: ايگاالله عليه و سلم) صلياكرم ( رسول به داماد اخنس بن شريق ربيعه بن عديكه  شده استروايت
 االله عليه و سلم)صلياالله (رسولحضرت  ؟دهدو چه گونه رخ مي چه وقت بگو كه از روز قيامت من محمد! به

 و را تصديق، تببينم هم سر روز را به چشم اگر اين او گفت: حتي بازگفتند. سپس وي را به امر قيامت حقيقت
 آيه آورد؟! پسها گرد ميآن از پوسيدن ها را پساستخوان اين االلهآيا  ، عجبا!آورمنمي ايمان آن و به كنمنمي

  .رديدگ نازل كريمه
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  سرانگشتان انسان و اثبات معاد
 جديد يآفرينش گرديد او را ديگربار به پوسيد و پراكندهاو  هايكه استخوانبعد از آن پندارد مي آيا انسان

 سانن. بديآوري مي نمائيمجمعاو را  پوسيده يهازيرا ما استخوان باطل است پنداري اين ؟ قطعاًآفرينيمنمي
ورد آ را گرد خواهد انسان پاشيدهدرهم يهااستخوان خورد كهمي هر دو سوگند لوامه و نفس روز قيامتاوند بهخد

  بدهد. مناسبي او جزاي به و سپس قرار داده كرد تا او را موردمحاسبه خواهد را زنده يهر انسان آنگاه
 آوريما گرد مير انسان پوسيده يهااستخوان تمام با توانايي لكهب امر توانا نباشيم بر اين كه است چنان نه
 است يا بودهدر دن طور كههمان و تفاوتي نقصان هيچرا بي انگشتانش كهبر اين مييتوانا فراتر هم از اين و حتي

 هر انساني نخطوط سرانگشتا امر كه نبر اي تعاليحق سوي از است تنبيهي اين و بازآفرينيم. پس استوار كنيم
  دارد. ديگر اختلاف يهاغير او از انسان با خطوط سرانگشتان

 آيه دهد. اينمي توجه انسان اثرانگشت آساي شگفت زيرا بر نقش است كريم قرآن از معجزات آيه اين
 كه ستا گشته روشن حقيقت اين در عصر علم امروزه زيرا است گرديده از منكران بسياري آوردن ايمان سبب

 شود پسيم بازشناخته از ديگران وي خطوط سرانگشتان وسيلهبه انسان و مستقل مشخص و شخصيت هويت
 چهي به اصلاً آنچه باشد ولي مشابه ديگران با وي و شمايل صدا و شكل ، لحنقد انسان گاهي است ممكن
 رو، امروزه از همين است فرد ويو منحصربه او يا مهر خاص خطوط سرانگشتان ندارد، شباهت ديگري انسان

. شودمي و به كار گرفته شناخته قاطع دليلي عنوانبه و حقوقي جنايي قضاياي در بررسي اثرانگشت اهميت
  ).٣١٨٥-٣١٨٤ ،٣ش، ج١٣٨٥(مخلص، 
 لهئسم كه است آن خاطر به اين ست،ا رستاخيزى و قيامت كه يادشده سوگند قيامت روزبه اينكه جالب

  .يادكرد سوگندآن به توانمي منكران برابر در حتى كه شدهشمرده مسلم چنانآن رستاخيز
ى قادِرِينَ امَهُ. بَلأَ يَحسَْبُ الْإِنسْانُ أَلَّنْ نَجْمعََ عِظ{: افزايدمي انكارى استفهام يك عنوانبه بعد آيه در سپس

  عَلى أَنْ نسَُوِّيَ بَنانهَُ}.
وَضَربََ لَنَا مَثَلاً ونَسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ :{ازجمله خورد،مي چشم به نيز قرآن ديگر آيات در معنى اين نظير

 و كندمي راموشف) خاك از( را خود آفرينش و زندمي مثالي ما براي ].٧٨} [يس:يُحْيِي الْعِظَامَ وَهيَِ رَمِيمٌ
 زنده را هانآ كسي: بگو گرداند؟ زنده اندفرسوده و پوسيده كه را هايياستخوان اين تواندمي كسي چه: گويدمي
؛ و تاس آفريده) مدل و الگو بدون را هاآن و است آورده هستي به نيستي از( بار نخستين را هاآن كه گرداندمي
  .است آفريدگان همه) ويژگي و نگيچگو و اوضاع و احوال( از آگاه بس او

 را آن و داشت دست به ايپوسيده و فرسوده استخواني كه حالي در خلف بن ابي: اندگفته ديگران و مجاهد
 بريديم گمان آيا! محمد اي: گفت و آمد االله عليه و سلم)صلي( االلهرسول نزد داد،مي باد به و كردمي خرد كاملاً

 ميراند،مي را وتاالله تعالي  ،حقيقتاً: ندگفت )و سلم عليه االلهصلي( اكرم پيامبر نمايد؟مي زنده را اين خداوند كه
  )٥٨ ،٣ق، ج١٤١٩. (ابن كثير، گرديد نازل آيات اين آنگاه. گرداندمي حشر دوزخ در و كندمي زنده سپس
 يمقايسه زا است عبارت مثال اين؛ و بياورد را مثل اين نيست شايسته كسهيچ براي كه زد مثلي ما براي و
 و درتق از باشد خارج مخلوق توانِ  و قدرت از چيزي كهچنان كهاين و مخلوق باقدرت آفريننده توانايي و قدرت
 نسانا اين »قَالَ مَنْ يحُْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ« :فرمود و داد توضيح را مثال اين پس. است خارج نيز خالق توان
 كسهيچ نييع. است انكاري استفهام كند؟ زنده را فرسوده و پوسيده هاياستخوان اين كه هست كسي آيا: گفت



 ٦٧   و سلم) هيعل االلهي(صل ينبو ثيو احاد ميقرآن كر دگاهيبا معاد از د ينگاررابطة انگشت

 انسان اين منظور. كندنمي زنده گشته پاشيدهازهم و شدند فرسوده و خشكيده كه ازآنپس را هااستخوان اين
 از و است بعيد نهايتبي پوسيده، هاياستخوان كردن زنده كه بود اين مثَلَ و شبهه اين كردن طرح از ملحد
 شآفرين نمودن فراموش و او غفلت از ناشي شد صادر انسان اين از كه سخن اين و باشدمي خارج بشر قدرت

 مثالي چنين ت،اس نهاده پا هستي سراي به نيستي از پس كهاين و بنگرد خود آفرينش به اگر؛ و بود وي نخستين
  )١٧٥، ١٤١٢(سيد قطب،  .زندنمي را

 گفته هب هرگز منكران اين كه است اين به اشاره ،گمان معنى به )حسبان( ماده از )يحسب( به بيرتع ضمناً
  .كردندمي تكيه اساسبي و واهى هايگمان و پندار بر تنها بلكه نداشتند ايمان خود

  :كه است آن خاطر به اين است؟ شده تكيه هااستخوان روى مخصوصاً چرا گرددملاحظه مي
 راكندهپ غبارش ذرات و شود خاك و بپوسد كههنگامي لذا و باشدمي اعضا ساير از بيش استخوان مدوا :اولاً 
  .است كمتر سطحى افراد نظر در آن بازگشت اميد گردد

 و دهنديم تشكيل هااستخوان را بدن هايستون چراكه باشد،مي انسان بدن ركن ترينمهم استخوان :ثانياً
 و كالاش و تنوع و كثرت گيرد،مي انجام هااستخوان وسيلهبه بدن مهم هايفعاليت و ىئجابجا و حركات تمام

 كوچك مهرهيك ارزش و شودمي محسوب خداوند خلقت عجايب از انسان بدن در هااستخوان مختلف هاياندازه
  .كندمي فلج را بدن تمام كهگردد ثابت مي و بيفتد كار از كه شودمي ظاهر هنگامى انسان پشت

 هب اشاره صورت دو هر در و »سرانگشتان« معنى به هم و آمده »انگشتان« معنى به هم لغت در »بنان«
 هايواناستخ بلكه گرداند،بازمي اول حال به و كندمي آوريجمع را هااستخوان خداوند تنهانه كه است نكته اين

 سرانگشتان حتى خداوند بالاتر آن از و دهدمي قرار خود جاى سر در همه را انگشتان دقيق و ظريف و كوچك
  .گرداندبازمي نخست صورتبه موزون طوربه را او

هيچ  گشتسران خطوط زمين درروي كه باشد هاانسان سرانگشت خطوط به لطيفى اشاره تواندمي تعبير اين
 انسانى هر تانگشسران بر كه ايپيچيده و ظريف خطوط ديگر تعبير به يا ،باشدنمي يكسان ديگرىانساني با 

 يلهوسبه و درآمده علمى صورتبه »نگاريانگشت« لهئمس ما عصر در لذا و است او شخص معرف است نقش
 سارق يك مثلاً كه است كافى قدرهمين است، گرديده كشف هاجرم و شدهشناخته مجرمان از بسيارى آن

 بگذارد صندوق و قفل يا اتاق شيشه يا ،وازهدر دستگيره بر را خود دست شودمي منزلى يا اتاق وارد كههنگامي
 ارندد مجرمان و سارقان از كه سوابقى با كرده، بردارينمونه آن از فوراً بماند، آن روى انگشتانش خطوط اثر و

  ).٩٤ ،١٩ق، ج١٤٠٨(قرطبي،  .كنندمي پيدا را مجرم و نموده مطابقه
وقتي از يك دانشمند آلماني (نويسد: قيامت مي سوره ٤و  ٣مفسر مشهور مصري در تفسير آيه  »طنطاوي«

فرد بودن نقوش سرانگشتان هر در مورد علت تشرف وي به دين اسلام سؤال شد، اظهار داشت كه منحصربه
قرن پيش، كه دانشمندان  ١٢است. ولي قرآن كريم  ١٩كس و تفاوت آن با اشخاص ديگر از كشفيات علمي قرن 

. كرده استبه اين واقعيت اشاره -چه رسد به اعراب دوران جاهليت  -ي نداشتند اروپايي در اين مورد اطلاعات
طور يقين، قرآن كلام خداست و نه كلام بشر و همين امر موجب ايمان من به اعجاز قرآن و تشرف به پس به

 ).١٧٦ ،١ق، ج١٤٠٩(طنطاوي،  .)دين اسلام گرديد
عدل الهي است و مجرمان و گنهكاران بايد در آن تعقيب  له قيامت كه دادگاه بزرگئتناسب اين معني با مس

  .شودگيري ميها بهرهجا در دادگاهله، بيش از همهئشوند، بسيار جالب است، چراكه در دنيا نيز از اين مس
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  )االله عليه و سلمصلي( امبريپنقش اثرانگشت در روايات زمان 
 طور نمونه ذيلاً رد اثرانگشت وجود دارد كه در اينجا بهدر برخي از اخبار و روايات صدر اسلام اشاراتي در مو

ا عَنْ قِتَالِ بَدرٍْ، فَقَالَ: يَ )عنهااللهرضي(قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسَُ بْنُ النَّضْرِ  )عنهااللهرضي(عَنْ أنَسٍَ « گردد:بيان مي
انَ اللَّهُ أَشهَْدَنِي قِتَالَ الْمُشْركِِينَ، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَ االله، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمشُْرِكِينَ، لَئِنِرسول

نَعَ صَابَهُ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكشََفَ الْمسُلِْمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ ـ يعَْنِي أَصْحَ
 ـثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاَذٍ فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ معَُاذٍ الْجَ  ـيَعْنِي الْمشُْرِكِينَ  نِّي أَجِدُ رِيحَهَا نَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِهَؤُلاءِ 

قَالَ أَنَسٌ: فَوَجدَنَْا بهِِ بِضْعًا وَثَمَانيِنَ ضَرْبةًَ باِلسَّيْفِ أَوْ  االله مَا صَنَعَ،مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعتُْ يَا رسول
نَّا إِلاَّ أُخْتهُُ بِبَنَانهِِ، قَالَ أَنَسٌ: كُ طَعْنَةً بِرُمحٍْ أَوْ رمَْيَةً بسِهَْمٍ وَوَجَدْناَهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمشُْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ

رِ } إِلَى آخِ... لَّهَ عَلَيْهِرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ {مِنَ الْمُؤمِْنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا النُ
باِلْقصَِاصِ،  -االله عليه و سلم صلي -االله رسول الآيَةِ وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ وَهيَِ تسَُمَّى الرُّبيَِّعَ كسََرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَمَرَ

االله االله، واَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحقَِّ لا تُكسَْرُ ثَنِيَّتهَُا فَرَضُوا باِلأَرْشِ، وتََرَكُوا القِْصَاصَ، فَقَالَ رسولفَقَالَ أَنَسٌ: ياَ رسول
  ).١٩، ٤، ج١٤١٩(بخاري، ». وْ أَقسَْمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَ: «)االله عليه و سلمصلي(

 رحضو بدر جنگ در كه نضر؛ بن انس عمويم؛«: گويدمي )عنهااللهرضيمالك (بن  انسحضرت : ترجمه
 جنگيدي، نمشركي با كه ايغزوه نخستين در! االلهرسول يا: پرسيد )و سلم عليه االلهصلي( االلهرسول از نداشت،

  .كرد خواهم چه كه ديد خواهد بدهد، را مشركين با جنگيدن توفيق من به خدا اگر. نداشتم كتشر من
 كه كاري از من! پروردگارا: گفت نضر بن انس شدند، پراكنده مسلمانان، و داد روي احد، جنگ كههنگامي

. جويممي بيزاري ردند،ك مشركين يعني هااين كه كاري از و كنممي عذرخواهي كردند، مسلمانان، يعني هااين
 ندسوگ؛ و خواهممي را بهشت! معاذ بن سعد اي: گفت و ديد را معاذ بن سعد خود، روي پيش و رفت جلو سپس

  .كنممي استشمام احد، سوي از را بهشت بوي من كه نضر پروردگار به
. است جخار من توان از داد، انجام او آنچه! االله عليه و سلم)صلي( االلهرسول اي: گويدمي عنه)االلهرضيسعد (

 شمشير، مزخ هشتادوچند بود، شده مثله و كشته مشركين، توسط كه او: گويدمي) عنهااللهرضيمالك ( بن انس
 را او انشانگشت از كه خواهرش جز بشناسد نتوانست را او كس،هيچ. داشت وجود بدنش، در تير اثر و نيزه ضربة

 شدهنازل او امثال و او مورد در }مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ...لْمؤُمِْنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا {مِنْ ا آيه اين ما نظر به. شناخت
  .است

 االلهصلي( االلهرسول. شكست را زني پيشين هايدندان داشت، نام ربيَّع كه نضر بن انس خواهر: گويدمي راوي
! )و سلم ليهع االلهصلي( االلهرسول اي: گفت عنه)االله(رضي نضر بن انس. فرمود صادر قصاص، حكم) و سلم عليه

 آن اولياي سرانجام،. شد نخواهد شكسته خواهرم هايدندان است، كرده مبعوث حقبه را تو كه ذاتي به سوگند
: ندفرمود )و سلم عليه االلهصلي( االلهرسول. كردند نظرصرف قصاص، اجراي از و شدند راضي ديه دريافت به زن،

 را وگندشانس خداوند، كنند، ياد سوگنداالله تعالي  به اگر كه هستند كساني ،االله تعالي بندگان ميان در همانا«
  ).رودمي بشمارعنه) االله(رضي نضر بن انس فضايل از ديگر يكي اين، و. (»گرداندمي راست

  
  



 ٦٩   و سلم) هيعل االلهي(صل ينبو ثيو احاد ميقرآن كر دگاهيبا معاد از د ينگاررابطة انگشت

 حديث شريف شرح
گ االله عليه و سلم) در جنلياالله (صكند كه عمويش انس بن نضر همراه رسولانس بن مالك حكايت مي
ن ي بدر بدون قصد جنگ خارج شد؛ بلكه ايشااالله عليه و سلم) در غزوهاالله (صليبدر شركت نداشت؛ چون رسول

قصد كاروان قريش بيرون رفته بود و تنها كمتر از سيصد و بيست نفر با ايشان همراه بود؛ و هفتاد شتر و به
دهد كه االله عليه و سلم) توضيح مياالله (صليانس بن نضر براي رسول. دندها بوسواركاراني كه به دنبال آن

اگر جنگ ديگري با مشركان شاهد « :گويدهمراه ايشان در اولين جنگ با مشركان حضور نداشته است و مي
ي احد يك سال و يك ماه بعد از زماني كه غزوه ».باشم، االله به مردم نشان خواهد داد كه چه خواهم كرد

اي جنگند تا جايي كه در ابتدشده و مياالله عليه و سلم) خارجاالله (صليرسد، مردم همراه رسولي بدر فراميغزوه
االله  (صليااللهكنند كه رسولكه چند تن از تيراندازان محلي را ترك ميروز مسلمانان پيروز ميدان هستند اما همين

را مستقر كرده بود و آنان را از رها كردن اين مكان نهي كرده عليه و سلم) به هنگام رويارويي با دشمن آنان 
ه سواركاران دشمن از همين ناحيه ب -خورده بودند و پا به فرار گذاشته بودند بااينكه مشركان شكست -بود 

 انساما در اين ميان ؛ كندمسلمانان هجوم آورده و مسلمانان را پراكنده نموده و هركس به هر سويي فرار مي
نظورش م ».كنمها عذرخواهي مييا االله، من از عملكرد اين«گويد: رود و ميسوي كفار پيش ميعنه) بهااللهرضي(

االله منظورش مشركان بود كه با رسول» جويمها بيزاري ميو از عملكرد اين«فرار كردن اصحاب از جنگ بود. 
اين شرايط كه مسلمانان پا به فرار گذاشتند و انس  جنگيدند. دراالله عليه و سلم) و مؤمنان همراهِ او مي(صلي
پرسد: شود كه سعد از وي ميعنه) روبرو ميااللهرضيمعاذ (با سعد بن  رود،عنه) رو به كفار پيش مياالله(رضي

كنم؛ و اين حقيقتي بود كه اي سعد، من بوي بهشت را از سوي احد احساس ميگويد: و انس مي روي؟كجا مي
عنه) دريافته بود و خيال و توهم نبود؛ بلكه كرامتي بود كه االله متعال به اين مرد بزرگ عنايت هللاانس (رضي

ر قدكرد؛ چراكه به دل دشمن زده و فرار نكرده بود و آنكرده بود و بوي بهشت را قبل از شهادت احساس مي
ي را كه  عليه و سلم)، من توانايي كارااللهصلي( اهللاي رسولگويد: عنه) ميااللهسعد (رضيجنگيد تا كشته شد. 

انس انجام داد ندارم؛ يعني انس در اين جنگ چنان جهاد و تلاش كرد كه مرا تواني همچون آن نيست. تا جايي 
ه ي شمشير و نيزه و تير بر بدن او بود و پوست بدنش پاركه وقتي او را در ميدان جنگ يافتند، هشتادوچند ضربه

ال ترتيب مسلمانان شاهد بودند كه االله متعاينبهواهرش او را از روي انگشتانش نشناخت. شده بود و كسي جز خ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى {اين آيه را در مورد او و امثال او نازل فرمود: 

]. در ميان مؤمنان مرداني هستند كه به عهد و پيماني كه با ٢٣ احزاب:[ }مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًانَحْبَهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ
(و در اين راه درگذشتند  وفا كردند؛ برخي از آنان تا آخر بر عهد و پيمان خود ايستادند (صادقانه)االله بسته بودند 
  اند.دگرگون نساخته (پيمان خود را) و هرگز هستند (شهادت)انتظار و برخي ديگر هنوز چشم يا شهيد شدند)

عنه) و امثال او از اولين مصاديق اين آيه هستند؛ آنان صادقانه به عهد و االلهترديدي نيست كه انس (رضي 
به مردم نشان خواهد داد كه چه  عنه) گفته بود.االلهچنانكه انس (رضي پيماني كه با االله بسته بودند وفا كردند،

كند مگر كسي كه االله متعال مانند انس بر وي منت كس نميچنين هم شد؛ كاري كرد كه هيچاين خواهم كرد.
  ).١٠٢، ١٤ ج ق،١٤٢٧،نهد و شهادت نصيبش كند. (العيني
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  فرد سرانگشتانعلت منحصربه
شناسان معتقدند كه علت به وجود آمدن خطوط سرانگشتان كمك به تشخيص گرمي و اي از زيستعده
كه عده ديگري علت اين امر را افزايش اصطكاك و جلوگيري از زبري يا نرمي اجسام است. درحاليسردي و 

نگاري، كمك آن به تشخيص هويت دانند. علت اهميت علم انگشتلغزيدن دست انسان درگرفتن اجسام مي
افراد را مشخص توان شغل برخي از واقعي افراد و خصوصاً مجرمان و متهمان است. حتي با كمك اين علم مي

  شود.هاي بسيار پيشرفته و مدرن استفاده ميكرد. امروزه براي تشخيص اثرانگشت از روش
دو انگشت يكسان در جهان : اصل اول، اند ازنگاري دو اصل بسيار مهم وجود دارد كه عبارتدر علم انگشت

 توان گفت كه دو اثرانگشتجرئت ميها اثرانگشت، بهوجود ندارد: امروزه پس از ديدن و امتحان دقيق ميليون
يكسان در جهان وجود ندارد. شكل و تعداد خطوط برجسته سر هر يك از انگشتان يك فرد با ساير انگشتان او 

اولي، آثار انگشت افراد مختلف نيز با يكديگر تفاوت دارد. در مقايسه نقش خطوط برجسته طريقمتفاوت است و به
هايي ديده تخمكي) باهم تفاوتن، فرزندان با يكديگر و حتي دوقلوهاي همسان (يكسرانگشتان والدين با فرزندا

  .تاكنون در جهان آثار انگشت يكساني از دو نفر مشاهده نشده است و ؛شودمي
خطوط انگشت غيرقابل تغيير هستند: خطوط انگشتان در ماه چهارم حاملگي مادر و حدود صد  :اصل دوم

ماهه انگشتان كاملاً نرمي دارد و از اين تاريخ به آيد. يك جنين سهين به وجود ميو بيستمين روز پيدايش جن
ها طي گيرد. بعدكند و نهايتاً تمام انگشت را در برميبعد خطوط برجسته در نوك انگشتان شروع به نمو مي

وجه تغييري در هيچگردند، ولي بهتر ميمراحل نمو جنين در داخل رحم و پس از تولد، خطوط انگشت بزرگ
 ٣بنابراين بايد گفت خطوط برجسته سرانگشتان از زمان به وجود آمدن ( ؛گرددها حاصل نميشماره و ترتيب آن

نها دهد و تماهگي دوران جنيني) تا زمان از بين رفتن (معدوم شدن پوست دست جسد) تغيير شكل نمي ٤تا 
ظر ها است و ازنسنين كهولت، كوچك و بزرگي آن فرق آثار انگشت يك نوزاد با آثار انگشت همان شخص در

 ديگر، آثار انگشت دوران كهولت يكعبارتبه ؛تعداد و شكل و حالت خطوط و ساير مميزات، باهم تفاوتي ندارند
 »داكر«ذكر است كه دانشمندي به نام شده آثار انگشت دوران طفوليت وي است. قابلفرد همانند عكس بزرگ

سال سن داشت از كف دست خود اثري برداشت. او  ٣٤كه آلمان، درحالي »جيسن«شهر و در  ١٧٥٦در سال 
اثر ديگري از كف دست خود برداشت. اين دو اثر كه ) ١٨٩٧سالگي ( ٨٥سال يعني در سن  ٤١بعد از گذشت 

  ).١٨٢ ش،١٣٨١دانش، ( .اكنون نيز موجود هستند، كاملاً يكسان و برابر بودند
  شتيق جالب از اثرانگاحق

يز باشد نبه شكل يكسان مي چيزهمههمسان كه  هايدوگانگيديگر اين است كه در  توجهجالبي نكته
خيص ي آيفون ايكس و فناوري تشمقايسه بين فناوري تشخيص چهرهقبل،  اثرانگشتان متفاوت است و چندي

 توانند سيستميكسان مي هايدوگانگياين نكته بيان شد كه  ٨هاي مدل قبلي مثل آيفون اثرانگشت آيفون
 شودميته دانس طورهمانتوانند فريب دهند. تشخيص چهره را فريب دهند اما سيستم تشخيص اثرانگشت را نمي

هاي مانند تشخيص اثرانگشت، تشخيص چهره و تشخيص قرنيه جهت هوشمند جديد از فناوري هايموبايلدر 
ي بسيار جالب ديگر در مورد اثرانگشتان اين است كه اين كتهالبته يك ن شود.از هويت كاربران استفاده مياحر

 هايدوگانگي  واقع در تر است.هم مطمئن DNAي وسيلهروش تشخيص هويت از روش تشخيص به
طور نيست و صورت مشترك داشته باشند اما در اثرانگشت اينهاي مشابهي را به DNA توانندمي  همسان
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كه در  ها زمانياثرانگشت انسان .رادارند يفردهمسان اثرانگشت منحصربه ايهدوگانگيطور كه بيان شد همان
ود كه شبودن اثرانگشت گفته مي فردمنحصربهدر مورد ميزان  گيري است.رشان هستند در حال شكلرحم ماد

ي معن وچهار ميليارد است و اين بديند يك به شصتناحتمال اينكه دو شخص داراي يك اثرانگشت يكسان باش
ميليارد نفر شايد فقط دو نفر اثرانگشت مشابه يكديگر داشته باشند و اين احتمال، ميزان  ٦٤است كه از هر 

عنوان هتوان بدهد كه به همين علت در تشخيص هويت افراد از اثرانگشت ميشدت افزايش ميضريب دقت را به
  ها استفاده كرد.ترين روشيكي از مطمئن

ه نظر ها ناممكن بفرد و متفاوت شايد نسبت به ذهن محدود انسانهاي منحصربهرانگشتالبته اين تعداد از اث
نين چيز تواناست. همچهمتا غيرممكن نيست و خداوند بر همهبيايد، اما انجام اين كار براي خالقي نامحدود و بي

ي نيهقر  ها وان انسانفرد است، بلكه الگوي روي زبها منحصربهاثرانگشت در انسان تنهانهبايد بگوييم 
ين روش ا، استفاده از اثرانگشت در تشخيص هويت  سهولت علت به كه است فردمنحصربه نيز هاانسان  چشم

 ).١٨٣ ،١٣٨١(دانش،  بيشترين كاربرد را در دنيا جهت تشخيص هويت افراد دارد.

  گيرينتيجه
وده ن، در هر فردي با ديگري متفاوت بخطوط سرانگشتا گردد:آنچه در اين مقاله گذشت، چنين استنباط مي

ها و از تولد تا مرگ با انسان همراه است. بنان به معناي سرانگشتان (اطراف الاصابع) است و بنيات الطريق راه
اي و خطوط فرعي است كه درواقع همان خطوط و نقوش موجود در سرانگشتان است. از سوي ديگر معناي ريشه

لت دارد كه در حقيقت اشاره به مشخصات ويژه و كاركردهاي خاص اين خطوط است بنان بر لزوم و استقرار دلا
ديگر هم خود اين خطوط و نقوش ثابت هستند، هم عبارتبه؛ كه ثابت بوده و ملازم و همراه هر انساني است

مايز اين رفته تهاي پيشهاي علمي نيز اين موضوع را تأييد كرده و با روشها ثابت و ماندگار است. يافتهاثر آن
شود. كند. اثرانگشت به دليل تماس و لمس اشياء قابل ثبت بوده و محو هم نميها را اثبات ميخطوط و اثر آن

به همين جهت يكي از دلايل كاربرد اين واژه در آيه كريمه ارائه يك كُود و نشانه جهت شناسايي بهتر خواص 
  باشد.اين عضو مي

 كنديم تأكيد را هااستخوان آوريجمع قرآني نصّ گردد:ا دلايل قرآني ثابت ميهمچنان معاد در اين مقاله ب
 بمانند حالت دادن، نظام و نظم و سروسامان آن و است هااستخوان آوريجمع خود از بالاتر و فراتر كه چيزي با

 چيزي تريندقيق يحتّ است بشر وجود معاد)دادن ( برگشت از كنايه هم اين. انسان دست سرانگشتان اول دنيوي
 و سرانگشتان بخشيدن سروسامان آن و است تر مهمّ نيز هاآناستخوان  گردآوردن از و است او پيكره در كه

 اههمر بشري هستي دادن برگشت از كنايه هم اين! است بودهبه همان شكل اولي  خود جاي در هاآن دادن جاي
 و نرود رهد سرانگشتي كه گونهبه همان است، هااندام ردآوريگ كمال و تمام به و اشپيكره اندام تريندقيق با
 مك و درآيد خود شكل به و خود محل در ظريف و دقيق و ريز و راست بلكه. نشود سوآن و سواين خود جاي از
 نپذيرد، تيكاس و كژي هم دقيق اندام اين از حتيّ شكلي و نيايد كم بدن از عضوي و ننمايد روي بدان كاستي و

. اين موضوع با تطبيق علوم معاصر و ديدگاه دانشمندان است ظريف و دقيق بسيار و ريز و كوچك هم چندهر
ها قبل به آن اشاره نموده بود سرانجام با گسترش علوم ثابت گرديد و باشد و آنچه قرآن كريم قرنهمراه مي

  رسد.اعجاز علمي قرآن كريم هم به اثبات مي
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  يستبررسي و تحليل برخي از مفاهيم جغرافيايي محيط ز
  
  

  پوهندوی نظرمحمد معصومی

  اجغرافی پوهنحی تعلیم و تربیۀ، دیپارɱنت -پوهنتون بلخ 

  پوهاند سلطان محمد انصاری تقریظ:

  

  چكيده
هاي ها و راهكنندهزيست، انواع آلودههاي جغرافيايي محيطهدف اين تحقيق، شناخت مفاهيم و مؤلفه

هاي اخير در حفاظت از منابع طبيعي هاي گسترده دههليتزيست است. عليرغم فعاجلوگيري از تخريب محيط
زيستي است و تهديد ثبات و پايداري زندگي تجديد شونده، امروز جهان در حال تجربه تغييرات گسترده محيط

اين تحقيق يك مطالعة مروري مبتني بر منابع تئوريكي شود. در كره زمين مشكل اساسي دوره معاصر قلمداد مي
ها و كنندهزيست و تدابير شناسايي آلودهمانة مؤقتي محقق بر آن است كه مسئله حفاظت از محيطباشد. گمي
هاي يافتهها در سطوح مختلف، محلي، منطقوي و جهاني شده است. نشين برنامه هاي جلوگيري از آن، صدرراه

هاي وا باعث خالي شدن اكوسيستمبرداري نامتعادل و سودجويانه از زمين، آب و هدهد، بهرهاين تحقيق نشان مي
طوري كه زيست شده است. بهحساس، كاهش بازدهي منابع و برگشت ناپذيري چرخة توليد در محيط

زيست در مقياس محلي تا كننده و فرسايش محيطتوسعه نگرانهاي پايداري در اكثر كشورهاي درحالشاخص
گسترش ابعاد مختلف آن بوده و تداوم اين روند ممكن  زمين را ناامن كرده است. وضعيت موجود گويايي جهاني،

  هاي اساسي روبرو نمايد.چالش است آينده بشر را به
  هاي، قطع جنگلاتها، بحرانكنندهزيست، آلودهمحيط ها:كليدواژه

    

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
ييرات و كند. اين تغزيست جانداران، آن را دچار مخاطره ميهرگونه تغيير در ساختار طبيعي و عادي محيط

گير خود طبيعت، عناصر آن و موجودات زندة اتفاقات گاه حاصل عملكرد طبيعت هستند كه مخاطرات آن دامن
هاي شود يا سِيلفشان موجب تخريب بسيار زيادي ميمثال انفجار آتشعنوانشود. بهكننده از آن مياستفاده

ي روندهاي عادي و طبيعي محيط خطرآفرين و دهد. اين خطرها براكلي تغيير ميويرانگر يك منطقه را به
هاي آن را به بهترين نحو اصلاح زا هستند، اما خود جزئي از طبيعت هستند و طبيعت خطرها و مصيبتمصيبت

شوند سير تكوين، رشد توالي كند. در ذات طبيعت حادثه و مخاطره وجود دارد و مخاطرات و حوادث سبب ميمي
  د.تر شوو تكامل طبيعت سريع

اما زماني كه در اين فرايند يك عامل غيرطبيعي دخيل شود، ديگر طبيعت قادر به اصلاح نيست يا اصلاح 
زيست طبيعي دچار زشتي و آلودگي دهد. در اين حال محيطشود كه خطر را پوشش نميآن طوري كُند مي

و  ه نيست و جزئي از طبيعت استزيرا يك عامل بيگانه توالي آن را برهم زده است. انسان عامل بيگان؛ شودمي
يگانه روند طبيعي هستند و با محيط خود بتغذيه، رشد، توليدمثل و ... كه قسمتي از فعاليت انسان هستند يك

كند اما عنصر بيگانه در طبيعت بعضي رفتارهاي انسان است كه محيط را از حالت طبيعي خود خارج مي؛ نيستند
ها و زيست بيگانه باشد. نوعي آلودگي، زشتي و پليدي است. اين پليدييطو هر رفتاري كه با سير طبيعي مح

  شوند.گير او هم ميگيرند و دامنها از فعاليت انسان نشأت ميآلودگي
آورد يا يكي از عوامل آن است ها را به وجود ميزيرا انسان آن؛ ها جزئي از مخاطرات انساني هستندآلودگي

ها خواسته شود. اين آلودگيها شامل، هوا، آب، غذا و خاك ميگرددد. اين آلودگيو خطرهاي آن به خودش برمي
ها را كاهش يا اما گاهي عوامل و تصميماتي اين آلودگي؛ آيندهاي انسان به وجود مييا ناخواسته توسط فعاليت

ها و مديران سط دولتهاي سياسي هستند كه توها و تصميمترين اين عوامل مسئوليتدهند. از مهمافزايش مي
پذيري آن چنين مسئوليتشوند. براي بيان اهميت نقش دولت و تصميمات سياسي و همكلان سياسي اتخاذ مي

زيست بدون هاي جلوگيري يا كاهش آلودگي محيطنامهبايد اين موضوع را مطرح كرد كه قراردادها و تفاهم
ترين اركان زيست ابحار، يكي از مهمالمللي محيطدر حقوق بينها اثرگذار نيستند. مثلاً اِعمال قدرت توسط دولت

  زيست است.ها در نگهداري از محيطپذيري دولتآن اصل مسئوليت

  مسئله تحقيق
ر هاي انساني دتبع آن تقاضاي توليد انبوه براي رفع نيازمنديازدياد و گسترش روزافزون نفوس جهان و به

ويژه شدت دگرگون ساخته، بهزيست را بهيعي و نرمال انسان با محيطهاي حيات بشري، رابطه طبهمه بخش
هاي ويرانگر، قطع جنگلات با توسعة روية آن با مشتعل ساختن جنگهاي خطرناك و استفاده بيتوليد سلاح

و ... هاي آلوده و مخرب هاي آبي، توليد زبالهزايي با محدود كردن سفُرهها و ايجاد صنايع بزرگ، بيابانشهرك
مردان بيدار و آگاه اقداماتي زيست و دولتزيست هستند؛ در اين ميان فعالان محيطكننده محيطاز عوامل تخريب

زيست انجام داده و خواهند داد، اين تحقيق مروري جهت كشف مجهول از را جهت جلوگيري از تخريب محيط
 ه است.شدزيستي و راهكارهاي اصلاحي آن انجامزا محيطعوامل بحران
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  اهداف تحقيق
 ها؛زيست از حيث مؤثرت آنهاي جغرافيايي محيطشناخت مفاهيم و مؤلفه -
 وپرداختة دست بشر؛زيستي ساختهها و مخاطرات محيطكنندهشناخت انواع آلوده -
وسيلة كارشناسان و زيست بهشده در جهت جلوگيري از تخريب محيطآگاهي از راهكارهاي ارائه -

 .فعالان اين عرصه

  اهميت تحقيق
تواند دارد. آلودگي هواي بيرون ميزيست براي افزايش سلامت انسان نقش مهم اهميت حفاظت از محيط

شود. چنين منجر به بلعِ سُموم خطرناك ميتنگي و برونشيت شود. همهاي مُضري مانند نفسبيماريمنجر به 
وهوا، منابع طبيعي، براي مبارزه با تغييرات آب منظور محافظت در اكوسيستم،زيست بهاز جانبي اهميت محيط

هاي آينده داراي جايگاهي خاصي منظور هموار كردن راه براي نسلزيست بهبراي تقويت رشد اقتصادي و محيط
 باشد.است كه شايسته بحث و درخور توجه مي

  سؤالات تحقيق
 ها اند؟حثات جهاني كدامزيست در مجامع علمي و مباهاي جغرافيايي محيطها و مؤلفهمقوله -
 شود؟هاي بشري ميزيستي شامل كدام نوع ساختهها و مخاطرات محيطكنندهآلوده -
 ها اند؟زيست كدامراهكارهاي پيشنهادي و مؤثر كارشناسان در جهت جلوگيري از تخريب محيط -

  هاي تحقيقفرضيه
گو شامل بخشي اي پاسخههاي جهاني و دولتزيست در نشسترسد بحث حفاظت محيطبه نظر مي -

 هاي استراتژيك و آجنداي كاري شده است.از برنامه
انسان تنها موجود زندة فعال و مبتكر كره زمين است و براي آسايش و پيشرفت خود، به يك سري  -

هاي زندة ديگر گرديده زيست خويش و ساير گونهمنجر به تخريب محيط كه اقداماتي دست يازيده
 است.

هاي روزافزون، دانشمندان و فعالان عرصة كنندهزيست و انتشار آلودهسابقة محيطبيباوجود تخريب  -
 اند.هاي جلوگيري از تخريب و نابودي بيشتر آن ارائه كردهزيست، راهمحيط

شده هاي علمي انجاممواد و روش كار، اين تحقيق يك مطالعة مروري مبتني بر منابع تئوريكي و يافته 
  است.

  زيستتاريخچة محيطمروري بر  
سال، در  ٣٥المللي حفاظت منابع طبيعي داير گرديد و پس از براي اولين بار كنفرانس بين م ١٩١٣در سال 

هايي در تشكيل شد و از آن زمان تاكنون هرساله كنفرانس ١المللي حفاظت منابع طبيعيم انجمن بين ١٩٤٨

                                                      
1. International Association for Conservation of Natural Resources (IACNR) 
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هاي مشترك جهت حفاظت منابع طبيعي كشورها تشكيل تمنظور تعيين راهكار و سياسها و جهان بهسطح قاره
  ).٧: ١٤٠١پور، شود (جمعهمي

هاي طرفداري از زيست معروف شده سابقه كمي دارد. جديدترين نشانهآنچه امروز به فلسفه محيط
دو نشريه اختصاصي كه بيشتر  م ١٩٧٢توان در دهه هفتم قرن بيستم مشاهده كرد. در سال زيست را ميمحيط

و » ٢گولد اسميت«ها به تجديدنظر در چگونگي استفاده از زمين، آغاز به كار نمودند. در سال مذكور مطالب آن
يل تجديد از قبايدة توسعة پايدار و منابع محدود (منابع غيرقابل» طرحي براي بقاء«نام همكارانش با طرحي به

هاي ن محدوديت منابع محدود كره زمين و استراتژيها تلاش كردند جنجال ميامواد معدني) را ارائه دادند. آن
  ).٤: ١٣٩٧رشد ناهموار را آشكار سازند (حسيني، 

 ٢٠٠٠زيست وابسته به دولت امريكا طي گزارشي بنام جهان هيئت بازرسي كيفيت محيط م-١٩٧٩در سال  
لودگي حام نفوس بيشتر و آجمهور وقت چنين ابراز نظر كردند كه اگر وضع به همين منوال پيش رود ازدبه رئيس

زيست در مقايسه با امروز هاي محيطپذيري ناشي از آشفتگيزيادتر شده باعث افول ثبات اكولوژيك و آسيب
زيست در آينده اجتناب هاي حاد در رابطه به نفوس و منابع محيطافزايش پيدا خواهد كرد كه درنتيجه بروز تنش

اولين مجلة بود كه در آن از طريق طرح موضوع توسعه پايدار توجه  »استراتيژي جهاني«ناپذير است. نشرية 
) شكاف ١٩٨٠(كميسيون مستقل مسائل بين الملل،  ٣خود جلب كرد. گزارش براندتبسياري از خوانندگان را به

ايي توسعه) را بيان و بر شناساجتماعي و اقتصادي بين شمال (جهان بسيار توسعه يافته) و جنوب (جهان درحال
  ).٢: ١٣٩٩ها تأكيد كرد (فرهادي و همكاران، مصالح دوجانبه آن

) مجدداً بر لزوم توسعه پايدار تأكيد كرد. ١٩٨٧زيست و توسعه، (كميسيون جهاني محيط ٤گزارش برانتلند
زيستي مستلزم توجه به اكولوژي و مسائل اقتصادي است. يك هاي محيطهر گونه تلاش براي اجراي راه حل

). طرح ١٤٠٠انجام دادند (شريعت، » اقتصاد سبز«نام و همكارانش طرحي به ٥ن به نام ديويد پيرساقتصاد دا
همين  م ١٩٩١جدل انگيز مذكور منجر به روابط جديد اجتماعي، اقتصادي و سياسي بين كشورها شد. در سال 

ارائه دادند. موضوعات » مينمراقبت از ز«نام ها به دنبال طرح استراتيژي حفاظت جهان طرحي ديگري بهسازمان
يك «براي زندگي پايدار شكل گرفته بود و عنوان اين گزارش  اين طرح در ارتباط با تعريف يك استراتيژي

  ).١٤٠١:٤ ذكرشده بود (عابديني و آقاپور،» استراتيژي براي زندگي پايدار
دم هماهنگي داشته باشد و هاي توسعه پايدار بايد بااخلاق وزندگي مرها و برنامهجهت رسيدن به هدف

ها و اجرا باشد. علاوه بر اين تلفيق حفاظت و توسعه در صورتي ممكن است كه فعاليتاصول آن قابل
بخش، سالم و مرفه را در هرجايي از ها در حد ظرفيت تحمل زمين باشد و توسعه بايد زندگي لذتبرداريبهره

  ).٣٥: ١٣٩٣اني، جهان براي بشر فراهم كند (اراك و سليماني فارس
  

                                                      
2. Gold Smite. 
3. BRANDT. 
4. BRATLAND. 
5. Dived peris. 
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  زيستبااهميت بودن مسائل محيط
گردد. م برمي ١٩٧٠هاي دهه المللي و منابع طبيعي به نخستين سالزيست بينبحث و گفتگو دربارة محيط

در شهر  ١٩٧٢در سال » زيست انسانيكنفرانس درباره محيط«زيستي با رويكرد جديدي به مسائل محيط
زيستي، زيست بود و از ديد آن مسائل محيطآن بررسي ارتباط توسعه و محيط استكهلم آغاز شد. لايحة كاري

زيستي و حفاظت از منابع طبيعي با گزارش برانت لند ريشه در فقر و در روند صنعتي شدن داشت. مباحث محيط
كره م و نشستي با عنوان  ١٩٩١زيست و توسعه به سال ، كنفرانس سازمان ملل دربارة محيطم ١٩٧٨در سال 

م دريكي از شهرهاي بزرگ برزيل در سطح جهاني برگزار شد و رويكرد به مسائل  ١٩٩٢زمين به سال 
  ).٧: ١٤٠٢هاي فرايند توسعه درآمد (شهميري، صورت يكي از ضرورتزيست، بهمحيط
 آيندة« م-١٩٨٠در سال » كنفرانس استراتيژي حفاظت جهاني«المللي يادشده، هاي بينغير از كنفرانس 

م، در سطح سران و ديگر  ١٩٩٢در سال  »ميراث مشترك ما«چنين و هم م-١٩٨٧در سال » مشترك ما
زيست و تداوم توسعه مسئولان بلندپايه كشورها برگزار شد، براي نخستين بار اصول و چهارچوبي براي محيط

المللي همفكري و همياري بينطور خاص بر ماده تصويبي آن چهار مورد به ٢٧كشورهاي گوناگون ارائه كرد كه از 
زيست و حل مسائل منطقة آن در چهارچوب مجوزهاي سازمان ملل و تصويب درزمينة محافظت از منابع محيط

  ).٢٦: ١٤٠٠پرور و همكاران، گردد (جانهاي محيطي تأكيد ميالمللي براي جبران آسيبقوانين ملي و بين
خورد، درواقع برهم زيست در درازاي تاريخ به چشم نميمحيطتا قرن نُزدهم گزارشي از برهم خوردن تعادل 

عنوان ماهيت انقلاب صنعتي زمينة بَس پُر كشش را خوردن توازن زيستي پديدة كاملاً جديد بود. توليد انبوه به
آرام توازن چندين هزارساله اندازي گسترده آدمي بر محيطش مهيا كرد. با آغاز اين انقلاب، آرامبراي دست

طلبيد و بدون وانفعالات آدمي با پيرامونش مُختل شد. توليد انبوه، مصرف انبوه را ميحيطي برخاسته از فعلم
شك سود فراوان را نيز به دنبال داشت چنين سازوكاري كه چند قرن پيش از انقلاب صنعتي در مقياس خيلي 

در مسير بدون بازگشت توقف قرار گرفت و هاي از قاره اروپا آغازشده بود با انقلاب صنعتي تر در قسمتكوچك
  ).٣ :١٤٠١مقياس جهاني يافت (زاهدي كلاكي، 

  زيستهاي محيطرويكردها و ديدگاه
زيست، ريشه در نوع تفكر در خصوص مباني اخلاقي و فلسفي دارد و تركيبي هاي محيطرويكردها و ديدگاه

هاي ها و چرايي حفاظت از آن و حق ارزشارزش زيست هستند كه پيرامونزيست و اخلاق محيطاز فلسفه محيط
هاي غيرانساني محيط و تعهد اخلاقي انسان نسبت به آن، تحليل فلسفي از مسائل اكولوژيك دارد و از سيستم

هاي مختلف و متنوعي در رابطه به كند. رويكردها و ديدگاهزيست بحث ميرابطه جديدي بين انسان و محيط
: ١٣٩٧شود (احمدي و هاشمي، ها اشاره ميصورت خلاصه به آنكه در جدول زير بهزيست وجود دارند محيط
١٤٢.(  
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  زيستهاي محيطرويكردها و ديدگاه
  زيستهاي محيطخصوصيات رويكردها و ديدگاه  زيسترويكردهاي محيط
  حفظ طبيعت براي استفاده انسان بوده و ارزش ابزاري دارد  صيانت گرايي
  بر مسئوليت انسان نسبت به ساير مخلوقات خداوند و حفاظت از آن تأكيد  خدامحوري
  احترام به طبيعتي كه ذاتاً داراي ارزش مستقل از منافع انسان است  اخلاق زمين

  پيشرفت تمدن از طريق ايجاد تغييرات هدفمند در طبيعت  اسطورة پيشرفت
  توجيه آسيب زدن به طبيعت توسط اختراعات آينده بشر  فن محوري

  كنددوگانه بودن انسان و طبيعت را رد مي  اكولوژي عميق
  گرددعنوان تمدن تلقي ميزيست بهتوانايي انسان در حفاظت از محيط  مدرنيسمپست

  دانندزيست را ناشي از مشكلات اجتماعي ميمسائل محيط  اكولوژي اجتماعي
  بايدها بسط ميآنحقوق و وظايف نسبت به حيوانات به سلسله زيستي   حقوق حيوانات

  كند كه همه موجودات در وحدت با آن هستندعنوان موجود زنده تلقي ميزمين را به  ٦گايا
  زيستتلاش بين رشتة از آميختن اهداف اقتصادي و محيط  توسعه پايدار

  دانددهنده جامعه، تاريخ و رفتارهاي انسان ميترين عامل تشكيلجغرافيا را اصيل  جغرافيايي گرايي
نهضت سياسي سبز تيره 

  و سبز روشن
  طرفدار ارزش ذاتي طبيعت

  نمايدهاي طبيعت و منافع انساني تعادل برقرار ميبين ارزش  وحدت زيستي
  نظر از نتايج و پيامدهاي آن توجه داردعنوان يك وظيفه صرفبه حفاظت از طبيعت به  وظيفه گرايي

  گيري از آن استنابع طبيعي و بهرهمعتقد به نامحدود بودن م  حدومرزگستردگي بي
  نمايدعناصر طبيعت هر يك روح محافظ خود را دارد كه آنان را از گزند حفظ مي  اسطوره گرايي
  كندها حفظ ميافزوده اقتصادي آنمنابع طبيعي را باهدف تبديل بيشترين سود و ارزش  اصالت سود

اند (پورعمران و همكاران، مدارانه تقسيم كردهو محيط مدارانهزيستي را به دودسته انسانرويكردهاي محيط
١٨: ١٣٩٥.(  

  زيستهاي محيطبحران
هاي مختلف است. اين تغييرات اگرچه باهدف رفاه و آسايش ها و تغييرات در عرصهجهان شاهد پيشرفت

هاي مختلف زههاي جديد در حوگيري بحراننوعي زمينة شكلبشر به انجام رسيده است اما در كنار خود، به
تر از گذشته است هاي گستردهجهان امروز شاهد بحران كهنحويزيست را فراهم آورده است، بهازجمله محيط

توان صورت هاي مختلف ميهاي حاكميتي خارج است بلكه بهها در فضاي محدود و سيستمتنها كنترول آنكه نه
پرور نباري را بر سر بشريت و كرة زمين آورده است (جانهاي جهاني تبديل گشته و تبعات زيابحرانگفت كه به

  اند از:زيستي در قرن حاضر عبارتهاي محيطترين بحران). ازجمله مهم١٣٠: ١٣٩٦و همكاران، 
  

                                                      
٦.Gaya 
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  تغييرات اقليمي
هاي صنعتي بشر، تركيب كيميايي اتمسفير تغيير كرده كه اين طي قرن گذشته به دليل گسترش فعاليت

سابقة را در اقليم جهاني به دنبال داشته است. اين تغيير ناشي از غلظت گازهاي گلخانة تغييرات بيامر سبب بروز 
ملاحظة طور قابلاست. شواهد نشان داده است كه با افزايش غلظت گازهاي اتمسفيري درجه حرارت كرة زمين به

تأثير بسزايي بر چرخة هايدورلوژيكي و ). تغيير اقليم ٢  :١٤٠١يافته است (جانعلي قزويني و همكاران، افزايش
هاي حياتي و از طريق بروز تغييراتي در چرخه سالي و سِيل دارددرنتيجه بر منابع آب، فراواني و شدت خشك

ها، دوام و پويايي شبكة چنين با تغيير در وضعيت گونهشود، همهاي بومي ميسبب برهم خوردن تعادل در نظام
خشكي را تغيير خواهد داد. تغيير اقليم با تغيير شرايط اقليمي، محل زندگي و كاهش  -يهاي بومي آبغذايي نظام

دل و همكاران، ها خواهد شد (خرمّگونهها نسبت به شرايط محيطي، موجب انقراض ايندامنة مقاومت گونه
١٣٩٣.(  

  بحران غذا
نظام اي خوراكي و تغذية سنتي بههجهان امروز، در جريان رشد و توسعه اقتصادي ملل، شاهد گذر از نظام

كه موضوع توليد خوراك كافي هنوز يكي از هاي خوراك و تغذية مدرن بوده است. در اين گذر علاوه بر آن
هاي متعددي در زنجيره توليد خوراكي، مصرف و تغذيه مشكلات اساسي در برقراري امنيت غذاي است، چالش

و تخريب منابع طبيعي مطرح گرديده است. در اين ميان، تأمين  ازجمله كفايت، سلامت و تعادل غذاي مصرفي
ترين اركان حقوق عنوان يكي از اهداف جوامع بشري در تمام ادوار تاريخ و شايد يكي از مهمامنيت غذايي به

  ).١٢٧: ١٣٩٧شود (حسيني، فردي و امنيت انسان و جامعه، چالشي اساسي محسوب مي

  بحران آب
صورت يك معضل يرين و در دسترس بودن فيزيكي آن در بسياري از كشورها بهمحدوديت منابع آب ش

حال كند و درعينجدي درآمده است. كمبود آب توانايي زارعين را براي توليد خوراك و امرارمعاش محدود مي
شود. بر يهاي آب مشترك ممقررات نابرابر و غيرعادلانه موجود در رابطه به آب، مانع دسترسي زارعين به سُفره

شده توسط برنامة آبادي و عمران سازمان ملل متحد، تقريباً نيمي از جمعيت جهان اساس مطالعات و آمار ارائه
هفتم اكنون بيش از يك ميليارد نفر، يعني يكبراي رفع نيازهاي ابتدايي خود، به آب كافي دسترسي ندارند. هم

هاي موجود تعداد افراد ساكن در كشورهاي كه باكمبود ننفوس جهان، به آب سالم دسترسي ندارند. طبق تخمي
  ).١٩٦: ١٣٨٧ميليارد نفر خواهد رسيد (ببران و هنر بخش،  ٣پيش از به ،م-٢٠٢٥تا سال  آب مواجه هستند

  بحران انرژي
كشاند، راحتي و ظرفيت چيز را ازجمله، زندگي مدرن و جامعه به جلو ميجا وجود دارد و همهانرژي در همه

پذير نخواهد بود، دقيقه هم امكان ١٠القوه آن بستگي به فراواني آن دارد. ادامه زندگي بدون انرژي حتي براي ب
هاي روزمره دارد. طبق توجهي بر فعاليتمثلاً قطع برق يا حتي بطري تلفن را در نظر بگيريد كه چه تأثير قابل

شوند: بندي تقسيم ميدر دنياي امروز، به شش دسته، منابع اصلي م-٢٠٠٩المللي در سال ها آژانس بينگزارش
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ند از: اسنگ، نفت، گاز، انرژي هستة، انرژي آبي و انرژي تجديد پذير كه كاربردهاي عمده اين مواد عبارتزغال
ها و ...محدود و اتمام پذير بودن منابع فسُيلي ونقل، گرمايش و سرمايش، صنعت و زراعت، تغذيه، سكونتگاهحمل

ها، آيندة بشريت را با تهديدات جدي مواجه نموده گسيخته مصرف انرژي در ميان ملتروزافزون و لجام و رشد
وقوع پيوسته در گوشه و كنار دنيا جنبه دستيابي به انرژي و منابع هاي بهبينيم كه ماهيت جنگاست. امروز مي

هاي آينده دنيا، جهت صصان، جنگصورت گرفته توسط متخ هايپيش بينيبهمحدود آن را دارد، با توجه 
  ).١٣٠: ١٣٩٦پرور و همكاران، دستيابي به منابع انرژي خواهد بود (جان

  بحران جنگل
. تنه، كننده الگوي اقليم هستندها نقش مهمي در حفاظت از زمين در برابر تغيير اقليم دارند و تنظيمجنگل

كنند. امروزه مناطق يد را جذب و ذخيره مياكسشاخ و برگ، ريشه درختان جنگلي و حتي خاك جنگل دي
سازند تبديل به ساير كاربردهاي شده هاي طولاني برآورده ميها را در قرنها كه نيازهاي انسانجنگل وسيعي از

اند. قطع جنگلات سومين منبع انتشار گازهاي گلخانة در جهان است. اثرات جنگلات بر شدهشدت تخريبو به
ها منجر به انتشارات جوّي، عدم بري اراضي، تغيير پوشش گياهي زمين، سوزاندن و قطع جنگلاقليم به دليل كار

شود (عابدي و وحش ميها و صدمه بر حياتتعادل كاربن در جوّ و خاك، فرسايش آبي و بادي، تهاجم گونه
  ).١٣٨٨همكاران، 

  تخريب خاك
نظور توليدات بيشتر، الگوي نامناسب كشت، مهاي زراعتي بهتأثير عوامل انساني نظير افزايش فعاليت

هاي مالچر در برخي مناطق با تراكم نفوس زياد، هاي زراعتي و شخم زمينهاي نامناسب شخم زمينسيستم
هاي آب زيرزميني سبب شده برداري نامناسب از سُفرهها و بهرهفشار زياد بر مراتع حيواني، تغيير كاربري جنگل

زايي باشد. استفاده وسيع از كودهاي زراعتي از يكسو و رهاسازي تحت تأثير پديده بيابان تا قطع وسيعي از اراضي
شدت به انواع مواد كيميايي مضر ازجمله مواد شوينده و املاح مربوط گستردة پسآب فاضلاب شهري كه خود به

هاي حاوي مواد پسآب هاي بسيار گستردة صنعتي كه با توليدچنين فعاليتبه فلزات سنگين آلوده است و هم
تر كرده ها همراه است زمينة تهديد منابع خاك را گستردهنفتي و هايدوركربُني فلزات سنگين و انواع آلاينده

  ).١٣٩٣است (فرشچي و رهنما، 
اما ؛ زايي در جهان منتشرشده استهاي مختلفي در خصوص ابعاد و اثرات بيابانهاي اخير گزارشدر دهه

ارائه  ٢١زيست و توسعه ملل متحد با عنوان دستور كار گزارش كنفرانس محيط ١٢در فصل مستندترين آمار 
كشور و  ١٠٠اند، بيش از گرديده است. بر اساس اين گزارش كه تحقيقات بعدي هم عمدتاً بر آن استناد كرده

زايي أثر از بيابانچهارم مساحت زمين، متميليارد هكتار) از اراضي خشك و يك ٦/٣( %٧٠ششم نفوس جهان، يك
) از مراتع جهان است (رضايي %٧٣ميليارد هكتار ( ٣/٣ترين اثر آن علاوه بر فقر گسترده، تخريب است كه واضح

  ).٥: ١٣٩٦مقدم و همكاران، 
  



 ٨١  ستيز طيمح ييايجغراف مياز مفاه يبرخ ليو تحل يبررس

  آلودگي هوا
پديده آلودگي هوا با پيشرفت تكنالوژي، توسعه صنعت و بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش نفوس و گسترش 

تنها مستقيماً هاي هوا نهكنندهو نيز شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي رابطة مستقيم دارد. آلوده شهرنشيني
طور غيرمستقيم از طريق آلوده كردن قطرات باران، اندازد بلكه بهسلامتي انسان و موجودات زنده را به خطر مي

  ).١٣٩٩راد، دهد (كاويانيقرار مي هاي سطحي، خاك و گياهان، زندگي موجودات زنده را نيز تحت تأثيرآب

  گيرينتيجه
دهد اقدامات صورت گرفته تاكنون نتوانسته است تخريب ها و مطالعات نشان ميهرچند نتايج بررسي

ريزان بر تقويت اقدامات هاي فراروي كشورها خارج كند، اما برنامهزيست را از فهرست خطرات و چالشمحيط
منظور حداكثر سازي اثربخشي و نفعان بهه پايدار كشورها و مشاركت كليه ذيهاي توسعدر چهارچوب برنامه

زيست تأكيددارند. شناسايي هاي اقدام ملي مقابله با تخريب محيطهاي علمي در برنامهها و پروژهكارايي طرح
گونه و مجريان اين بردارانهاي مؤثر با محوريت توسعه انساني و آشنايي با ديدگاه بهرهها و برنامهاستراتيژي

نفع است. مبادله اطلاعات بين شهروندان مجريان، هاي ذيهاي مشاركت گروهترين روشها يكي از مهمطرح
 -هاي توسعه و پيشرفت با آگاهي از شرايط اقتصاديها در آينده و شناسايي فرصتنفعان را از اثرات طرحذي

  اجتماعي كنوني بيشتر مطلع خواهد كرد.
پذيري آنان را در هاي افراد جامعه، زمينه توانمندسازي و مسئوليتها، ادراك و نگرشديدگاهتوجه به 

سازد. زيست فراهم ميگيري و مشاركت در مديريت و نحوة جلوگيري تخريب محيطفرايندهاي تصميم
هاي مذكور با مند پروژهزيست ملل متحد ضمن تأكيد بر لزوم ارتباط نظامكنوانسيون مقابله با تخريب محيط

هاي هاي توسعه پايدار كشورها، توجه ويژة به مشاركت مردم در طراحي، اجرا و ارزيابي اثرات برنامهديگر برنامه
هاي ميداني دارد. بر همين اساس هاي حاصل از فعاليتزيست و مستندسازي آموزهمقابله با تخريب محيط

هاي توسعه، در عنوان اركان اصلي و مهم طرحتي بهزيسضرورت است پايداري اجتماعي، اقتصادي و محيط
هاي مرتبط با حفاظت و احياء منابع زيست نيز مدنظر قرارگرفته و فعاليتهاي مقابله با تخريب محيطپروژه

برداري مطلوب از منابع، تداوم حيات طبيعي به گونة طراحي و اجرا گردند كه ضمن فراهم نمودن زمينه بهره
  داري اقتصادي و اجتماعي را تضمين نمايد.اكوسيستم و پاي

هاي ترين عامل موفقيت طرحكه عوامل انساني در مقايسه با عوامل فيزيكي مهمبنابراين با توجه به اين
ريزي، اجرا و گيري، برنامهزيست هستند؛ بازانديشي بر روند تصميمتوسعه منابع طبيعي و مهار تخريب محيط

ي و تعيين جايگاه و نقش مردم در اين فرايند، فرصتي مغتنم و ضرورتي انكارناپذير هاي اجرايارزشيابي پروژه
هاي مرتبط با زراعت پايدار، ها و برنامهزيستي افراد و ارزيابي مثبت يا منفي آنان از طرحاست. رفتارهاي محيط

گيرد و رفتار ان شكل ميهاي آنها، باورها و نگرشزيست و توسعه منابع طبيعي بر اساس انديشهحفاظت محيط
زيستي هاي مردم است. به همين سبب موفقيت پايدار اجتماعي و محيطپايدار مستلزم تغييرات در باورها و نگرش

برداران منابع بر ادراك و نگرش بهره عوامل تأثيرگذارها تا حدودي زيادي بستگي به شناخت و توجه بهاين طرح
شناختي كمك كرده هاي مناسب و كاهش موانع اجتماعي و رواندر طراحي مشوقريزان برنامه  طبيعي دارد و به

  دهد.ها را افزايش ميو ميزان همكاري و حمايت مردم از پروژه
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  مآخذ 
 . چاپ اول. تهران:جيوپولتيتك و مخاطرات انسان). ١٣٩٧احمدي، سيد عباس. هاشمي، سيد يوسف. (

 دانشگاه تهران
، »زيست در جهان و ايرانبررسي وضعيت محيط). «١٣٩٣فارساني، زهرا. (اراك، حمزه علي. سليماني 

 )، چهارمحال و بختياري: دانشگاه پيام نور.٧گاهنامة پژوهشي دانشگاه پيام نور، شماره (
فصلنامه راهبرد، سال «بحران وضعيت آب در جهان و ايران ). «١٣٨٧ببران، صديقه، هنر بخش، نازلي. (

 ٤٨، شماره ١٦
بررسي مقايسة نظريات و رويكردهاي برنامه درسي ). «١٣٩٥ان، سليمان و همكاران. (پورعمر

 ).٤٨(پياپي  ٢١، شمارة ١٣ة دورفصلنامه پژوهش در برنامه درسي، «محيطي زيست
زيست و ارتباط آن با برخي چيستي محيط). «١٤٠٠چين، فاطمه. (پرور، محسن. عباسي، فريد. دانهجان

 .١٤٠٠)، تابستان ١، شماره (٤فصلنامة جغرافيا و روابط انساني، دورة «ياسي مفاهيم جغرافيايي س
نگرشي امنيتي پژوهانه « ).١٣٩٦پرور، محسن. قرباني سپهر، آرش. ميرشكاري، محمدرضا. (جان

 هاي جغرافيايي سياسي. سال دوم، شماره سوم.مجله پژوهش« ٢١هاي پاية قرن بحرانبه
هاي مديريت طراحي مدل مفهومي ابعاد و مؤلفه). «١٤٠١و همكاران. ( جانعلي زاده قزويني، مهدي

 ).١٧)، شمارة پياپي (٢مجلة جغرافيا و توسعه فضاي شهري، سال نهم، شماره («منابع انساني سبز 
 -بوم ايرانيبازانديشي و بازآفريني جايگاه طبيعت در فرهنگ زيست). «١٤٠١پور، محمود. (جمعه

 .١٤٠١)، زمستان ٣، شماره (٥٤هاي جغرافيايي انساني، دورة وهشفصلنامه پژ«اسلامي 
مجلة «اهميت زنجيرة غذايي پايدار در امنيت غذايي و توسعه پايدار ). «١٣٩٧حسيني، هدايت. (

 ).١، شماره (١٣علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. سال 
سي ايران و فرانسه زيستي قانون اسابازبيني مفاهيم محيط). «١٣٩٧حسيني، محمدجواد. (

 .١٣٩٧)، زمستان ٢فصلنامه جغرافيا و روابط انساني. دوره اول، شماره («
اثرات تغيير اقليم و گرمايش جهاني بر ). «١٣٩٣رضا. رضازاده، مريم. (دل، سرور. كوچكي، عليخرّم

هران: شركت ت همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي.«تنوع زيستي 
 علم و صنعت طلوع فرزين.

جغرافيايي مفاهيم، مباني و راهبردهاي « ).١٣٩٦حسين. منفرد، نوذر. (رضايي مقدم، كورش. كرمي، غلام
ال هفتم، پژوهشي جغرافيا، س -فصلنامه علمي«زايي با تأكيد بر توسعه پايدار انساني مقابله با بيابان

 .١٣٩٦)، تابستان ٣شماره (
ارائه الگوي مناسب جهت ارتقاي پيوستگي اكولوژيك ). «١٤٠١لاكي، ابراهيم و همكاران. (زاهدي ك
، ١١فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي، سال «محيطي (مطالعه موردي: بهشهر) آوري زيستو تاب
 .١٤٠١)، تابستان ٤٢شماره (



 ٨٣  ستيز طيمح ييايجغراف مياز مفاه يبرخ ليو تحل يبررس

زيست شهري امن با رويكرد ي محيطريزارائه الگوي مديريت و برنامه). «١٤٠٢شهميري، نرجس و همكاران. (
)، ٢، شماره (١٠مجلة جغرافيا و توسعه فضاي شهري، سال «شهر دوستدار كودك (مطالعه موردي: تهران) 

  .٢١شمارة پياپي 
صحبت همُايشي. تهران: پايگاه اطلاعات علمي «اقتصاد سبز و مشاغل آينده ). «١٤٠٠شريعت، رضا. ( 

 جهاد دانشگاهي.
زدايي و بحران تغيير اقليم، همايش ملي بحران آب جنگل). «١٣٨٨ابدي، رويا. كاظمي، لادن. (عابدي، طوبا. ع

 شهر ري: دانشگاه آزاد شهرري.«در كشاورزي و منابع طبيعي 
هاي) شهروندي شناسايي عوامل كليدي (پيشران« ).١٤٠١عابديني، عيسي. آقاپور، مهدي. (

، ٢٦ريزي، سال نشرية علمي جغرافيا و برنامه«يز) محيطي (مطالعه موردي: شهروندان تبرزيست
 .١٤٠١)، تابستان سال ٨٠شماره (

 ويراست پنجم. كرمانشاه: دانشگاه رازي. زيست،مباني محيط). ١٣٩٣رضا. رهنما، حميدرضا. (فرشچي، علي
غير بررسي راهكارهاي كيفري و « ).١٣٩٩اصغر. عطا زاده، سعيد. قيوم زاده، محمود. (فرهادي، علي

 ).٣پژوهشي جغرافيا، سال دهم، شماره ( -فصلنامه علمي«زيست كيفري حمايت و حفاظت از محيط
. چاپ سوم. تهران: انتشارات دوره عالي جنگ.جيوپوليتيك فراگير). ١٣٩٩راد، مراد. (كاوياني





  
  
  
  
  
  
  

  در افغانستان هابانك افزايش مفادساختار سرمايه در  تأثير
  

  صاحبزادهم پوهندوی محمد حکی

  دیپارɱنت امور مالی و بانکی ، پوهنحی اقتصاد -پوهنتون بلخ 

  پوهاند دوکتور ولی محمد فایز تقریظ:

  
  چكيده

از اينكه افزايش مفاد در هر شركت نقش مهمي دارد و همچنان تهيه سرمايه براي رسيدن به سود مطلوب 
. اندكرده هارائه است كه نتايج مختلفي را صورت گرفت محققينتحقيقات زيادي توسط  باشدمياهميت  حائز

تحقيق  هدف از اين ؛ وصورت گرفته است ندرتاًمقداري در اين مورد  صورتبهدر افغانستان  يافتهانجامتحقيقات 
، باشديمبوده و دريافت بهترين تركيب از بدهي و سهام  هابانكساختار سرمايه در افزايش مفاد  تأثيردريافت 

ب از طريق تركي هاآنافزايش مفاد  به خاطرراهكار خوبي  هابانكبراي  تواندميز اين تحقيق نتايج حاصل ا
ترقي اقتصاد يك كشور از  هدفشانسازد و همچنان براي دولت كه  ) فراهممناسبي از سرمايه (بدهي و سهام

يق رسند. در اين تحقتا به اين هدف ب كندميكمك  باشدميو نهاد هاي مالي  مؤسسات كنترلطريق هدايت و 
بانك راجستر شده در بانك مركزي افغانستان  7كه بيلانس شيت و بيلانس مفاد و ضرر  دومدست هايدادهاز 
يب كه ترك آيدبر مياز مدل ريگريسيون  آمدهدستبهاست. از نتايج  شدهاستفاده  2016-2012هايسالاز 

نسبت  با افزايش تواندميمفيد بوده و  هابانك سودآوريايش از بدهي و سهام در ساختار سرمايه براي افز درستي
  و نسبت بازدهي سهام را افزايش دهد. مورداستفادهبازدهي سرمايه  نسبت بدهي بر سهام نسبت سود خالص،

  هابانك افزايش مفاد، ساختار سرمايه،: كليدواژه
   

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
. در در افغانستان است هابانك سودآورييه و در رابطه به ساختار سرما يافتهانجامتحقيق  تمركز اساسي

كه منظور از  ) استو سهام (عادي و ممتاز درازمدت هايبدهينظريه ساختار سرمايه يك شركت مخلوطي از 
ت فعاليت يك تجار هايبخش ترينمهماست. ساختار سرمايه يكي از  درازمدتاين همان تهيه سرمايه مختلط 

كه در مورد نحوه تركيب آن گرفته  هاييتصميممتفاوت است و  هر تجارتيت و ماهي اندازهبهاست كه نظر 
با  واندتمياين سرمايه  ؛ كهدر ارزش سهام و همچنان سود قبل از ماليات داشته باشد تواندميتا اندازه  شودمي

ه دست ب زياد سود شركت ميزان كافي و مناسب سرمايه را داشته باشد، اگر كمك منابع مختلف تهيه گردد.
  نيز سود سهام خوبي پرداخت خواهد كرد. دارانسهامخواهد آورد و همچنان براي 

ده شود دي ديبا ،رسدميدر يك ساختار سرمايه يك شركت به مشاهده  هابدهيتركيب سهام و  كهازآنجايي
ي ار دشوار براهمين منظور اين ك به اندازه مفيد خواهد بود. سودآوري شركت تا چهكه آيا اين تركيب براي 

كل در ساختار سرمايه يك  صورتبه مديران خواهد بود چگونه از بدهي و سهام تركيبي مناسب تهيه كنند.
تركيب سرمايه بايد دقت كاملي  در .باشدمي ) شاملسهام عادي و ممتازسهام (و  درازمدت هايبدهيشركت 

  .اتخاذ گردد كه سود بيشتر اما هزينه تهيه سرمايه كمتر باشد
 أثيرتدر مورد سرمايه هيچ  هاتصميمدر بازار سرمايه كامل «به اساس نظريه در رابطه به ساختار سرمايه، 

 (A.M Goyal, 2013)» در ارزش بازاري يك شركت ندارد

  بيان مساله
از اينكه افزايش مفاد در هر شركت نقش مهمي دارد و همچنان تهيه سرمايه براي رسيدن به سود مطلوب 

 يافتهنجامابيشتر تحقيقات  در تحقيقاتي زيادي در گوشه و كنار دنيا صورت گرفته است. باشدميميت اه حائز
 هاركتشثابت بودن تمام شرايط  برفرض يك رابطه منفي در ساختار سرمايه و افزايش مفاد شركت وجود دارد.

يق در مورد ساختار سرمايه صورت تحق حالتابهافغانستان  در .خوددارندبا مفاد زياد بدهي كمتري در تركيب 
ي اين است كه سرمايه شركت بايد با چ رسدميكه در اينجا به نظر  يمشكل .رسدميمقداري كمتري به مشاهده 

اختار معلوم خواهد شد كه آيا س يافتهانجاماز نتيجه تحقيق  ني؛ بنابراتشكيل گردد و سهامتركيبي از بدهي 
  ارد يا خير.د تأثيرشركت  سودآوريسرمايه در 

  اهداف تحقيق
  اهداف اصلي اجراي اين تحقيق عبارت از:

  .هاشركت سودآوريساختار سرمايه در  تأثير دريافت .١
  و سهام). هابدهيدريافت بهترين تركيب ساختار سرمايه ( .٢
 افزايش سرمايه با يك تركيب مناسب. چگونگي به خاطر هابانكپيشنهاد براي  .٣

  

  



 ٨٧  ها در افغانستانمفاد بانك شيدر افزا هيساختار سرما ريتأث

  اهميت تحقيق
 از طريق تركيب هاآنافزايش  به خاطرخوبي  كارراه هابانكبراي  تواندمياين تحقيق  نتايج حاصل از

ترقي اقتصاد يك كشور از  هدفشانمناسبي از سرمايه (بدهي و سهام) فراهم سازد و همچنان براي دولت كه 
 همچنان و ؛تا به اين هدف برسند كندميكمك  باشدميو نهاد هاي مالي  مؤسسات كنترلطريق هدايت و 

ي هاانكبكمك شاياني براي گرفتن تصميم منطقي براي سرمايه در  گذارانسرمايهنتيجه اين تحقيق براي 
  .نمايدميافغانستان 

  تحقيق ةپيشين
در  هانآكه يكي از  يافتهانجام كشورهايبانك در  سودآوريساختار سرمايه بر  تأثيرتحقيقات در مورد 

 ٨در اين كشور براي مدت  شدهثبتبانك  ١٠در مورد  سريلانكاكه در  قيحقت سريلانكا صورت گرفته است.
 سودآورييكي از عوامل مهم در  بلندمدتصورت گرفته كه در آن قرضه  2009-2002 هايسالدوره از 

 (J. Aloy Niresh-2012) است. آمده حساببهبانك 
-2000در بازار بورس از سال  شدهتثبي هابانك هايدادهتحقيقات ديگري كه در كشور غنا بالاي و 

 أثيريتاين بانك هيچ  سودآوريكه ساختار سرمايه در  انديافتهدستصورت گرفته است به اين نتيجه  2010
جاي قرضه ب مدتكوتاه هايقرضهدر اين كشور بيشتر از  هابانكدريافت كه  توانميندارد. از نتيجه اين تحقيق 

 .باشديممچنان نبود يك بازار فعال اوراق قرضه يك عامل ديگر اين رابطه منفي و ه كنندمياستفاده  بلندمدت
(Chales yegon, joseph Cheruiyot, 2104)  
يروبي در بازار بورس ن شدهثبتي هاشركت هايدادهدر تحقيقي كه در كشور كنيا صورت گرفته است كه از 

مستقيم بين قرضه  هايرابطهكه  اندرسيدهاست به اين نتيجه  آمدهدستبه  2012-2004هايسالاز 
 سودآوريو  بلندمدت هايقرضهو همچنان رابطه بسيار قوي منفي بين  هاشركت سودآوريو  مدتكوتاه

 (J. Aloy Niresh, 2012) وجود دارد. هاشركت
ي هابانك سودآوريساختار سرمايه بر  تأثيردر مورد  2012-2088سال تحقيقات كه در هندوستان از 

ي از اين تحقيق رابطه بين سهام بازده آمدهدستبه. نتايج يافتهانجام شدهثبتعامه كه در بازار بورس ملي هند 
كه يك رابطه مثبت ميان  دهدميبازدهي تمام دارايي و نسبت سود هر سهم در ساختار سرمايه نشان  سهام،
  وجود دارد. هابانكو سوداين  مدتكوتاه هايقرضه

  تحقيق هايفرضيه
  از: اندعبارتاست  قرارگرفته مورداستفادهتحقيق كه در اين تحقيق  هايفرضيه

 بالاي بازدهي سهام تأثير (Debt to equity ratio) كه ساختار سرمايه رسدمينظر  به -١

(return on Equity) .دارد  
 موردمايه بالاي بازده سر تأثير (Debt to Equity ratio)كه ساختار سرمايه  رسدمينظر  به -٢

 دارد.  (Return on capital Employed) استفاده
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بالاي نسبت سود خالص  تأثير (Debt to Equity Ratio) كه ساختار سرمايه رسدمينظر  به -٣
(Net Profit Ratio) .دارد  

  هاداده آوريجمع
كه  شودميطلاق ا هايدادهبه  دومدست هايدادهاست.  شدهاستفاده دومدست هايدادهدر اين تحقيق از 

ن تحقيق اساسي اي منابع باشند. شدهاستفادهو براي اهداف متفاوت از اين تحقيق  آوريجمعتوسط ديگران  قبلاً
 سايتوباز  هاداده نيا .دهدمي(بيلانس مفاد و ضرر بيلانس شيت) تشكيل  هابانكمالي  هايحسابصورترا 

كه  هادادهاين  وتحليلتجزيهاز  همچنان است. آمدهدستبه بانك و همچنان از سايت بانك مركزي افغانستان
ديگر  كشورهاياست از مقالات علمي در رابطه به اين موضوع در  شدهآوريجمع 2016-2013 هايسالاز 
 است. شدهاستفادهنيز  هاكتابو 

  گيرينمونهروش 
ه ب به خاطرفي را بخرچ داد. بايد دقت كا دهدميدر انتخاب نمونه كه بخش مهم يك تحقيق را تشكيل 

موعه . در اين تحقيق از مجدهدميباشد زيرا خطا در تحقيق را كاهش  تربزرگنتيجه بهتر بايد نمونه  آوردن دست
اخذ  ١٣٩٦قوس سال  ١٥بانك سكتور خصوصي در افغانستان كه جواز فعاليت از بانك مركزي الي تاريخ  ١٢

ي كه هابانك .دهدميتشكيل  ها رابانكمجموعه  %٥٨است كه  شدهبانتخابانك به حيث نمونه  ٧ اندنموده
  از: اندعبارت اندشدهانتخابدر اين نمونه 

  بانك نيآر .١
 بانك غضنفر .٢
 افغانستان الملليبين بانك .٣
 (بانك اسلامي افغانستان) بانك باختر .٤
 بانك يزيعز .٥
 يونايتد بانك افغانستان .٦
  بانك ننسيكروفايما .٧

  طرز تحليل
ر اين نتايج د آوردن به دستاست. براي  شدهاستفادهقيق روش مقداري در تحليل براي نتايج در اين تح

بوده و  دومدستحاصل در اين تحقيق  هايداده كهازآنجايياست.  شدهاستفاده SPSS 22تحقيق از برنامه 
  است. شدهاستفادهاز روش مقداري  باشدميارقام  صورتبه

  مدل تحقيق
يك  وريسودآساختار سرمايه يك متغير مستقل و  تأثيرمدل ريگريسيون براي آزمون  در اين تحقيق از

  است. آمدهدستبهمستقل و وابسته رابطه زير  متغيرهايمتغير وابسته است. از اين 



 ٨٩  ها در افغانستانمفاد بانك شيدر افزا هيساختار سرما ريتأث

  .هاستآنوابسته به ساختار سرمايه  هابانك سودآوري
P=f (CS) 

  رمايه است كه در اينجا:كه افزايش مفاد تابعي از ساختار س دهدمياين نشان 
P= سود 
CS=   ساختار سرمايه

), نسبت Return on Equityبر اساس نسبت بازدهي سهام ( تحقيقدر اين  هابانكافزايش مفاد 
 Net profit) و نسبت سود خالص (Return on Equity Employed( مورداستفادهبازدهي سرمايه 

ration در اين تحقيق بر اساس نسبت بدهي بر سهام ( اهبانك. ساختار سرمايه شودمي) محاسبهDebt to 
Equity Ratio به اين منظور مدل ريگريسيون چنين تشكيل خواهد يافت.شودمي) محاسبه .  

𝑁𝑝 =∝ +𝛽𝑥         Mo l 1 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =∝ +𝛽𝑥    Model 2 
𝑅𝑂𝐸 =∝ +𝛽𝑥      Mod  3 

  تحقيق هايچالش
زيادي  هايدشواريو محقق را به  شدهتحقيقمانع  اوقاتبعضيه وجود دارد ك هايچالشدر هر تحقيق 

  . چالشي كه فراروي اين تحقيق قرار داشت عبارت بود از:سازدميروبرو 
  هادادهعدم دسترسي كامل به 
  مناسب براي دوره نسبتاً هادادهعدم موجوديت 

  نتايج و مناقشه
  الف: آمار توصيفي

 Descriptive Statistics: ١جدول 

   N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 15070. 1062. 44. 22.-  21 نسبت بازدهي سهام

 12121. 0884. 41. 22.-  21 نسبت بازدهي سرمايه مورد استقاده

 23824. 1823. 49. 61.-  21 نسبت سود خالص

 12121. 0884. 41. 22.-  21 نسبت بدهي بر سهام

Valid N (list wise) 21     

  
توسط  هاكبانافزايش مفاد  يافتهانجامكه اين تحقيق  ايدورهدر  دهدميآمار توصيفي در اين تحقيق نشان 

 هانآشده است كه ميانگين  گيرياندازهو سود خالص  مورداستفاده بازدهي سرمايه ،بازدهي سهام هاينسبت
در  دهدميبوده كه نشان  %٨,٨سهام . ميانگين نسبت بدهي بر باشدمي %١٨و  %٨,٨, %١٠به ترتيب  هركدام

است و تمام  شدهاستفاده درازمدت هايبدهياز  %٨,٨فقط  هابانك هايداراييبراي تهيه  هابانكساختار سرمايه 
 .دهدميرا سهام تشكيل  هاآنباقيمانده سرمايه 
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  ب: تحليل مدل ريگريسيون

 Model Summary: ٢جدول 
Mod

el  
Dependent 
Variables 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ROE a.634 .401 .370 .11962 

2 ROCE 
1.00

a0 
1.000 1.000 .00000 

3 NPR a.802 .642 .624 .14616 
a. Predictors: (constant), Debt/Equity 

), بازدهي ROEدهي سهام (وابسته باز متغيرهايراي   𝑅ଶهايقيمتكه  دهدميدر اين خلاصه مدل نشان 
يعني  باشدمي %100و  %64 ,%40 ه ترتيبب  )NPR) و نسبت سود خالص (ROCE( مورداستفادهسرمايه 

نيز با مقدار فيصدي  هابانك) افزايش مفاد Debt to equity Ratioكه با تغيير در نسبت بدهي بر سهام (
يه ساختار سرما هابانككه تنها عامل افزايش مفاد  دهدميتغيير خواهند كرد. همچنان اين نشان  ذكرشدههاي 

 هاانكبكه زمينه را براي تحقيق هر چه بيشتر افزايش مفاد  باشدمينيست بلكه عوامل ديگري نيز در آن سهيم 
  .سازدميفراهم 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

نشان  P-value=0.002بين بازدهي سهام و نسبت بدهي بر سهام با  0.788 ضريب همبستگي
رابطه مثبت وجود داشته و نقش مهمي دارد كه با افزايش نسبي  هابانك سودآوريكه ساختار سرمايه با  ددهمي

  بازدهي سهام نيز افزايش خواهد يافت. ،بدهي بر سهام
 P-value= 0.000و نسبت بدهي بر سهام با  مورداستفادهبين بازدهي سرمايه  1.00 ضريب همبستگي

نقش بسيار مهمي دارد و با افزايش نسبي بدهي بر سهام  هابانك سودآوريه در كه ساختار سرماي دهدمينشان 
  افزايش خواهد يافت. مورداستفادهبازدهي سرمايه 

  P-value=0.00بين نسبت سود خالص و نسبت بدهي بر سرمايه با  1.575 ضريب همبستگي
سيار نقش ب هابانكر افزايش مفاد كه يك رابطه مثبت وجود داشته و ساختار سرمايه د اين است دهندهنشان

  كه با افزايش نسبت بدهي بر سهام نسبت سود خالص نيز افزايش خواهد يافت. كندميمهمي ايفا 
   



 ٩١  ها در افغانستانمفاد بانك شيدر افزا هيساختار سرما ريتأث

  پيشنهادهاو  گيرينتيجه
د كه: با آم به دستچنين نتيجه  هابانك سودآوريساختار سرمايه در  تأثيردر مورد  يافتهانجاماز تحقيق 

نسبت بازدهي سرمايه  ،) نسبت سود خالصDebt to equity Ratioبر سهام (افزايش نسبت بدهي 
  و همچنان نسبت بازدهي سهام افزايش خواهد يافت. مورداستفاده
 هاانكبيكي از تصاميم اساسي كه  ؛ وكنندمينقش اساسي را در انكشاف اقتصاد يك كشور بازي  هابانك

اين انتخاب  هاآندر بين  ؛ وهاستآنسهام در ساختار سرمايه انتخاب درست تركيب بدهي و  اندمواجهبا آن 
كامل  بااحتياطه ك رادارنديي كه توانايي اين هابانكتا افزايش مفاد بانك را تعيين كنند. اين يعني  باشدميمهم 

 هاكانبافزايش مفاد بهتري دارند. پس  هابانكنسبت خوبي از بدهي و سهام را استفاده كنند نسبت به ديگر 
 بايد موارد ذيل را در نظر بگيرند:

فزايش ا هابانكيك تركيب خوب از سهام و بدهي در ساختار سرمايه بايد پذيرفته شود تا افزايش مفاد  
اوسط وجود  طوربه ١٨بدهي فقط % هابانككه افزايش مفاد  رسيمميبه اين نتيجه  آمدهدستبهيابد. از نتايج 

اي از  وانفراتا مقدار  هابانكطه مستقيم بين نسبت بدهي بر سهام وجود دارد بايد داشته است و از اينكه راب
 بدهي در ساختار سرمايه خود استفاده كنند.
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  گرايي در شعر استاد عبدالحق بيتابمردم
  

  
  پوهندوی شیرمحمد جوینده

  ، دیپارɱنت دریزبان و ادبیات پوهنحی -پوهنتون بلخ 

  پوهاند دوکتور محمد صالح راسخ تقریظ:

  

  چكيده
) شاعر، نويسنده، آموزگار، پيرو طريقة نقشبنديه ش هـ.١٣٤٧-١٢٦٥الشعرا صوفي عبدالحق بيتاب (ملك
ه هاي غزل، قصيده و قطعر سرايش شعر از سبك هندي و خراساني پيروي نموده است. استاد در قالببوده كه د

و رباعي و مخمس شعر سروده و بيشتر به قالب غزل توجه داشته و زبان شعر استاد ساده و روان و بر زبان گفتار 
هاي خورد كه يكي از ويژگيبه چشم ميهاي عاميانه و گفتاري مردم در اشعار او بيشتر باشد. واژهمردم كابل مي

اله به گويند كه در اين مقگرايي ميشناسي، مردمآيد كه اين خصوصيت را در زبانحساب ميهاي استاد بهسروده
هاي عاميانه و گفتاري باشد، در بخش اول بررسي واژهاين مقاله شامل سه بخش مي شده است.آن پرداخته

هاي فولكلوري در شعر المثلت و كنايات عاميانه و در بخش سوم، تجلي ضربمردم، در بخش دوم، اصطلاحا
فادة گيرتر است. بنا بر استهاي عاميانه چشمشده است. از ميان اين سه بخش، بازتاب واژهاو، به بررسي گرفته

گاه كي او از نهاي سبگرايي يكي از ويژگيهاي استاد، بايد گفت كه مردمهاي عاميانه در سرودهگستردة واژه
  آيد.حساب ميزباني به

  گرايي، فولكلوراستاد بيتاب، شعر، زبان، مردم ها:كليدواژه

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
هاي ها و انعكاس واقعيتهاي آدمي بوده و شاعر براي بازتاب فكر و انديشهزبان ابزاري براي تجلي انديشه

دادن و شريك ساختن احساس خود استفاده  هاي متفاوت زبان در پيوندجامعه كه در ذهن خود دارد، از گونه
زي از آن پرداهاي زباني، زبان گفتار مردم بوده كه شاعر براي تصويرسازي و مضمونگونهنمايد. يكي ازاينمي

  اند.ناميده» گراييمردم«ويژگي در شعر را  گونهاينسود جسته است. دانشمندان به 
باشد كه شاعران از اين ويژگي در شناختي مياه زبانهاي مهم شعر از نگگرايي يكي از ويژگيمردم

جا منعكس دهند. اصطلاحات عاميانه كه همهتوجه خوانندگان مورداستفاده قرار ميهايشان براي جلبسروده
 هد.دهاي وسيع و گوناگون زندگي را بازتاب ميها و مضمونكنندة حالات روحي طبقات اجتماعي است، موضوع

ها و فرهنگ عاميانة مردم المثليي و يا ضرباستفادة شاعر از زبان و اصطلاحات محاوره گرايي يعنيمردم
ها و اصطلاحات كه در بين باشد كه شاعران براي بهتر بازتاب دادن فكر و فرهنگ مردم و اجتماع از واژهمي

  برند.مردم بيشتر كاربرد داشته و زبان زد همه مردم عام بوده، استفاده مي
شعر  زبان ،كندميتوان از آن به گرايش اجتماعي نيز يادكرد، شاعر تلاش گرايانه كه مييش مردمدر گرا

ر خيال ها و تشبيهات و صوكرده اجتماع گزينش كند و از استعارهخود را متناسب بافهم اقشار متوسط و تحصيل
  تري در بيان خويش سود جويد.دسترسقابل

اند كه مردم عام بتوانند آنچه در شعر شاعر بازتاب هقراردادنرمند و مردم گرايي در شعر را پلي بين همردم
يابد، درك و فهم درست از آن داشته باشند. صوفي عبدالحق بيتاب، از شاعراني است كه در شعرش اين مي

يق رويژگي بازتاب گسترده داشته و به گونة شسُته و رُفته و راحت از زبان مردم سود جسته است و از اين ط
مندانش يي كه در ذهن و ضمير خود دارد، به طرز بهتر براي خوانندگان و علاقهتوانسته است، احساس و انديشه

  بيان نمايد.

 پيشينة تحقيق
كاظمي  اند. محمدكاظمهاي زبان شعري بوده كه كمتر نويسندگان به آن پرداختهگرايي، يكي از ويژگيمردم
وان يي را تحت عنگرايي توضيح داده است. همين نويسنده مقالهان مردمبحثي را تحت عنو» روزنه«در كتاب 

نگاه مردم گرايانه در شعر تحت عنوان ( ١٣٩٩از انقلاب) و قمبرعلي تابش در سال گرايي در شعر پس(مردم
نا) لاگرايي در شعر مويي را زير عنوان (مردمرفعت ولد عشق)، در روزنامة هشت صبح و محمد فهيم كريمي مقاله

هاي استاد بيتاب تا گرايي در سرودهدر روزنامة هشت صبح به نشر سپرده است؛ اما در مورد مردم ١٤٠٢در سال 
  يي به نشر نرسيده است.هنوز هيچ مقاله

جايگاه و پايگاهي كه در ميان شاعران هم روزگارش كه استاد بيتاب با توجه بهازآنجايياهميت تحقيق: 
راي درك و دريافت موضوعات شعري و انتقال پيام خود از چگونه زبان استفاده برده، آيا كه ب دارد، لازم است

هاي استاد مختص به خوانندگان خاص بوده و يا براي عام مردم؟ از اين نگاه اين تحقيق اهميت زبان سروده
  شده است.در اين تحقيق به آن پرداخته كه ؛خاص دارد



 ٩٥  تابيدر شعر استاد عبدالحق ب ييگرامردم

هاي المثلها، اصطلاحات عاميانه و ضربين تحقيق، بازتاب واژههدف اصلي و اساسي ااهداف تحقيق: 
 گردد كه استاد تا چه اندازه و در چهگرايي) در شعر استاد بوده است. در اين تحقيق مشخص ميفولكلوري (مردم

  وده است.مگرايي از كدام نوع آن استفادة بيشتر نهاي مردمموارد از اين ويژگي استفاده برده است. از ميان ويژگي

  هاي تحقيقسؤال
  گرايي چيست؟ و چه خصوصيت دارد؟. مردم١
  گرايي در شعر استاد بيتاب چگونه است؟. بسامد كاربرد مردم٢

  گرايي در شعرنگاهي به چيستي مردم
هاي زباني شعر بوده كه اين خصوصيت درواقع كاربرد هنرمندانة زبان محاوره گرايي، يكي از خصوصيتمردم
تر ات عاميانه در شعر است كه كاربردش نزد مردم عام نسبت به ديگر اصطلاحات گفتاري مردم پررنگو اصطلاح

ر زبان فهم است و شاعر براي درك بهتيي كه نزد مردم بيشتر قابلباشد. يا كنايات و استعارات ساده و عاميانهمي
  نمايد.هاي زباني استفاده ميگونهاش ازاينشعري

گرايي در كاربرد و اصطلاحات و تعبيرهاي خاص زبان محاوره و عاميانه در مردم«مي به قول كاظم كاظ
وشد كيي كه سبب تمايز زبان شود. در بحث مراحل توفيق در زبان، يادآور شديم كه شاعر ميشعراست، به گونه

ر اين كه خواننده د ييزبان شعرش را از حد اولية پذيرش كه همان رعايت درستي زبان است، فراتر برد، به گونه
كارگيري به آيد. گاهياما اين برتري الزاماً با انتخاب زباني فاخر و سنگين به دست نمي؛ زبان، احساس برتري كند

  )١٣٠، ١٣٨٩(كاظمي، » تواند، ماية تمايز زبان شعر شود.المثل يا تعبير عاميانه هم ميضربيك
عر گرايانه در شدر مورد گرايش مردم» شعر رفعت ولد عشقنگاه مردمگرايانه در «قمبرعلي تابش در مقالة 

عر خود ، زبان شكندميگويد شاعر تلاش و مي كندميگرايانه را گرايش اجتماعي ياد گرايش مردم«نويسد: مي
ل ها و تشبيهات و صور خياكرده اجتماع گزينش كند و از استعارهرا متناسب بافهم اقشار متوسط و تحصيل

ريت قدر پيچيده بيان كند كه اكثتري در بيان خويش سود جويد و شاعر نبايد زبان شعر خود را آندسترسقابل
  )٣، ١٣٩٩(تابش،  .»مند نتوانند آن را بفهمندخوانندگان علاقه

عر كنار گذاشتن زبان معيار در شاند: نكات سودمند كه در استفاده از زبان محاوره در شعر را چنين بيان كرده
ب زبان محاوره نياز به توجيه و دلالت هنري دارد. شاعر قبل از انتخاب زبان محاوره بايد از خود بپرسد و انتخا

افزودة اين انتخاب براي شعر چيست و كنار گذاشتن زبان معيار درازاي به دست آوردن چه چيزي است. كه ارزش
توانايي  دهندةب زبان محاوره بايد نشانبر اساس نكتة پيشين، انتخا .اين پاسخ بايد ازنظر هنري مستدل باشد

لمات با كارگيري كدر انتخاب زبان محاوره بايد به اين نكته توجه داشت كه صرف به، نه ناتواني او ،شاعر باشد
ها و فرهنگ اصطلاحات مردمي و ادبيات المثلبلكه شعر بايد از ضرب ،بازاري، كافي نيسترم محاوره و كوچهون

  بومي سرشار باشد.
  اند:گرايي را در سه بخش خلاصه كردهمردم

كه در كوچه و بازار و بين مردم عادي زياد استفاده  دهايي هستنمنظور واژهاستفاده از واژگان عاميانه، 
  وند.شمي
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 ار شعر بانز. تسلط به اين اصطلاحات داصطلاحات بسيار گسترده هستن ايناستفاده از اصطلاحات عاميانه، 
 ،وندشدست ميبههاي رايج دستمثل سكه ها معمولاًالمثلضرب، هاالمثلاستفاده از ضرب .كندمتنوع و خاص مي

كه پل ارتباطي بين خوانند و شاعر را برقرار گرايي به سبب اينمردم دهند.بي و لعاب نو رنگ شعر بهانند تومي
  هاي را دارد.ها و كاستيگرايي و شعر گفتار خوبيرزشمند و بااهميت است. مردمنمايد، امي

  گرايي در شعر:هاي مردمخوبي
زبان ويژه است. هويت مستقل خود را دارد. لذا با همان هويت   شعر گفتار  فرهنگي: -هويت تاريخي. ١
  كند.شده و جنبة تاريخي پيدا ميشناخته
دهد كه شاعر تسلط كامل بر زبان و وزن شعر نة قدرت اثر است؛ نشان ميشعر گفتار، نشا  قوت اثر:. ٢

  دارد.
سازد. رابطة آن دو را شعر گفتار، شاعر و مخاطب را به هم نزديك مي  نزديك شدن به مخاطب:. ٣

  گويد:نمايد. شعري از مولانا است كه ميتأمين مي
  سروكارت فتاد» مردم«كه با چون

  شادبايد گ» مردمي«پس زبان 
تواند شعرش هاي بخشيدن تنوع به شعر است. شاعر با ايجاد فضاي گفتاري ميگفتار يكي از راه  تنوع:. ٤

  را توان و تنوع ببخشد.

  گراييهاي مردمكاستي
كوب زبان محاورة مردم، پيش از زبان رسمي و ادبي، در معرض تغيير و تحول است، به باور دوكتور زرين 
ن گرايي، چواين خطري است براي مردم ؛ وشودال شاعر، فهم بعضي از الفاظ مشكل ميرو بعد از استعمازاين

 فهم كند.هاي ديگر، غيرقابلممكن است شعر را براي مردمان زمانه
ه كند و از توجه باين است كه گاهي شاعر را درگير نوآوري در سطح زبان مي گراييمعايب مردمترين مهم

در كلام انجام دهد. گاهي اين هنرمندي را فقط در  را هرحال بايد هنرمنديداند بهمي دارد. شاعر كهعمق بازمي
كند و اع مياش را اقن، زيبايي جوييييكلام محاورهالمثل يا تكيهبيند و با گنجاندن چهارتا ضربگرايي ميمردم

. شده ميتري پناهندنبود، به چيزهاي بزرگبيند. شايد اگر ذهنش مشغول اين كار اش را خاتمه يافته ميوظيفه
  )٢، ١٤٠٢. (كريمي، شويمرو ميي قوي روبهگونه شعرها كمتر با تخيل و انديشهبه همين علت، در اين
توجه گرايي چون در سطح زبان است، اثر ماندگاري در عواطف ندارد: اول خيلي جلبكه مردممسئله ديگر اين

ه وظيفه ككند، درحاليگرايي عواطف را فقط تحريك ميديگر، مردمبيانشود. بهوش ميكند، ولي بعداً فراممي
 .نه تحريك آن ،يك شعر خوب تسخير عواطف است

م كه دانيمي ؛ وو زبان كند، در قدم اول انديشه است، بعداً تخيل و بعداً موسيقيآنچه شعر را ماندگار مي
گرايي به خاطر همان پلى كه بين هنرمند نظر از همه مسايل، مردمصرفاماّ ؛ گرايي فقط كاري زباني استمردم

ى يى به كار رود. منظور از ريشهيصورت اصولى و ريشهارزشمند و لازم است، البته اگر به ،كندو مردم برقرار مى
ت زبان را به كليت بافبلكه بكوشد  ،ها تكيه نكندالمثلها و ضربآن است كه شاعر صرفاً به استفاده از كنايه



 ٩٧  تابيدر شعر استاد عبدالحق ب ييگرامردم

 يعنى اجزاى جمله درست در ؛ترين كار در اين راستا، سالم به كاربردن زبان استزبان مردم نزديك كند و مهم
 )١٠، ١٣٩٦ . (كاظمي،سر جاى خودشان قرار گيرند

  گرايي در شعر استاد بيتابمردم
يرو دري، شخص پارسا و در تصوف پ استاد عبدالحق بيتاب، شاعر، متصوف و دانشمند زبان و ادبيات فارسي

هاي شتهبها و تراجم عالي در رمسلك نقشبنديه بوده و در علوم و فنون مختلف دسترسي داشته و تأليفات گران
قت و نفس بوده، شفمختلف ادبي دارد. استاد بيتاب شخص حليم، قانع، راستگار و صادق و پركار و داراي عزت

نشيني فروان داشته، تظاهر و شهرت و شود. اخلاق حميده و عزلتيده ميهمدردي در ايشان به حدي اعلا د
  دهد.پسنديد. اشعارش را محتوا و موضوعات گوناگون تشكيل ميتكلف را نمي

بر الغغزليات وي ب ؛ كهباشدديوان استاد بيتاب شامل غزليات، قصايد و قطعات و رباعيات و مخمسات مي 
صيده دهد. به قول حيدر ژوبل كمتر به سرودن قاشعار استاد را غزليات تشكيل ميسه هزار بيت بوده كه بيشترين 

  )٦٩، ١٣٩١باشد. (ژوبل، ميل داشته است. اشعار استاد روان و ساده بوده و از تكلفات عاري مي
 هاي مردمي در اشعار استاد بيتاب چنين آمدهروزگار در مورداستفاده از واژهالشعراي همدر كتاب دو ملك

ند با داشتقاري و بيتاب از عاشقان رفاه و سعادت خلق و ترقي و پيشرفت اجتماعي بودند، سعي مي«است: 
هاي عاميانه، شعرشان را هويت ملي و مردمي دهند تا مقبول طبع اكثريت جامعه قرار گيرد. حسن استعمال واژه

كلمات عاميانه را از ميرايي و فراموشي  و كندميديگر شيوة اين كاربرد، در آن است كه غناي زبان را تقويت 
  )١٨٩، ١٣٨٥سازد. (فرهمند، نجات بخشيده، پايا و پويا مي

، زبان شعري استاد بيتاب، زبان گفتار »معاصرين سخنور«به نقل از مولوي خال محمد خسته در كتاب 
را  خل شهرنيز سر رشتة تردداستاد بيتاب در همه عمر از كابل بيرون نرفته است و در دا ؛ وباشدمردم كابل مي

طور ي در اشعار بهيجز ايفاي وظيفه، مشغوليتي نداشته است. بناً ايراد محاورهگسسته و در گوشة عزلت نشسته به
  )٧١، ١٣٨٦لطيفه و نكات از خصوصيات شاعري اين استاد روزگار است. (خسته، 

چنان پردازي و همي تصويرسازي و مضمونگرايي در اشعار استاد بيتاب بازتاب گسترده داشته و برامردم
 هايالمثلها و اصطلاحات عاميانه و ضربدر انتقال احساس و عواطف دروني و درد و فكر و فرهنگ جامعه از واژه

ا تشكيل هاي استاد رها و ويژگي خاص سرودهگيفولكلوري در شعرش استفاده برده است كه خود يكي از برجسته
ا و هدر اشعار بيتاب نام«شده است: ادب فارسي در مورد شعر استاد بيتاب چنين گفتهدهد. در دانشنامة مي

شه، (انو» اش باشد.تواند نشانة توجه شاعر به مردم زمانهيافته است كه مييي فراواني راهاصطلاحات روزمره
ات عاميانه و گفتاري هاي عاميانه، اصطلاح) در اين مقاله به اين سه بخش كه شامل بازتاب واژه١٩٠، ١٣٨١

  شود.صورت جداگانه پرداخته ميهاي فولكلوري بهالمثلمردم و ضرب

  هاي عاميانه و گفتاري مردم. بررسي واژه١
هاي عاميانه و گفتاري روزمرة مردم نظر به موضوع و مضمون شعري ها، شاعر از واژهدر بخش بازتاب واژه
شده باشد كه به آن پرداخته، برخلاف، پاس، خوجه ئين و غيره مياندازهاي مثل پايسود جسته كه شامل واژه

  است.
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  ودل يكجا بيانازت جان اندازپايگشته 
  شب بجاي ما بياقربانت شوم يكاي به

  )٥، ١٣٨٦(بيتاب، 
-(افغان .اندازندانداز: فرش و بساطي كه براي تعظيم پيش روي سلاطين و امرا و همچنان عروسان ميپاي

  )٦٩، ١٣٦٩نويس، 
  دلش با غير چون آيينه صاف است

  است برخلافچرا با من ندانم 
  )٢٧ ،١٣٨٦(بيتاب، 

جاي مخالف بودن از واژه مردمي برخلاف استفاده برده است كه در برخلاف: مخالف بودن كسي، شاعر به
  شده است.فادهنزد شاعر نسبت به مخالف گزينش خوب بوده و يا هم براي پيدا كردن قافيه در برابر صاف است

  كنحرف و فا و مهر رعايت نمي
  است پاساز مكتب لحاظ كسي را كه 

  )٣٨ ،١٣٨٦(بيتاب، 
  : كسي كه از مكتب فارغ شده باشد به او ميگويند مكتب را پاس كرد.پاس

  نماييد دوستان تكليفبه محفلم مي
  نيست اختلاطمفسرده خاطرم و ذوق 

  )٥٣ ،١٣٨٦(بيتاب، 
  ان اختلاطجدل مكن با هر گران

  اختلاطخاصه كو باشد پريشان 
  )١٠٦ ،١٣٨٦(بيتاب، 

كاررفته است. اين واژه در بين مردم عام اختلاط: مخلوط شدن؛ اما در اين بيت به معناي صحبت كردن به
 استفادة بسيار گسترده دارد، مانند بيا باهم شب اختلاط نماييم.

  ار فقر امروز از غناساعتب
  رويش نيستد خوجه ئينكه نبود آن

  )٤١ ،١٣٨٦(بيتاب، 
  گويند.يا دوكاندار را هم خوجه ئين مي كوچكدار : سرمايهخوجه ئين

  باور آن كان فريب گرنگيشچون كنم به 
  ها با خود هم از سرخي و پودر ميزندرنگ

  )٦٦ ،١٣٨٦(بيتاب، 
  عالمي داشت وصالش بيتا

  سفيد دالانشب مهتاب به 
  )٦٧ ،١٣٨٦(بيتاب، 



 ٩٩  تابيدر شعر استاد عبدالحق ب ييگرامردم

  طرف آن پنجالي باشد.يي كه سه طرف آن ديوار و يكخانه دالان:
  سخن براي سخن ناشناس عرض مكن

  ماند كس مخركه گوهر تو به اجناس 
  )٦٨ ،١٣٨٦(بيتاب، 

  جنسي كه خريدار ندارد. كس مخر:
  كنميچون مرا از دور بيند راه را چپ 

  كندمي دپكجاها بر سر دلدادگان تا 
  نشان و شكوكت نشان داد دپ كردن:

  باز گر نيارد عشوة او پاي صلح انـــــــدر ميان
  كندمي هم گپكه ما را همرة جان آن

  پرسي به شبهايحال چشمم را چه مي
  كندمي لپ لپنمايد ياد يار و گـريه مي فراق

  بسيار اشك ريختن را گويند لپ لپ گريه كردن:
  تا مبادا شكوه از مــــژگان شوخش سركنم

  كندمي خپ آواز مراسرمـــــــة چشم تو 
  تا دكان خود فروشي شوخ من وا كرده است

  كندمي تپرا سر بيتاب خود  جنس داغي
  )٧٠، ١٣٨٦(بيتاب، 

 ها استفادهگونه واژهخپ كردن: خاموش كردن، شاعر براي اينكه شعرش خوانندة عام داشته باشد، ازاين
  برد.مي

 چيزي را تاوان كردن بالاي شخصي تپ كردن:
  مله فريب است و دوستدار فريبزمانه ج

  نبود چلندگذشت آنكه زر قلب را 
  )٧٦، ١٣٨٦(بيتاب، 

  چلند: اعتبار داشتن،
  بود غـوري و كفگيرنغمة  بهترين ساز و نواي دنيا
  چاره كي قرص طباشير بود تب گـرم دل بيتاب مرا
  )٨٤، ١٣٨٦(بيتاب، 

  من حيا سرمايه و آن سست پيمان بي لحاظ
  ن بيچاره با آن بي لحاظچون كنم يا رب م

  )١٠٧، ١٣٨٦(بيتاب، 
  از احسان دل سنگين گرددتر ميسخت
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  بي لحاظبشكند بعد از نمك خوردن نمكدان  او
  )١٠٧، ١٣٨٦(بيتاب، 

 چنان در اين بيت به معناي ناسپاس آمده است.بي لحاظ: پاس كسي را نداشتن و هم
  گه به دندانش گزم گاهي به چنگالش درم

  امگشتهپلنگي  حريف خود بر سر رو به
  پلنگي: كنايه از برآشفته بودن، خشم گين شدن

  از بســكـه آه در جــــــــگر كس نمـانـده است
  هم ترنگوقت شكست شيشه نخيـــــــزد 

  امبسكه سير از ديـــــــدن وضع دو رنگي گشته
 امگشته جنگيبا گل رعناي خود چنديست 

  ه خاطر و مقابل آشتي آمده است.جنگي: در اين بيت به معناي آزرد
  كنمهر نفس با پيكر خم زار نالي مي

  امگشته پير چنگياز فراق نو جواني 
ز قهر حوصله و تيپير جنگي: كنايه از آدم شجاع بوده، در اين بيت شاعر، پير جنگي را به معناي آدم كم

دم نزديك نموده و همچنان اهداف كه ها خواسته سخن خود را با سخن گفتار مرآورده است. شاعر در اين بيت
  ها استفاده برده است.گونه واژهدر رسانيدن پيام خويش به خواننده ازاين

  كي بود در خوشخرامـــي همچو او كبك دري
  امگشته لنگيسر به سر كهسار را با وصـف 

  تــا دم آخـر بـــه همـراه حـريف خـود زنــد
  امگشته مرغ كلنگيدوستدار غيــــــرت 

  مست پول رشوه را خواهم چو مينا ريخت خون
  امگشته چرسي و بنگيمن نه تنها دشمن 

  دي را نبـاشــد عيـب گـر بـيتـابمـوسـفي
  )١٤٨، ١٣٨٦(بيتاب،  امگشته زنگيبستة زلف سياه همــــــچو  وار

ه كردن براي تشبي هاي سير استعمال بين مردم بوده وهاي لنگي، مرغ كلنگي و چرسي و بنگي از واژهواژه
دهند. استاد بيتاب براي بازتاب موضوعات انتقادي جهت ها بر يكديگر مورداستفاده قرار ميو يا كنايه زدن

آميز استفاده برده است. هدف شاعر اين است كه هاي كنايهرسانيدن به خواننده و مخاطبان خويش از اين واژه
  خوانندة اشعارش مردم عام باشد.

: استاد بيتاب با استفاده از اصطلاحات مردمي و كنايات عاميانه در اشعارش براي عاميانه. اصطلاحات ٢
آفريني، خواسته است كه زبان طبيعي مردم را بكار ببرد تا موردتوجه خوانندگان قرار گيرد. تصويرسازي و مضمون

  پردازيم.در اين مقاله به بررسي اين اصطلاحات مي
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  دانشبلا گرشوم از سر اخلاص مي
  آيدم گر بسر از زلف سيه فام بلا

  )١٥، ١٣٨٦(بيتاب، 
  گويند.بلاگردان: دفع بلا، فداي كسي شدن، جملة دعائيه است كه زنها براي كسي مي

  به قول بوالهوس جانا مده گوش
  است لاف و گزافكه حرفش سر بسر 
  )٣٧، ١٣٨٦(بيتاب، 

  د بزند.كسي كه بسيار ازخودراضي و سخنان بالابلن لاف و گزاف:
  ببينالم را من چنين بيدست و پا عشق و ظ

  آن موتر سوارم كرده است هوادارانكز 
  )٣٨، ١٣٨٦(بيتاب، 

  كنندگان كسي را گويند.: طرفداران و يا حمايتهواداران
  غير سفلگي نايد از رقيب بد طينت

  است پوچ مغز و كاواكزانكه از دم خلقت 
 )٤٧، ١٣٨٦(بيتاب، 

  ميرسد جاييبيــجا ن قد بلندكز 
  رت بلند نبودكسي كه از ازلش فط

  )٧٧، ١٣٨٦(بيتاب، 
  قد بلندك كردن: خود نمايي كردن.

  گرديبرخوردار اگر خواهي كه 
  لب ناني گه اراده دعا گير

  )٨٩، ١٣٨٦(بيتاب، 
  ياران ما كه باده نخـــــوردند و بنگ هم

  هم دنگ اند و منگآخر بگو براي چـه 
  اده نيستبر روي هيچكس كه جبين كش

  هم دست تنگباشد ز قحط سالي و از 
  )١٥٠، ١٣٨٦(بيتاب، 

  باشد.دنگ و منگ: كنايه از آدم سست و تنبل و يا حيرت زده مي
  باشد.دست تنگ: كنايه از نادار بودن، بي پول بودن مي

  نيست گر در كف تقدير زمام من و تو
  نيست چرا مرام من و تو تگ و دو

  )١٧٢، ١٣٨٦(بيتاب، 
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  جستجو كردن، تلاش كردن دو:تك و 
  آن خاكه ات امروز كه از سرمه نباشد

  ديده درايياي كاش كه ميداشت كمي 
  )١٩٠، ١٣٨٦(بيتاب، 

  ديده درايي: كنايه از آدم چسم سفيد بي حيا

باشد هاي جالب و مهم ادبيات فولكلوري ملل جهان ميالمثل يكي از بخشضربالمثل: . كاربرد ضرب٣
ة عواطف نفساني، افكار، نظريات و اعتقادات، رسوم، سنن، اخلاقيات و ... مردم و جامعة انساني كه انعكاس دهند

ثل المرود. ضربها به شمار ميها آينة تمام نماي زندگاني اجتماعي و خصايص اخلاقي ملتالمثلاست. ضرب
يات درزها، مضامين حكيمانه و تجربيي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حاوي انجمله«اند: را چنين تعريف كرده

قومي مشتمل بر تشبيه، استعاره و كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، سادگي، شمول و كليت در ميان 
  )٢٦، ١٣٨٩(ذوالفقاري، » برند.مردم شهرت و رواج يافته و با تغيير و يا بدون تغيير آن را به كار مي

ردم هاي كه در ميان مالمثلزتاب مضامين تعليمي و اخلاقي خود از ضرباستاد بيتاب در اشعارش براي با
هاي عاميانه خواسته است كه خوانندگان اشعارش المثلبيشتر مروج است، سود جسته است. با استفادة ضرب

اين  ازتابدر اين مقاله به ب ؛ كهدهداشعار استاد را نشان مي از جانب ديگر رواني و ساده بودن ؛ ومردم عام باشد
  پردازيم.ها در اشعار استاد ميالمثلضرب

  آزردگان حرف درشتبر دل
  غير تأثير نمك بر ريش نيست

  )٤١ ،١٣٨٦(بيتاب، 
  )١٧٩٠، ١٣٨٩ (ذوالفقاري،نمك بر زخم پاشيدن 

  دفع رنج زندگاني مردن است
  درد دندان را علاجش كندن است

 )٤٣، ١٣٨٦(بيتاب، 
  درد دندان به از كندن است.

  ابر بعد از برق باران آورد
  ها دايم پي خنديدن استگريه

  )٤٤، ١٣٨٦(بيتاب، 
  )٤١٨، ١٣٩٩گريه آيد ز خندة بسيار (شهراني، 

  خو كن بنا مرادي و كام از فلك مه خواه
  پيش سفله مبر احتياج خويشيعني به

  )١٠٠، ١٣٨٦(بيتاب، 
  از آدم سفله كمك خواستن

  نگهبرم ذوق همچو بيتاب از تغافل مي
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  كشماين منم اندر جهان كز ريگ روغن مي
  )١٣٠، ١٣٨٦(بيتاب، 

  كندمياز ريگ روغن جدا 
  از زمين شور هرگز لاله و ريحان نرست
  حيرتي دارم چون گل سر زد از چشم ترم

  )١٤١، ١٣٨٦(بيتاب، 
  در او تخم عمل ضايع مگردان زمين شوره سنبل بر نيارد

  لب جاميكه نهاده است به لب بوسه زنم
  گر ز لعلش هوس بوسه به پيغام كنم

  )١٤٦، ١٣٨٦(بيتاب، 
 )٥٦، ١٣٧٩(برزين مهر، بوسه به پيغام 

  آن شودبي جهد هيچ كار ميسر نمي
  لقمة كه خود به خود آيد تيار كو

  )١٧١، ١٣٨٦(بيتاب، 
 شود.رنج گنج ميسر نميبي

  شود از سيل حوادث ويراناش ميخانه
  من و تو برف خود هر كه بينداخت به بام

  )١٧٣، ١٣٨٦(بيتاب، 
  )٥٠، ١٣٧٩اندازد. (برزين مهر، برف بام خود را بر سر بام ديگران مي

  نيت بد را جزاي بد بود
  واي بر شخصي كه خيرانديش نيست

  )٤١، ١٣٨٦(بيتاب، 
  )٥٠، ١٣٧٩(برزين مهر، نيت بد قضاي سر 
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  گيرينتيجه
في و رسيم كه استاد بيتاب، شاعر و صوه اين نتيجه مياز بررسي و مطالعه اشعار صوفي عبدالحق بيتاب ب

پيروي اهل طريقت، در سُرايش شعر به شاعران سبك خراساني و هندي توجه داشته است. زبان شعر استاد ساده 
زباني  هايگرايي كه يكي از ويژگيباشد. در اين مقاله بازتاب مردمو روان و به زبان گفتاري مردم نزديك مي

ا و هشود كه استاد بيتاب براي تجلي انديشههاي استاد موردبررسي قرارگرفته است، ديده ميسرودهبوده، در 
اده شود، استفها و اصطلاحات مردمي كه سبب جذابيت كلام و شورانگيزي آن ميهايش از واژهمضامين سروده
هاي المثلحات عاميانه و ضربها و اصطلاشود كه شامل واژهگرايي كه در سه بخش خلاصه ميبرده است. مردم

هاي د واژهها، كاربرهاي استاد بيتاب بازتاب گسترده داشته است. در ميان اين ويژگيفولكلوري است، در سروده
ر ها و اصطلاحات را دباشد. اين واژهتر ميگرايي بيشتر و گستردههاي مردمعاميانه نسبت به ديگر ويژگي

هايي اژهكه شامل و هيم تعليمي و اخلاقي، انتقادي و اجتماعي استفاده برده استهاي خود براي انعكاس مفاسرده
مثل: ديده درايي، جنگي، دنگ و منگ، دست تنگ و پوچ مغز و كاواك و غيره بوده كه هدف شاعر رسانيدن 

. است احساس و پيامي كه از جامعة خود درك و دريافت نموده و يا احساس كرده به زبان خودشان بيان نموده
با استفادة اين ويژگي، خواسته است، شعر خود را در خدمت عام جامعه قرار دهد. به اين اساس استاد بيتاب را 

  هاي او خوانندة عام و خاص دارد.گرا گفت و سرودهشاعر مردم يكآنتومي
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  حكم تعزير مالي در فقه اسلامي
  
 
 

  حمیدالله محمدی پوهنمل

  نوندیپارɱنت فقه و قا، پوهنحی شرعیات - پوهنتون بلخ

  پوهندوی شهاب الدین ثاقبتقریظ: 

 

  چكيده
ي و با رويكرد امنظور آشنايي با حكم تعزير مالي در فقه اسلامي، با استفاده از روش كتابخانهكه به اين مقاله

عزير مالي ت طور آتي بيان نمود:توان در عباراتي بهتوصيفي به نگارش درآمده است؛ چكيده آن را مي-تحليلي
ير و صورت اخذ، اتلاف، تغيازاتي است كه توسط حاكم يا قاضي بالاي مرتكبين برخي از جرايم؛ بهعبارت از مج

گردد. اين نوع مجازات به باور بسياري از فقها در ابتداي اسلام تمليك مقداري از مال آنان (مرتكبين) اجرا مي
 مشروعيت آن هنوز پابرجاست. شده است اما به عقيده تعداد ديگري از علماء؛مشروع گرديده سپس منسوخ

نظر دارند. برخي آن را به معناي اند؛ در مورد چگونگي آن اختلافوجود فقهايي كه قايل به تعزير ماليبااين
م، برداري از جردانند كه در صورت توبه و دستمصادره قسمتي از اموال متخلفين و نگهداري آن نزد حاكم مي

ي ديگر قايل به اخذ برخي از اموال جاني، اتلاف، تغيير و تمليك كه عده، درحاليشوددوباره برايش برگردانيده مي
 مخالفان و موافقان تعزير مالي به دلايلي باشند.عنوان تعزير مالي ميالمال، بهآن به شخص متضرر و يا بيت

  ديده است.هاي آنان با دلايل شان بيان و بررسي گراند كه در مباحث آينده ديدگاهاستناد نموده
  ال، تعزير مالي، تمليك مال و نسخاخذ مال، اتلاف م :هاكليدواژه

  

 پوهنتون بلخ

   معرفتتحقیقی  - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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 مقدمه
  .المرسلين السلام على خاتم الأنبياء و الصلاة و و الدين القويم شرع لنا الذي الحمدالله

منظور حفاظت و تأمين مصلحت مردم آمده و در راستاي همين هدف ترديد شريعت اسلامي به: بيبعدو 
ه بسياري از احكام ازجمله: حدود و مجازات مختلف مشروع گرديده است. برخي از مجازات در شريعت است ك

به نام تعزيرات ياد گرديده و عبارت از جزاهاي است كه شارع براي آن حد معيني تعيين نكرده بلكه موكول به 
اني و مكاني و حالات مجرمين نموده است تا با توجه به مصالح مردم و با در نظر داشت شرايط زم رأي حاكم

  آن را تطبيق و اجرا نموده و عدالت را به وجه احسن تأمين نمايد.
انكار است كه شريعت اسلامي در برخي از جرايم به تعزير مالي حكم نموده است؛ از امور مسلم و غيرقابل

اه خ گرديده است؛ اختلاف ديدگو يا هم منسو وجود فقها در مورد اينكه مشروعيت اين حكم هنوز باقي بودهبااين
  دارند.

  بيان مسئله
تعزير مالي ازجمله موضوعاتي است كه تقريباً در تمامي جوامع؛ اعم از اسلامي و غير اسلامي، عده از 

كه شود، درحاليمتخلفين توسط آن مورد مجازات قرارگرفته و در محاكم ما در قضاياي مختلف به آن حكم مي
د صورت پراكنده وجونظر دارند. از جانبي بحث در مورد اين موضوع در كتب فقهي بهففقها پيرامون آن اختلا

هاي ملي داشته و تا جايي كه به ما معلوم است؛ رساله مستقلي كه حكم مسئله را ازنظر فقها به يكي از زبان
  .گيردطلبد تا در زمينه تحقيق صورت بيان نموده باشد وجود ندارد، اين خود مشكلي است كه مي

  ت تحقيقهميا
ها بيشتر از جان مال را دوست دارند؛ بنابراين اگر گونه كه بر اهل عقل پوشيده نيست گاهي آدمهمان 

ماً داند كه حتكه ميتعزير مالي جواز داشته باشد؛ شخصي كه بخواهد مرتكب عمل غير مشروع شود درحالي
شود و در صورت ات اين امر مانع از ارتكاب جرم ميگيرد، بسا اوقتوسط مال مورد پيگرد و مجازات قرار مي

و  شودگرفته و در راستاي مصالح عمومي هزينه ميالمال تعلقي از احوال مال مأخوذ به بيتارتكاب، در پاره
صورت باطل بوده و حرام است؛ كه تعزير به مال غير مشروع باشد؛ درواقع اين كار اخذ مال ديگران بهدرصورتي
  تحقيق در مورد اين موضوع خالي از فايده نخواهد بود.بنابراين 

 تحقيق هدافا
 است از معرفت و شناخت حكم تعزير مالي از خلال نصوص و اقوال فقها. عبارت :هدف كلي الف)

 ب) اهدف فرعي:
در مورد  عنهماهللاالله عليه و سلم و خلفاي راشدين رضيشناخت برخي از قضايا كه رسول اكرم صلي -١

  اند؛ه تعزير مالي حكم نمودهآن ب
  هاي فقها و دلايل آنان پيرامون موضوع؛شناخت اقوال و ديدگاه -٢
  ح در مسئله با توجه به دلايل.راج أير يانب -٣
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  تحقيق ةپيشين
صورت خصوص در شروح آن در برخي بهتعزير مالي و احكام آن در كتب فقهي؛ اعم از كهن وجديد به

كه در آن در مورد اين مسئله بيشتر بحث شده  هايكتابطور مفصل آمده است. از مختصر و در برخي ديگر به
توان از برخي از كتب ابن تيميه؛ مانند: مجموع الفتاوي و كتب اين قيم؛ مانند: اعلام الموقعين و طرق است، مي

ي وادلته و فقه اسلامحكميه نام برد. بر علاوه اين مسئله در برخي از كتب فقهي معاصر؛ مانند موسوعه كويتي 
است  حال تا جايي كه معلوماثر وهبه زحيلي به نقل از كتب مذاهب فقهي، نيز موردبحث قرارگرفته است. بااين

  ه باشد وجود ندارد.قراردادهاي ملي، موردمطالعه اي كه موضوع را به يكي از زبانكتاب و يا رساله

  سؤالات تحقيق
  ر فقه اسلامي چيست؟: حكم تعزير مالي دالف) سؤال اصلي
 ب) سؤالات فرعي:

  تعزير مالي در فقه اسلامي به چي معناست؟-١
  نظر؟نظر دارند و يا اختلاففقها در زمينه تعزير مالي اتفاق -٢
 يا هنوز هم باقي است؟ط به اوايل اسلام بوده آيا تعزير مالي حكمي مربو -٣
  در اين زمينه كدام است؟ ديدگاه معمول به -٤

  يقروش تحق
با رويكرد  اي ومنظور آشنايي با حكم تعزير مالي در فقه اسلامي با استفاده از روش كتابخانهاين مقاله به

  .توصيفي به نگارش درآمده است-تحليلي

  تعزير در لغت و اصطلاح -١
 .ألف) تعزير در لغت: به معاني مختلف آمده است؛ ازجمله: تأديب، نصرت و ياري، تعظيم و احترام (فيومي

، يعني: او : عَزَّرتْهشودگفته مي و )٩: الفتح(} وَتُعَزِّرُوهُ{چنانچه در قرآن كريم آمده است:  )٤٠٧ص . ٢ب ت.ج 
ونه گو همچنين به معناي او را ادب دادم است؛ بنابراين تعزير از اسماي اضداد است. همين را احترام و ياري نمودم

اند؛ چون از شأن مجازات است كه مانع جاني جازات را تعزيز ناميدهتعزير به معناي رد و منع نيز آمده است. م
 ).٥٦٢، ٤ج هـ. ١٤١٤ ،سازد (ابن منظورمي و يا بازگشت به آن منصرف شده و او را از ارتكاب معصيت

تعزير در اصطلاح: عبارت از عقوبتي است كه به لحاظ شرعي غير مقدر و معين بوده و در راستاي ب) 
هيأت گردد. (اي نباشد واجب ميحق آدمي در هر معصيت و جرمي كه غالباً در آن حد و يا كفارهاالله و يا حق

  ).٢٥٤ ،١٢هـ ج ١٤٢٧كبار العلماء، 

  تعريف تعزير مالي در فقه اسلامي -٢
ر االله كه قايل به جواز تعزيرحمه-گونه كه فقهاي احناف ازنظر امام ابو يوسفالف) تعريف تعزير مالي آن

اند: عبارت از امساك و نگهداري مقداري از مال شخص جاني از سوي حاكم براي يك مدت يان داشتهاست، ب
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شود، نه اينكه حاكم اين مال را براي است تا از ارتكاب جرم دست برداشته و سپس دوباره برايش پرداخته مي
  ).٦١ ،٤ج هـ. ١٤١٢ ،المال اخذ نمايد (ابن عابدينخود و يا بيت

شود: گونه كه از عبارات آنان دانسته ميرحمهمااالله آن-ر ابن تيميه و شاگردش ابن قيم جوزيه ب) اما ازنظ
صورت اخذ و اتلاف مال وي يا تغيير و يا تعزير مالي عبارت از مجازاتي است كه از سوي حاكم بالاي جاني به

  ).٢٢٩ ابن قيم، ب ت،و  ١١٠ ،٢٨ج هـ. ١٤١٦ ،(ابن تيميهتمليك آن، اجرا گردد 
 يم. ب ت،گيرد. (ابن قالمال صورت ميبيت البته تعزير به تمليك گاهي براي شخص متضرر و گاهي براي

٢٢٩.(  

  تعزير مالي حكمدر مورد فقها  ديدگاه -٣
  تصوير مسئله

نظر دارند كه تعزير به مال در صدر اسلام مشروع بوده؛ اما پيرامون اينكه اين مشروعيت فقهاي كرام اتفاق
هاي فقها را بيان داشته و در نظر دارند. ما در اينجا ديدگاهبرجا بوده ويا منسوخ گرديده است؟ اختلافهنوز پا

  .مورد نسخ آن در ذيل دلايل طرفداران نسخ تعزير مالي نيز، بحث خواهيم نمود

  فقها (مخالفان تعزير مالي) رأي جمهور .١
رحمهمااالله، همچنين در يك روايت ازنظر -م محمدتعزير مالي از ديدگاه امام ابوحنيفه، شاگرد ايشان اما 
اي از كتب معروف و متداول آنان آمده است و هكذا در مذهب جديد امام شافعي و نزد ها؛ چنانكه در عدهمالكي
  جز ابن تيميه و ابن قيم جواز ندارد.ها بهحنبلي

  يم:نماياينكه در ذيل برخي از نصوص فقها را از كتب مربوطه ذيلٌا نقل مي
) و ديگر ائمه رحمهماااللهنزد دو امام (امام ابوحنيفه و محمد  االله گفته است:رحمه -كمال ابن همام حنفي -١

  .)٣٤٥ ، ٥ج  ،ب ت ،تعزير به اخذ مال جواز ندارد (ابن همام گانهسه
ماع جي خود بالاي شرح كبير گفته است: تعزير به اخذ مال به ااالله در حاشيهرحمه -دسوقي مالكي -٢

  ).٣٥٥ ، ٤ج  ،ب.ت ،دسوقيجواز ندارد (
به  گويد: تعزيراالله در حاشيه خود بالاي شرح منهج ميرحمه–سليمان بن عمرشافعي معروف به جمل  -٣

). شبراملسي شافعي نيز گفته است: مطابق مذهب جديد تعزير به ١٦٤ ،٥ج ت. جمل، ب اخذ مال جايز نيست (
  ).٢٢ ، ٨ج  ،١٤٠٤ ،اخذ مال جواز ندارد (شبراملسي

اشد؛ بفرمايند: تعزير به اخذ و اتلاف مال حرام ميرحمهمااالله مي-هكذا ابن قدامه و منصور بهوتي حنبلي -٤
شود در شرع وارد نگرديده و از جانبي امر واجب، ادب دادن زيرا هيچ موردي از آن از كساني كه به آنان اقتدا مي

 و بهوتي، ١٧٨ ،٩ج هـ ١٣٨٨ ،(ابن قدامةگيرد. بين بردن مال صورت نميجاني است و اين امر، به اتلاف و از 
  ).١٢٤ ،٦ج ب ت. 

رحمهمااالله در مورد نسخ مجازات مالي اجماع را نقل -االله گفته است: طحاوي وغزاليرحمه-شوكاني
  ).١٤٧ ،٤ج هـ. ١٤١٣ ،(شوكاني اندنموده
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واز تعزير مانند مذهب امام ابوحنيفه رحمهما االله شود مذهب جديد امام شافعي در عدم جقسمي كه ديده مي
  باشد.االله مياست؛ اما مذهب قديم ايشان در مورد مشروعيت آن همانند ديدگاه امام ابو يوسف رحمه

  دلايل جمهور و مناقشه آن .٢
 صورت عام به تحريم اخذ مال ديگراناند به آيات و احاديثي كه بهجمهور فقهاء كه مخالفان تعزير مالي

  :اند كه تعزير به مال منسوخ گرديده استدلالت دارند و همچنان به دلايلي عقلي استدلال نموده و هكذا گفته
 لِ{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بهَِا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَافرمايد:الف) خداوند متعال مي

  .)١٨٨البقرة: (النَّاسِ بِالْإثِْمِ وَأَنْتُمْ تعَْلَمُونَ} 
و اموال خودتان را به باطل در ميان خود نخوريد و آن را به حاكمان تقديم نكنيد تا از روي گناه بخشي « 

  ».از اموال مردم را نخوريد و شما به آن آگاه باشيد
ا لَا تَأكُْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينْكَُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكوُنَ تِجَارَةً عَنْ ترَاَضٍ :{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوهمچنان فرموده است و

  .)٢٩النساء: (مِنْكُمْ} 
ناحق نخوريد؛ مگر اينكه داد و گرفتي ايد! اموال همديگر را در ميان خود بهاي كساني كه ايمان آورده«

  .»باشد كه از رضايت خود شما سرچشمه بگيرد
فَإِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، « :فرمودند حجة الوداعاالله عليه و سلم در خطبه ب) رسول اكرم صلي

ب ت.  ،و قشيري ٢٤ ،١ج هـ ١٤٢ ،(بخاري »بَيْنَكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شهَْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
  .)١٣٠٦ ،٣ج 

روز (اين روزتان  حرمت هاي شما و آبروهاي شما در ميان تان؛ مانند:هاي شما، داراييترديد، خونبي«
  ».حرام است )مكه مكرمه(در اين شهرتان  )ذوالحجه(در اين ماه تان  )عرفه

  )١( ).٤٢٤ ،٣ج هـ. ١٤٢٤ ،(دار قطني »لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسُلِْمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ« نيز فرمودند:و  

  ».مال هيچ مسلماني حلال نيست؛ مگر از روي ميل و خواست خودش«
االله ترتيب كه خداوند جل جلاله و پيامبرش صلياينت اين آيات و احاديث بر مدعا واضح است؛ بهدلال وجه 

ير به اخذ مال درواقع از عليه و سلم، مال مسلمان را بر مسلمان ديگر بدون داشتن كدام حق حرام نموده و تعز
كه براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بدون سبب صورت باطل بوده درحاليهاي خوردن مال مسلمان بهمثال

  ).٦٢-٦١ ، ٤ج هـ. ١٤١٢، شرعي مال ديگران را بگيرد. (ابن عابدين
اند؛ فقان بيان داشتهاند و دلايلي را كه مواها دلايلي عموميتوان گفت: ايناستدلال مي در جواب به اين

يافته است و از جانبي شارع كه مال غير را باشد كه ذريعه آن عموم اين آيات و احاديث تخصيصخاص مي
  تعزير مالي را مباح نموده است؛ طوري كه در ادله موافقان بيان خواهد شد. تحريم نموده خودش

                                                      
  ).٢٧٩ ،٥هـ. ج ١٤٠٥باني. به صحت اين حديث حكم نموده است (أل ١٤٥٩الباني در إرواء الغليل در ذيل حديث  . ١
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عقوبت مالي در اوايل اسلام مشروع بوده بعداً  اند كهگونه مانعان تعزير مالي استدلال نمودههميننسخ: ج) 
افعي االله گفته است: امام شمنسوخ گرديده است و ناسخ آن دلايلي است كه قبلاً بيان گرديد. شوكاني رحمه

االله عليه عنه است؛ چون پيامبر اكرم صلياهللاالله گمان نموده كه ناسخ تعزير، حديث شتر حضرت براء رضيرحمه
نقل نشده است كه پيامبر اكرم  ؛ و)٢(از بين برده است حكم نمودند  ن آنچه (مخفي كننده شتر)و سلم به ضما

االله عليه و سلم در اين حادثه به تاوان زايد بر قدر ضرر حكم نموده باشند. سپس شوكاني اين ديدگاه امام صلي
ماً ن قضيه به اخذ مال مجازات نكرده لزوكه پيامبر اكرم در اياالله را مناقشه نموده و گفته است: اينشافعي رحمه

واز تواند شايستگي استدلال به رعدم جبه اين معني نيست كه اخذ مطلقاً جواز ندارد؛ بناء اين نوع برداشت نمي
  ).١٤٧ ،٤ج هـ. ١٤١٣ ي،شوكانرا داشته و ناسخ تعزير باشد (

ازات مالي منسوخ گرديده و به اطلاق گويد: مجاند: كسي كه ميابن تيميه وابن قيم رحمهمااالله هم گفته
آن قايل است درواقع بر مذاهب ائمه نقلًا و استدلالًا غلط را روا داشته است؛ چون اكثر مسايل تعزير مالي در 

االله نيز وجود دارد و همچنان االله و ديگران جايز بوده و بسياري از آن در مذهب مالك رحمهمذهب احمد رحمه
خ را االله عليه و سلم دعواي نساالله صليعنهم بعد از وفات رسولااللهزرگان صحابه رضيعمل خلفاي راشدين و ب

اند؛ دليلي از كتاب و سنت نداشته و اجماعي هم وجود ندارد كه دعواي كند و كساني كه مدعي نسخباطل مي
  ).٢٢٧-٢٢٦ و ابن قيم، ب ت، ١١١ ،٢ج هـ. ١٤١٦ ،ةيميت(ابن » آنان را تصحيح و تأييد نمايد

گويند تعزير مالي نوعي از مسلط ساختن ظالمان بر مال مردم است كه به گونه باطل آن را د) عقل: مي
  ).٦١ ،٤ج هـ. ١٤١٢بخورند (ابن عابدين، 

گيرد و از اينكه قرار مي در جواب بايد گفت: در عصر ما امور دولت تنظيم گرديده و اموال مورد مراقبت
لي و ادناي تعزير را مشخص نموده و اجراي آن بدوش محاكم است؛ محلي براي گذاري حد اعهاي قانونهيأت

  ).٧٠٦ ،١ج ت.  ب ،ماند. (عودهاموال مردم بر وجه باطل باقي نمي مصادره ترس مبني بر

  ديدگاه موافقان تعزير مالي. ٣
روايت مشهور نزد  رحمهمااالله و در-تعزير به مال، در روايتي از قاضي ابو يوسف شاگرد او امام ابوحنيفه

 ،٥ ج ،ب ت ،گونه نزد ابن تيميه و شاگرد ايشان ابن قيم رحمهمااالله جايز است (ابن الهمامها و همينمالكي
اي زيادي دهع). ٢٢٤ و ابن القيم، ب ت، ١١٠ ،٢٨ج  هـ.١٤١٦، بن تيمية، ا٢٩٣ ،٢ج . ١٤٠٦، ، ابن فرحون٣٤٥

  ).٧٠٦ ،١ج  ،ت(عوده، ب  ندباشاز فقهاي معاصر نيز قايل به جواز آن مي
لايل ترين دكه در ذيل به بيان برخي از عبارات طرفداران تعزير پرداخته و به دنبال آن برخي از عمدهاين

  آنان پيشكش خواهد شد:
لبته ا شده كه ايشان فرمودند: براي سلطان تعزير به اخذ مال جواز دارد،االله روايترحمه از امام ابو يوسف -١

بط ض اين قول تعزير به اخذ مال به اين معناست كه مقداري از مال جاني توسط حاكم براي مدتي بر مبناي
كه پردازد نه چنانگردد تا ازآنچه مرتكب شده است دست بردارد سپس حاكم مال اخذشده را براي مالكش ميمي

                                                      
روايت نموده و جماعتي از محدثين از ايشان روايت نموده اند و  - ٤٧٠. ٢ج ، حديث ناقه حضرت براء را امام مالك درالمؤطا .٢

  ).٣٦٢ ،٥. ج ١٤٠٥به صحت آن حكم نموده است (ألباني.  ١٥٢٧لباني در أرواء الغليل در ذيل حديث:
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رعي ني جايز نيست تا بدون سبب شالمال بگيرد؛ چون براي هيچ مسلمااند آن را به خود يا بيتظالمان گمان برده
االله از فقهاي بزرگ مال ديگران را اخذ نمايد. در مجتبي (شرح مختصر قدوري اثر مختار بن محمود زاهدي رحمه

ه نااميدي از توب حنفي) آمده است: من براين باورم كه حاكم مال جاني را گرفته نزد خود نگهدارد و در صورتي
  ).٦٢-٦١ ،٤ج هـ. ١٤١٢ ،د آن را مصرف نمايد (ابن عابدينبينجاني در آنچه مصلحت مي

االله گفته است: مالكيه در قول مشهور بر تعزير به مال قايل اند. ايشان مواضعي رحمهابن فرحون مالكي  -٢
كه: از االله به تعزيري مالي حكم شده است ازجمله اينها در مذهب امام مالك رحمهاند كه در آنرا ذكر نموده

االله راجع به شيري مغشوش (مخلوط) با آب سؤال شد آيا ريخته شود؟ ايشان فرمودند: نه خير! رحمه-م مالكاما
كه صاحب شير خودش غش نموده باشد من بر اين باورم كه آن را صدقه دهد. ابن قطان اندلسي البته درصورتي
د فتواي تحريق داده؛ اما ابن عتاب هاي كه نسج و بافت ردي و خراب داشته باشاالله در لحاف(مالكي) رحمه
ج . ١٤٠٦ ،االله به قطع نمودن و به شكل خرقه و توته صدقه دادن آن، فتوا داده است (ابن فرحون(مالكي) رحمه

٢٩٣ ،٢(.  
ند: تعزير به ااند: تعزير به مال اخذًا و اتلافًا جايز است و نيز گفتهااالله گفتهابن تيميه و ابن قيم رحمه -٣

االله؛ مشروع بوده همچنان در الي در مواضعي مخصوصي طبق روايت مشهور در مذهب مالك رحمهعقوبت م
گونه در يك اي ديگر با اختلاف جواز دارد هميناالله در برخي مواضع بدون اختلاف و در پارهمذهب احمد رحمه

ر دارند. نظايل فقها اختلافاالله هم قايل به تعزير به مال است؛ هرچند در تفصيلات مسقول، امام شافعي رحمه
   ).٢٢٤ و ابن قيم، ب ت، ١١٠ ،٢٨ج هـ. ١٤١٦ (ابن تيميه،

 االله و ديگر فقهاي قايل بهشود: فرق ميان آنچه از امام ابو يوسف رحمهچنانكه از عبارات فوق دانسته مي
يده بعد از توبه برايش برگردانشده اين است كه ازنظر امام ابو يوسف مال مأخوذ از جاني، جواز تعزير به مال روايت

ااميدي ن شود. برخي ديگر از فقهاي حنفي معتقدند كه حاكم مال جاني را گرفته نزد خود نگهدارد و در صورتيمي
رخي شود و در بها در برخي مواقع صدقه ميبيند آن را مصرف نمايد. نزد مالكياز توبه وي، در آنچه مصلحت مي

ن برده شود، گاهي از بياما ازنظر ابن تيميه و ابن قيم گاهي مال جاني گرفته مي؛ گرددمواضع پاره و يا حريق مي
  شود.شده و گاهي هم مطابق مصلحت ديد حاكم؛ تغييرات در آن آورده مي

  دلايل موافقان تعزير مالي و مناقشه آن. ٤
االله عليه االله صليني از رسولهاي گوناگوتعزير مالي ديدگاه خود به تعدادي از احاديث و به فيصله ناموافق

كه در ذيل برخي از دلايلي را كه آنان تمسك اند اينعنهم استدلال نمودهااللهو سلم و خلفاي راشدين رضي
  اند بيان خواهيم نمود:جسته

 عنوان واجبي از واجبات پروردگارپردازد، بهزكات نمي شخصي كهقسمتي از مال  حديث أخذ -١
االله ليص از پدرش از جدش روايت نموده است كه از نبي خدا بهَْزِ بْنِ حَكِيم ؛ چنانكهوتعاليتبارك

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عنَْ «شنيدم كه مي گفت:  علََيْهِ و سلم
، وَمَنْ مَنَعهََا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَ شَطرَْ ماَلِهِ وقََالَ مَرَّةً: إِبِلهِِ حسَِابهَِا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ١١٤  

 ).٢٤١ ،٣٣هـ. ج ١٤٢، (شيباني» حَمَّدٍ مِنْهُ شَيْءٌ(بدل ماله) عَزْمَةً منِْ عَزَمَاتِ ربَِّنَا لَا يحَِلُّ لِآلِ مُ
)٣(  

ده شتر دو سال قدم به سه) واجب بوده (براي در تمامي شتران چرنده؛ در هر جهل يك بنت لبون (ما«
گيرد، شخصي كه براي دريافت اجر و پاداش زكات جلوگيري از زكات) در ميان شتران شركاء تفريق صورت نمي

آن را بپردازد، پاداشش را خواهد يافت و شخصي كه از زكات امتناع نمايد، ما زكات واجبه و نيم ديگر از مال او 
ي (اين امر= گرفتن نيم )مرتبه (بجاي مال) فرمودند: نيمي از شتران او را (خواهيم گرفتيكرا خواهيم گرفت و 

عنوان حق و واجبي از حقوق و واجبات پروردگار ما اجرا خواهد شد، براي خانواده مال علاوه بر زكات واجب) به
  ».چيزي از زكات حلال نيستمحمد هيچ
شده را كتمان و مخفي نمايد بايد حيوان حيوان گمپرداخت غرامت از جانب شخصي كه حَدِيثِ  -٢

الَّةُ ض« :شده است كه فرمودندروايت السلامعليه شده و مانند آن را بپردازد؛ چنانچه از رسولگم
شده غرامت شتر گم« )٤( ).١٣٩ ،٢ج ب ت.  (سجستاني،» الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتهُا ومِثْلهُا مَعَها

في و) كتمان شده باشد، باز گردانيدن شتر و مانند آن همراه آن (كه توسط شخص يابنده مخ
 »است

ير گبراي دست زندوسايل شخصي را كه در حرم مدينه دست به شكار مي السلامرسول عليه -٣
ج . ١٤٢١ي، (شيبان »مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصيِدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَهُ سَلَبُهُ: «كننده مباح نموده؛ چنانچه فرمودند

كند، براي او (يابنده) اشياء و شخصي را ديديد كه در حرم مدينه چيزي را شكار مي. «)٥()٦٤ ،٣
  ».وسايل شكارچي مباح است

حديثي كه در آن حكم به غرامت شخصي شده است كه از ميوه معلق بر درخت غير ازآنچه را  -٤
وايت عنهما رااللهرضي-روخورد، با خود بيرون كند؛ چنانچه ابو داوود از حديث عبداالله بن عمكه مي

 :در مورد ميوه معلق سؤال شد، ايشان فرمودنداالله عَلَيْهِ و سلم صلينموده است كه نبي كريم 
 غَرَامةَُ هِمَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةٌ فلََا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بشَِيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْ«

» طْعُقَيْهِ واَلْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنهُْ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْمِثْلَ
  ٦)١٣٥ ،٣ج هـ. ١٤٢٠، سجستاني(

 كه در ثوب و لباس خود چيزي نگيرد، چيزي (قطع و تاواني)شخصي نيازمند (ز ميوه معلق) بخورد درحالي«
بر او نيست و شخصي كه چيزي از آن را با خود بيرون كند بر او دو برابر تاوان و (نيز) مجازات است و شخصي 

                                                      
است  ه است سپس الباني گفتهه است اين حديث صحيح الاسناد است ذهبي هم با او مواقت كردآلباني مي گويد: حاكم گفت. ٣
  ).٢٦٤ ، ٣. ج ١٤٠٥ ،گويم: اين حديث حسن است براي اينكه در مورد بهز بن حكيم اختلاف معروف وجوددارد. (ألبانيمن مي
 أما ألباني في صحيح و ضعيف سسن أبي داوودگفته است: إسنادش ضعيف است؛ ؤوط في حاشيه سنن أبي داود شعيب ارن.  ٤

  حكم به صحت آن كرده است. ١٧١٨تحت رقم 
  شعيب أرنؤوط في تعليق خود بر اين حديث گفته است: حديث صحيح است..  ٥
  ).١٣٥شعيب أرنؤوط في تعليق خود بر اين حديث گفته است: إسنادش حسن است (سنن أبي داوود، .  ٦
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كه چيزي از آن را بعدازاينكه به خرمن قرار گرفت، سرقت نمايد و ميوه مسروقه به ارزش ثمن و پول سپر برسد 
  ».شودبر او قطع دست اجرا مي

تش به آ در مورد رضي االله عنهما-علي و عمرر أممانند  عنهم:االلهرضي خلفاء راشدينهاي فيصله -٥
 عنه امر نمود تا قصريااللهرسيد؛ همچنان عمر رضيكشيدن مكاني كه در آن شراب به فروش مي

در آن مخفي نمايد، به  ازنظر مردم خود را خواستمي عنهااللهرضي-را كه سعد بن ابي وقاص
هـ. ١٤١٣اجرا نمود. (شوكاني،  رضي االله عنه-حمد بن مسلمهآتش كشيده شود و اين دستور را م

  ).١٤٨ ،٤ج 
: اخذ نيم از مال مانع زكات، حكم به غرامت مخفي كننده حيوان ترتيباينوجه دلالت موارد فوق ظاهر است به

 كند و تضمين كسي كه غير ازآنچه را كه از ميوهشده، گرفتن وسايل كسي كه در حرم مدينه شكار ميگم
عنهما در مورد آتش زدن مكاني كه در آنجا شراب االلهخورد با خود بيرون كند و دستور عمر و علي رضيمي

ابت عنه همه ثااللهشود و امر عمر رضي االله در مورد به آتش كشيدن قصر سعد ابن وقاص رضيخريدوفروش مي
به احاديث فوق به اثبات تعزير مالي توسط  البته استدلال. باشدهاي تعزيرات و مجازات مالي ميبوده و از مثال

مختلف مورد مناقشه قرارگرفته اينكه در ذيل برخي از اين مناقشات  هايصورتمخالفان، عاري از ايراد نبوده و به
در حديث اول جاي بحث و گفتگو است؛ چون بهز ابن حكيم نزد محدثين مورد  و جواب آن را ذكر خواهيم نمود:

ت؛ اند: اين نقد وارد نيساند) موافقان تعزير در جواب گفتهي تعديل و برخي ديگر جرح نمودهاختلاف بوده (برخ
گونه در همين ).١٤٩ ،٤ج هـ. ١٤١٣ (شوكاني، اندچون گروهي از امامان حديث، بهز ابن حكيم را توثيق نموده

گونه عمل شكارچي است؛ همانكار فديه و كفاره اند: اينمورد حديث گرفتن وسايل شكارچي حرم مدينه، گفته
ليه و سلم االله عاالله صليكه فديه بركسي واجب است كه در حرم مكي اقدام به شكار كند، فقط در اينجا رسول

كه هتك حرمت حرم است اختصاص دارد؛ چون علت اند؛ بنابراين اين تعزير بر سبب آننوع فديه را تعيين نموده
شده اما حديث تضمين شخص كاتم حيوان گم كند ود ديگر سرايت نمي(هتك حرمت) خود خاص بوده و به مور

كند؛ چون اين حديث و ساير احاديث واردشده اين هم بر سبب خاص وارد گرديده و به مواد ديگر سرايت نمي
شده است؛ زيرا دلايلي از كتاب و سنت در مورد تحريم مال ديگران واردشده در اين باب برخلاف قياس ثابت

م قول عنهما اگر ثابت شود بازهااللهو همچنان آثار مروي از خلفاي راشدين رضي بيان داشتيم) قبلاًچنانكه است (
تواند و نه هم از قوتي براي تخصيص عام كتاب االله و سنت برخوردار است صحابي بوده نه ححت شده مي

اند: اكثريت احاديث وارد در جواب داده هگوناينموافقان تعزير از همه موارد فوق  ).١٤٩ ،٤ج هـ. ١٤١٣ ي،شوكان(
 بسيار زياد است و اين امر اجماع راشدين يخلفا السلام واالله عليهرسول هاياين باب صحيح بوده و فيصله
كسي عنهم به شهرت رسيده و هيچااللههاي خلفاي راشدين و بزرگان صحابه رضيصحابه هم است؛ چون فيصله

ي عنهم به تعزيرات مالااللهعنه در محضر صحابه رضيااللهشده است؛ زيرا عمر رضياز ميان صحابه) منكر آن ن(
 كردند (ابن قيم، باين كار ايشان را تأييد نموده و در انجام آن با ايشان همكاري مي اقدام نموده و صحابه هم

  ).٢٢٨ ت،
زمان  بلكه در مورد هر عصر و اين امر، دالي براين است كه تعزير مالي به برخي از قضايا اختصاص نداشته 

و هر شخص عام است و اين احاديث مخصوص عموم آيات و احاديثي است كه دلالت بر تحريم مال ديگران 
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ل اسباب و عل دارد كه بدون سبب شرعي مورد دست برد قرار گيرد و جرايمي كه موجب تعزير مالي است، خود
  باشد.شرعي براي اخذ مال مرتكبين مي

  ول بهارأي معم. ٥
توانيم ؛ ميدقت نگاه كنيمبعد از ايشان خلفاي راشدين به و السلامعليهاالله هاي رسولكه در فيصلههنگامي

نوع بنيم كه رسول گرامي در قضاياي متعدد و متبگوييم: كه ديدگاه موافقان تعزير مالي معمول بها بوده؛ چون مي
ه اين امر عنهم هم بااللهنه بعد از وفات ايشان خلفاي راشدين رضيگواند؛ همينحكم به تعزير مالي نمودهاقدام به

كردند، بر علاوه مخالفان تعزير به گاه خلفاي راشدين به آن حكم نميشد؛ هيچاند و اگر منسوخ ميعمل نموده
ريباً در قاند و امروزه تعموميات استدلال نموده و دليل خاصي كه بر تحريم عقوبت مالي دلالت كند، ذكر ننموده

از  شود و در موارد زيادي نسبت به برخيتمام محاكم دنيا به شمول كشورهاي اسلامي به تعزير مالي فيصله مي
در اينجا بايد تذكر داد: هنگامي كه در فقه مذاهب مختلف دقت نماييم  هاي ديگر مؤثريت بيشتر نيز دارد.مجازات

مالي، پيرامون تعزير به اخذ مال است؛ اما تعزير به تضمين و  رسيم كه اختلاف در مورد تعزيربه اين نتيجه مي
هاي اندكي از آن را از كلام ابن اتلاف و مانند آن، تقريباً في الجمله در كل مذاهب وجود دارد؛ چنانكه نمونه

گفته  االلههحمردر اخير بايد دانست: چنانكه ابن قيم  رحمهم االله بيان داشتيم.-فرحون مالكي، ابن تيميه و ابن قيم
مختلف بوده و در هر زمان و مكان مطابق مصلحت به اجتهاد امامان  مصالح اختلافاست: تعزير مالي نظر به 

  ).٧٥ ، ٢ج هـ. ١٤١١، (ابن قيم گرددبرمي

  گيرينتيجه
 قوبتي؛ عبارت از عتوقير وت عظيم بوده و در اصطلاح فقها تعزير در لغت: به معناي: منع، رد، تأديب، نصر و

و يا حق آدمي در هر معصيت و جرمي كه  االلهحقاست كه به لحاظ شرعي غير مقدر و معين بوده و در راستاي 
  گردد.اي نباشد واجب ميدر آن حد و يا كفاره غالباً

اند: چنانكه فقهي حنفي، بيان داشته ابو يوسفوجود دارد: ازنظر امام  ياصطلاحدر مورد تعزير مالي دو تعريف 
حاكم براي يك مدت است تا از ارتكاب جرم  از سويامساك و نگهداري مقداري از مال شخص جاني  عبارت از

شود؛ اما ازنظر ابن تيميه و شاگردش ابن قيم رحمهمااالله تعزير دست برداشته و سپس دوباره برايش پرداخته مي
ف مال وي يا تغيير و يا تمليك صورت اخذ و اتلامالي عبارت از مجازاتي است كه از سوي حاكم بالاي جاني به

ها در قول در مورد مشروعيت تعزير مالي فقها اختلاف دارند: امام ابوحنيفه، امام محمد، مالكي آن، اجرا گردد.
 كه تعزير در صدر اسلام مشروع معتقدندرحمهم االله  هاحنبلي و اكثر جديدشانغير مشهور و شافهي ها در مذهب 

واز تعزير كه تعزير مالي جايز است و ج باورندكه ابن تيميه و ابن قيم بر اين درحالياست،  شدهمنسوخبوده سپس 
عزير فقهاي طرفدار ت شده و برخي ديگري از فقهاي حنفي هم به آن قايل اند.نيز روايت ابو يوسفبه مال از امام 

 ومصالح و با توجه به ظروف  سبتا حدانند اند بلكه آن را موكول به رأي امام ميي آن را تعيين نكردهاندازه
  .تطبيق و اجرا نمايد شرايط
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  هاي فلسفي در مورد تاريخ و علم تاريخديدگاه
  
  

  یپوهنمل لیل˴ غفور 

  تاریخ ، دیپارɱنتپوهنحی تعلیم و تربیه -هنتون بلخ پو  

  پوهاند سلطان محمد انصاری تقریظ:

  
  

 چكيده
ها و آراء فلسفي انديشمندان شرقي و غربي پيرامون علم تاريخ هدف اين تحقيق، شناخت و درك ديدگاه

ي از ابعاد مظاهر فرهنگ و تمدن حايز اهميت بسيار است، زيرا يكآنعنونگاري بهمعرفت تاريخ و تاريخ باشد.يم
هاي كه در شناخت و دريافت وجوه مختلف هر فرهنگ و تمدن بدون دسترسي به تاريخ، انواع هنرها و دانش

شده در ري مبتني بر مطالعة نظريات ارائهيافته، ممكن نخواهد بود. اين تحقيق مروتمدن ظهور كرده يا تكامل
ترين عنوان قديميتاريخ به كهمنابع مكتوب پيرامون تاريخ و علم آن است. گمانة ابتدايي محقق اين است 

و چه در ميان انديشمندان (مسلمان و غربي)، منزلت و  اديان ابراهيمي)مقدس (دانش بشري چه در متون 
اند و ويش دارد. سؤال تحقيق، متون ديني به علم تاريخ چه ارزشي قائل شدهاندازه عمر خجايگاهي بلُند به

هاي اين تحقيق، نظريات دانشمندان و مورخان ادوار مختلف پيرامون اين علم در چه سطحي قرار دارد؟ يافته
ارند پس ندمند بودن تنها ويژگي انساني است، چون ديگر موجودات با تاريخ اصلاً كاري تاريخ كهدهد نشان مي

تنوع و پيوستگي وجود ها، ها تغييرات، تفاوتاست به اين معنا موضوعاتي كه در آنتاريخ، يك علم زمانمند
  داشته باشد علم تاريخ است.

  مند، حوادث، سده، كاركرد تاريخخ: اسطوره، تاريخ، تاريهاكليدواژه
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 مقدمه
نگاري مورخان (فلسفة كه در عرصة تاريخ نگاري در غرب تحت تأثير تحولاتيدر عصر جديد، تاريخ

تدريج وارد فضاي ديگر شد. سه ويژگي اصلي تاريخ ماقبل مدرن كه توجه به تاريخ سياسي نظري) رخ داد به
جاي تحليل آن و آميختگي تاريخ با افسانه و داستان و فقدان نقد جاي تاريخ اجتماعي، تأكيد به نقل وقايع بهبه

نگاري يا رويكرد اجتماعي، تحليلي و نقادانه داد. كلمة تاريخ دو فته جاي خود را در تاريخاجتماعي بود، رفته ر
اتفاق افتاده است) و دانشي كه دربارة آن وقايع بوده است  –كه  -معناي اصلي دارد: آنچه درگذشته بوده (تاريخ

در اين  كه شدهتاريخ شناختهعنوان محرك هاي نظري تاريخ، انسان بهدر فلسفه شده است).(تاريخ كه ثبت
هاي داشتند كه و دانشمندان نظر به برداشت و سليقه خود به تاريخ (علم تاريخ) ديدگاه برهه فيلسوفان، مورخان

سبك مستقل ادبي حدود سدة  يكآنعنودانستند، تاريخ بهگاهي تاريخ را علم و گاهي از جمع علوم خارج مي
ن باستان ظهور كرد كلمة يوناني اسطوره (داستان) در آن زمان دو معني هفتم و ششم پيش از ميلاد در يونا

هاي دنياي قديم به شكل اسطوره و تصنيف بوده، داشته است. باوجودآن، عناصر تاريخ در ميان همة ملت
 اند،شدهدادههاي حوادث واقعي كه در تسلسل زماني جايتدريج از ميان اين عناصر حكايات روان و داستانبه

  گرفته است.تاريخ شكل
بنابراين در اين مقاله سعي گرديده مسئله چيستي در باب علم تاريخ، فلسفه تاريخ و خود تاريخ، به بررسي 
و تا حد امكان روشن و واضح گردد. فرق بين تاريخ، كلمة تاريخ و فلسفة تاريخ چيست؟ آيا تاريخ علم است؟ 

ه دنبال پاسخ آن خواهيم بود. هدف از اين تحقيق، روشن ساختن باشد كه در اين مجموعه بازجملة سؤالات مي
في علماي هاي فلسكه با در نظر داشت ديدگاه باشدمعاني كلمة تاريخ، علم تاريخ و فلسفة تاريخ مي و تفكيك

  اي بررسي گرديده است.مسلمان و غربي مقايسه

  مسئله تحقيق 
ربي و منابع مختلف ازجمله متون ديني، براي درك و مطالعه و پرداختن به نظريات دانشمندان شرقي و غ

هاي تاريخي، از ديرباز موردعنايت و توجه محققان و مدققان بوده است، اينكه علم تاريخ فهم حوادث و جريان
و فلسفه آنچه جايگاهي در ميان علوم اجتماعي دارند و انديشمندان در ادوار مختلف پيرامون معرفت تاريخي و 

، مسئله است كه اين تحقيق به دنبال شناخت، درك، تحليل و تجزيه، پي بردن اندنمودههاي يينجوانب آن تب
  باشد.به اهميت و درنهايت فهم آن مي

  اهميت تحقيق 
عنوان دانش سودمند براي بشر همواره از طرف دين مبين اسلام و مورخان اسلامي تاريخ و مطالعه آن به

آميز بودن تاريخ و مطالعة آن تأكيد كرده ه بوده است و قرآن كريم بر عبرتو غير اسلامي مورد سفارش و توج
يق . بناً تحقاندنمودهاست. دانشمندان نيز در آثار خويش بر فوايد مطالعه تاريخ و درك حوادث و وقايع توجه 
، زيرا بامطالعه و باشدپيرامون نظريات دانشمندان دربارة علم تاريخ و فلسفه آن از اهميت والايي برخوردار مي

مُبرمِيّت دانش تاريخ پي بُرده و در صورت امكان برخي از تكرارها (اشتباهات) را از تحقيق در اين زمينه، به
  زندگي حذف خواهيم نمود.
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  اهداف تحقيق
 شناخت جايگاه تاريخ در قرآن كريم و انديشة دانشمندان مسلمان. .١
 خ و فلسفه آن.درك نظريات دانشمندان غربي پيرامون علم تاري .٢
 آگاهي از اهميت مطالعه تاريخ و ارزشمندي آن در زندگي حال و آينده. .٣

  سؤالات تحقيق
ها در قرآن كريم چه ارزش دارد و ديدگاه علماي اسلامي نسبت به ها و سرنوشت انسانبيان داستان .١

 تاريخ چيست؟
  گونه است؟پاهميت و ارزش دانش تاريخ و فلسفة آن از ديدگاه دانشمندان اروپايي چ .٢
 آگاهي از تاريخ و توجه به آن در زندگي حال و آينده انسان چه اهميتي دارد؟ .٣

  هاي تحقيقفرضيه
آموزي از سرگذشت نافرجام ستمگران و سركشان، هاي قرآني جهت عبرترسد داستانبه نظر مي .١

 بيان گرديده است.
خ وكار به لزوم مطالعه تاريدانشمندان اسلامي جهت الگوپذيري و سرمشق قراردادن گذشتگان نيك .٢
 اند.پرداخته
 يكي از شُعب علوم اجتماعي توجه دانشمندان غربي را به خود مبدول نموده است.عنوآنتاريخ به .٣
 سازد.پي بردن به حوادث تاريخي و درك آن مسير زندگي حال و آينده انسان را هموار مي .٤

ا استفاده از منابع مكتوب: كُتب، مجلات، باشد باين مقاله يك تحقيق مروري ميمواد و روش كار: 
  هاي اينترنتي انجام گرديد.ها و سايتها، وبلاگها، مقالهژورنال

  پيشينة تحقيق 
پژوهي نوشته بايست خاطرنشان كرد كه در كتاب درآمدي بر تاريخپيرامون سابقة پژوهش موضوع مي

هم بودن تاريخ اشاره نموده طوري كه فقط تاريخ ) مروري به نقل از پاسكال به م١٣٨٧مايكل استنفورد سال (
) ديدگاه مؤرخ ١٣٩٦ها را بيان و نگهدارد. مفتخري در كتاب مباني علم تاريخ (تواند كاركردهاي انسانمي

بعدي  دانست، با دانشمندانفرانسوي سدة نوزدهم، فوستل دوكولانژ كه تاريخ را نه يك فن بلكه علم ناب مي
  ي ارزيابي نمود است.اوي به شكل مقايسه

) در مقالة تحت ١٣٧١علي حقي در سال ( رغم نظريات دانشمندان ذكرشده در مورد علميت تاريخعلي 
حيث علم هاي ارسطو و دكارت كه تاريخ را به ، در مورد ديدگاه»تواند يك علم باشدآيا تاريخ مي«عنوان 

(از بانيان فلسفه قديم) و دكارت (پدر فلسفه جديد) بر  دو فيلسوف نامدار تاريخ، ارسطو«نويسد شناختند مينمي
 پردازان و سياسيون مانند ناپلئون راهاي ديگر، نظريههمچنان ديدگاه» اند.فشردهعلم نبودن تاريخ پا مي
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پاية كه تنها فرقش با ديگر هاي بيگفت: تاريخ چيست؟ هيچ! افسانهناپلئون مي« ه است كه:قراردادموردبررسي 
  »ها آن است كه همه آن را قبول دارند.نهافسا

) در كتاب، ١٣٦٧در قرآن مجيد در موردمطالعه گذشتگان تأكيد نموده در اين مورد قريشي در سال ( 
با يك نگاه كلي به آيات قرآن و كلام بزرگان دين مقدس «نگاري فلسفه در تاريخ اسلام، آورده است كه: تاريخ

هاي سوم آيات قرآن مجيد در مورد سرگذشت امتخ پي برد. طوري كه يكتوان به اهميت تارياسلام، مي
  »ها را بيان فرموده است.ها اين قصهمنظور عبرت گيري انسانبه ج)(خداوند گذشته است كه 

هاي ماركس و انگلز را در مورد تعريف ) در كتاب تمدن مغرب زمين، ديدگاه١٣٩٣اشپيل فوگل در سال ( 
رآمد ب كه كاملاً سير تاريخ را به تحولات مادي نسبت داده و دورة كمونستي را آخرين مرحلةتاريخ با توجيهات 

تاريخ تمام جوامعي كه تاكنون «نمايد. انديشه وي در مورد تاريخ: بيان مي هاطبقاتي و عصر رفاه انسان دوران
كديگر ركوبگر كه در مخالفت با ياند عبارت است از مبارزات طبقاتي در سراسر تاريخ، ستمديده و سحيات داشته
 )١٣٨٨يك تعريف جامع از تاريخ نبوده و شريعتي نيز در كتاب مجموعه آثار كه در سال (كه اين »اند.به سر برده

ها، روابط، ها و واقعهمجموعه پديده«به نشر رسيده از تاريخ چنين تعريفي نموده: علم تاريخ عبارت است از 
ها و مجموعة همة ها و جامعهگ، حوادث و تكوين طبقات، طلوع و رشد و افوال تمدنوانفعالات، زاد و مرفعل

ت نهاياش با ديگري در زمان گذشته از بياش با طبيعت و در رابطههاي ويژه انسان در رابطهها و پديدهرويداد
را در  زمانابط و همهم حوادث، هم رو چونكه اين تقريباً يك تعريف بهتر نسبت به علم تاريخ است  »تا حال

  نظر گرفته است.
) تاريخ را چنين تعريف ١٣٨٦عليرضا ملائي تواني در كتاب درآمد بر روش پژوهشي در تاريخ، سال ( 
در اين تعريف از قيد زمان  »پردازدها و جوامع بشري ميعلم تاريخ به مطالعه و شناخت گذشته انسان«نموده، 

، تاريخ در ترازو)، در مورد فلسفة تاريخ ١٣٦٢كوب، به تاريخ روايي. (زرين گردديادي ننموده، اين تعريف برمي
نشيني فلسفه و تاريخ، فلسفه تاريخ شكل گرفت. درنهايت ما تاريخ را به علمي نسبت چنين نظر داشت: از هم

  دهيم كه از حوادث گذشته در قيد زمان و مكان بحث نمايد.مي

  چيستي تاريخ  
 سلمان در مورد تاريخديدگاه دانشمندان م

اشارات قرآن كريم به وقايع و حوادث تاريخي حاكي از نگرش تاريخي به حوادث گذشته و بيانگر غايت  
هاي مهم تاريخ و تجارب تاريخي است. در آيه مباركه يوسف در اين مورد تاريخ از ديدگاه قرآن و حاوي درس

دروغ اي خردمندان عبرتي است سخني نيست كه بهراستي در سرگذشت آنان بربه«است چنين بيان گرديده 
است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيزي است و براي  )هااز كتاب(شده باشد، بلكه تصديق آنچه ساخته

  )١١١ هيآ (سورة يوسف،» مردمي كه ايمان مياورند رهنمود و رحمتي است.

اريخ را و فلسفه تاريخ. اگر فلسفة ت يخ، علم تاريخبا كلمه تاريخ ما با سه واژه متفاوت سروكار داريم، تار 
اش، يعني فلسفة نظري تاريخ و فلسفه علم تاريخ، تقسيم كنيم با چهار واژه و چهار معنا به دو شعبه اصلي

  متفاوت مواجه خواهيم شد.
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تحليل  و در باب تاريخ دو نوع معرفت وجود دارد: نخست علم تاريخ كه ناظر بر شناخت، بررسي، بازآفريني 
اند، مانند بررسي علمي نهضت مشروطه يا جنگ هاي گذشته بشر است كه در عالم واقع به دو نوع پيوستهرخداد

هاي گذشته به جاي بررسي رخدادكلي و از اساس با علم تاريخ تفاوت دارد و بهفلسفه تاريخ به«اما ؛ جهاني اول
ها در علم هاي تبيين، عليت و عينيت و مانند آنها، شيوهها، برهانويژه روشبررسي و تحليل علم تاريخ به

ها، تاريخ را سرچشمه گرفته از حكمت و بيانگر سرگذشت ملت ).١٩-١٨، ١٣٨٦پردازد (ملائي تواني، تاريخ مي
چه چيز تاريخ  »شريعتي چنين گفته ).٩- ٤ ،١٣٨٨دانند (ابن خلدون، سيرت پيامبران و سياست پادشاهان مي

  ).٧، ١٣٥٧(شريعتي،  »ها استريخ عبارت است از آفرينندة همة پديدهنيست؟ تا

  نظريات دانشمندان اروپايي در مورد تاريخ 
تاريخ نقش بنيادي در تفكر بشر دارد. اين مفهوم با مفاهيمي چون عمل انساني، تغير، تأثير شرايط مادي 

دهد. را پيش روي ما قرار مي »جربه از تاريخكسب ت«در امور انساني و واقعة تاريخي در ارتباط است و امكان 
شود اند باعث ميها و شرايطي كه ما را به لحظه حال رساندهتاريخ همچنان از طريق درك نيروها، انتخاب

  اكنون خود را بهتر بشناسيم.
) تشبه كرد، فرض كنيم خط بالايي اين حرف نمايندة جامعة كنوني Zتوان به حرف بزرگ (تاريخ را مي 

 هاي كه اكنون در ارتباط با يكديگر هستند) خط پايين، نمايندگي از جامعه معين درگذشته، مثلاً(همه انسان
دهنده ها يا امريكا شمالي دوره استعمار و خط مُوَرَب هم نشانهاي عصر تودورهاي سدة پنجم يا انگليسآتني

برگيرندة قط تاريخ نيست، پيوند موردنظر همچنين درپيوند حال با گذشته باشد، اين پيوند همان تاريخ است، ولي ف
 وقحقبههاي مربوط سازي، افكار و نهادها، آثار هنري، الگوهاي ساختمانهاي تفكر، ارزشعادات، زبان، شيوه 

هاي تاريخ هاي تأثيرگذاري و نفوذ پيشينيان برما يا به قول گادامر مسيرو حكومت و از اين قبيل همه شيوه
 )٣٣٧، ١٣٨٧ر است. (استنفورد، تأثيرگذا

اي بدن و اجز پردازد و فيلسوف نظري تاريخ، به روح آن جسم تاريخمؤرخ مانند طبيب به جسم تاريخ مي 
رو، قوانين فلسفة نظري تاريخ، قوانين جزئي نيست بلكه كلي فراگير است آن همان حوادث تاريخ هستند. ازاين

دهد. اي كامل موردمطالعه قرار ميصورت مجموعهتاريخ را بهزيرا فيلسوف تاريخ تجليات جسم و روح 
  )٢٢(همان،

  علميت تاريخ 
ترين مسئله فلسفه علم تاريخ است. از ديرباز تاكنون ترين و محورياين سؤال كه آيا تاريخ علم است مهم

مجموعه «ارت است از موضوع علم تاريخ عب ).٣٣ ،١٣٧٧شده است (حقي، هاي متفاوتي ارائهيهدر اين زمينه نظر
ها و ها و جامعهوانفعالات، زاد و مرگ، حوادث و تكوين طبقات، طلوع و رشد و افوال تمدنها، روابط، فعلواقعه

اش با ديگري در زمان گذشته اش با طبيعت و در رابطههاي ويژه انسان در رابطهها و پديدهمجموعة همة رويداد
  )٢٥١، ٣٨٨١(شريعتي،  »نهايت تا حال.از بي

جان استوارت ميل، نخستين كسي  )٢٠، ١٣٧٩تاريخ اگر علم باشد يكي از علوم انساني است. (استنفورد، 
است كه دربارة مناسبات ميان علوم طبيعي و علوم انساني به تأمل و تفكر پرداخته است. او معتقد است اساس 
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هاي پژوهش و كنت معتقد بودند روش شناختي، تعقل يا استدلال علمي است. ميلوحدت علم، وحدت روش
هاي هاي تاريخي را از بهترين صورتتوان به كاربرد و پژوهشدر علوم تجربي را در علوم اجتماعي نيز مي

آمپر، علوم را  )٥، ١٣٧٥دانستند. (ادواردز، تعميم در علوم اجتماعي در شرايط و اوضاع خاص گذشته ميقابل
شود علوم ها ماده مطالعه ميكه در آنرا  بزرگ تقسيم كرده است: دست ها به دو دستهبرحسب موضوع آن

ها ذهن است علوم عقلاني خوانده است. هريك از اين دو دسته نيز جهاني ناميده و دسته دوم را كه موضوع آن
  ترتيب:اينشود بهبه چهار قسمت منقسم مي

  الف) علوم جهاني، شامل علوم رياضي، فيزيك، علوم طبي؛
بندي، تاريخ جزء علوم ) علوم عقلاني، شامل علوم فلسفي نژادشناسي، علوم سياسي. در اين طبقهب

  )٦١-٦٠، ١٣٧٨نژادشناسي ملحوظ شده است. (شاله، 

فكر علم بودن تاريخ را نخستين بار، خود مورخان مطرح كردند. فوستل دوكولانژ يكي از مورخان نامدار 
دانست، اما بيشتر مورخان نسل پس از فوستل يك فن، بلكه علم ناب ميسدة نوزدهم فرانسه، تاريخ را نه 

كردند و دليل اصلي خودداري آنان، از به براي تاريخ خودداري مي »علمي«دوكولانژ از به كاربردن صفت 
د و هرگونه دانستنبراي تاريخ اين بود كه موضوع تاريخ را انسان، يعني فردي خاص مي »علمي«كاربردن صفت 

ششي را براي پي بردن به مقاصد او و بالاتر از آن، زنداني كردن او در تنگناي قوانين علمي، يكسره بيهوده كو
  ).١٩، ١٣٩٦شمردند (مفتخري، مي

پاسكال در مورد علم تاريخ چنين ابرازنظر نموده است: تاريخ كتابي است كه ما آن را به رشته تحرير 
از ديرباز تاكنون در زمينه تاريخ نظرهاي  )٨١، ١٣٨٧آييم. (استنفورد، ميتحرير در و در آن به رشته آوريمدرمي

شده است. دو فيلسوف نامدار تاريخ، ارسطو (از بانيان فلسفه قديم) و دكارت (پدر فلسفه جديد) بر متفاوتي ارائه
يمود كه به تقسشايد بتوان گفت ارسطو نخستين انساني ب )٣٣ ،١٣٧١اند. (حقي، علم نبودن تاريخ پاي فشرده

  بندي دقيق علوم دست يازيده است.
بندي ارسطو علوم به سه دسته نظري (فيزيك، رياضيات و متافيزيك) علمي (سياست مدن، برابر با طبقه

شود. آنچه روشن است ارسطو در اين تدبير منزل، اقتصاد و غيره) و ذوقي (خطابه، شعر و جدل) مشتمل مي
يه پنداشت به اساس فرضي براي تاريخ لحاظ نكرد، چراكه تاريخ را علم نميبندي خويش هيچ جايگاهدسته

آيد كه يك تصديق كلي حاصل شود و طبيعت و علل يك طبقه از ارسطو، علم تنها در صورت به دست مي
 تفاوت مؤرخ با شاعر در اين است كه اولي دربارة آنچه«گويد: ) ارسطو مي١٣٩٠اشياء را توضيح دهد. (جام جم، 
تر تر و جديتوانست اتفاق بيفتد، بنابراين شعر فلسفيزند و دومي دربارة آنچه ميواقعاً اتفاق افتاده است حرف مي

) ١٥، ١٣٦٠(يرفه يف،  »و تاريخ، از موضوع واحد. كندميتر صحبت از تاريخ است. شعر از موضوعات كلي
سوسات با امور جزئي و ناپايدار سروكار گفت: تاريخ عبارت از يك سري محسوسات است چون محدكارت مي

گفت: ) از غير فيلسوفان، ناپلئون مي٣٣، ١٣٩٦دارند و نه با امور كلي و پايدار، پس تاريخ علم نيست. (مفتخري، 
آن را قبول دارند. ها آن است كه همه پاية كه تنها فرقش با ديگر افسانههاي بيتاريخ چيست؟ هيچ! افسانه«

  )٣٣، ١٣٧١(حقي، 
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  بررسي و نقد تعاريف علم تاريخ از ديدگاه دانشمندان مسلمان  
از تاريخ هنوز تعريفي كه مورد وفاق اكثريت مورخان و فيلسوفان تاريخ باشد ارائه «به قول ملائي تواني 

. دانمودهنبنابراين هر فيلسوف، مؤرخ و دانشمند نظر به برداشت خودش از تاريخ و علم تاريخ تعاريف  »نشده است
ها و جوامع بشري علم تاريخ به مطالعه و شناخت گذشته انسان »استتعريف ملائي تواني از علم تاريخ چنين 

هاي تمدني، فرهنگي، گردد، بلكه همة عرصههاي سياسي محدود نميبه حوزه پردازد، اين گذشته صرفاً مي
؛ نكته اين است كه همين »شودامل مياقتصادي، اجتماعي، نظامي و غيره را كه انسان، محور آن بوده است ش

  )٢٣، ١٣٩٥هاي جديدند. (ملائي تواني، سوي افقها همواره در حال گسترش بهحوزه
ها، تفسيرها، گزينشها در پرتو حال است كه بر اساس روشتاريخ علم شناخت و تفسير گذشتة انسان« 

گردد: ي است كه حداقل دو معنا از آن مستفاد مي) تاريخ مفهوم انتزاع٣١آيد. (همان، هاي مورخان به دست مي
گاه ناظر به وقايع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسي وقايع است؛ بنابراين، هم به علم تاريخ و هم به 

) مي٢علم تاريخ را تاريخ ( ) و١شود. براي تفكيك اين دو مقوله، اصطلاحاً تاريخ (موضوع آن، تاريخ گفته مي
 )١٣، ١٣٩١خري، نامند. (مفت

تاريخ عبارت است از سرگذشت، سلسله حوادث قابل تذكر كه  »تاريخ را چنين تعريف نموده است دهخدا 
طور مطلق به سرگذشت يا سلسله وقايعي كه در نقطة از ها تخميني منظم شده باشد. تاريخ بهبه ترتيب زمان

شود. شعري از كتاب (حبيب السيرخواند مير) را يافتد و انسان نقش اساسي داشته اطلاق مروي زمين اتفاق مي
  شود.دهخدا به وصف تاريخ يادآور مي

  گهي بازگــويد ز پيغمبران سخنزتاريخ واقف شوي بي
  خبر گويدت گه زخيرالبشر گـهي رازگــويد زنــام آوران

 علم تاريخ ازنظر دانشمندان اروپايي 
يخ عبارت تار«به عقيدة و.ا.لينين  ؛ وشودمادي تعين مي واسطه نيروهاياز ديدگاه ماركس مسير تاريخ به

كه اين تعريف چنين قابل توجيه است: مؤثرترين  )٤٤، ١٣٦٠از رشتة حوادث مبارزة طبقاتي است. (يروفه يف، 
 دافتيابند در تضاد با روابط موجود مولده ميها در حاليكه دايماً تكامل ميعناصر جامعه نيروهاي مادي توليدند آن

ها شود و در جريان آن دورهها منجر به انقلاب اجتماعي ميسازند تشديد اين تضادها را كند ميو تكامل آن
گردد و مطابق با رشد يابد و در آن روابط توليدي برقرار مياجتماعي و اقتصادي كهنه به دورة تازة تغيير مي

داري داد. اي خود را به جامعة طبقاتي اوليه، بردهكه نظام جوامع اشتراكي اوليه جهاي مولدهاست. چناننيرو
نوبة خود جايش را به كاپيتاليزم داد، كاپيتاليزم آخرين دورة اجتماعي گرفت كه آن نيز به آن رافئوداليسم جاي 

ازتاريخ بشريت وسيلة طبقة ديگر استوار بود. با اين دوره، دورة پيشـ اقتصادي بر پاية استثمار يك طبقه به
  )٥٠-٤٨، ١٣٦٠گذارد. (يوروفه يوف، گيرد، دورة كمونستي به صحنة تاريخ قدم ميان ميپاي

اند عبارت تاريخ تمام جوامع كه تا اكنون حيات داشته«ديد ماركس و انگلس از تعريف تاريخ چنين است: 
، ١٣٩٣گل، اند. (فواست از تاريخ مبارزات طبقاتي در سراسر تاريخ، ستمديده و سركوبگر در مخالفت به سر برده

شمرد و شعر را از تاريخ جهت كه با واقعيات جزئي سروكار دارد از شعر فروتر مي) ارسطو تاريخ را ازآن١٠٢٣
يعني علميت تاريخ نزد ارسطو زير سؤال بوده اين در صورتي  )٢٧، ١٣٦٢كوب، خواند. (زرينتر ميفيلسوفانه
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، علم تاريخ تكامل جامعه بشري را باهمه كندميگونه بيان را اينالمعارف تاريخ شوروي، تاريخ است كه دائرة
منظور درك زمان حال و شناسايي دورنماي آينده است. دهد كه بهاش مورد مطالعه قرار ميويژگي و گوناگوني

  )٧١، ١٣٦٠(يروفه يف،
تنها در جريان ة كه نهدانند، به گون) يا علم تاريخ را بازگوكنندة كليه اعمال گذشتة انسان مي٢تاريخ ( 

  )٢٥، ١٣٦٣شناسيم. (والش، گيريم، بلكه علت وقوع آن حادثه را نيز بازميوقايع قرار مي
  قلمرو تاريخ

معناي كلي فلسفه در معناي عامه، عبارت از تبيين عقلاني يك واقعه يا پديدة است اما فلسفه به فلسفه: 
معني  »فيلوسوفيا«از اين واژه در اصل يوناني و مشتق  )٥٧٦، ١٣٧٧است. (لالاند،  »دانستن تعقلي«معني 

پردازد و ماهيت و وجود هر پديده ميهستي و چيستي يا به ديگر فلسفه به عبارتدوستدار حكمت است. به
ي حاكم كل نيبه قوانشناسي و علم كند، يعني فلسفه علم هستياصول و مباني و چرايي آن پديده را بررسي مي

  )٨، ١٣٩٦ي است. (مفتخري،به جهان هست
نشيني فلسفه و تاريخ، فلسفة تاريخ شكل گرفت كه در مورد علل از هم فلسفة تاريخ: -١

تاريخ را عين فلسفه دانسته و مدعي شد كه هر فيلسوف درعين حال،  كروچه كند.اتفاقات بحث مي
رد و حتي اين قول عنوان فلسفة متحرك تلقي كمؤرخ هم هست و هر مؤرخ، فيلسوف. او تاريخ را به
در فلسفة تاريخ، نسبت بين  ).٢٧ ،١٣٦٢، كوبرا پذيرفت كه تاريخ را بايد فلاسفه بنويسند (زرين

پرسش از چرايي حوادث و وقايع جزئي است. مقصود از فلسفة فلسفه و تاريخ، فراتر از تعبير فلسفه به
، اب و علل حوادث و وقايع استتاريخ، صرفاً اين نيست كه اين حوزة معرفتي، متكفل توضيح اسب

نويسي تحليلي) و توسط خود مورخ، بدون اينكه فيلسوف تاريخ چنين كاري در خود حوزة تاريخ (تاريخ
تواند به انجام برسد. فلسفة تاريخ و فيلسوف تاريخ به دنبال رسد و يا حداقل ميباشد، به انجام مي
 چيزي ديگراست.

ذشته، حال و آينده است؟ اين سؤال محوري در زمان چيست؟ آيا گ: زمان در تاريخ -٢
بسياري سطوح مختلف براي فهم ما از چيستي تاريخ است. مورخي كه از درك زمان ناتوان است، 
اين نقصان در فهم او از مسائل مختلف و درك او از جوامع گذشته و امروز تأثيرگذار خواهد بود و 

 ).١٥، ١٣٩٦براي او تا اندازة نقطة ضعف است (مفتخري، 
شناسي توسعه طرف علم باستاناين ميلادي به ١٨از قرن  :شناسي در تاريخباستان -٣

پيدا كرد و مفهوم ماقبل تاريخ پيدا شد. امروز دانش بسيار زيادي در خصوص نحوة زيست و زندگي 
داريم ارها در جوامع بيش از پيدايش خط و سواد درسي هزار سال پيش از ميلاد سر برآورد در اختيانسان

باره برما مكشوف شده است. بعدازاين دوره است هاي بسياري دراينو نكات مهم و ناشناخته و ناگفته
هاي بزرگ مصر، خاور نزديك، چين و بالاخره امريكا سر برآوردند. البته تا زمان حفريات و كه تمدن

 شده بود.ها شناختهكشفيات قرن نوزدهم اطلاعات ناچيز درباره اين تمدن
دهد علم تاريخ ازآنجاي كه جامعه را موردمطالعه قرار مي :شناسي در تاريخجامعه -٤

و آگاهي آن را ـ هرچه  كندعلم جامعه يعني علم اجتماع است، زيرا در حيات جامعه فعالانه شركت مي
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كه عقيده دارد و به  به هرچهانديشند، احساس كند، كه جامعه و طبقات مختلف آن در هر دورة مي
 )١٧٩، ١٣٩٦كند. (يروفه يف، انديشد آشكارا بيان ميچه ميآن

  سير تاريخي تاريخ 
العاده تجدد يافته (عصر تاريخي حقيقي) بناي ظهور گذاشت در اين در قرن نوزدهم قواعد فن تاريخ فوق

بشر  كرييافته و از طرفي نتايج و آثار فطرف حوادث تاريخي از روي ـ مدارك و اسناد موثق تدوينعصر ازيك
شكل از قبيل صنعت، ادبيات، اديان، داخل در حدود ماهيت تاريخ گرديد و احساس و وقوع افكار هر قومي به يك

ن هاي بزرگ آلمان در ايجاد ايفيلسوفانه و عميقي بر بساط بحث و تدقيق گذارده شد و مخصوصاً دارالفنون
  )٦، ١٣٠٩نهضت خدمات شايان نمودند. (رفيق، 

تدريج از ميان اين عناصر حكايات هاي دنيا قديم به شكل اسطوره بود، بهدر ميان همة ملت عناصر تاريخ 
 )١١٥، ١٣٧٩اند، شكل گرفت. (استنفورد، شدهدادههاي حوادث واقعي كه در تسلسل زماني جايروان و داستان

راي حوادث تاريخي چه شده و اين پرسش به وجود آمده است كه در وهاي جديد، نگاه به تاريخ عوضدر قرن
وكتاب دارد؟ فلسفة تاريخ خصوصاً فلسفة نظري تاريخ در پي نهفته است؟ آيا اين حوادث اتفاقي است يا حساب

د و افلاطون و سنت آگوستين را پدران ديرين دار هاست. فلسفه نظري تاريخ پيشينةاين پرسشپاسخ دادن به 
ري تاريخ، عمدتاً پس از ظهور فلسفة نظري هگل و بر تخت اند، هرچند رواج و شيوع فلسفه نظآن دانسته

در اين شيوه، تاريخ را عمدتاً به معناي  )٤، ١٣٥٨نشستنش به دست ماركس و پيروان او بوده است. (سروش، 
تري از مورخان معمولي به تعميم دربارة بلند پروازانه كنند و مشخصاً به شيوةكليت گذشته، مطالعه و بررسي مي

  )٢٤، ١٣٧٩زند. (استنفورد، پرداآن مي

در «در هاي روي زمين زد. او ولتر اولين كسي بود كه دست به نوشتن تاريخ جهان يعني تاريخ همة ملت 
تجربة دربارة اخلاق و روحيات ملل ناميده « ديمنتشر گرد١٧٥٥كه به سال (چاپ اول آن »تاريخ مختصر جهان

فه ه است (يروقراردادي تكامل عالم بشريت را مدنظر خود است) مسئله ترسيم تصوير سياسي و فرهنگ
  )٦٤ ،١٣٦٠يف،

  فايده مندي تاريخ 
توان به اهميت تاريخ پي برد. طوري كه با يك نگاه كلي به آيات قرآن كريم و كلام بزرگان دين مي

ها اين انسانمنظور عبرت گيري (ج) بههاي گذشته است كه خداوندسوم آيات قرآن در مورد سرگذشت امتيك
خش مورخان بنگاري اسلامي و نيرومندترين عامل الهامها را بيان فرموده است. منشأ اصلي و حقيقي تاريخقصه

  )٢٩٧ ،١٣٦٧ براي پژوهش و تدوين تاريخ، دين اسلام بود كه از شعور نيرومند تاريخي برخورداراست. (قريشي،
ون عقبه دتواند بملتي براي حفظ جايگاه خويش نميتاريخ بيانگر هويت يك ملت و تمدن آن است، هيچ  

ته را توصيف حقايق گذش كهگيرترين خصيصة تاريخ آن است و هويت بوده اين مرهون علم تاريخ است. چشم
توان يقين و بر آنچه مستقيماً مشاهده نشده است نمي شودنمايد كه مستقيماً موردبررسي و مشاهده واقع نميمي

ما بايد در تحليل تاريخ و نقل آن به هدف و فايدة كه تاريخ ميباشد. عي اعتماد بر آن ميكرد، بلكه فقط نو
شده اين هدف و فايده، همان پند گرفتن است طور كه اشارهتواند براي بشر داشته باشد توجه كنيم و همان

  ).٣٠ ،١٣٦٦(مسكويه، 



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ١٥٨  

زيرا كه از مضمون تعداد از آيات قرآن كريم اند، مورخان به پيروي آيات قرآن مجيد براي تاريخ برشمرده 
ها و تشويق انسان ها و علل سقوط آنآيد كه مراد از اشاره به بعثت انبياء و سرگذشت آدميان و اعمال امتبرمي

، ١٢٠و ١٠٠، ايه ١١به تحصيل تجربه و پند گيري براي تهذيب اخلاق و يافتن راه هدايت است. (هود، سوره 
  )١٤٠آيه  ،٣عمران، سوره آل

عنوان معلم عقل و احساس عنوان تأثير پيداگوژيك، بهتاريخ در حيات جامعه به :كاربرد تربيتي تاريخ
ترين مكمل فرهنگ اجتماعي است و در فقدان اين مكمل اطلاعات تاريخي يكي از مهم كندمينقش بازي 

آميز مسايلي كه زندگي براي حل موفقيت )١٨٧ ،١٣٦٠تواند كامل باشد. (روزنتال، وجه نميهيچآموزش انسان به
دهد اطلاعات گذشته ضروري است، تاريخ، تودة تجربيات بشر است كه بيشتر اوقات ارزش در برابر ما قرار مي

ها را است و مردم حق ندارند آن »فرزند اشتباهات و مشكلات« يشاعرها دارد، تجربه بنا به گفتة بسيار گرانب
 )١٩٧ ،(همان ناديده بگيرند.

  د:الامكان عقلاني باشحتي كندمييخ سه كار ويژه اجتماعي دارد كه اقتضا كاربرد اجتماعي تاريخ، تار

 . تاريخكندميها را تثبيت هاي اجتماعي، نهادها و ملتنخست اين است كه هويت گروه .١
ين كار، تاريخ با ا. كندميها را توصيف ها درگذشته، خصلت برخي از آنبامطالعه چگونگي رفتار آن

دارد و افراد از ها خاص تعلق ملت ها ياها، نهادكه به گروه كندميجلب هاي توجه ما را به ويژگي
دهد. در جنگ، سياستمداران معمولاً دشمن را ها واكنش نشان ميطريق تائيد يا خصومت، به آن

ت كه بسيار مهم مورخان اين اس كنند تا نفرت را تشويق و كشتن را توجيه كنند. مسئوليتتقبيح مي
اندازة ممكن درست و دهند بهيها به دست منهادها و ملتها، يي كه از گروههامطمئن شوند روايت

 ها عادلانه باشد.نسبت به آن گرفتههاي شكلمنصفانه باشد تا واكنش
نقش ارزشمندي تاريخ در جامعه كنوني شناسايي روندهاي است كه ممكن است كيفيت  .٢

داري ليبرال آثار خوب و بدي دارد كه احتمالاً شدن سرمايهندگي فعلي را بهتر يا بدتر كند. جهانيز
ها و خدمات از استثمار نيروي كار ارزان گرفته تا از دست رفتن بسيار ارزش و آثار بد يابدادامه مي

مار و تخريب جتماعي ارزشمندـ نيازمند بررسي است. ديگر روند دغدغه آفرين متأخر، استثا
وهواي جهان و نابودي انواع طبيعي گذاشته است. ي بر آبآورزيست بوده است كه آثار بهتمحيط

اعتنايي و بي روندهاي متأخرتر هم دربرگيرندة روابط دشوار ميان جوامع مسلمان و مسيحي
ها نشان دنواكنش مناسبي به اين روخواهيم المللي است. اگر ميبين حقوقبهكننده نسبت نگران
 دهند.ها به دست روند، مورخان بايد گزارش درستي از اين دهيم

ها و نهاد ها، سنتارزش بودن باورهاي زيادي دربارة ارزشمند يا بيسوم اينكه تاريخ درس .٣
ارزش  هايك از آنكند بدانيم كدامهايي كه ما را قادر ميايم براي ما دارد؛ درسهايي كه به ارث برده

شف علل دگرگوني تاريخي، غني براي ك يك ندارند. تاريخ همچنين حوزةدن دارند و كدامحفظ كر
هاي سياسي و اقتصادي ما را رونق و ركود اقتصادي است كه بسيار از ارزيابي ها،ها و انقلابجنگ

اندازة ممكن درست نباشد رفتار ا بههاي مدهد. در اين مورد هم اگر اساس تاريخي تصميمشكل مي
  )٣١٤ ،١٣٧٨احمقانة خواهيم داشت. (مكالا، 



 ١٥٩  خيو علم تار خيدر مورد تار يفلسف يهادگاهيد

 يريگنتيجه  
تاريخ نقش بنيادين در تفكر بشر دارد. اين مفهوم با مفاهيم چون عمل انساني، تغير، تأثير شرايط مادي 

دهد را پيش روي ما قرار مي »كسب تجربه از تاريخ«در امور انساني و واقعه تاريخي در ارتباط است و امكان 
آموزي از تجارب پيشينيان تأكيد گرديده كه از ديدگاه بعضي ريم در موردمطالعه گذشتگان و عبرتدر قرآن ك

ترين مسئله، فلسفه تاريخ است. با كلمة تاريخ، ما با سه واژه متفاوت سروكار ترين و محورياز دانشمندان مهم
ري تاريخ و اش، يعني فلسفة نظه اصليداريم تاريخ، علم تاريخ و فلسفه تاريخ. اگر فلسفة تاريخ را به دو شعب

  فلسفة علم تاريخ، تقسيم كنيم به چهار واژه و چهار معناي متفاوت مواجه خواهيم شد.
در باب تاريخ دو نوع معرفت وجود دارد: نخست علم تاريخ كه ناظر بر شناخت، بررسي بازآفريني و تحليل  

جاي بررسي از اساس با علم تاريخ تفاوت دارد يعني به كلي واما فلسفه تاريخ به؛ رخدادهاي گذشته بشر است
هاي تبيين عليت و عينيت و ها، شيوهها، برهانويژه روشرخدادهاي گذشته به بررسي و تحليل علم تاريخ به

پردازد. از ديرباز در مورد علميت تاريخ نظريات متفاوت وجود دارد، دو فيلسوف ها در علم تاريخ ميمانند آن
اند. مگر پدر فلسفه جديد) به علم نبودن تاريخ پاي فشردهدكارت (تاريخ، ارسطو از (بانيان فلسفه قديم) و  نامدار
  داند.تاريخ را جز علوم نژادشناسي مي، آمپر

 اما با يك نگاه كلي به آيات قرآن و كلام؛ اندرشته حوادث مبارزة طبقاتي دانستهكمونيزم تاريخ را يك 
قل و عنوان معلم عن به اهميت تاريخ پي برد، تاريخ درحيات جامعه تأثير پيداگوژيك بهتوابزرگان دين مي
درنهايت  بها دارد و، تاريخ، تودة تجربيات بشر است كه بيشتر اوقات ارزش بسيار گرانكندميخردنقش بازي 

حث د زمان و مكان بتوان گفت تاريخ علمي است كه از حوادث، وقايع، فرهنگ و تمدن بشر از گذشته در قيمي
  .كندمي
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 مآخذ

 قرآن كريم

، تهران: علمي و ١ج ، ترجمه: محمد پروين، گنابادي، مقدمة ابن خلدون). ١٣٨٨ابن خلدون، عبدالرحمن. (
 فرهنگي.

 ، ترجمة: بهزاد سالكي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.فلسفة تاريخ). ١٣٧٥ادواردز، پل. (

 ، ترجمة: حسينعلي نوذري، تهران:نگاريشناسي و تاريخفلسفة تاريخ، روش). ١٣٧٩( ايكل.استنفورد، م
 سمت.

و  ١. سال چهارم شماره فصلنامه مطالعات تاريخي. »تواند علم باشد؟آيا تاريخ مي«). ١٣٧١حقي، علي. (
٢. 

 ن: خاور.. ترجمة سيد محمدصادق خان حسيني، تهرامقدمة تاريخ عمومي). ١٣٠٩رفيق، احمد. (

 تهران: خبرگزاري فارس. جام جم.). ١٣٩٠روزنامه تهران. (

، مشهد: ٢چ بخش اول، ترجمة: دكتر اسداالله، نگاري در اسلام، تاريخ تاريخ). ١٣٦٦روزنتال، فرانتس. (
 آستان قدس رضوي.

 . چاپ دوم، تهران: اميركبير.تاريخ در ترازو). ١٣٦٢كوب، عبدالحسين. (زرين

. ترجمة: يحيي مهدوي، چاپ پنجم، تهران: فلسفه علمي يا شناخت روش علوم). ١٣٧٨( شاله فيليسين.
 دانشگاه تهران.

 ). تهران: انتشارات الهام.٢٤(مجموعه آثار شماره انسان. ). ١٣٨٨شريعتي، علي. (

 . ج دوم، ترجمة: محمدحسين آريا، تهران: سپهر.تمدن مغرب زمين). ١٣٩٣فوگل، اشپيگل. (

 جا.. ترجمة: نصراالله پورجوادي، تهران: بينگاري، در تاريخ فلسفه اسلامتاريخ). ١٣٦٧قريشي. (

 فردوس ايران. ، ترجمة: غلامرضا وثيق، تهران:فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه). ١٣٧٧لالاند، آندره. (

 ، تهران: سمت.مباني علم تاريخ). ١٣٩١مفتخري، حسين. (

 . تهران: سمت.يخ. تهرانمباني علم تار). ١٣٩٦مفتخري، حسين. (

مد . ترجمه: احبنيادهاي علم تاريخ، چيستي و اعتبار شناخت تاريخي). ١٣٨٧مكالا، سي. بي. ين. (
 گل محمدي، تهران: غزال.

 جا.. به كوشش ابوالقاسم امامي، تهران: بيتجارب الامم). ١٣٦٦مسكويه. (

 . چاپ دهم، تهران: ني.ريخدرآمدي بر روش پژوهش در تا). ١٣٩٥ملائي تواني، عليرضا. (

، ترجمه: ضياءالدين علايي طباطبايي، تهران: اي بر فلسفه تاريخمقدمه)، ١٣٦٣والش، وليام هنري، (
 اميركبير.

ترجمه: محمدتقي زاده، تهران: جوان. ؟تاريخ چيست). ١٣٦٠يروفه يف ن. آ. (



  
  
 
  
  

  
  

  )اعالود حجة( )ص( امبريپتربيتي در آخرين سخنراني  هاينكته
  

  
 پوهنمل حامدشاه ح˴د

  اسلامی و فرهنگتربیه، دیپارɱنت علوم  پوهنحی تعلیم و -پوهنتون بلخ 

  محمد کاظم حکیمی پوهنوال تقریظ:

  

  چكيده
عليه و سلم) در آخرين حج كه به نام حج خداحافظي  االلهصليپيامبر ( هايسخنرانيدر اين پژوهش جايگاه 

 رامبيپو كدام موارد را بيان نمودند؟ و نكات تربيتي و اخلاقي را كه  شودمياشاره  انددادهآن حضرت انجام 
چه  انداشتهدكه براي بشريت و امت اسلامي  هايو پيام عليه و سلم) بيان نمودند تحقيق خواهيم كرد االلهصلي(

 ؟شده اشارهين را خواهيم گرفت، در اينجا كدام قواعد و قوان موردبررسيرا  حجة الوداعهم چنان اهداف  و بود؟

 به پاسخ پژوهش اين اصلي است؟ هدف شدهاشاره هاآنآموزشي تربيتي  هايشيوهو  وزنانمردان  وقحقبهآيا 
بوده  ايكتابخانهو  تحليلي - توصيفي روش به كه است قبيل ايناز  ديگري هايسؤال و الذكرفوق هايسؤال

ي كه پيامبر در عرفه و مني و نكات تربيت هايو خطبه ته استمعتبر سيرت صورت گرف هايكتاباستفاده از  و با
  به پايان رسيده است. مآخذمعرفي  و گيرينتيجه و به كنماست بيان مي شدهاشاره شانسخنرانيدر دو 

  حج، قصد، عمره، زيارت، نيت و تربيت: هاكليدواژه
    

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
مردم  كههنگاميلم) بعد از بعثت انجام داد، عليه و س االلهصليتنها حجي است كه پيامبر ( حجة الوداع

عليه و سلم) در اين سال قصد حج را دارد از گوشه و كنار عربستان  االلهصلي( امبريپاطلاع حاصل نمودند كه 
ه نام خطبة كه ب راسخنراني  اين مراسم عليه و سلم) در االلهصلي( امبريپبه نيت حج بيرون آمدند و  گروه گروه

 البق روشنگرترين سخنراني است كه دراز بهترين و  حجة الوداع خطبه يراد نمود.شهور است ام حجة الوداع

  كلمات موجز با مفاهيم بلند انعكاس يافته است.
 ترينبزرگ انعنوبهآن را  توانندميكه مسلمانان  باشدمينكات تربيتي  اين سخنراني حاوي بهبدون ترديد 

  لازم اخذ نمايند. عيين نموده و از آن بهرهت رهنماي

ست. عليه و سلم) الگوي براي بشريت ا االلهصليبدون شك زندگي پيامبر ( اهميت و ضرورت تحقيق:
 اندنمودهيان نكات تربيتي را ب خود چنان روش زندگي و پرمحتوايعليه و سلم) با جملات كوتاه و  االلهصلي( امبريپ

كه اين حج به نام هاي  خوددارنددموكراسي، مانند آن را در و قوانين وضعي امروز و نه مدعيان  هاكتابكه نه 
عليه و سلم) در اين حج با مردم  االلهصلياست؛ زيرا پيامبر اكرم ( يادشده حجة الوداع حج بلاغ، حج اسلام و

ي گفتاري و عمل صورتبهآخرين حج ايشان بود. همچنين آخرين دستورات خدا را  و اينكرد)  خداحافظيالوداع (
  غ نمود.ابلا

  تحقيق اهداف
 .حجة الوداععليه و سلم در  االلهصليپيامبر  هايسخنرانيبيان اهميت  .١

 .حجة الوداععليه و سلم در  االلهصليهاي آموزشي پيامبر  هايشيوه .٢

  .عليه و سلم االلهصلي االلهرسول هايسخنرانيتربيتي در  هاينكته دريافت .٣

  تحقيق سؤالات
 خويش را به آنان اعلان داشتند؟ وصيتنموده  محافظيبا مردم خدا  )ص( امبريپآيا اصلي:  سؤال

  فرعي سؤالات
 ؟بود عليه و سلم) االلهصلي(آيا اين آخرين سخنراني پيامبر  .١

 نمودند؟ گذارينام حجة الوداعص به  االلهرسولچرا اين سخنراني  .٢

  است؟ شدهاشاره به آن ضرورت دارد در اين سخنراني به نكات تربيتي كه بشر آيا .٣

 هاييامپو پاسخگو بوده  ي بشر را در برداردگروش زندكه تمام جوانب  دربارهاين حج پيامبر  :هافرضيه
  است. مؤثرتربهتر و از همه قوانين مدرن، مترقي و پيش رفته امروزي،  آن تربيتي
  



 ١٦٣   (ص) (حجةُ الوداع) امبريپ يسخنران نيدر آخر يتيترب يهانكته

  تحقيق ةپيشين
يه و عل االلهصلياديث پيامبر (اح آوريجمعاز علماي در طول تاريخ اسلام، به  يعدهبه همگان معلوم است 

 و صورتهبايشان همت گماشتند، اما در رابطه نقش و نكات تربيتي كه  يسيرهديگر به نوشتن  ايوعدهسلم) 
مثل: نويسان سيره  در برخي است، هرچند نشده به زبان دري تا حال تحقيق امگرفتهپيش من كه خاصي شيوه

ر آن، به نكات و د ه استدرآوردفقه السيرة النبويه) به رشته تحرير بش (كتادكتور محمد سعيد رمضان البوطي در 
بي به ه است. كتاقراردادخود  وتحليلتجزيهرا مورد  هاآنو  كردهاشارهاز ديد ديگران  ناپيدا بساو چهبسيار جالب 

 يهاو برداشتعملي  هايدرساز سيرت نبوي) مؤلف: السيد محمد الوكيل. در اين كتاب به  هاييدرسنام (
  تربيتي آن توجه و اهتمام بيشتر صورت گرفته است.

 است لازم روازاين؛ نشدهانجامتحقيقي  مقاله يك صورتبهگرفته  صورت كه پژوهش و مطالعه به نظر اما
  .شد خواهد انجام حاضر تحقيق در كه بگيرد قرار موردتحقيق نگريژرفو  دقت با موضوع اين كه

بوده  ايخانهكتابو مرور به اسناد تاريخي و  يق بنده يك روش تحليلي توصيفيروش تحق روش تحقيق:
  معتبر اسلام صورت گرفته است. هايكتاباستفاده از  و با

  مفهوم شناسي
بنابراين؛ ؛ دكنميمنظور از مفاهيم و كليات مفاهيمي هستند كه خوانندگان را بر بحث اصلي تحقيق كمك 

  منظور از اين عنوان مشخص شود. ابتداتا از  قرار دهيم واكاويرا مورد » يتو تربحج «واژگان اين تحقيق 

  حج در لغت و در اصطلاح
رجلٌ  ؛ و: حَجَّهُ يَحجُّهُ حجَاًّ؛ يعني قصدِ او كردشودميدر لغت به معناي قصد است؛ گفته » حج«واژة 

  )٢٢٦، ١٤٠٨(ابن منظور، محجوجٌ؛ يعني مرد مقصود.
و به شكل خاصي، در جوار  عبادت مخصوصي است كه در زمان و مكان معين» حج«در اصطلاح شرع، 

  )٧٦ ،١٤٠٨ (سعيدي، .شودمياعت و تقربّ به خدا انجام اط منظوربهالحرام  االلهبيت
 هخدا،(داست.  ) آمدهو آموختن پروردن معناي (پرورانيدن، و به شودميتربيت كه در فارسي پرورش خوانده 

ه در اصل عربي است مفهوم آن چنين است: تربيت يعني پديد آوردن حالت تدريجي در اين واژ )٥٧٧٦، ١٣٧٣
  )٣٣٩ ، ١٤١٢ (الاصفهاني، .كمال برسد تا حدچيزي است كه 

  معناي اصطلاحي تربيت
) ٥١ ،(البضاوي .تعريف نموده: التربية: هي تبليغ الشي الكمالي شياٌ فشياَ گونهاينعلامه بيضاوي تربيت را 

هي «امام راغب اصفهاني گفته است: التربية:  به گونه تدريجي آن. چيزيكارت از به كمال رسانيدن تربيت عب
تربيت عبارت از گرداندن وپروراندن پي در پي  )٢٣٦، ١٤١٢ (الاصفهاني، »نشاء الشي حالا فحالا إلى حد التام.ا

  .باشدميچيزي تا رسانيدن آن به حد كمال 
امه جامع و شامل است كه تمام جوانب زندگي بشريت را فرا گرفته است كه بنا برين تربيت اسلامي برن

تطبيق آن باعث تربيت فرد متعدل دور از افراط وتفريط مفيد براي خودش وبني نوع بشريت وتمام ساكنان اين 
  )١٢ ،١٣٩٦ (جهيد، .شودميكره خاكي 
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  )و سلمعليه  االلهصلي( امبريپ هايسخنرانيجايگاه 
خود با جملات كوتاه و  هايسخنراني) جوامع الكلم بود، در و سلمعليه  االلهصليپيامبر (بدون ترديد 

 ة الوداعحجكه به نام خطبه  اندنمودهتربيتي را اشاره  هاينكته انگيزشگفت هايحكمتخود چنان  پرمحتواي

بُعِثْتُ د: () فرمودنو سلمليه ع االلهصلي( آن حضرتكه  شدهنقل عنهااللهرضيمشهور گرديد، چنانكه از ابوهريره 
  )٤٩٢، ١٩٩٩(بخاري،  ».امشدهفرستادهبا جوامع الكلم «) ترجمه: بِجَواَمِعِ الْكَلِمِ

 هايلبقنابود گرديد،  هابتبه اتمام رسيد و  هابت هايپليدياو از  خانه سازيپاكچون ارادة االله مبني بر 
 رماندهدواز آن  هامدتدر حاليكه  هاآنلبريز گرديد.  حبتشانمگرديده و كاسة  االلهبيتمسلمانان مشتاق حج 

. ردكميضرورت وداع با امت خود را احساس  االلهرسولپايان رسيدن اين فراق فرارسيد. همچنان  لحظهبودند، 
  لذا االله جل جلاله به پيامبرش إذن حج را صادر كرد و اين اولين حجي بود كه ايشان در اسلام بجا آوردند.

تعليم دهد  برايشانتا با مسلمانان ملاقات كرده مناسك حج را  شدندبيرون االلهبيت قصدبهشان از مدينه اي
لازم را به مسلمانان  هايوصيتكامل به امت برساند و آخرين  صورتبهو شهادت حق را اداء كرده امانت را 

ال همراه ين سا هليت را محو و نابود سازند. درابلاغ نمايند و از مسلمانان پيمان و تعهد بگيرند كه تمام آثار جا
 ناميدند. »حجة البلاغ« و» حجة الوداع«هزار نفر به حج آمده بود و اين حج را بنام  صديكبا ايشان حدود 

  )١٧١، ١٣٨٨ (ندوي،

  در عرفه االلهرسولخطبه 
بر يكديگر مانند حرمت  تانمال هاي  و هاخون: و فرموددر روز عرفه به موعظة مردم پرداخت  االلهرسول

كه در زمان جاهليت ريخته شده  هاييخون: و فرمودهستند  و محترماين شهر، حرام  و دراين روز در اين ماه 
عد در ميان بني س شير خوري، خون ابن ربيعه بن حارث است كه هاخوناين  و اولين شوندمياست، بخشيده 

و  شود؛ همچنين رباي زمان جاهليت پرداخت نميبخشمميدست طايفة هذيل كشته شد. من آن را ه ب بود و
ن خدا در مورد زنان بترسيد؛ چو و از، رباي مالهاي عباس بن عبدالمطلب است شودميربايي كه بخشيده  اولين

نيز بر آنان حقوق  و شما ايدنمودهرا براي خود حلال  هاآنخدا  بانامو شما آنان را به امان خدا در اختيار گرفته 
يد ولي را تنبيه نماي هاآنداريد، نبايد به خانه شما كسي را اجازه بدهيد كه شما دوست نداريد. اگر چنين كردند، 

ه ك گذارمميبر اساس عرف بر عهدة شماست. من در ميان شما چيزي را  هاآن و پوشاكتنبيهي ملايم، خوراك 
شما  ،شودميفرمود: از شما در مورد من پرسيده كتاب خداست؛ پس  و آنتا بدان چنگ زديد گمراه نخواهيد شد 

كه شما تبليغ نموديد و نصيحت كرديد و رسالت خود را ادا  دهيممي؟ گفتند: ما گواهي دهيدميچگونه پاسخ 
رتبه اين جمله را سه مآسمان بلند كرده گفت: خدايا! گواه باش و  سويبهانگشت سبابة خود را  آنگاهنموديد. 

  )٣٩ ،١٤٠٣نيسابوري، ال(تكرار نمود. 
  

  در عرفه االلهرسولنكات تربيتي خطبه 
تا آن روزي  و اموال هر يك از شما، همانند حرمت اين روز و اين ماه و اين شهرتان هاخونهمانا  .١

 ، بر ديگران حرام است!كنيدميكه پروردگارتان را ديدار 



 ١٦٥   (ص) (حجةُ الوداع) امبريپ يسخنران نيدر آخر يتيترب يهانكته

 به اهميت قطع رابطة انسان مسلمان اعالودحجهعليه و سلم) در سخنان خود در  االلهصليپيامبر اكرم ( .٢
قانوني كلي براي مخاطبان و براي  عنوانبهو اين را فقط  نمودمي، ربا و اشاره هاانتقام، هابابتبا جاهليت، 

است،  من هايقدمبيان داشت چنانكه فرمود: بدانيد كه تمام امور جاهلي زير  تأكيد صورتبهبعدي  هاينسل
زندگي جديد هيچ  چراكه) ٥٢٨، ١٣٩٣. (البوطي، شوندميو هدر اعلام  و بخشيدهربا ي زمان جاهلي، هاخون

 ).٣٠٣، ١٩٩٦قلعجي، چرك و آلودگي بوده است، ندارد ( كه مملو از اشگذشته بازندگيارتباطي 
عليه و سلم) خود را از ارتكاب گناهان و معاصي بر حذر داشته است چه گناهان  االلهصليپيامبر اكرم (

ري و چه گناهان باطني؛ زيرا اثر گناه و معصيت، از دشمني دشمنان انسان بيشتر خواهد بود و گناه باعث ظاه
فرمايد: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا ؛ چنانكه خداوند ميشودميمصائب زيادي براي انسان حتي در اين دنيا 

، به خاطر كارهايي است كه رسدميآنچه از مصائب به شما  ترجمه: ).٣٠ري:كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) (شو
همچنين باعث ورود انسان به آتش  .بخشدمي شماراو اين در حالي است كه خدا بسياري از گناهان  ايدخودكرده

ر ويرانگرت، هاآندوزخ خواهد بود و آثار تخريبي گناه و معصيت بر يك جامعه و ملت، از آثار يورش نظامي بر 
  خواهد بود.

 گيرامندمنابع اصلي جهت حل مشكلاتي كه  عنوانبهمشخص كردن منابع شريعت: پيامبر دو منبع را  .٣
 از: كتاب اندعبارتچنگ زند گمراه نخواهند شد كه  هاآنمسلمانان خواهند گرديد، بيان نمود كه اگر امت به 

ند تضمين نمود كه اگر به اين دو منبع تمسك جست هانسله عليه و سلم) و ب االلهصليخدا و سنت پيامبر اكرم (
بنابراين، نبايد صلاحيت استفاده از اين منبع را فقط به زمان و مكان و ؛ تحت هيچ شرايطي گمراه نخواهند شد

  ).٥٣٤، ١٣٩٣ عرف خاص و افراد خاصي منحصر بدانيم (البوطي،
و  دشوميتكرار  هامكانو  هازماني پيامبر در تمام بشر است و اين ندا هايبيمارياين علاج دائمي تمام 

جز رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر نخواهد  ايچارهروبرو خواهد شد،  هاآنجامعة بشري در مشكلاتي كه با 
 و بخشدميداشت و تنها اعتصام و چنگ زدن به اين دو منبع زلال شريعت است كه مردم را از گمراهي نجات 

  .كندمياست، رهنماي  تربادواماهي كه بهتر و را به ر هاآن
عربستان، فراتر رفت و از مرزهاي زمان گذشت  جزيرهشبهپيامبر از حدود  بخشحيات، تعاليم مرورزمانبه

رحمتي براي جهانيان  عنوانبهاي نيست؛ چون ايشان و خطابي عام است كه منحصر به زمان و مكان ويژه
  )٨٢٩ ،١٣٨٧ (صلابي، اند.شدهفرستاده
او در حد  و پوشاكروزي  يتهيه مسئولدارد  بر عهدهدفاع از حقوق زن: مرد كه سرپرستي زن را  .٤

 بانام امانت الهي است وزنان برزنانمرد  و قوامتبا وي با نيكوترين شيوه است، زيرا سرپرستي  برخوردتعارف و
 االلهصلي( االلهرسولزنان جزو تمدن اسلامي كه  . توصيه به رفتار نيك بااندشدهبزرگ خداوند براي مردان حلال 

 ) در صحراي عرفات پرده از آن برداشته است.و سلمعليه 
به ديني است كه در خط و برادريعقيدتي  يرابطهرابطه مسلمانان همان  ترينعاليارتباط عقيدتي:  .٥

  )٨٥٢-٨٥١، ١٣٨٨(غضبان،  .) ذكر شدو سلمعليه  االلهصلي( امبريپ

  در مني االلهرسولخطبه 
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 در و) بعد از طلوع خورشيد جمرة عقبه را زد، سپس به ميدان مني برگشت و سلمعليه  االلهصلي( االلهرسول
ورد در م و همچنينروز دهم پرداخت  و حرمتآنجا براي مردم خطبة بسيار ايراد نمود كه در آن به بيان فضيلت 

اس اميري كه بر اس و اطاعتنيز مردم را به پيروي فضيلت مكه نسبت به ساير شهرهاي ديگر سخن گفت و
: بعد از من كافر نشويد كه برخي از شما گردن برخي ديگر را بزند و فرمودكتاب خدا رهبري نمايد، دستور داد 

بخشي از اين خطبه آمده است كه  در ، آن را تبليغ نمايند.اندشنيدهساخت كه هر چه از او  موظفرا  هاآنونيز 
گر ؟ فرمود: مدانندميبهتر  و رسولش: خدا گفتند كه امروز چه روزي است. دانيدميپرسيد: آيا  هاآنز پيامبر ا

خواهد ميايد فكر كردند ش هاآناين كدام سرزمين است؟  دانيدميذبيحه نيست؟ گفتند: بلي، سپس پرسيد: آيا 
ت؟ ) فرمود: مگر حرم خدا اين اسو سلميه عل االلهصلي( امبريپ، چيزي نگفتند. بنابرايننام آن را عوض نمايد 

مانند حرمت اين روز در ماه در اين  بر يكديگرشما  و آبروي، مال ها هاخونگفتند: بلي فرمود: آگاه باشيد كه 
است، سپس فرمود: آيا من پيام خدا را رسانيدم؟  و محترم، حرام آييدميتان رتا روزي كه ملاقات پروردگا سرزمين

 واسطةبهكه  كسي بساچهحاضران به غائبان برسانند؛ زيرا  كه و افزودرمود بار الها! تو گواه باشد گفتند: بلي. ف
روز (يازدهم) در مني نيز خطبه  و در(دهم)  . در روز نحرفهمدمياز او آن را  و بهتر شنودميمبلغي سخني را 

 ود؛ چون تكرار مطالب در چند خطبه الزاميسابق ايشان ب هايخطبهبر مفاد  تأكيدكه اين خطبه نيز  ايراد نمود
اين جمع  ايستبمي) و سلمعليه  االلهصلياكرم (حج پيامبر بود. پيامبر  آخرين ؛ زيرا اين اولين ورسيدميبه نظر 

و لب مطا و حفظيادگيري بهتر  و موضوع نمودمي و توصيه، تذكر دانستميعظيم مسلمانان را به آنچه مهم 
سائلي موظف به تبليغ م هاآنفهمانيدن اين مطلب كه  ويژهبهبه گوش كلية مسلمانان  هاآنشنواندن  همچنين

  )٥٧٩، ١٩٩٩ (ابوشهبه، .ساختمي، تكرار را الزامي اندشنيدههستند كه از پيامبر 

  حجة الوداع هايسخنرانيتعليمي در  شيوه

اده معيت بزرگ از امت اسلامي ايست) جلو اين جو سلمعليه  االلهصليپيامبر اكرم ( آموزش عملي: –الف 
يعني مناسك حجتان را از من فرا گيريد. آن ) ٩٤٢ ،١٤٠٣ ،قيشري( .»خذوا عني منا سككم« :فرمودميبود و 

به او اقتدا  و همه نگريستندمي، امت اسلامي وي را آوردمي جايبهحضرت سوار بر مركب خود مناسك را 
عملي به مردم  طوربهاين بايد داعيان اسلام، دستورات احكام اسلام را بنابر )٨٥١ ،١٣٨٨ (غضبان،. كردندمي

 ،١٩٩٧ (زيدان، .عملي بايد آموزش داد صورتبهآموزش دهند. حتي احكامي مثل وضو، نماز و قرائت قرآن را نيز 
٥١٨(  

ود، فرم متعددي ايراد هايخطبهعليه و سلم) در ايام حج  االلهصلياكرم (پيامبر  :هاخطبهتكرار  –ب 
بنابراين، ؛ ها نيز تكراري بوددر خطبه موردبحثاي در روز عرفه و دو خطبه در مني و برخي موضوعات خطبه

هاي متعددي ايراد نمايند ضرورت، خطبه در صورت تا بايد داعيان از روش ايراد سخن آن حضرت الگو بگيرند.
مخاطبان است و اگر افاده بدون  يافادهاز سخنراني، شنوند به خاطر بسپارند؛ زيرا هدف تا مخاطبان آنچه را مي

اي جز اين وجود ندارد كه بايد مطالب چند بار تكرار شود؛ پس در شد، چارهسخن و تكرار مطالب حاصل نمي
چنين مواقعي نبايد، سخنران سعي نمايد تا هر بار مسائل جديدي را مطرح نمايد؛ زيرا هدف فهمانيدن مطالب 

  )٨٣٠ ،١٣٨٧(صلابي،  .اطبان است نه نشان دادن استعداد و توانايي سخنرانبه مخ موردنياز



 ١٦٧   (ص) (حجةُ الوداع) امبريپ يسخنران نيدر آخر يتيترب يهانكته

بود تا  ) به خاطر آنو سلمعليه  االلهصلياين ارشاد پيامبر اكرم (حاضران به غايبان برسانند:  –ج 
ا هاي بعدي برسد تثبت و ضبط گردد و به گوش غايبان و نسل بهترچه، توسط حاضران هر موردبحثمطالب 

ساخت كه ممكن است گاهي غايبان، مطالب را از حاضران بهتر  خاطرنشانوري بيشتر باشد و نيز بهره باعث
بان پس از ايراد سخن و خطابه، به مخاط وداعياندرك نمايند و به خاطر بسپارند بنابراين، شايسته است كه علما 

  )٢٢ ،١٩٩٩ البخاري،به غايبان برسانيد. (خود بگويند: شما حاضران 

 روز، ماه و شهري كه در آن دربارههايي پيامبر با ايراد طرح پرسش بيشتر مخاطبان: توجهجلب –د 
خواست مطرح نمايد، جلب نمود؛ چنانكه مطلب مهمي كه مي سويبهبردند، توجه بيشتر همگان را به سر مي

آنان  يد: آن حضرت برايگوهمه با دقت به سخنان ايشان گوش سپردند تا آن مطلب مهم را بشنوند. قرطبي مي
ث ، اندكي مكسؤاليسه سؤال مطرح نمود: نخست نام روز، سپس نام ماه و بعد نام شهر را پرسيد و پس از هر 

شنيدن مطلب گردند؛ پس شايسته است كه داعيان و علما  آمادهبه اهميت موضوع پي ببرند و  هاآننمود تا مي
طرح ، مموردبحثمربوط به مطالب  سؤالاتيبيان مطالب مهم، نيز به پيروي از اين سنت آن حضرت، قبل از 

  )٥١٨ ،١٩٩٧ (زيدان، .نمايند و توجه مخاطبان خود را بيشتر جلب نمايند

  اخوت و برادري بر اساستربيت افراد 
اي است كه مسلمانان را اخوت و برادري فقط براي رضاي خدا، ريسمان محكم و ناگسستني –الف 

  ).١٠ما المومنون اخوه) (الحجرات:انفرمايد: (ايد؛ چنانكه خداوند ميمنديگر مرتبط ميباهم
پيامبر نيز فرموده است: اي مردم! سخن مرا بشنويد و آن را خوب بفهميد.  .يكديگرندترجمه: مؤمنان برادر 

در ابدانيد كه مسلمان، برادر مسلمان است و تمامي مسلمانان، برادرند؛ پس براي هيچ برادري خوردن مال بر
با رضايت خاطر باشد؛ پس بر خويشتن ظلم روا مداريد و افزود كه ريختن  كهدرصورتيمسلمان روا نيست؛ مگر 

كه زير پا گذاشتن حرمت اين روز در اين شهر  طورهمانها و آبروي شما، بر همديگر حرام است. ها، مالخون
از من  خواهد پرسيد. آگاه باشيد، بعد اعمالتاناز  شمارااو  آنگاهتا اينكه به ملاقات پروردگارتان بياييد.  حرام است

  گمراه نشويد كه گردن يكديگر را بزنيد.
رعايت حال ضعيفان جامعه تا آنان تضعيف بناي محكم جامعه را فراهم نسازند، بنابراين، پيامبر در  –ب 

ر حق د ويژهبهنمود.  كيدتأاز قشر ضعيف جامعه هستند، سفارش و  اينمونه كهآنسخنانش به رعايت حال زن
  ، سفارش كرد.شدميدر زمان جاهليت بر آنان ستم زيادي روا داشته  كهآنزن

 اي حبشيتعاون و همكاري با دولت اسلامي در راستاي تطبيق احكام اسلام، حتي اگر حاكم برده –ج 
خير و صلاح راعي و رعيت در  اين امر ؛ وبود الوداعحجه هايخطبهپيامبر در  هايسفارشباشد، مورد ديگري از 

اي، ميزاني پيروي از حاكم و فرماندهي جامعه اسلامي قاعده بابيان. همچنين آن حضرت بردارددنيا و آخرت را در 
از او  يشنوحرفگويد، حاكم بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبر سخن مي كهماداميرا تعيين كرد و فرمود: تا 

فيذ تن نمايندهنيست؛ پس حاكم، از جانب مسلمانان  جايزاز او  برداريرمانفواجب است و در غير اين صورت 
  )٥٣٢، ١٣٩٣(البوطي، .اوامر الهي است
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) در اين راستا فرمود هيچ عربي بر عجمي و يا و سلمعليه  االلهصليمساوات و برابري: پيامبر اكرم ( –د 
ردم ندارد مگرباداشتن تقوا و افزود كه تمام م وبرتريعجمي بر عربي و هيچ سفيدي بر سياهي و بالعكس، فضل 

است. بدين ساخت كه نژاد و مليت و رنگ معيار برتري نيست؛ بلكه  شدهآفريدهو آدم از خاك  اندمتولدشدهاز آدم 
. سازدميهاي اخلاقي والاي است كه موجبات رشد و ترقي انسان را فراهم ، ارزشوبرترياساس فضيلت 

  )٨٧٦ ،١٩٨٤عرجون،(

  گيرييجهنت
ليه و سلم)، ع االلهصلي( امبريپ، مشخص گرديد، نكات تربيتي كه در سخنراني هاي شدهانجاماز پژوهش كه 

عليه  االلهصلي: يكي در شخص پيامبر (باشدميبه وجود دو شاخصه حايز اهميت  اندنمودهارائه  حجة الوداعدر 

خداوند جهت هدايت بشريت آورده است مناسب آن حضرت از سوي  كهآنو سلم) و ديگري در سخنراني هاي ش
  براي مثال چند نمونه از آن را مختصرا تقديم مي كنيم: بنابراين؛ ترين و نيكو ترين الگوي تربيتي است

 مبرايپعالي ترين رابطه مسلمانان همان رابطه ي عقيدتي و برادري ديني است كه در خطبه هاي  -١
 عليه و سلم) ذكر شد. االلهصلي(

تا آن روزي  ون ها و اموال هر يك از شما، همانند حرمت اين روز و اين ماه و اين شهرتانهمانا خ -٢
 كه پروردگارتان را ديدار مي كنيد، بر ديگران حرام است!

 تحريم ربا يك جرم از ظلم و ستم است كه كمر فقراء را مي شكند. -٣
 را به مرد داده است. حقوق مرد بر زن نظام اجتماعي در سيستم اسلامي حق سرپرستي خانواده -٤
حقوق زن بر مرد كه سرپرستي زن را برعهده دارد مسؤول تهيه ي روزي و پوشاك او در حد تعارف  -٥

 انامبو بر خورد با وي با نيكو ترين شيوه است، زيرا سرپرستي و قوامت مرد بر زنان امانت الهي است و زنان 
 االلهصلي( االلهرسولر نيك با زنان جزو تمدن اسلامي كه . توصيه به رفتااندشدهبزرگ خداوند براي مردان حلال 

 عليه و سلم) در صحراي عرفات پرده از آن برداشته است.
مشخص نمودند مرجعيت اسلام همان كتاب خدا و سنت پيامبر و مرجع و قانون امت اسلامي هستند  -٦

  و هر كس به آن دو تمسك جويد گمراه نخواهد شد.
   



 ١٦٩   (ص) (حجةُ الوداع) امبريپ يسخنران نيدر آخر يتيترب يهانكته

  مآخذ
 قرآن كريم

بيروت: ، ٢ج  .قراءة سياسية للسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة). ١٩٩٦( محمد. ،ابوشهبه
 دارالنفائس
 احياء التراث العربي.بيروت: دار، ٢ ج لسان العرب. .)١٤٠٨مكرم. ( بن محمد ابن منظور،

، ١ ج .المفردات في غريب القرآن ).١٤١٢( اصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب.
  الشامية.العلم الداردمشق: دار

 ، الرياض: دارالسلام.١ج  صحيح البخاري.). ١٤١٩لبخاري، محمد بن اسماعيل. (ا
 انشارات صلاح الدين توحيدي، تهران: م:جمتر .فقه السيرة النبوية ).١٣٩٣( رمضان. سعيد محمد البوطي،

 كردستان.
. بيضاوىتفسير ال . (ب ت).مد الشيرازي البيضاويبن عمر بن مح عبدااللهناصرالدين أبو سعيد  ،البيضاوى
  .بيروت –الفكر : داردارالنشر

  . كابل: حامد رسالت.اسلامي و تربيتدرآمدي بر تعليم ). ١٣٩٦( عبدالواحيد. جهيد،
 ، تهران: دانشگاه تهران.٤ ج. فرهنگ دهخدا). ١٣٧٣( علي اكبر. دهخدا،

 الناشر: مؤسسة الرسالة. ٢. ج القرآن للدعوة والدعاة المستفادة من قصص). ١٩٩٧( زيدان، عبدالكريم.
 الفكر، چاپ دوم.دمشق: دار .القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا .)١٤٠٨( سعدي، ابو جيب.

مترجم: هئيت عملي انشارات حرمين، زهدان: انتشارات ، ٢ . جالگوي هدايت). ١٣٨٧صلابي، علي محمد. (
 حرمين.

 جده: الدارالسعودية للنشر والتوزيع.، ٢ ج .سعة في سماحة الاسلامالمو). ١٩٨٤( .محمدصادقعرجون، 
مترجم: عمرقادري، تهران: نشر ، ٣ ج .سياسي درسيره نبوي مشيخط). ١٣٨٨( غضبان، منير محمد.

  احسان.
  . بيروت: دارالآفاق الجديده.صحيح مسلمهـ . ق).  ١٤٠٣، ابوالحسن مسلم بن الحجاج. ( قشيري
 . بيروت: دارالنفائس.قراءة سياسية للسيرة النبوية). ١٩٩٦( محمد. قلعجي،

. مترجم: مومن حكيمي، كابل: اصلاح افكار.سيرت خاتم الانبياء). ١٣٨٨( ندوي، سيد ابوالحسن علي.





  
  
  
  
  
  

  

  ت ترانزيتي افغانستانمطالعة موقعي
  هاي اقتصاديبر فرصت تأثير آن و

  
  

  پوهنمل مول الدین نورزاد

  ادیپارɱنت جغرافی، وهنحی تعلیم و تربیهپ -پوهنتون بلخ 

  پوهنوال محمد ه˴یون حیران تقریظ:

  
  چكيده

هاي ثروت سازي هاي ترانزيتي افغانستان و تأثير آن بر فرصتهدف اين تحقيق درك و شناخت موقعيت
هاي ختترين اركان و زيرساعنوان يكي از مهمتوان بهونقل يك كشور را ميحملموقعيت ترانزيت و بوده 

هاي افزوده، ايجاد فرصتاقتصادي و تجاري براي توسعه صادرات، واردات، كسب درآمدهاي پولي، ايجاد ارزش
شغلي، رشد و توسعه اقتصادي، تقويت مناسبات بازرگاني و همگرايي اقتصادي و سياسي با كشورهاي منطقه به 

دارد. با امكان صادرات و واردات متنوع،  همسايه كشور ٦شمار آورد. موقعيت ممتاز جغرافيايي، افغانستان كه با 
توان اتصال با كشورهاي آسياي مركزي در شمال، پاكستان در جنوب، با ايران در غرب، ظرفيت خوبي ترانزيتي 

انستان دهد كه موقعيت ترانزيتي افغرا در زمينه انواع كالاهاي موردنياز را برقرار ساخت. يافته تحقيق هذا نشان مي
هاي هواي را دارا است هاي مختلف همچون ترانزيت برق، توسعه خط آهن، گاز طبيعي، ساخت ميدانتظرفي

ها دالر را نصيب شود. اين مقاله يك تحقيق مروري است كه با استفاده از كتب مختلف تواند سالانه ميليونكه مي
  علمي و مقالات معتبر انجام شد.

  دروپليتيكايپليتيسن، موقعيت ترانزيتي افغانستان، هترانزيت، خط آهن، ژئيو ها: كليدواژه
   

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
يكي از عناصر مؤثر بر اقتصاد و سرنوشت سياسي هر كشور موقعيت (مكان جغرافيايي) آن است. موقعيت 

نمايد كه هاي جغرافيايي است. موقعيت جغرافيايي مشخص ميجغرافيايي ناظر بر چگونگي محل استقرار مكان
برد و با چه مند بوده و از چه كمبودهاي رنج مير كجا واقع است و از چه مزايايي بهرهيك منطقه خاص د

يايي المللي، موقعيت جغرافجوار است. موقعيت جغرافيايي يا مناسب است يا نامناسب در عرصه بينمناطقي هم
 رافيايي در راستاي منافعهاي فعال و ماهر و سياستمداران زيرك كه بتوانند از موقعيت جغمناسب و وجود انسان
  تواند عامل موفقيت باشد.ملي استفاده كنند مي

كند موقعيتي كه در مرز دريا و خشكي قرارگرفته و نقطه افغانستان اهميت خويش را از موقعيتش كسب مي
ا و هها و اسكندر كبير از همين راه گذشتند و بازي بزرگ روسهاي جهاني تاريخ بوده است. مغولتلافي قدرت

جا صورت گرفت. در قرن بيستم هم افغانستان مرز دو قدرت بزرگ جهاني هاي قرن نوزدهم در همينانگليسي
اند افغانستان محور استراتژيك شدههاي گرم واقعها دور از آبهاي آسياي ميانه كه همه آنبود با آزادي جمهوري

  .أثير خواهد گذاشتشود در همه دنيا تمنطقه شد. آنچه در افغانستان واقع مي
بنابراين افغانستان كشوري است كه ازلحاظ جغرافيايي سياسي موقعيت ويژة را در بين كشورهاي آسياي 

هاي زيادي را از نگاه ايجاد كريدور شمال فرصت استراتژيكيجنوبي، مركزي، شرقي و غربي. دارد اين موقعيت 
 شورك اين براي تجارتي اقلام و كالا واردات و صادرات ت،اينترن آب، گاز، برق، هايانرژي انتقال براي جنوب –

دليل كارشناسان امور اقتصادي افغانستان را به حيث يك چهارراه مركزي و نقطه ثقل  به همين است زدهرقم
تواند با استفاده از موقعيت كنند بدين ملحوظ افغانستان ميجغرافيايي اقتصادي منطقه شمال و جنوب ارزيابي مي

  الملل از آن استفاده كند.فيايي در توليد ثروت سازي، قدرت و ارتقاي خويش در جامعه بينجغرا

  اهميت تحقيق
هاي اقتصادي از اين لحاظ مهم است كه تحقيق پيرامون موقعيت ترانزيتي افغانستان در ايجاد فرصت 

اقتصادي و تجاري به بار  هاي را ازلحاظيك كشور محصور در خشكي بوده و اين موقعيت جغرافياي چالشاين
آورده است از طرفي هم با در نظر داشت اينكه افغانستان ازلحاظ موقعيت ژيواكونوميك در منطقه نقش مطلوب 

تواند خود را از اين چالش نجات دهد و و خوبي را دارا است با استفاده از اين موقعيت و فرصت افغانستان مي
  سوق دهد.خود را در جهت رفاه اقتصادي و تجاري 

  اهداف تحقيق
  در تحقيق حاضر اهداف زير نهفته است: 

  هاي ثروت سازي؛درك موقعيت ترانزيتي افغانستان و تأثير آن بر فرصت -
  ؛هاي اقتصاديسازي زمينهشناخت نقش موقعيت جغرافيايي در فراهم -
  ها از موقعيت ترانزيتي افغانستان؛ها و فرصتدانستن چالش -

   



 ١٧٣   ياقتصاد يهاآن بر فرصت ريو تأث افغانستان يتيترانز تيموقع ةمطالع

  تحقيق سؤالات
 ؟ددار تأثيري بر اقتصاد اين كشور هچترانزيتي افغانستان ت موقعي -

  مزاياي موقعيت ترانزيتي افغانستان كدام ها اند؟ -
  هاي موجود در عرصه ترانزيت افغانستان كدام ها اند؟چالش -

  فرضيه تحقيق
  كند؛هاي اقتصادي زيادي را ايجاد ميرسد موقعيت ترانزيتي افغانستان فرصتبه نظر مي -
  گردد؛رسد موقعيت ترانزيتي افغانستان سبب پيشرفت سكتور اقتصاد كشور مييبه نظر م -
هاي جدي روبرو استفاده از موقعيت ترانزيتي افغانستان در جهت توسعة اقتصادي با موانع و چالش -

  است.

  روش تحقيق
قالات داخلي مبا استفاده از منابع معتبر اعم از كتب و  بودهتحليلي  -ماهيت تحقيق حاضر مروري، توصيفي

  و خارجي، انجام شد.

  تحقيق ةپيشين
هاي مختلف مرتبط با موضوع صورت گرفته است البته مستقيماً به اين موضوع اشاره نشده بنابر آن پژوهش

شده هاي مشابه كه در اين زمينه انجامنياز است كه تحقيقي در اين عرصه صورت گيرد. برخي از پژوهش
  اند از:عبارت

مرز مشترك؛ كشور محصور در  km ٩٣٠): افغانستان؛ كشوري در شمال شرق ايران؛ با ٤٠١(حسين پور، 
كند. محمدمهدي هاي اقتصادي؛ ايران را به بازارهاي شرق آسياي ميانه متصل ميخشكي، علاوه بر جاذبه

تان و نقش فغانسجوانمرد قصاب رايزن سابق اتاق، بازرگاني ايران در افغانستان در مصاحبة موقعيت جغرافيايي ا
كشورهاي شمال شرق آسيا گفت: افغانستان رسيدن ايران به ،اقتصاد راديوتلويزيونآن در توسعه، به خبرنگار 

دروازه براي رسيدن ايران به بازارهاي آسياي ميانه است، دروازة كه بااتصال به شبكه ريلي ايران، كشور ايران را 
  كند.مي تبديل چين مربندك يك –ناپذير طرح يك جاده به بخش جدايي

دارد: گونه بيان ميينا ١٣٩٦موقعيت جغرافيايي افغانستان و نقش آن در توسعه نوشتة سلطان احمد آريا سال 
شدن در چيزي كه افغانستان را بااهميت ساخته موقعيت جغرافيايي اين كشور بوده است. كشور افغانستان با واقع

يوپوليتيك منطقه از جايگاه ژيواستراتيژيك، ژيوپوليتيك و ژيواكونوميك ميان سه حوزه اقتصادي، فرهنگي و ژ
هاي مهمي را در عرصه اقتصادي و هاي و ظرفيتباشد. اين موقعيت جغرافيايي فرصتخاص برخوردار مي

تواند آينده دهي و مديريت مطلوب و درست ميسياسي براي اين كشور به ارغوان آورده است كه با سازمان
  جانبه در كشور گردد.نمايد كه موجب شكوفايي اقتصادي و توسعه همهمي را براي كشور فراهم درخشان

   



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ١٧٤  

  موقعيت جغرافيايي افغانستان
جز  كرة شمالي در مركز آسيا ونظر موقعيت جغرافيايي در زمرة كشورهاي شرقي و در نيمافغانستان ازنقطه

درجة طول البلد شرقي  ٧٥درجه و  ٦٠عرض البلد شمالي و ي درجه ٣٨درجه و  ٢٩ممالك خاورميانه بوده بين، 
سرحد ) كيلومترمربع است. كشورهاي هم٦٥٢٢٢٥). وسعت افغانستان حدود (٥، ص ١٣٩٣شده است (احمدي،واقع

كيلومتر)، تركمنستان  ٩٤٥)، ايران (يلومترك ١٢٠٦كيلومتر)، تاجيكستان ( ٢٤٣٠اند از پاكستان (با افغانستان عبارت
). با در نظر ١١ ،١٣٩٦شترك دارد (احمدي،) مرز ميلومترك ٧٦) و چين (يلومترك ١٣٧كيلومتر)، ازبكستان ( ٧٤٤(

  شود.آن از ابعاد مختلف اجمالاً پرداخته مي يهاويژگي در رابطه به كشورداشت موقعيت جغرافيايي 
قعيت فيايي) آن است. مويكي از عناصر مؤثر بر اقتصاد و سرنوشت سياسي هر كشور موقعيت (مكان جغرا

نمايد كه هاي جغرافيايي است. موقعيت جغرافيايي مشخص ميجغرافيايي ناظر بر چگونگي محل استقرار مكان
برد و با چه مناطقي مند بوده و از چه كمبودهاي رنج مييك منطقه خاص در كجا واقع است و از چه مزاياي بهره

جغرافيدان آمريكايي عقيده دارد كه: وضع جغرافيايي هر  ،١پل). چرچل سم٣٠، ١٣٨٠جوار است (مقصودي،هم
ها و اتخاذ يك سياست آيد سياست خارجي دولتها از عوامل بسيار مهم به شمار ميكشور در تاريخ آفريني آن
 ).٧٤ ،١٣٧٢ها داشته و خواهد داشت (عزتي،هاي جغرافيايي اين دولتخاص بستگي به موقعيت

  سياافغانستان پل زميني آ
شنويم كه جاده اسطورة ابريشم را آهنگ جرس كاروانياني را ميكنيم نواي خوشبه تاريخ كه مراجعه مي

كنيم تمدن اين دادند به تاريخ كه مراجعه ميسوي جهان به يكديگر پيوند ميسو و آنگذاشتند و اينزير پا مي
يابيم ند و چين در شرق جهان ميهاي يوناني و رومي در غرب و هسرزمين را در نقطه تلافي تمدن

 آيد و بس.همه جيزي نيست جز تاريخي كه تنها به كار درس گرفتن مي)؛ اما اين٢٦، ص،١٣٨٧(پنجشيري،
برداري تاريخي از موقعيت جغرافيايي قلمرو افغانستان در مبادلات تجاري دارد و راه تاريخ كشور نشان از بهره

برداري از موقعيت جغرافيايي كشور و درآمدزايي ملي را فراهم آورده بهره هايسال زمينه ١٥٠٠ابريشم بيش از 
هاي رشد و توسعه اقتصادي چارة جز استفاده از مزيت نسبي يا بود طبعاً امروزه نيز براي توفيق در برنامه

  برداري از موقعيت جغرافيايي كشور باقي نمانده است.بهره
هاي ترانزيتي براي حيات اقتصادي كشور همان حياتي دارد راه هاي خون در بدن نقشگونه كه رگهمان 

رود. امروزه بعضي از كشورها جايي ثروت به شمار ميكند در اصطلاح اقتصادي (راه) وسيله جابهنقش را ايفا مي
با استفاده از موقعيت ترانزيتي كشورشان بخش عمده درآمد خود را از طريق اخذ عوارض عبور و مرور كالا و 

كه بايدوشايد، به چنانهاي خارجي، آنكنند اما كشور ما به دليل وابستگي به كمكمسافر خارجي كسب مي
هاي هاي خارجي بشود نبوده است ترانزيت يكي از اين فعاليتدنبال ديگر منابع درآمدي كه بتوان جايگزين كمك

توان اهميت د افغانستان خواهد گذاشت. ميطور مستقيم و غيرمستقيم تأثير زيادي بر اقتصادرآمدزا است كه به
  ترانزيت را در ابعاد مختلف به شرح زير برشمرد.

                                                      
1 Churchill sample 



 ١٧٥   ياقتصاد يهاآن بر فرصت ريو تأث افغانستان يتيترانز تيموقع ةمطالع

 هاياهميت ترانزيت از بعد منافع مالي و اقتصادي: منابع مالي حاصله از ترانزيت خارجي صورت 
ات بيمه يتي، خدممختلف مانند دريافت پول به ازاي هر تن وزن كالا، صدور ويزا براي رانندگان و مسافرين ترانز

 طور مستقيم و غيرمستقيم درآمدهاي را نصيب كشورو بانكي، تخليه، انبارداري، بارگيري و غيره داشته كه به
  نمايد.مي

 زايي و ايجاد بازار كار در كشور: با عبور كالا از خاك افغانستان، امكان اهميت ترانزيت از بعد اشتغال
كه طبق ريطوها، تانك تيل، فروشگاه، استراحتگاه) وجود دارد، بهعميرگاههاي شغلي با هزينه كم (تايجاد فرصت

  كند.هزار نفر شغل مناسب ايجاد مي ٢٠ميليون تن كالا از كشور براي حدود برآورد كارشناسان عبور هر يك
  اهميت ترانزيت از بعد فرهنگي: به اين صورت كه در مناطق تردد تجار و مسافرين، ارتباطات فني و

  تواند در اين خصوص تحولات بديعي را ايجاد نمايد.آيد و مسير ترانزيت ميرهنگي به وجود ميف
 ياسي دهنده اعتبار ساهميت ترانزيت از بعد سياسي: عبور كالاهاي ترانزيتي از داخل يك كشور، نشان

  المللي و بازرگاني جهاني است.كشور در جامعه بين
هاي چهارگانه انساني، منابع انرژي، ذخاير معدني و ت دارا بودن مزيتافغانستان در حوزة ترانزيت به عل 

هاي موقعيت ممتاز جغرافيايي ازنظر قرار گرفتن در مركز هارتلند جديد، همسايگي با شش كشور و دسترسي
نوبي ج راهبردي موقعيتي ممتاز دارد. افغانستان انتهاي خاورميانه است و آغاز خاور دور، پل و معبر اتصال آسياي

)؛ و براي تحقق مبادله و ترانزيت كالا، نقش بسيار ٨٠ ،١٣٩٤و آسياي مركزي است (آرزو، و جنوب شرق آسيا
تواند ايفا كند و از اين مزايا در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و توليد ثروت و ارتقاي موقعيت پراهميتي مي

اما هنوز فاصله زيادي تا به دست آوردن جايگاه مناسب استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نمايد، 
لازم  هاي موجود مستلزم وجود عناصرمندي از فرصتالمللي وجود دارد. بهرهونقل بينكشورمان در بازار حمل

ها و زيربناها، اقتصادي بودن خدمات مطلوب در مسير، تعرفه توسعه راه ،الملليونقل مناسب بيندر يك حمل
ونقل در مرزها است. هنوز ما در افغانستان با ت با مسيرهاي موجود، تسهيل مقررات و امكانات حملرقابقابل

  هاي ارتباطي معياري و استاندارد مواجه هستيم.كمبود راه
ونقل كالاهاي موردنياز با مشكل محاط بودن افغانستان در خشكي، اين كشور را در زمينه ترانزيت و حمل

ميلادي در بندر كراچي به روي  ١٩٦١و  ١٩٤٩هاي كشورهاي ايران و پاكستان در سالمواجه ساخته است و 
اند. ها در تنگنا قرار داده ). با ديپلماسي تهديد ترانزيتي، افغانستان را بار١٤٠ ،١٣٩٣افغانستان بسته شد (رحيمي،

اه ي بديل (جاده ابريشم و رهاكه افغانستان كشوري است محصور در خشكي، با پيدا كردن راهبا توجه به اين
توان از توان وابستگي افغانستان را نسبت به اين كشورها كم نمود، بلكه ميتنها ميلاجورد) ايران و پاكستان، نه

  .عنوان پل زميني و حلقه وصل كشورهاي همسايه و منطقه استفاده نمودآن به
ان باشد، بست افغانستيل براي رفع خفگي و بنهاي بدتواند يكي از راهراه لاجورد مسير جديدي است كه مي

آذربايجان و گرجستان به درياي سياه و بعد مستقيم با تركيه از  اين مسير افغانستان را از طريق تركمنستان،
). آسياي مركزي منطقة است محصور در خشكي، ٤٥ ،١٣٩٢كند (منادي،و اروپا وصل ميهاي آزاد طريق آب

دا هاي آزاد جهان راه پيا راه داشته باشد، لذا از طريق عبور از خاك همسايگانش به آبآنكه مستقيماً به دريبي
  .كندمي
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هاي گرم جنوب، به مسيرهاي افغانستان هاي آسياي مركزي براي ورود و صدور كالا از طريق آبجمهوري
د با همكاري پاكستان، توانديگر افغانستان در صورت دستيابي به ثبات و امنيت ميعبارتاحتياج دارند به

در  ها هموارهها و پاكستانيكشورهاي آسياي مركزي را در رهاسازي از انزواي ژئوپليتيكي كمك نمايد هندي
كنند، به همين دليل به اين كشور در عنوان بخشي از جنوب آسيا قلمداد ميهاي خود افغانستان را بهنقشه

ي مردان هندوستان سعنگرند، دولتجي و مسايل امنيتي ميچهارچوب سرحدات استراتژيك خود در سياست خار
  دارند از طريق تثبيت موقعيت خود در افغانستان جايگاه باثبات در منطقه و آسياي مركزي پيدا كنند.

  موقعيت ترانزيتي افغانستان و توسعه خط آهن
س مبادلات بازرگاني و هاي زير بنايي اقتصاد است كه اساونقل ريلي ازجمله بخشدر جهان امروز، حمل

يافته كه جهش اقتصادي كشورهاي توسعهطوريتوسعه اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است؛ به
كند؛ ونقل ريلي آلودگي محيطي كمتري را توليد ميحمل. ها استونقل در آنهاي صحيح حملناشي از روش

توان رو ميزيست هستند و ازاينكنند؛ لذا دوستدار محيطنميگونه آلودگي ايجاد چويژه قطارهاي برقي كه هيبه
الايي ونقل ريلي از ضريب ايمني بعنوان گزينه بسيار مناسب در توسعه پايدار نام برد. همچنين حملقطارها به زا

ادفات، ومير در اثر تصبرابر كمتر از جادة است و ميزان مرگ ٢٠٠كه احتمال زخمي شدن، طوريبرخوردار است، به
 كه ايمنيطوريدر قطارهاي برقي ايمني بسيار بالاست، به. اي استبابر كمتر از جاده ٨ونقل ريلي در حمل

ونقل (خاكي ترين سرويس حملبرابر هواپيماست؛ يعني امن ٢٠٠اي و ونقل جادهبرابر حمل ٧٠٠قطارهاي برقي 
  ).١٣٨٣ فيروز،

آهن العبور ما از حيث گسترش شبكه راهور كوهستاني و صعبهاي كه خطوط آهن دارد كشبا توجه به مزيت
ددي، هاي متعماندگي نياز به طرحماندگي تاريخي است كه براي پر كردن اين عقبدچار كمبود شديد و عقب

هاي ذيل منجر به رشد و توسعه تواند در زمينهاحداث و توسعه خط آهن مي .باشدآهن ميجهت توسعه راه
  يد ثروت سازي در افغانستان شود:اقتصادي و تول

 تواند به شكل يك پل ارتباطي ميان چين و اروپا و آسياي مركزي با جنوب آسيا باشد.افغانستان مي  
 هند را از طريق صادرات با خط  چين و، تواند مواد معدني موردنياز كشورهاي همسايهافغانستان مي

  آهن تأمين نمايد
 هاي زير بنايي در كشور داشته باشد.سعه مناطق و اعمار پروژهتواند نقش عمده در توخط آهن مي  
 هاي خطوط آهن و چه بعد از اكمال تواند براي هزاران نفر، چه در جريان ساختمان پروژهخط آهن مي

  آن، شغل ايجاد كند.
 با  نتواند بر ميزان توليدات زراعتي در افغانستان اثر بگذارد و بازارهاي افغانستاتوسعه خط آهن مي

  بازارهاي منطقه و جهان وصل شود.
آهن بود شگفت اينكه افغانستان تنها كشوري است كه ازنظر فني، فاقد هرگونه راه ٢٠١١افغانستان تا سال 

سه نوع ريل شامل غرب افغانستان؛ يعني  نيا .هر سه نوع خط ريل رايج جهان تا مرزهاي آن امتداديافته است
اي غربي و خطوط ايران با كشورهاي عربي؛ در شمال افغانستان خطوط آهن خطوط آهن ايران،تركيه و اروپ

 آهن همسايه قرارگرفته است. ايرانهاي راهتركمنستان، ازبكستان. افغانستان در حال حاضر مركز توجه شركت



 ١٧٧   ياقتصاد يهاآن بر فرصت ريو تأث افغانستان يتيترانز تيموقع ةمطالع

ة پروژ ٢٠٠٨كار شد و در سال بهاز شمار نخستين كشورهاي است كه براي عينيت بخشيدن به اين پروژه دست
(ايران) و هرات (افغانستان) شروع و مصارف ساخت كامل اين پروژه را كشور ايران به دوش گرفت.  خوافآهن 

كيلومتر آن در داخل افغانستان تمديد  ٥٦كيلومتر آن در داخل ايران و  ٧٠كيلومتر كه  ١٢٤طول اين خط آهن 
  ).٧٤ ،١٣٩٠يابد (كريمي،مي

اين قرار دارد كه اموال از هرات و ديگر مناطق غربي افغانستان به  موثريت اساسي اقتصادي اين پروژه بر 
آهن جمهور تاجيكستان امام علي رحمان ساخت راهرئيس ٢٠٠٧بازارهاي منطقه و جهان را پيدا كند. در مي سال 

مشهد  تان) و(افغانس هرات – شريف مزار –را پيشنهاد كرد كه از مسير كلخوز پايين پنج (تاجيكستان) به كندز 
 كرد ارائه را – شريف مزار –آلمان نيز پيشنهاد ساخت را آهن حيرتان  ٢٠٠٨(ايران) عبور كند در پايان سال 

كيلومتر را آهن  ٧٥درنگ از بانك توسعه آسيايي قرضه گرفت و كار ساخت بي ازبكستان آهن را شركت ازآنپس
تكميل و  ٢٠١٠ساخت اين مسير در پايان سال  را از بندر حيرتان تا ميدان هواي مزار شريف آغاز نمود كه

  ).٢٤، ١٣٩٢هاي محلي،برداري سپرده شد (اداره مستقل ارگانبهره
آهن جديد چين و افغانستان با عبور از كشورهاي قزاقستان و ازبكستان كه شهر (هايمن) برداري از راهبهره

و از اين طريق كالاهاي چين به افغانستان و كند چين را به منطقه مرزي بندر حيرتان در ولايت بلخ وصل مي
هاي تازه تجاري را ميان دو كشور ايجاد خواهد كالاهاي صادرتي افغانستان به چين انتقال داده خواهد شد فرصت

هاي هاي يك كشور همسايه رهايي پيدا خواهد كرد مقامكرد و افغانستان را تا حدودي زيادي از وابستگي به راه
امه افغانستان گفته بودند كه قرار است كه ميزان انتقال كالا از طريق خط آهن ميان افغانستان و وزارت فوايد ع
  به سه ميليون تن برسد. ٢٠١٨ميليون تن و در سال سالانه به يك ٢٠١٧چين در سال 

زارهاي سازد تا به باترين خطوط آهن است كه افغانستان را قادر ميخط آهن افغانستان و تركمنستان از مهم
افغانستان احداث چندين خط آهن ديگر را نيز  ،شدهبرداري سپردهافتتاح و بهره، مهم منطقة و اروپايي دست يابد

در برنامه توسعه خود دارد با احداث اين خطوط، افغانستان از يازده نقطه مانند واخان، شيرخان بندر، حيرتان، 
كشورهاي همسايه و از آن طريق بولدك، خوست و تورخم به آقينه، تورغندي، چاه سرخ، زرنج، بهرامچه، سپين

  اند از:مسيرهاي خطوط آهن عبارت .المللي و ترانزيتي وصل شودونقل بينهاي حملبه شبكه
 آباد، كابل و باميان؛احداث خط آهن ميان تورخم، جلال 

 جانبه افغانستان، ايران، تاجيكستان، قرغزستان و چين؛كريدور خط آهن پنج 

 آقينه؛ –ط آهن آتا مراد خ 

  آقينه؛ –خواف 

 رغان، هرات، كندز، شيرخان بندر؛بآقينه، ش 

  هرات؛ –تورغندي 

  هرات؛ – ميمنه –مزار شريف 

  ايران؛ زابل – فراه –هرات 

  سپين بولدك؛ – كندهار –فراه 
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م، درمجموع  ٢٠٢٧ل افزايند كه دولت افغانستان در نظر دارد تا ساهاي وزارت فوايد عامه ميمقام حالبااين
هاي ارتباطي نجات پيداكرده بستشود كه افغانستان از بنكيلومتر خط آهن احداث كند؛ اين اقدام سبب مي ٥٥٥٠

و موقعيت استراتژيكي آن در منطقه تقويت شود، با ساخت خط آهن و اتصال آن با خط آهن كشورهاي همسايه، 
الي  ٢٠٠تواند سالانه بين عدني كشور فراهممي،آيد همچنين ميزمينة توسعة ولايت،ها و شهرها و صدور مواد م

 ).١٦-١٥ ،١٣٩٧ دالر حق ترانزيت نصيب كشور كند (عظيمي، ٣٠٠

  هاي هوايي و توليد ثروتميدان
ونقل با رعايت حداقل زمان و هزينه، ترين وسيله حملترين و سالمترين راه، سريعامروزه بهترين مسير، امن

ونقل هوايي در هر منطقه و كشوري جنبه نقل هوايي شده است. صنعت حمل و حمل ههمه سبب توجه ب
گذاري، ريزي و سرمايه). به همين خاطر بسيار از كشورها سعي دارند با برنامه١٣٨٩استراتژيك دارد (نظريان، 

سوي مسافران به هاي هوايي وهاي هوايي خود را توسعه و مجهز نمايند و با ارائه خدمات خوب، شركتميدان
  خود جذب نمايند.

ترين كريدور هوايي عنوان كوتاهافغانستان باوجود برخورداري از منابع بالقوه و موقعيت جغرافيايي مناسب، به
 ايهحوزه اقتصادي –تواند اثرات عميقي بر تحولات سياسي ميان شمال، جنوب، شرق و غرب آسيا و اروپا كه مي

قاره هند، شرق آسيا و تركيه وارد كند، تاكنون از توسعه اين صنعت و منافع ، شبهوسيعي همچون آسياي مركزي
  اقتصادي حاصل از آن محروم بوده است.

باشد پرواز عبوري مي ٥٠٠تا  ٣٠٠طور ميانگين شاهد در حال حاضر حريم هوايي افغانستان، روزانه به
شود هزينه عبور از حريم هوايي افغانستان يي انجام ميمسير هوا ٩پروازهاي عبور و مرور از آسمان افغانستان از 

ميلادي اين كشور از پروازهاي عبوري  ٢٠١٦هاي اداره هوانوردي افغانستان، در سال دالر است به گفته مقام ٥٠٠
صب كنند كه با نها ابراز اميدواري ميوجود اين مقامميليون دالر درآمد داشته است بااين ٤٠از آسمان افغانستان 

ميليون دالر افزايش پيدا كند، اين مبلغ از طريق انجمن  ٥٨سيستم رادار، درآمد افغانستان از پروازهاي عبوري به 
كل شده و به شآوريدارند، جمع هاي هوايي هم عضويت آن راونقل هوايي افغانستان كه شركتالمللي حملبين

شركت هوايي در افغانستان فعاليت دارند  ٢٠حال حاضر شود، در حساب دولت افغانستان واريز ميالكترونيك به
  ).١٩- ١٧، ١٣٩٧ شركت آن داخلي است (عظيمي، ٥شركت آن خارجي و  ١٥كه 

  هاي گازموقعيت جغرافيايي افغانستان و عبور خطوط لوله
ها، الملل بر اين باورند كه برخلاف قرون گذشته كه اشغال سرزمينانديشمندان ساحه اقتصاد كلان بين 

 كنندهتوان مهار منابع انرژي يا خطوط انتقال آن، تضمين ٢١كنندة ورود ثروت به يك كشور بود، در قرن تضمين
فارس داراي ذخاير عظيم گاز است، افغانستان ). مناطق آسياي مركزي و خليج١٣٩٠ ورود ثروت است (قاسميان،

ترين پل ارتباطي براي صادرات گاز اين و آسان ترينبا قرار گرفتن در مركز بازار توليد و مصرف، اقتصادي
تواند نيازهاي فزايندة كشور چين و كشورها به بازارهاي مصرف جهاني است؛ ذخاير سرشار گاز ايران مي

  تواند نيازهاي فزاينده كشور هند و پاكستان را تأمين نمايد.تاجيكستان را تأمين نمايد و ذخاير گاز تركمنستان مي



 ١٧٩   ياقتصاد يهاآن بر فرصت ريو تأث افغانستان يتيترانز تيموقع ةمطالع

جغرافيايي، افغانستان را به دالان استراتژيك نفت و گاز منطقه يا شاهراه انرژي تبديل خواهد همين موقعيت 
كرد يكي از خطوط انتقال لوله گاز كه طرح آن ميان چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هندوستان 

 ١٨١٤ز تاپي است اين خط لوله كند، خط لوله انتقال گاامضاشده است و بخشي از آن از فضاي كشور ما عبور مي
كيلومتري قرار است از ميدان گازي گالگنيش در تركمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و پاكستان به منطقه 

هاي هرات، فراه، هلمند نيمروز و قندهار كيلومتري افغانستان از ولايت ٧٤٤رسد مسير فاضليكا در هندوستان مي
هاي بلوچستان و پنجاب پاكستان عبور خواهد كرد تا درنهايت اكستان نيز از ايالتكيلومتري پ ٨٢٦بوده و مسير 

  ميليارد مترمكعب گاز منتقل كند. ٣٣به ايالت پنجاب هندوستان برسد و قرا راست سالانه 
ميلادي، پس از فروپاشي و سقوط حكومت كمونيستي كابل، توسط  ١٩٩٠طرح اوليه اين پروژه در آغاز دهه 

انتيني (يونيكال) مطرح شد. پس از چندي و با ورود شركت (بريداس) آمريكايي با حمايت دولت اين شركت آرج
سنجي تخنيكي اين پروژه هاي پسين مطالعات اقتصادي و امكانكشور شركت (يونيكال) كنار زده شد. در سال

اتي گرديد. بر بنياد هاي متعدد موردبحث قرار گرفت و تا حدودي باعث پيشرفت كارهاي مقدمدر كنفرانس
م ميان رئيسان جمهور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و وزير انرژي هند در مورد  ٢٠١٠توافقنامه مي در سال 

زودي آغاز خواهد شد. هزينه اين اين پروژه در تركمنستان به امضا رسيد، كار اجرايي و عملياتي اين پروژه به
  دار اين پروژه است.درصد سهام ٨٥شده است. تركمنستان ميليارد دالر تخمين  ٩تا  ٧پروژه از 

، ١٣٩٤ ،نامه اقتصادياند (فصلدرصد در اين پروژه سهيم ٥كه افغانستان، پاكستان و هند هركدام درحالي
). هرچند اجراي اين پروژة حياتي براي افغانستان خالي از مشكلات نخواهد بود؛ ولي تلاش و جديت حكومت ٣

دهد مزاياي اقتصادي، اجتماعي و قبال انجام رساندن نويد روشني براي فرداي بهتر افغانستان ميافغانستان در 
  اند از:سياسي اين پروژه عبارت

  ارتقاي امنيت و اعتبار افغانستان: عبور لوله گاز از مسير افغانستان بر امنيت ملي كشور تأثير مثبت
 يد.و ژئواكونومي افغانستان را در سطح منطقه ارتقا خواهد بخشژئواستراتيكي -ت ژئوپليتيكييخواهد داشت و موقع

 زدن منافع كشورهاي بهبود در روابط تجارتي و سياسي كشورها: با اجرايي شدن پروژه تاپي و گره
يكديگر در چوكات انتقال گاز باعث افزايش همبستگي كشورها شده و بستر مناسبي  باچهار كشور  ارتباطدخل، ذي

 ).٥٥، ١٣٩١جاد خواهد شد (عظيمي،ايرا  براي همكاري

 هزار  ١٢شده با اجراي پروژه مذكور براي بيش از هاي شغلي: بر اساس برآوردهاي انجامايجاد فرصت
 طور مستقيم و براي هزاران نفر به شكل غيرمستقيم زمينه كار فراهم خواهد شد.نفر به

 نستان از بابت حق ترانزيت اين پروژه افزايش بوديجه كشور: تنها مجموع عوايدي كه كشور افغا
شده است؛ با استفاده از عوايد حاصله بينيميليون دالر پيش ٤٠٠تواند در سال به دست بياورد، مبلغي در حدودي مي

 از اين پروژه، بخشي از بوديجه كشور تأمين خواهد شد.

 ياز افغانستان را مواد طور عموم مواد سوختي موردنكمك در تأمين انرژي گازي: در حال حاضر به
كنندگان به فروش مصرف گردد و به قيمت گزاف بهدهد كه از كشورهاي همسايه وارد ميوارداتي تشكيل مي

تواند تأثير فراوان بر ميزان قيمت انرژي گازي در افغانستان بگذارد بر اساس رسد اجراي پروژه مذكور ميمي
ميليون مترمكعب، در ده سال دوم يك ميليارد مترمكعب  ٥٠٠ده سال اول تواند در نامه مذكور افغانستان ميتفاهم

 ميليارد مترمكعب گاز به قيمت مناسب از تركمنستان خريداري نمايد. ١,٥و در ده سال سوم تا 
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 هاي اخير، باعث شده تا اكثر زيست در دههازحد هوا و محيطزيست: آلودگي بيشحفظ محيط
ها گاز طبيعي است كه به علت ويژگي روي آورند. يكي از اين انرژيهاي پاككشورهاي جهان به مصرف انرژي

كشورهاي عضو يافته است انتقال گاز تركمنستان بهزيست، ميزان مصرف آن در جهان افزايشسازگاري با محيط
هوا را در  ها، علفچرها و آلودگيتواند روند تخريب جنگلهاي مادي و اقتصادي كه دارد ميتاپي با همه ارزش

  ).٢٢، ٢١ ،١٣٩٧اي ذينفع كاهش دهد (عظيمي،كشوره

  موقعيت جغرافيايي افغانستان و ترانزيت برق
تأمين انرژي برق، نقش مهمي در اقتصاد جهاني دارد و اين اهميت بر رفاه و توسعه پايدار جامعه تأثيرگذار 

سعه و افزايش توليد ناخالص داخلي هاي پاك است كه در زمينه رشد و تواست. انرژي برق ازجمله انرژِي
يافتگي كشورها در قالب مصرف سرانة برق آن كشور هاي توسعهاثرگذاري مستقيم دارد امروزه يكي از شاخص

هاي معتبر مالي مانند بانك جهاني و صندوق هاي نهاد). گزارش١٦٧ ،١٣٩٤ شود (اسد زاده و جليلي،متجلي مي
عنوان يكي از دلايل اصلي عدم تحقق رشد اقتصادي انرژي الكترونيكي بهالمللي پول، عدم دسترسي به بين

نيازهاي رشد و توسعه اين كشور كنند؛ لذا تأمين برق پايدار از پيشبالقوه كشورهاي مانند افغانستان شناسايي مي
  است.

ادرات وليد و صتوجه به مسئله انرژي برق در افغانستان از دو منظر، اهميت اقتصادي بالايي دارد؛ يكي ت
برق و ديگري ترانزيت برق، امروزه افغانستان براي توسعه در ابعاد مختلف، نياز به انرژي برق دارد و اين در 

هاي مختلف اقتصادي كشور مانند صنعت و خدمات شديداً از حالي است كه جوامع روستايي و شهري و بخش
ميليون كيلووات ساعت  ١٠٧٦,٣ه.ش در كشور  ١٣٩٥ برد. ميزان توليد برق در سالكمبود انرژي برق رنج مي

 ونيليم ١١٧,٩آبي توليدشده در كشور ميليون كيلووات آن برق ٩٢٦,٣بوده است، از اين ميزان برق توليدي،
ميليون كيلووات سهم برق ديزلي است در همين سال افغانستان از چهار  ٨,٣كيلووات آن توسط برق حرارتي و 

ميليون كيلووات ساعت برق وارد كرده است  ٤٣٩٩,٨ان، ازبكستان و تركمنستان مجموعاً كشور ايران، تاجيكست
  ).٢٣، ١٣٩٧ (عظيمي،

هاي طبيعي اهگير است و پرتگتوجه اين است كه افغانستان سرزمين كوهستاني با ارتفاعاتي برفنكتة قابل
بي فراهم است از طرفي افغانستان داراي خودر اين كشور فراوان و زمينه احداث انواع بندهاي بزرگ و كوچك به

هاي تند درحركت هستند؛ و برخي از اين درياها درشيب .)١٣٧٠اي كوچك و بزرگ است (حسيني،دري ٢٠٠
تنها برق مصرفي و تواند، نهآبي دارد كه از اين طريق ميبنابراين افغانستان ظرفيت فراواني در زمينه توليد برق

كشورهاي منطقه صادر تواند آن را بهستايي و صنايع كشور را تأمين نمايد؛ بلكه ميموردنياز مناطق شهري و رو
  نمايد و از اين رهگذر ثروت آفريني كند؛ امري كه تاكنون كمتر توجه شده است.

بحث ديگري كه در حوزه برق و انرژي مطرح است، انتقال و ترانزيت است كارشناسان با اشاره به 
نظير اين كشور در زمينه انتقال در حوزه توليد و صادرات برق، موقعيت جغرافيايي بي هاي افغانستانيلسپتان

، اند. قرارگيري افغانستان بين توليدكنندگان بزرگ برق مانند تاجيكستان، ازبكستانانرژي را نيز پراهميت دانسته
را ايجاد  ان شرايط مناسبيقرقيزستان و تركمنستان و وجود بازار گسترده مصرف انرژي در پاكستان و هندوست
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كرده كه افغانستان به محور ترانزيت برق تبديل شود. امكان كه كشور را وارد مناسبات تجارتي اين منطقه 
  .كندمي

مهم  ةشود تا در چارچوب آن برق داخلي تأمين گردد به همين دليل، تاكنون سه پروژسبب مي ياز جانب
كيلووات بود كه از طريق  ٢٢٠نامه پروژه احداث خط انتقال برق انتقال برق در حال اجرا است نخستين بر

انتقال  يافته و ظرفيتتاجيكستان و از طريق مسير ولايت كندز به افغانستان آمد. اين خط كه دو مداره انتقال
كيلوولت در  ٥٠٠پروژه بزرگ (توتاب) است كه بر مبناي آن خط  .باشدكيلووات برق را در ساعت دارا مي ٥٠٠

آيد و با عبور از كابل و ننگرهار به پاكستان وصل پلخمري ميشود كه از مسير شبرغان بهساعت احداث مي
  شود.مي

توتاپ، قرارداد صدور و ورود برق ميان كشورهاي تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، افغانستان و پاكستان 
عبور  خط انتقال برق از مسير سمنگان و باميان است. بر اساس كارشناسي و ارزيابي شركت (فيشنر) آلماني، اگر

آيد كه نقشي مهم در مي نمايد، امكان اتصال انرژي به معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و باميان فراهم
 ١٢٥٠) به طول ١٠٠٠پروژه كلان ديگر واردات برق، (كاسا  توسعه اين مناطق و اقتصاد كشور را به دنبال دارد.

هاي ميگاوات برق مازاد بر نياز داخلي قرغزستان و تاجيكستان (در فصل ١٠٠٠ي اين طرح، مبنا كيلومتر است بر
 ١,١٧هاي موردنياز براي اين پروژه گذاريشود مجموع سرمايهگرم) از طريق افغانستان به پاكستان صادر مي

ميليون دالر  ٣٠١اجيكستان ميليون دالر، ت ٢٣٢ميليون دالر، پاكستان  ٤٠٤ميليارد دالر است كه سهم افغانستان 
  باشد.ميليون دالر مي ٢٣٣و قرغزيستان 

هاي بلاعوض بانك جهاني ميليون دالر از طريق كمك ٣١٦,٥ميليون دالر سهم افغانستان  ٤٠٤از مجموع  
ميليون دالر  ٤٧,٥و چهل ميليون دالر آن از طريق صندوق بازسازي افغانستان تمويل گرديده است و همچنان 

ان بايد نامه، پاكستاليات و استملاك زمين از طرف حكومت افغانستان پرداخته خواهد شد بر اساس تفاهمبراي م
سنت دالر آمريكايي بپردازد كه از اين طريق افغانستان علاوه  ١,٢٥در مقابل هر كيلووات ساعت برق انتقال شده 

ميليون دالر حق ترانزيت  ٤٥تا  ٤٠در حدود ميگاوات برق، سالانه از ترانزيت برق به پاكستان  ٣٠٠بر دريافت 
 ).٢٦ -٢٤، ١٣٩٧كند (عظيمي،دريافت مي

  موقعيت جغرافيايي افغانستان و عبور خطوط لوله آب
قرن گذشته ازنظر منابع استراتژيك قرن نفت لقب گرفت و قرون كنوني احتمالاً قرن آب نام خواهد گرفت  

هاي انسان حياتي هستند هرچند ممكن است بتوان از سوخت آب و نفت هر دو براي بقاي نوع بشر و تلاش
بنابراين  .)١٣٨٩ جايگزين براي نفت استفاده كرد ولي برخلاف نفت، آب جايگزيني ندارد (رضايي اسكندري،

هاي ها و جنگدانند و بر اين باورند كه اغلب درگيريها سده كنوني را سده هيدروپوليتيك ميبرخي ژئوپليتيسين
  ).١٣٨٤ در جهان به دليل بحران برآمده از كمبود آب خواهد بود (كاوياني راد،منطقة 

درصد مردم جهان كه  15 زبيش ا ٢٠٥٠دهد كه تا سال هاي صورت گرفته در جهان نشان ميپژوهش 
 كشوري كه در ١٠ نياغلبشان در خاورميانه و افريقا هستند بحران و كمبود شديد آب را تجربه خواهند كرد از ب

منستان اند سه كشور ازبكستان، پاكستان و تركآبيليست برنامه آب سازمان ملل متحد دچار بيشترين مشكل كم
). از طرفي با توجه به ميزان منابع آب و سرانه مصرف بر اساس شاخص فالكن ١٣٩٥ با ما همسايه هستند (فهيم،
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است كه در گروه كشورهاي مواجه با  مارك و شاخص سازمان ملل ايران همسايه غربي ما ازجمله كشورهاي
طرح انتقال آب از تاجيكستان به ايران از طريق خاك بنابراين )؛ ١٣٩٥ كمبود فيزيكي آب قرار دارد (رضايان،

رتبه ايران هاي عاليدر اين اواخر مقام  يابد.هاي ايران بازتاب ميهاست كه در محافل و رسانهافغانستان مدت
د مسئولان انال آب از تاجيكستان به ايران و صدور نفت و گاز ايران به كشور تائيد كردهها بر ضرورت انتق بار

 هاي انتقال آب و انرژي ميان تاجيكستانتر ساخت خطوط لولهدولت تاجيكستان نيز خواستار آغاز هر چه سريع
ه مرحله تان (آمودريا) به ايران باگر طرح انتقال آب تاجيكس اند.و ايران با استفاده از قلمرو شمال افغانستان شده

توان اين آب را منتقل كرد، كشي مياجرايي دربيايد راهي كه بتوان آب را انتقال داد وجود ندارد و تنها با لوله
كيلومتر طول خواهد داشت شمال افغانستان يعني  ٦٠٠تا  ٥٠٠هاي آب كه در حدود مسير عبور خط لوله

تواند در اين ميان با ب، جوزجان، بلخ، سمنگان و كندز است. افغانستان ميهاي هرات، بادغيس، فارياولايت
شده از موقعيت راهبردي خويش به سود امنيت و توليد درآمد و ثروت در مذاكره، تفاهم و يك ديپلماسي حساب

و انرژي  هاي آبافغانستان بهره ببرند؛ به اين معني كه در موقعيت جغرافيايي افغانستان و عبور خطوط لوله
هاي روژهعنوان نقطه اتصال پتواند علاوه بر دريافت حق العبور، جايگاه افغانستان در بين كشورهاي منطقه بهمي

  ).٢٩و  ٢٨ ،١٣٩٧ اقتصادي تقويت كند (عظيمي،

  گيرينتيجه
موقعيت ويژه شود كه افغانستان از موقعيت خوبي جغرافياي بهاز مطالعه اين مقاله چنين نتيجه گرفته مي 

هاي ترانزيتي هاي خون در بدن نقش حياتي دارد راهگونه كه رگترانزيتي خوبي در منطقه برخوردار بوده همان
جايي ثروت به شمار كند در اصطلاح اقتصادي (راه) وسيله جابهبراي حيات اقتصادي كشور همان نقش را ايفا مي

  رود.مي
يت ترانزيتي كشورشان بخش عمده درآمد خود را از طريق اخذ امروزه بعضي از كشورها با استفاده از موقع 

است  كسب درآمدهاي كنند. ترانزيت يكي از اين فعاليتعوارض عبور و مرور كالا و مسافر خارجي كسب مي
طور مستقيم و غيرمستقيم تأثير زيادي بر اقتصاد دارد. اهميت ترانزيت ابعاد مختلفي دارد: اهميت ترانزيت كه به

 يو ايجاد بازار كار در كشور، از بُعد فرهنگي، از بُعد سياس سازي شغلفراهمعد منافع مالي و اقتصادي، از بُعد از بُ
  نقش به سزايي دارد.

هاي چهارگانه انساني، منابع انرژي، همچنان كشور افغانستان در حوزة ترانزيت به علت دارا بودن مزيت
ازنظر قرار گرفتن در مركز هارتلند جديد، همسايگي با شش كشور و ذخاير معدني و موقعيت ممتاز جغرافيايي 

موقعيتي ممتاز دارد. افغانستان انتهاي خاورميانه است و آغاز خاور دور، پل اتصال  استراتژيكيهاي دسترسي
آسياي جنوبي و جنوب شرقي و آسياي مركزي است و براي تحقق مبادله و ترانزيت كالا، نقش بسيار پراهميتي 

و توليد ثروت و ارتقاي موقعيت استراتژيك  پوليهاي تواند ايفا كند و از اين مزايا در راستاي افزايش درآمديم
  خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نمايد.
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  ريبنتروپ – بررسي مفاد پيمان مولوتوف
  يلاديم ١٩٣٩در سال  ميان آلمان و شوروي

  
  

  ییرضا لیجم دیس اریوهنپ

  تربیه، دیپارɱنت تاریخپوهنحی تعلیم و  –پوهنتون بلخ 

  پوهندوی دوکتور محمد شاه صدیق تقریظ:

  

  چكيده
ريبنتروپ بوده كه باعث وقفه دوساله جنگ ميان روسيه و آلمان –هدف اين تحقيق برسي پيمان مولوتوف

اتحاد جماهير و  آلمان نازيم، بين ١٩٣٩آگوست  ٢٣در آغاز جنگ دوم جهاني گرديد. پيمان عدم تجاوز در 
بسته شد. اين پيمان را وزير امور خارجه آلمان نازي و كميسر خلق براي امور خارجه اتحاد  شوروي سوسياليستي

يمان امضاء كردند. اين پ مسكو، سفير آلمان در گراف فون شولنبورگو  ژوزف استالينجماهير شوروي با حضور 
تر، همه بخش خاوري پولند را به روسيه ملحق كرد و از همه مهمباز مي اروپاي خاوريدست استالين را به روي 

مواد خام ضروري را كه در ساخت. از طرف ديگر راه را براي حمله هيتلر به غرب باز گذاشت و در ضمن مي
 به دشدن متعهد شوروي و آلمان اين پيمان، اساس كرد. برجنگ براي آلمان اهميتي حياتي داشت تأمين مي

 به را ودخ حمله شوروي، جانب از اطمينان با آلمان توافق، ازاينپس. نكنند تجاوز يكديگر خاك به سال ده مدت
روش  .شد نقض م،١٩٤١ جون در شوروي به آلمان حمله با بعد سال دو پيمان اين حال،بااين. نمود پولند آغاز

است كه بر اساس توصيف  و به لحاظ ماهوي مبتني بر روش تاريخي اي بودهدر اين پژوهش بيشتر كتابخانه كار
ار ق آشكهاي اين تحقيشده. يافتهو تحليل استوار است و از جديدترين آثار نويسندگان داخلي و خارجي استفاده

  باشد.ساختن پيامدها، ابعاد گوناگون اين پيمان و نتايج آن مي
  اني دوم، صلحريبنتروپ، آلمان ناري، اتحاد جماهير شوروي، جنگ جه -مولوتوفها: كليدواژه

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
ميان شوروي و آلمان نازي به امضاء رسيد كه تأثير  ريبنتروپ–مولوتوف پيماني ١٩٣٩ آگست ٢٣در 
 درصدد لرهيت آلمان، به آن الحاق و چكسلواكيا تصرف از پس گذاشت. ي جهانري از كشورهابر بسيا ي،ويرانگر
 بلكه رانسه،ف و انگلستان فقطنه پولند مسئله در كه دانستمي هيتلر اما؛ بود كشورش خاك به پولند انضمام
 رابرب در جانبه سه تحادا به پولند، به او نشدهحساب حمله است ممكن و ايستاد خواهد او مقابل در هم شوروي

 مكاريه قرارداد يك امضاي از پس و پيش رفت استالين با دوستي درِ از هيتلر جهت همين به .شود منجر آلمان
 تعرض دمع و دوستي قرارداد يك امضاي براي را خود آمادگي استالين به پيامي در شوروي، با تجاري و اقتصادي

 براي لمانآ خارجه امور وزير و داد هيتلر تلگراف به ايدوستانه و گرم اسخپ نيز استالين .داشت اعلام شوروي با
 در هيتلر نيت از كه استالين. شد دعوت مسكو به كشور دو بين دوستي قرارداد امضاي به مربوط مذاكرات انجام

 را شورك ناي شرقي نواحي و شد پولند خاك سر بر معامله خواهان مذاكرات اين در بود شده مطلع پولند تصرف
 ميان تجاوز عدم قراردادم، ١٩٣٩ آگست ٢٣ شبنيمه در مسئله، اين سر بر شوروي و آلمان موافقت با. كرد طلب
 خاك به سال ده مدت به شدند متعهد شوروي و آلمان قرارداد، اين اساس بر. گرديد منعقد شوروي و آلمان

 اين مود.ن پولند آغاز به را خود حمله شوروي، جانب از اطمينان با آلمان توافق، ازاينپس. نكنند تجاوز يكديگر
به بهانه اينكه شوروي در پيمان خود صادق  ،م١٩٤١ جون در شوروي به آلمان حمله با زياد دوام نكرد پيمان

  نبوده هيتلر پيمان را نقض كرد.

  طرح مسئله
اروپاي شرقي و نازي به  پيمان عدم تجاوز ميان هيتلر و استالين راه را براي تجاوز آلمانبدون شك 

د و از طرف ديگر دست شوروي را نيز براي ضميمه ساختن كشورهاي اروپاي شرقي باز گشو پولندخصوص به
 سپتامبر ١٧در  غربي آن را تصرف كرد. به پولند حمله و بخشم، ١٩٣٩سال آلمان در اول سپتامبر  گذاشت.

چگونه اين دو ايدئولوژي مخالف هم صرف كرد. ، شوروي به پولند حمله و بخش شرقي آن را تهمين سال
از اين پيمان  هاي راهاي تاريخ است. اينكه هيتلر و استالين چه برنامهتوانستند به يك تفاهم برسند از شگفت

براي منافع كشورشان انتظار داشتند و اين امر چه سرنوشت ميان اين دو كشور و جهان بعد از امضاء اين پيمان 
تواند ما را دررسيدن به يك حقيقت كه جواب هركدام ميتواند دلايل متعددي داشته باشد.مي به وجود آورد؛

  تاريخي كمك كند.

  اهداف تحقيق
 ريبنتروپ ميان اتحاد جماهير شوروي و آلمان نازي. -مفاد پيمان مولوتوفتبيين 

 درك انگيزه هيتلر از منعقد كردن اين پيمان.
 اء اين معاهده.تبيين مطالبات استالين از امض

  



 ١٨٧...  آلمان و  انيم بنتروپير -مولوتوف  مانيمفاد پ يبررس

  سؤال اصلي
  ريبنتروپ چه تعهداتي به يكديگر سپرده بودند؟ –طرفين امضاء كنندة پيمان مولوتوف 

  سؤالات فرعي
  ها بود؟عوامل امضاي اين معاهده از سوي آلمان و شوروي كدام -١
  گان معاهده نقض شد؟ربينتروپ از سوي امضاء كننده –چرا پيمان مولوتوف  -٢

  قفرضيه تحقي
صورت  بود درمجبور ترسيد زيرا ميفرانسه و انگلستان  ،شوروي رسد كه هيتلر از اتحاد ميانبه نظر مي

ادر ق هيتلر ي شرق و غرب با دشمناني نيرومند بجنگد.، در دو جبههوقوع جنگ، مانند جنگ جهاني اول آلمان
د كرد تا شوروي را از اتحاد با فرانسه و يك پيمان عدم تجاوز با شوروي منعق اورو به چنين كاري نبود. ازاين

  و مواد خام موردنظر خود را از شوروي به دست آورد. انگلستان بازدارد
ان پنداشت كه جنگ آلمان با انگلستمي احتمالاًخواست كه كشورش را از جنگ دور نگه بدارد و استالين مي

بشدت ضعيف خواهد كرد و شوروي را در  و فرانسه جنگي طولاني و فرسايشي خواهد بود و اين كشورها را
از آغاز امضاء پيمان معلوم بود كه اين پيمان واقعي موقعيت نيرومندتري در قبال اين كشورها قرار خواهد داد. 

ت كردند زماني كه ديدند ديگر كارا نيسنيست فقط يك قراردادي بود كه هر دو كشور به نفع خود استفاده مي
  هردو طرف نقض كردند.

  ميت تحقيقاه
باشد. بامطالعه در جامعه آكادميك مي هر تحقيق علمي نظر به موثريت موضوع داراي اهميت و اعتبار خاص

اي هريبنتروپ، عوامل، نتيجه، نقش آن در شروع جنگ جهاني دوم و پيامد -اين تحقيق درباره پيمان مولوتوف 
راي حاضر ب قيتحق مطالعه اين تحقيق برشمرد. توان از اهميتآن در سرنوشت دو كشور شوروي و آلمان را مي

استادان در بخش تدريس مضمون تاريخ معاصر اروپا، براي مورخان، محققين، محصلان بخش تاريخ و 
  انديشند مفيد خواهند بود.كه چه صلاح براي جامعه خود ميمدارآنسياست

  روش تحقيق
 كه بر اساس توصيف و تحليل استوار است و نوشتار حاضر به لحاظ ماهوي مبتني بر روشي تاريخي است 

محقق پس از توصيف و روايت واقعه به تحليل و تبيين آن اقدام نموده و ازنظر گردآوري اطلاعات نيز محقق از 
  .اي اقدام كرده استطريق روش گردآوري كتابخانه

  م١٩٣٩ريبنتروپ ميان آلمان و شوروي در سال  -پيمان مولوتوف
م، اتفاق افتاد. سپاهيان ١٩٣٩اند در مارچ به دول غرب نشان داد فريب ظاهري را خوردهي كه آخرين واقعه

مراوي، يعني سرزمين چك نشين واقعي چكسلواكي پيش رفتند و آنجا را بدل به  -هيتلر در اراضي بوهم
ه اسلواك را مستقل ها استفاده نمودخواهي اسلواك). هيتلر از مليت٩٥، ١٩٩٥الحمايه آلمان نمودند (مايكل، تحت
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اعلام نمود. چكسلواكي كه در مذاكرات مونيخ قطعاتي از پيكرش تراش شده بود، اكنون بالمره از روي نقشه 
ناپديد گرديد. هيتلر كه قول داده بود فقط به يك لاقمه اكتفا كند اينك هرچه در بساط بود بلعيده بود. ديري 

رعت سلان پولند گرديد. در اين موقع انگلستان و فرانسه بهرا از لتواني گرفت و مدعي دا ١نگذشت كه ممل
حدود ارزش است، اميال وي فقط ممتوجه حقيقت وحشتناكي شدند. واضع بود كه كلية قول و قرارهاي هيتلر بي

ارد، هايي در سر دسوي اروپا خيالها نيست بلكه از براي سراسر اروپاي شرقي و اراضي آنبه حكومت بر آلمان
اكنون دول  )١٤٦٧، ٢، ج ١٣٨٣توان او را خاموش كرد. (پالمر، باشد و نميپذير نميكردن وي امكانراضي 

كه در آخرين دقيقه سياست اروپاي شرقي خويش را عوض كرده كردند. انگلستآنغربي شروع به تداركات نظامي
رفت، گين شرايط ممكنه انجام ميتربود، حال حاضر شد تماميت ارضي پولند را تضمين نمايد. اين عمل در سخت

زيرا پايگاه دفاعي چكسلواكي به دست حريف افتاده بود و چون اتحاد جماهير شوروي را به مذاكرات مونيخ راه 
م، ١٩٣٩ تابستان در رنجش به ميان آمده بود. هاي غربينداده بودند به واسطة اين عمل ميانة دولت و دموكراسي

پولند  )٢٣٢، ١٩٩١اي بر ضد المان برآمدند. (سيرجي، لاعلاجي درصدد تشكيل اتحاديه فرانسه از فرط وانگليس 
منظور دفاع از اراضي خود در برابر قواي هيتلر به اردو شوروي اجازه و كشورهاي بالتيك حاضر نبودند حتي به

 از اصول اخلاقي ورود به داخل سرحدات خويش عطا نمايند. نمايندگان انگليسي و فرانسه، در مقام پيروي
 -الملل كه هنوز از كف نداده بودند، حاضر نشدند پولند و كشورهاي بالتيك را دودسته تحويل استالين دهندبين

بيش از آن حد كه منظور  ،م١٩٢٠ها در طور كه چكسلواكي را به هيتلر واگذار كرده بودند. ازآنجاكه پولنديهمان
ه و سرحدات شرقي خود را تا مسافت زيادي در داخل روسيه سفيد، نظر متفقين بود به تسخير اراضي پرداخت

يعني تقريباً تا مينسك جلو برده بودند، در نظر مقامات شوروي اين ترديد انگليس و فرانسه ازلحاظ اصول اخلاقي 
  )١١٠٢، ١٣٨٧نمود. (ديود، دقتي غيرضروري مي

كردند كه ها هجوم برند. فكر ميبر آن ٢مينسكاي در شرق مثل ها از نقطهها مايل نبودند كه آلمانروس
خواهند آن است كه قوا شوروي متحمل قسمت اعظم فشار وارده از ها ميها و انگليسالواقع فرانسويآنچه في

ها عمل دولت انگليس را وهني علاوه روسو اين فكر نيز بدون دليل متقن نبود. به جانب مهاجمين نازي شود
آنكه براي وزير انگليس شخصاً سه دفعه به ملاقات هيتلر رفته بود و در حالدند كه نخستشمرنسبت به خود مي

مذاكره با مقامات شوروي فقط يكي از كارمندان رسمي وزارت امور خارجة خود را به مسكو اعزام داشته بود. به 
 دوستي و عدم تجاوزي ها به درخواست انگليستان و فرانسه وقعي ننهاده و در عوض پيمانهمين جهت شوروي

با آلمان هيتلري منعقد ساختند. در طي يك مقاوله نامة سري موافقت حاصل شد كه هرگاه در آينده قراري از 
و پولند را ميان خود تقسيم نمايند.  بالتيك و آلمان، كشورهايبراي تقسيم اراضي گذاشته شود، روسيه 

  )١٤٦٨، ٢ج ، ١٣٨٣(پالمر،
) ٣١٨، ١٣٦٧م، دنيا را متحير ساخت. (حكيمي، ١٩٣٩آگست  ٢٣زي و شوروي مورخ پيمان ميان آلمان نا

كمونيزم و نازيسم كه ظاهراً ازلحاظ هدف دو قطب مخالف يكديگر بود اكنون متحد گرديده بود. تمام افكار 
ها . آلماننددانستزده شده بودند. پيمان مزبور را نشانة بروز جنگ عمومي از اين پيش آمد از اين پيشامد حيرت

                                                      
  اي شمالي ايالت پروس خاوري آلمان.قهمنط. ١
 اي در بلاروس.منطقه. ٢
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، ١٣٩٣كه به اتكاي آن اطمينان خاطر پيداكرده بودند، در اول سپتامبر بر خاك پولند هجوم بردند. (رابرتس، 
٤١٢(  

ور زمان اين كششدن همهاي جنگي آلمان، احتمال مواجهدر اين مقطع زماني تنها خطر واقعي در برابر نقشه
هاي يعني قبول جنگ در دو جبهه كه مصائب آن در سال با اتحاد شوروي در شرق و متفقين در غرب بود؛

  )٤٢٥، ١٣٩٠شده بود. (غفاري فرد، اثبات ،م١٩١٨ -١٩١٤
د شدند از استالين بخواهنكار آنان حاضر نمياما در اين مرحله نه چمبرلن ونه دالاديه و نه مشاوران محافظه

ها غربي هزيانگها به ن به مسكو مظنون بودند، روسپيماني با آنان ببندد. درواقع همان اندازه كه پاريس و لند
نگ هاي بعد از جها اتحاد شوروي را از ترتيبات و پيمانكردند. استالين فراموش نكرده بود كه غربيشك مي

ياز، كرد كه بريتانيا و فرانسه به هنگام ننظر نمينيز استالين از اين واقعيت هم صرف ؛ وبركنار داشته بودند
يا هاي چك به گوش زعماي بريتانپيشنهادي كه او از طريقي واسطي متحد خود را قرباني كردند و بهچكسلواك

م، ١٩٣٩حال، وقتي در بيست سوم آگست و فرانسه براي اقدام هماهنگ رسانده بود، توجهي نشان ندادند. بااين
كديگر ردند و كمر به انهدام يككه كشورهايشان سرسختانه با يكديگر دشمني مي اعلام شد استالين و هيتلر

  )٧٥٨، ١٣٨٣بسته بودند. (آدلر، 
سختي حيرت كردند و دچار وحشت شدند. ها بهها و ضد فاشيستبا امضاء پيمان عدم تجاوز، همة كمونيست

تلر در طرف بماند. هيكه آلمان درگير جنگ شود، بياتحاد شوروي مطابق شرايط اين پيمان پذيرفت درصورتي
هاي سه دولت كوچك بالتيك، شرق پولند و ها سرزميناي سري موافقت كرد روسضاي ضميمهعوض با ام

ها بود است، اشغال كند. هر دو طرف بر مالك آن قبلاًكه اتحاد شوروي مدعي بود روسيه  بخشي از روماني
گران اقدام ديگر ن دوستي خود تأكيد كردند. پيمان عدم تجاوز، جنگ هيتلر را در جبهة ديگر قطعي ساخت. هيتلر

  )١٢٤٦، ٢ج  .١٣٩٣شوروي در صورت حمله آلمان به پولند و كمك متفقين به آن نبود. (فوگل، 
درجه چرخش در خط و مشي حزب بود و ابداً  ١٨٠هاي سراسر جهان اين پيمان به معناي براي كمونيست

لح زادي اسپانيا و خطر عمده براي صهاي آلمان، مخرب آتوانستند آن را قبول كنند؛ هيتلر قاتل كمونيستنمي
شبه ناپديدشده بود. بسيار از اعضاي حزب كمونيست ها شده بود. جبهه مردم يكجهان، اكنون دوست كمونيست

ر، در مقابل هاي ديگدر خارج از شوروي از حزب بريدند و نتوانستند اين آخرين انقياد حقيقت و تسليم منافع ملت
اما استالين زمان به دست آورده بود؛ اتحاد شوروي تا دو ؛ حاد شوروي را تحمل كننددريافت امتياز گذرا به ات

 اده است يخوبي استفاده كرسال بعد به جنگ جهاني داخل نشد. اينكه بگوييم استالين از زمان به دست آورده به
  )٧٥٩، ١٣٨٣مانده است. (آدلر، تا امروز همچنان از مسائل مهم قابل جدل باقي نه

هاي نظامي دو كشور از پيمان -١شده: ها تصريحترين آنبند دارد و در مهمان مولوتف ـ ريبنتروپ هفتپيم
شور با ي از اين دو كيكآنعليه هم پشتيباني نكرده، به يكديگر حمله نخواهند كرد و در صورت بروز جنگ مي

نشده عليه اتحاد از ژاپن در جنگ اعلام داد كه آلمانقرارداد اطمينان مي-٢طرف خواهند ماند. كشور ثالث، بي
الحاقي  جلسهصورتپيمان داراي يك  -٣كند.جماهير شوروي در امتداد مرز منچوري، مغولستان پشتيباني نمي

فوق سرّي نيز بود كه شرق اروپا را در صورت تغيير جغرافياي سياسي اين منطقه به مناطق تحت نفوذ آلمان و 
  )٨٦، ١٣٥٤يع، كرد. (مطشوروي تقسيم مي
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ازاين توافق، آلمان با اطمينان از جانب شوروي، حمله خود را به پولند آغاز نمود و شوروي سرحدات پس
استوني و ليتواني و لتوني را ضبط كرد. پيمان مزبور دورنماي  ١٩٤٠خود را به سمت مغرب جلو برد و در ژوئن 

ا و هداوي و پولند شرقي را هم (كه عموماً اكراينيهايي چون فنلاند، اوكراين، مولگرفتن سرزمينبازپس 
كردند) در مقابل رهبر كرملين گشود. ظاهراً قرار بر اين بود كه آلمان و شوروي به ها در آن زندگي ميبلاروس

اين  اندازي شوروي بهروي و دستمدت ده سال به خاك يكديگر تجاوز نكنند اما دو سال بعد هيتلر كه به زياده
زير قرارداد زد و عملاً آن را نقض  ١٩٤١منطقه معترض بود، دبهّ درآورد و با حمله به آن كشور در ژوئن يا آن 

  )٣٩١، ١٣٨٤نمود. (ريچارد، 
 اش كمك زيادي كرد، به ايجاد سردرگمي و تضعيفتنها به هيتلر در اهداف جنگيپيمان مولوتف ـ ريبنتروپ نه

 عنوان دشمن جنبش كارگريحق هيتلر را بهها بهانجاميد كه سالهاي پاك و صادق هم روحيه بين كمونيست
ي عنوان ضرورتتروپ اگر در آغاز بهو تهديدي براي صلح جهاني، محكوم كرده بودند. پيمان مولوتف ـ ريبن

بطه شوروي شد، ولي تنظيم راتاريخي براي جلوگيري از بروز جنگ عليه ميهن سوسياليستي كارگران توجيه مي
ها هيچ توضيحي نداشت. حتي اگر بپذيريم دفاع شرق اروپا و تلاش براي تصاحب آنورهاي كوچك و بيبا كش

اش و هدفي كه براي شكست فاشيسم و برهم زدن كه امضاي آن قرارداد را نبايد خارج از متن تاريخي
دفاع شرق ي كوچك و بيكرد مطرح نمود، باز تنظيم رابطه شوروي با كشورهاها ايفا ميهاي امپرياليستدسيسه

 جلسهتفاقد صور  اصلاً و ابداً  ها توجيهي ندارد مگر اينكه ادعا كنيم پيمان مزبوراروپا و تلاش براي تصاحب آن
شود پس از درآوردي، دروغ و توطئه امپرياليسم است. گفته ميالحاقي فوق سري بوده و آنچه روي داد من

هاي آلماني پناهنده به شوروي، به پليس مخفي رژيم نازي يستامضاي پيمان عدم تجاوز، شماري از كمون
ها در هاي كشورهاي گوناگون كه در آن سال(گشتاپو) تحويل داده شدند. همچنين شمار زيادي از كمونيست

از  استاليني جان خود را يها» سازيپاك«كردند و از استقلال رأي نسبي برخوردار بودند در شوروي زندگي مي
  )١١٠-١٠٦، ١٣٦١ند. (چرچيل، دست داد

 قرارداد مهر تأييد بزند. دريواخيم فون ريبنتروپ، وزير خارجه آلمان نازي، در ماه اوت به مسكو رفت تا به
روي را شو-كه خود استالين هم حضور داشت ريبنتروپ پيمان عدم تجاوز نازي كاخ بزرگ كرملينمراسمي در 

ا شد تا با آغاز جنگ، چندين منطقه رباز مي اروپاي خاوريامضاء كرد. با اين پيمان، دست استالين نيز به روي 
هايي از ، بخشاستوني، لتوني ،ليتوانيداده بود، ازجمله كشورهاي كه روسيه در پايان جنگ جهاني اول ازدست

  )٣٥٨، ١٣٩٠وسيه ملحق سازد. (جان م. رانثي، تر، همه بخش خاوري پولند را به رو از همه مهم فنلاندو  روماني
قرارداد عدم تجاوز بين آلمان و شوروي، دست هيتلر را براي حمله به غرب باز گذاشت و در ضمن مواد خام 

كرد. بر پايه اين پيمان، قرار شد اتحاد شوروي ضروري را كه در جنگ براي آلمان اهميتي حياتي داشت تأمين مي
كه سخت به آن نياز داشت صادر كند. شوروي متعهد  …و فسفات، پلاتين، ت خامنف، چوب، غلاتبه آلمان، 

ها با ايجاد تسهيلات ترانزيتي، مواد خام موردنياز آلمان را به آن كشور تحويل دهد و آن كشور را از دشواريشد 
  )٨٩-٣٦، ١٣٦٤و تنگناهايي كه به سبب محاصره بريتانيا دچار شده بود رهايي بخشد. (چاردين، 

دن به پيامدهاي آن و ازجمله بدون تأمين سوخت و مواد خام و غذا براي آلمان دست زدن به جنگ بدون انديشي
محاصره دريايي توسط بريتانيا ممكن نبود. چراكه درست همين عامل در جنگ جهاني اول باعث شكست آلمان 

زيرا  ؛نازي عملاً سرنوشت پولند را رقم زد-شده بودند. خبر اين پيمان، جهان را تكان داد. پيمان اتحاد شوروي



 ١٩١...  آلمان و  انيم بنتروپير -مولوتوف  مانيمفاد پ يبررس

اش فاصله داشت و كمك مستقيم نظامي به آن تقريباناممكن ان غربياين كشور به لحاظ جغرافيايي از متحد
اي در اروپا را بيني جنگ تازههاي بيشتر، پيشبود. همكاري شوروي با هيتلر و تصميم هيتلر به تصرف سرزمين

  )١٤٤، ١٣٥٤كرد. (مطيع، تقريباً قطعي مي

  گيرينتيجه
توانست يكي از رقيبان اصلي خود را براي مدتي كوتاه  آلمان با امضاي پيمان عدم تجاوز با اتحاد شوروي 

هاي اقتصادي با شوروي خيال هيتلر را از سوخت و مواد خام طرفي بكشاند. علاوه بر آن همكاريبه موضع بي
براي تأمين مايحتاج جنگ راحت كرد. پيمان عدم تجاوز همچنين به هيتلر امكان داد كه سياست اشغال غرب 

در راستاي هجوم نظامي به شوروي براي نابودي يكي  خود اين اقدام گام نخست كند. غه دنبالدغدپولند را بي
  بود. »فضاي حياتي« هاي رقيب و تحقق ايدهترين ايدئولوژياز خطرناك

وي بريتانيا و از س كرد حمله به پولند با چنين واكنش سختيخطاي محاسباتي هيتلر اين بود كه گمان نمي
هاي غرب، گشودن جبهه شرق از طريق حمله به شوروي دومين از آغاز جنگ در جبهه پس شود. مواجهفرانسه 

آساي اوليه وارد جنگي فرسايشي در سرزميني هاي برقخطاي سنگين هيتلر بود. ارتش آلمان پس از پيروزي
  بار بود.پهناور شد كه فرجام آن براي اين كشور فاجعه

چنين تر كند. اين پيمان همي ايجاد كرد تا ماشين جنگي خود را آمادهپيمان عدم تجاوز براي شوروي فرصت
هايي چون فنلاند، كشورهاي بالتيك، اوكراين، مولداوي و پولند شرقي را در گرفتن سرزمين دورنماي بازپس

ل وجنگ جهاني ا هايي كه زماني جزء امپراتوري تزارها بودند و درنتيجهمقابل رهبر كرملين گشود. سرزمين
اطق درنگ منپس از اشغال غرب پولند توسط ارتش آلمان نيروهاي ارتش سرخ شوروي بي رفته بودند.ازدست

. ولي در كردشرقي اين كشور را اشغال كردند. استالين اين اقدام را كمك به برادران اسلاو در پولند وانمود مي
يد و اوكراين سف هاي سوسياليستي روسيهوريظرف چند هفته در اين مناطق انتخابات نمايشي برگزار شد و جمه

  شدند. ضميمهسر برآوردند و به خاك اتحاد جماهير شوروي 
 ـاستالين زمينهمجموع مي در  اي فراهم كرد تا دو كشور آلمان و شوروي سياستتوان گفت كه پيمان هيتلر 

ازند. ولي اين پيمان نتوانست مانع از خود را تا آنجا كه مقدور بود محقق س جويانه و تجاوزگرانه خارجي پرخاش
واهي خسوز نشوند. زيادهآن شود كه دو رقيب ايدئولوژيك وارد جنگي خونين با پيامدهايي مرگبار و خانمان

  پيمان خود كشيد.طلبي هيتلر سرانجام دامنه جنگ را به خاك هم بيمارگونه و جنون عظمت
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  هاي اجتماعيفلتر سازي خبر در تلويزيون و شبكه
  
  

  محمد عیسی سخاوتیپوهینار 

  و ارتباط جمعی، دیپارɱنت ارتباطات پوهنحی ژورنالیزم –پوهنتون بلخ 

  محمد اسحق رحیمی دوکتور پوهندوی تقریظ:

  

  چكيده
براي پوشش يا عدم پوشش رويدادهاي خبري است.  ها يك دغدغهي رسانهفلتر سازي در اخبار در همه

شده است. هدف از اين انجام» هاي اجتماعيويزيون و شبكهفلتر سازي خبر در تل«اين تحقيق تحت عنوان 
ي باني در پوشش رويدادهاي خبري در رسانههاي فلتر سازي و ميزان دروازهپژوهش بررسي عوامل، تاكتيك

شده در اين تحقيق روش پيمايش با ابزار پرسشنامه هاي اجتماعي است. روش به كار گرفتهتلويزيون و شبكه
هاي اجتماعي از شهرهاي ي تلويزيون و كاربران شبكهآماري اين تحقيق را مخاطبان رسانهي است. جامعه

بعدي و در دو سطح جداول يك» SPSS«افزار آمده با نرمدستهاي بهدهد. دادهمختلف افغانستان تشكيل مي
هاي افتهاست. ي» انيبدروازه«ي مباني نظري اين تحقيق نظريهوتحليل قرارگرفته است. ورد تجزيهدوبعدي م

رده و هاي اجتماعي بيشتر احساس مسئوليت كهاي تلويزيوني نسبت به شبكهدهد كه شبكهتحقيق نشان مي
ازي خبر باني و فلتر سهاي اجتماعي دروازهزنند. برعكس در شبكهكمتر به سانسور و فلتر سازي اخبار دست مي
  به شكل بروز، پيشرفته و گسترده وجود دارد.

  هاي اجتماعي، فلتر سازي، تلويزيون، شبكهبانيخبر، دروازه ها:دواژهكلي

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یه علممجل
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  مقدمه
وصل  ييا حلقه ها واسطهها جزء جداناپذير زندگي ما است. رسانهكنيم رسانهدر جهاني كه امروز زندگي مي

كه ا اينرساني است. بها اطلاعي رسانهترين وظيفهبين رويدادها و مخاطبانشان هستند. درواقع مهم
لويزيون گيرد؛ اما تكنندگان قرار ميهاي جديد در خدمت استفادهاي هرروز باقابليتهاي ارتباطي رسانهتكنالوژي

شود. ي پرقدرت، مؤثر و از منابع معتبر براي دريافت اطلاعات به مخاطبان محسوب ميهنوز هم يك رسانه
است  هاي اجتماعي نيز وفق دادهي شبكههاي بروز شدهليتالبته، نبايد فراموش كرد كه تلويزيون خود را باقاب

  بايد حساب كرد. ها و قدرت اين رسانهكه اين را از مزيت
ون و اما تلويزي ؛شودرساني تلويزيون در عصر امروزي نيز پراهميت تلقي ميبدون ترديد جايگاه اطلاع

وشش هاي صادق در پاني مورداستفاده است، واسطهرسهاي بالاتري در امر اطلاعهاي اجتماعي كه باقابليتشبكه
نظران دنياي ي نظريات صاحبشده درگذشته و ارائهاخبار هستند؟ پرسشي كه همواره در تحقيقات انجام

ي كنند، بعد از فلتر سازبندي ميگذاري و طبقهها اطلاعات را ارزشارتباطات، پاسخ منفي داشته است. رسانه
ي هيا حداقل از زاوي ؛كند كه منفعت رسانه در آن نهفته باشدي پوشش نشراتي پيدا ميهاخبار رويدادهاي اجاز

  خواهند.بانان خبر ميشود كه دروازهپوشش داده مي
سان هاي يكهاي اجتماعي ممكن با تاكتيكهاي تلويزيون و شبكهفلتر سازي اخبار و رويدادها در رسانه

هاي تيكها و تاكهاي اجتماعي باقابليتتر و در شبكههاي كلاسيكبا شيوهانجام نشود؛ اما قطعاً در تلويزيون 
  شود.باني ميبروزتر دروازه

ي رسانكند، اطلاعهدف اجتماعي را دنبال مي ها در پوشش رويدادهاي خبريرسانه«به قول نوام چامسكي، 
دن مردم در جهت كنترل روندهاي داند، اما مسلماً اين هدف، آگاه كرو آگاهي دهي را جزء وظايف خويش مي

: ١٣٩١هرمن و چامسكي،( ».سياسي از سوي آنان نيست، بلكه جلوگيري از امكان وقوع چنين خطري است
١٨٠(  

دارند درپوشش رويدادهاي خبري حس مشترك در مخاطبان خود ايجاد نمايند. ها وظيفهكه رسانهدرحالي
ي ادها از محل وقوع آن رويداد تا دسترسي به مخاطبان به عهدهكه گزينش، پردازش و انتقال اخبار رويداز اين
ي انهطرفزيرا گزارش بي ؛طرفي كامل به مخاطبانشان عرضه نمايندها است، بايد آن را باصداقت و بيرسانه

  ها است.هاي اصلي رسانهاطلاعات هر رويدادي از مسئوليت

  بيان مسأله
ي ها بر اساس منفعت و پاليسها است. رسانهشش خبري در رسانههاي پوباني خبر يكي از تاكتيكدروازه

ناخت ي اصلي تحقيق شادهد. مسألهگذاري و پوشش نشراتي مينشراتي شأن، اخبار و رويدادها را گزينش، ارزش
هاي اجتماعي است. ي تلويزيون و شبكهباني اخبار رويدادها در رسانههاي دروازهعلمي و مسلكي تاكتيك

افتد هاي مشترك، مخاطبانشان را در رويدادهاي كه اتفاق ميهاي با ويژگيهاي اجتماعي رسانهيون و شبكهتلويز
قيق اين تح در كند.در اتفاقات كشور شأن و يا ساير نقاط جهان را فراهم مي» كنندگانمشاركت«امكان چون 

ي ها، نحوهشده و تاكتيكق گرفتههاي تحصيلي و تخصصي مرتبط با مسأله تحقيديدگاه مخاطباني از حوزه



 ١٩٥  ياجتماع يهاو شبكه ونيزيخبر در تلو يفلتر ساز

تا  شدهبندي اين اطلاعات و ساير موارد مؤثر موردبحث و تحقيق قرار دادهگزينش اخبار، عوامل مؤثر در طبقه
  كارهاي علمي دست يابد.تحقيق بتواند به نتايج و راه

هاي ي اخبار رسانهاي و علمي عوامل مؤثر در فلتر سازصورت حرفهشود تا بهدر تحقيق حاضر تلاش مي
افتن ي گزينش اخبار درراه يگيرد و با شناخت دقيق از نحوههاي اجتماعي موردبررسي قرار ميتلويزيون و شبكه

ي هاي خبركنندگان اطلاعات از طريق شبكهكارهاي معقول و علمي براي دريافتاي، راههاي رسانهبه پوشش
  هاي اجتماعي ارائه شود.تلويزيوني و شبكه

  هميت موضوعا
ت ها فطرتاً نياز به دريافها از نيازمندي هر شهروند است. انساندريافت اخبار رويدادها توسط مخاطبان رسانه

ها بهترين گزينه و آدرس براي ارضاء نيازهاي و رسانه اطلاعات جديد از رويدادهاي ما حول خويش دارند
طرفانه و باصداقت كامل در اختيار مخاطبان ورت بيصاين اطلاعات به هماطلاعاتي مخاطبان است. از طرفي 

  شود.شده و كاملاً بر اساس منفعت اصحاب رسانه پوشش داده ميگيرد، بلكه گزينشقرار نمي
ها، موردبررسي علمي قرارگرفته و هاي گزينش خبر در رسانهكند كه تاكتيكضرورت موضوع ايجاب مي

م. ها داشته باشيشده از طريق رسانهپذيرش همه اتفاقات پوشش داده باوري وكارهاي براي مقابله با خوشراه
هاي هاي خبري تلويزيوني و شبكهاهميت موضوع در اين است كه در افغانستان بيشترين مخاطبان را شبكه

ها است. لذا، اجتماعي دارند. بيشترين مرجع دريافت اطلاعات براي مردم حتي شهروندان عادي همين رسانه
 هاي فلتر سازي اخبار را براي راه يافتن درها و شيوهصورت كلي تاكتيككند كه بهمسأله تقاضا مي ضرورت

اي در قالب رويدادهاي خبري، موردمطالعه قرار داده و نكات علمي موضوع را در اختيار ديگران نيز پوشش رسانه
  قرار دهيم.

از مخاطباني كه هرروز در معرض اطلاعات ي ديگر از اهميت موضوع تحقيق آگاهي دهي علمي به توده
هاي اجتماعي قرار دارند، است. بايد مزايا و معايب دريافت اين اخبار از طريق هاي تلويزيوني و شبكهشبكه
ها و رفع نيازهاي مخاطبان هاي خبري از طريق رسانهها، آگاهي دهي شوند. اين مسأله در بيان واقعيترسانه

 هاي متذكره از اهميتچنين وابستگي و اعتماد اين مخاطبان به رسانهاي اطلاعات و همهكنندهعنوان مصرفبه
  بالاي برخوردار است.

  اهداف تحقيق
هاي هاي خبري تلويزيوني و شبكهباني اخبار در شبكههاي دروازهشناخت عوامل و تاكتيكهدف اصلي: 

  اجتماعي.
  اهداف فرعي تحقيق

  هاي موردبررسي؛در پوشش رويدادهاي خبري رسانهي گزينش اخبار . شناخت نحوه١
  هاي موردبررسي؛اي رسانه. شناخت عوامل مؤثر در گزينش اخبار در پوشش رسانه٢
  هاي موردبررسي.كنندگان اطلاعات از طريق رسانهكارهاي عملي و تخصصي براي مصرفي راه. ارائه٣
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  تحقيق پيشينة
اي انههاي رسباشد. با رشد تكنالوژيرساني ميها و اطلاعرسانه فلتر سازي و سانسور در اخبار، به قدمت

ي اخير مفهوم ها نيز تغيير كرده و خود را با شرايط وفق داده است. در چند دههباني در رسانههاي دروازهمدل
فهوم م ي ارتباطات را به خود جلب كرده است و تحقيقات زياد رويباني توجه بسياري از محققين عرصهدروازه
راً اكثر شود، بلكه اخيشده در تلويزيون محدود نميشده است. تحقيقات انجامباني و فلتر سازي خبر انجامدروازه

  هاي اجتماعي تمركز دارند.باني خبر روي شبكهتحقيقات علمي با موضوعات و دروازه

  روش تحقيق
نامه است. روش پيمايش يكي از شده در اين تحقيق روش پيمايش با ابزار پرسشروش به كار گرفته

كه  ها استي مطالعات رسانهخصوص در اين اواخر در حوزههاي كارآمد در تحقيقات علوم اجتماعي و بهروش
ا و هاي نسبت به محصولات و انتشارات رسانهكنندگان رسانهآوري معلومات دقيق واكنش مصرفبا جمع
ي اند. امروزه در تحقيقات مربوط به ارائهي مخاطبانشان توجه داشتههاي جمعي بالاطور ميزان تأثير رسانههمين

ها آوري دادهترين نوع روش تحقيق است. در اين روش براي جمعها، روش پيمايش عامديدگاه مخاطبان رسانه
ن يهاي اشده و معمولاً پاسخآوريشود و بعد از پاسخگويي جمعهاي مشخص و يكسان به افراد داده ميپرسش
آوري ديدگاه مخاطبان منظور جمعدهد. در اين مقاله نيز بهي اطلاعات تحقيق را تشكيل ميها مجموعهپرسش

  يافته است.تري از موضوع دستشده است كه به نتايج دقيق و درستاز روش پيمايش استفاده

 تعاريف متغيرها و مفاهيم اصلي تحقيق
  تلويزيون -١

درتمند و با مخاطبان زيادي است كه تعاريف متعددي در مورد آن صورت هاي قتلويزيون يكي از رسانه
ت كه از اي استلويزيون را يكي از ابزارهاي ارتباط تودهترين تعاريف اين رسانه؛ گرفته است كه يكي از مهم

نار زمان فراهم آورده و در كطور همطريق امواج راديويي بسيار كوتاه، امكان انتقال صوت و تصوير را به
 :٢٩٠معتمد نژاد، ( سازد.مي كننده، ارسال صدا و تصوير را به نقاط دور، ممكنكننده و تقويتهاي تكراردستگاه
ترين ويژگي اين رسانه است. تلويزيون درواقع يكي از زمان صدا و تصوير از مهم). ارسال و دريافت هم١٣٨٥

  شود.منابع اطلاعاتي مورد اعتماد براي مخاطبانش محسوب مي
سامانه ارتباطي براي پخش و دريافت تصاوير متحرك و صداها از مسافتي دور ضمناً دستگاه گيرنده در  

دا از هاي متحرك و صتلويزيون نام دارد. تلويزيون يك ابزار مخابراتي براي ارسال و دريافت عكس اين سامانه
  )٢٥: ١٣٨٤كوئين،فاصله دور است. (مك

  خبر -٢
ستين ابزاري براي برقراري ارتباط، نظريات و تعاريف متعددي تاكنون داشته است. دكتر عنوان نخخبر، به

مرده ي كثيري خوانندگان برشتوجه براي عدهعمل و انديشه واقعي و جالب«، خبر را »خبر«حسن بشير در كتاب 
ها پوشش داده ه) رويدادهاي مهم كه داراي تأثيرات اجتماعي است از طريق رسان٣٤: ١٣٩٢(بشير، ». است
ها را ندارد. البته گاهي ممكن است رويدادهاي مهمي به دلايلي شود. هر رويدادي اقبال راه يافتن در رسانهمي
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رساني از رويدادهاي مهم و تأثيرگذار اجتماعي جزء كه اطلاعاي گزينش شود. درحالينتوانند در پوشش رسانه
  ها و يك حق اجتماعي است.وظايف رسانه

طرفانه، دقيق و ي ديگر خبر گزارش بيايك حق اجتماعي است، نه يك كالاي تجارتي. به عبارهخبر 
ي رويدادها است. طرفانه) خبر انعكاس بي٦: ١٣٨٨ خواهحال صحيح و عيني از يك رويداد است. (شكر درعين

حت ي رويدادها تطرفانهس بيها را به دست بياورد. انعكاي پوشش نشراتي در رسانهرويدادهاي كه بتواند اجازه
طوري كه اتفاق افتاده در اختيار مخاطبان قرار گيرد، ي خبرنگاري است. تا خبر آنعنوان خبر از ضروريات حرفه

  طوري كه خبرنگار مايل است، اتفاق افتاده باشد.نه آن
  هاي خبريارزش -٣

ها ارزش هرقدر و لازم براي انتشار رادارندهاي خبري و اهميت ها و اتفاقاتي هستند كه ارزشها، رخدادخبر
رخي مواقع شود. باي آن خبر بيشتر ميهاي بيشتري داشته باشد، شانس راه يافتن به پوشش رسانهو ويژگي

ها تواند اجازه پوشش نشراتي در رسانهممكن يك خبر از ارزش بالاي برخوردار باشد؛ اما به دلايلي مختلف نمي
  )٢٣: ١٣٩٣شود. (نصر الهي؛ واقع عمل گزينش يا فلتر سازي انجام ميدر كه را داشته باشد

دهند. يكي از معيارهاي ي خبر است و ساختار خبر را تشكيل ميدهندههاي خبري درواقع هويتارزش
  هاي خبري است.گزينش خبر در پوشش رويدادهاي خبري، ارزش

ت. يابي اسدارد، نياز به معيارهاي براي ارزش كه تشخيص شود چه رويدادهاي ارزش خبر بودن رابراي اين
 هاي خبريها ارزشتنهايي و گاه با تركيب يكديگر، در خود رويداد وجود دارند، اين معياراين معيارها گاه به

 كندخبر كمك مي» سوژه يابي«هاي خبري به خبرنگار نيز در فهم خبر شوند. اهميت شناخت ارزشناميده مي
  )٢٠: ١٣٧٨كند. (بديعي و قندي؛ و گزينش رويدادهاي خبري نيز به خبرنگار كمك ميحتي در تنظيم  و

ي نظران حوزهشده است. برخي از صاحبهاي خبري در منابع مختلف به اشكال متفاوت عنوانارزش
ان شدانند كه نموقع مطابق به نيازهاي مخاطبان ميهاي خبري را فرصت براي انتخاب اخبار بهارتباطات ارزش

خبر هاي مهم رويدادها كه موردنياز مخاطبان است، بيهاي ناب خبري و شاخصدهند كه خبرنگار از سوژهمي
رين تاند. مهمها رسالت خويش را انجام دادهنبوده و مانند چشم بيدار و هوشيار جامعه در دستيابي به واقعيت

اند از: شهرت، تازگي، در برگيري، برخوردها بارتنگاري عي روزنامههاي مختلف حوزههاي خبري در كتابارزش
  همان)( ها، بزرگي و فراواني، مجاورت (جغرافيايي و معنوي) و اعتبار منبع خبر.ها، استثناها و شكفتنيو كشمكش

  هاي اجتماعيشبكه -٤
نيز  يكه گاهي با تعابير سايبر و مجاز هاي اجتماعي تعاريف متعددي در منابع مختلف علمي داردشبكه

ي اجتماعي شود. در اصطلاح عام به هر اجتماعي كه براي هدف خاصي تشكيل شود، يك شبكهتلقي مي
هاي انساني ميان خود شأن اند كه افراد و سازمانهاي اجتماعي همان ساختارهاي اجتماعيشبكه و گويندمي

ي اجتماعي كهترين شبتعامل كنند. سادهشده با يكديگر هاي از پيش تعيينكنند و در موضوعات و مقولهايجاد مي
كيل ها به شكل مجازي امكان تشاما با پيشرفت تكنالوژي اين گروه؛ خانواده، بستگان، قبيله، دوستان... است

انند هاي مجازي مهاي اجتماعي به شكل خاص، همان شبكهو امروز مفهوم شبكه پيداكرده و بيشتر رشد كردند
در اين تحقيق منظور  هستند كه هركدام مزايا و معايب خود شأن رادارند. ، انستاگرام...آپبوك، توييتر، واتسفيس

ي اجتماعي فضاهاي در دنياي مجازي هستند كه براي ارتباط ميان افراد مختلف، با سطوح گوناگون هااز شبكه
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 رساني و تبادلطلاعدسترسي، به وجود آمدند. ايجاد ارتباط ميان فردي و جمعي، تشكيل اجتماعات مجازي، ا
  )١٤: ١٣٩٦پور و مومني، ي اين فضا هستند. (حسينكاركردهاترين شدهاطلاعات و نشريات شناخته

 ايجادشده هايو گروه هامختلف، صفحه افراد هايپروفايل از پيوستههمبه زنجيرهاي هاي اجتماعي،شبكه
 تشكيل آشنايان، و دوستان با ارتباط امكان برقراري اتنه ابتدا در اجتماعي هايشبكه است. اگرچه كاربران توسط

 فراهم خود براي كاربران را هااين نظاير و محتوا گذارياشتراك به صفحات شخصي، ايجاد گروه، در عضويت و
 نظرسنجي، تماشاي انجام نظير امكاناتي ها،آن تعداد افزايش و كاربران داشتننگه باقي براي اما امروزه؛ كردندمي

  ).٢٥: ١٣٩٨كوشاني زماني، ( اندافزوده خود هايويژگي با نيز را هااين مانند و معتبر هايشركت هايايلف
  گري و دربانيگزينش-٥

 هي است. همگري درواقع همان انتخاب اخبار رويدادهاي خبري براي اجازه يافتن در پوشش رسانهگزينش
گر گزينش«كنند ها تلاش ميي آناخبار، گزينش خبرها و ارائهي هاي خبري در كار تهيهافرادي كه در سازمان

گري اخبار علاوه بر ) هرمن و چامسكي در گزينش٣٣٦: ١٣٩٣شود. (نصر الهي، ناميده مي» بانيا دروازه
اجتماعي مهم و قدرتمند را، به شكل دادن و تعريف كردن اخبار بارز -هاي خبري، نقش بازيگران سياسيارزش

كند، نه يك بازار آزاد خبري. هادي اين ي خبري تعريف ميشدهو اين را در حقيقت يك بازار هدايت دانندمي
دهي دانند. اين جهتجمعي ميهاي بزرگ، صاحبان و دبيران وسايل ارتباطها، رهبران شركتبازار خبري را دولت

معه و اصحاب رسانه. (هرمن و گري براي حفظ منافع قدرتمندان جاباني و گزينشچيزي نيست جز دروازه
 ترديدگري اخبار براي پوشش رويدادها دارد. بيترين نقش در گزينشبانان مهم) دروازه١٢: ١٣٩١چامسكي، 

هاي دهند، بايد هوشمندانه، عامدانه و متأثر از ارزشگران در سطوح مختلف انجام مياقداماتي كه اين گزينش
گري و هاي گزينشبري مهم است، اين است كه ملاك و شاخصخبري باشد. آنچه در مديريت پوشش خ

انتخاب  گران رسانه وخبري و نياز مخاطبان باشد. به عبارت بهتر فاصله بين انتخاب گزينشهاي انتخاب، ارزش
  )٣٣٨: ١٣٩٣مردم، يا نباشد يا كم باشد. (نصراللهي، 

  سانسور -٦
منظور شكل دادن عقايد و اعمال ديگران ها، بهآگاهي سانسور عبارت از حذف عمدي موادي از جريان عبور

ه ازنظر كهاي خاص توسط اولياي امور به خاطر ايناش، كنترل بازداشت پيامترين معنياست. سانسور در ساده
گر ها، عبارات يا جملات خاص، توسط سانسورتواند شامل حذف واژهمطلوب است. اين شكل سانسور، ميآنان نا
ي هر نوع تلاشي جهت تضعيف يا جلوگيري از تواند دربرگيرندهترش، ميسانسور در شكل گسترده اما باشد؛

تباطات و شدن ارالبته، بايد توجه داشت كه سانسور در عصر جهاني بانان باشد.انتشار مواد نامطلوب ازنظر دروازه
يم و صورت غيرمستقها بها و سانسورهترين تهديددهد. بيشصورت باز و آشكار كمتر رخ مياطلاعات ديگر به
  )٣٥٤ - ٣٣٩: ١٣٩٣شوند. (همان، نامرئي اعمال مي

  ادبيات نظري تحقيق
ها رسانه هايهاي سنتي و جديد بر اساس تصميم متصديان و توليدكنندگان برنامهفلتر سازي در رسانه

شر كه چه موردي نگزينش و انتخاب اين منظوربه» بانيدروازه«ي هاي ارتباطات نظريهشود. در نظريهانجام مي



 ١٩٩  ياجتماع يهاو شبكه ونيزيخبر در تلو يفلتر ساز

يل تشك» بانيدروازه«ي شود و چه موردي نشر نشود، مورداستفاده است. لذا چارچوب نظري تحقيق را نظريه
  دهد.مي

  بانيي دروازهنظريه
ط شده است، اولين بار توسترجمه» بانيباني و خبرباني، مرزباني، سوزندروازه«مفهوم گزينش گري كه 

 يكشود كه در آني شروع ميباني از نقطهدر زمان جنگ جهاني دوم مطرح شد. فعاليت دروازه» لوينورتك«
ا حدودي ها تيابد و اين پيامي پايان ميفهمد و در نقطهي يك پيام واقعي بالفعل چيزي را ميارتباط گر درباره

  )٤٥: ١٣٦٥شده است. (بديعي، تغييريافته، به گيرنده منتقل
كه ايند گزينش رويداد و تبديل آن به خبر، فرايند دو عنصري شامل گزينش و استحاله است. تا وقتيفر

توانند به امر گزينش رويداد هاي خبري موجود در رويداد تا حدودي ميپاي خود رويداد در ميان است، ارزش
  دارد: باني خبر نقشنيز در دروازه ها، دو عنصر ديگرشدن به خبر كمك كند؛ اما افزون بر اين ارزشبراي تبديل

زماني ساهاي دروننظر آشكار و پنهان مديريت خبر، تأثيرپذيري كادرمثل اعمال سازماني:عوامل درون
چنين امكانات هر و هم گران درون رسانهنظر خبرنگاران و گزينشي خارج از رسانه، اعمالهاي جامعهاز ارزش

  ي خبر.رسانه ازلحاظ كمي و كيفي ارائه
هاي قانوني دهندگان، محدوديتهاي فشار، آگهينظر منابع خبري، گروهاعمالسازماني: عوامل برون

ها، محل عبور جريان باني در رسانه) دروازه٤تا: رضا قلي زاده، بي( نفوذ اشخاص حقيقي و حكمي.و اعمال
هاي گوناگون اجتماعي، طلاعات در سيستمباني فرا گرد كنترل جريان گردش ااطلاعات و اخبار است و دروازه

بان هيك درواز عنوانفرهنگي، سياسي و اقتصادي است. به نظر شرام، در يك سيستم اجتماعي، هر فردي به
هاي اجتماعي در فضاي ). امروزه با به وجود آمدن شبكه٦١: ١٣٨٠(بروجردي،  كند.بالقوه براي ديگران عمل مي

ي عواملي بانباني اخبار نيز با شرايط جديد وفق پيداكرده است. در فرايند دروازههوب و گسترش اينترنت درواز
هاي ها و نگرشهاي ورود خبر به مجرا، نيروهاي دو طرف دروازه، مشخصات موضوعات خبري، ارزشچون راه

  شود تا يك خبر موردتوجه يك شخص ارتباط گر قرار گيرد. (همان)مشخص فرد گزينشگر، باعث مي
باني، باني اخبار دو نوع كنترل وجود دارد، يكي فيدبك يا كنترل بازخورد است. فرايند دوم در دروازهر دروازهد

ي توزيع صورت انتخابتواند در يكجا جمع شده و يا بهكنترل توزيع است. در اين نوع كنترل، دانش و اطلاعات مي
اي خاص خود را دارد. هر دو فرايند كنترل فيدبك و كنترل هتر به اطلاعات، پيامدتر و يا ديرشود. دسترسي سريع
  نيز مصداق دارد. -فقط اطلاعاتنه -باني در عرصه تبادل دانشتوزيع در امر دروازه

  هاي تحقيقيافته
ي ي فلتر سازي اخبار در رسانههاي اين تحقيق در رابطه به ميزان و نحوهآمده از پرسشنامهدستهاي بهداده
وتحليل بعدي و دوبعدي مورد تجزيهها يكمورد جدول» SPSS«افزار هاي اجتماعي، در نرمو شبكهتلويزيون 

  قرارگرفته است.
 هايهاي رويدادهاي خبري در شبكهنخست؛ بررسي ميزان اعتماد مخاطبان نسبت به انعكاس واقعيت

  هاي اجتماعي ازنظر پاسخگويان؛خبري تلويزيون و شبكه
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  هاي اجتماعي مجازيهاي خبري تلويزيوني و شبكهگويان در دريافت اخبار، از شبكهمندي پاسخره: ميزان به١جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني هاي موردبررسيرسانه 

 خيلي كم
 ١,٦ ١,٦ ٦ هاي تلويزيونيشبكه
 ٢,٩ ١,٣ ٥ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 كم
 ٦,٠ ٣,١ ١٢ هاي تلويزيونيشبكه
 ٩,٩ ٣,٩ ١٥ اي اجتماعي مجازيهشبكه

 متوسط
 ٢٦,٢ ١٦,٣ ٦٣ هاي تلويزيونيشبكه
 ٣٥,٥ ٩,٣ ٣٦ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 زياد
 ٥٨,٧ ٢٣,٢ ٨٩ هاي تلويزيونيشبكه
 ٦٩,٦ ١٠,٩ ٤٢ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 خيلي زياد
 ٨٧,٥ ١٧,٩ ٦٩ هاي تلويزيونيشبكه
 ١٠٠ ١٢,٥ ٤٨ هاي اجتماعي مجازيشبكه

  ١٠٠,٠ ٣٨٥ جمع كل

ي هاي خبرگويان در دريافت اخبار، شبكهمندي پاسخ؛ بر اساس ميزان بهره١شماره در جدول توزيع فراواني 
مندي را هاي اين تحقيق، بيشترين ميزان بهرهگويان پرسشنامههاي اجتماعي از ديدگاه پاسختلويزيوني و شبكه

ان تواند در ميزگير كه دارند، هنوز نميهاي اجتماعي با رشد چشمههاي خبري تلويزيون دارند و شبكشبكه
مات پايين خدهاي تلفن همراه در روستاهاي افغانستان، سرعتمندي با تلويزيون رقابت كند. نبود خطبهره

اسخگويان مندي از پگر تفاوت بزرگ در ميزان بهرهي بالا در استفاده از اينترنت همه و همه بياناينترنتي، هزينه
  مندي از تلويزيون است.اين تحقيق نسبت به بهره

كه هنوز در بسياري از روستاهاي افغانستان به دليل نبود برق، نتوانسته هاي خبري تلويزيون با اينشبكه
هاي مندي از شبكهجايگاه واقعي خويش را در بين مخاطبان خود در افغانستان پيدا كند؛ اما نسبت به بهره

  ي بيشترين مخاطب قرار دارد.مراتب در استفادهبهاجتماعي 
تماعي از هاي اجهاي تلويزيوني و شبكههاي خبري در پوشش اخبار شبكهدر بررسي ميزان سانسور واقعيت

  ديدگاه پاسخگويان اين تحقيق؛
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  ويانگي از ديدگاه پاسخهاي اجتماعي مجازهاي خبري تلويزيون و شبكههاي خبري در شبكه: ميزان سانسور واقعيت٢جدول 
 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني هاي موردبررسيرسانه 

 ٣,١ ٣,١ ١٢ هاي تلويزيونيشبكه خيلي كم
 ٣,٩ ٠,٨ ٣ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 كم
 ٨,٣ ٤,٤ ١٧ هاي تلويزيونيشبكه
 ٩,٩ ١,٦ ٦ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 متوسط
 ٢٣,٧ ١٣,٨ ٥٣ هاي تلويزيونيشبكه
 ٤٨,٩ ٢٥,٢ ٩٧ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 زياد
 ٦٠,١ ١١,٢ ٤٣ هاي تلويزيونيشبكه
 ٧٩,٩ ١٩,٨ ٧٦ هاي اجتماعي مجازيشبكه

 خيلي زياد
 ٨٦,٠ ٦,١ ٢٤ هاي تلويزيونيشبكه
 ١٠٠ ١٤,٠ ٥٤ هاي اجتماعي مجازيشبكه

  ١٠٠,٠ ٣٨٥ جمع كل

هاي اجتماعي هاي خبري در شبكه؛ ميزان سانسور واقعيت٢ه شمارهاي جدول توزيع فراواني بر اساس يافته
ارند كه در هاي اين تحقيق باور دباشد. پاسخگويان پرسشنامههاي خبري تلويزيون ميمراتب بيشتر از شبكهبه

تر و بيشتر هاي خبري به شكل پيش رفتههاي اجتماعي، سانسور واقعيتپوشش رويدادهاي خبري توسط شبكه
دهد كه هاي اين تحقيق نشان ميشود. يافتههاي خبري تلويزيون ديده ميهاي خبر در شبكهواقعيت از سانسور

هاي اجتماعي اين است كه اكثر صفحات به ترين دليل بالا بودن ميزان سانسور رويدادهاي خبري در شبكهمهم
هاي تي واقعيرت پوشش وارونهشود و در صوپيش برده مينام هاي مستعار و توسط افراد و اشخاص ناشناس به

شود. حتي صفحات اجتماعي به هويت واقعي نيز در فلتر سازي خبري نيز كدام مسئوليت جدي متوجه آنان نمي
هاي خبري تلويزيون تا حدي اين گويي ندارد. برعكس در شبكهها هيچ مسئوليت پاسخو سانسور واقعيت

  پذيري وجود دارد.مسئوليت
هاي مجازي توسط كاربران ديگر از مواردي كه مخاطبان به طلاعات در شبكهسازي و حصر اشخصي

ي نحوه هاي كه دارندهاي اجتماعي با ويژگيهاي اجتماعي تأكيددارند. شبكهسانسور بالاي در خبررساني شبكه
ه و شد ها بسترهاي مختلف براي كنترل اطلاعاتها را متحول ساخته است. اين رسانهرساني در رسانهاطلاع

زي ساهاي اجتماعي با شخصيدارانه و مضر را افزايش داده است. كاربران شبكهاحتمال مصرف اطلاعات جانب
و همين حصر  خوردو اجتناب از پوشش رويدادهاي كه به مزاج كاربر خوش نمي هاي خبريمحتواي واقعيت

ر كاربرها خطرهاي متعددي را به دهد. پوشش اطلاعات بيرون شده از حصاطلاعات، يك حباب فلتر شكل مي
شود. در چنين موقعيتي كنندگان اين اطلاعات ميسازي مصرفهمراه دارد. درواقع باعث سردرگمي و قطبي

  يابد.مصرف اطلاعات جعلي افزايش مي
وشش ها را با ميزان پپذيري رسانهميان ميزان مسئوليت به همين دليل در بحث ديگر اين تحقيق رابطه

دهد كه هاي اين تحقيق نشان ميي دادهرويدادهاي خبري را به بررسي گرفتيم كه بر اساس محاسبه واقعيت
  دار است.رابطه بين اين دو متغيري كاملاً معني
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 26.173a 9 .002 

Likelihood Ratio 21.932 9 .009 

Linear-by-Linear Association 7.169 1 .007 
N of Valid Cases 385   

 a. 7 cells (43.8%) have expected count less than 5. 
 b. The minimum expected count is.14. 

يزان م شده بهاسكوئر محاسبهدهد كه با توجه به آزمون كايهاي تحقيق نشان مي؛ يافته٣شماره در جدول 
ن ديگر بيعبارتبه دار است.اطمينان رابطه بين دو متغيري معني %٩٩و  %١و خطاي  ٩و درجه آزادي  ٢٦,١٧٣

  ها و ميزان فلتر و سانسور در پوشش رويدادهاي خبري رابطه وجود دارد.پذيري رسانهميزان مسئوليت
اهي اما گ؛ ها استهاي خبري در رسانههاي پوشش رويدادباني و فلتر سازي در خبر يكي از تاكتيكدروازه

 شود كه پيامدهاي ناگواريصورت وارونه انعكاس داد ميهاي يك رويداد بهدر استفاده از اين تاكتيك، واقعيت
هاي با پوشش عنوان رسانههاي خبري تلويزيون بهشبكه براي مخاطبان و حتي گاهي براي رسانه در قبال دارد.

ازي اي به ميزان سانسور و فلتر سسازي حاشيهباني و برجستهفاده از تاكتيك دروازهاي رسمي و با استرسانه
تماعي كه هاي اجاما در شبكه؛ كند كه مسئوليت مستقيماً متوجه شأن نشده و پاسخگوي اين مساله نباشدمي

آوري، كه در گرد گيرد، اعضاي عادي جامعه هستندرا به فضاي رسانه به معرفي مي» شهروند خبرنگاري«درواقع 
كنند. شهروندان عادي كمترين ميزان اصول و قواعد پوشش رويدادهاي تحليل و انتشار اطلاعات نقش بازي مي

سازي اطلاعات و شكل دادن حباب فلتر طور كه بيان شد دست به شخصيدانند. همانهاي خبري نميواقعيت
ي، مضر و غيرمسئولانه بوده كه درواقع شهروندان شده اخبار جعلسازيزنند كه انعكاس رويدادهاي شخصيمي

بارز  هاي اجتماعي نقشعادي با ايفاي نقش خبرنگاري در گردآوري، سانسور و انتشار اين اخبار از طريق شبكه
  داشته و دارند.
هاي اجتماعي به شدن رسانهاي شأن كه ازجمله تبديلهاي رسانههاي اجتماعي در كنار مزيتلذا شبكه

 رند.كنند را نيز به همراه داپذيري در قبال آنچه نشر ميكامل و معتبر اخبار، جعل سازي و عدم مسئوليتمنبع 

  مناقشه
هاي اجتماعي، هنوز تلويزيون در اي و گستردگي كاربرد شبكهي تكنالوژي رسانهبا توجه به توسعه

گذرد هاي اجتماعي مجازي ديري نمينهكه از عمر رساشود. با ايني پرمخاطب محسوب مييك رسانهافغانستان
ي هاي مجازي خيلهاي اجتماعي است. رشد سريع و جا افتادن رسانهو قدمت تلويزيون چندين برابر از شبكه

  باشد.بيشتر از تلويزيون در افغانستان مي
فغانستان ا صورت علمي درهاي اجتماعي بههاي تلويزيوني و شبكهتحقيق در مورد فلتر سازي اخبار در شبكه

ا بيشترين مخاطب ي بقرن فعاليت در كشور رسانهكه تلويزيون با قدمت نزديك به نيمصورت نگرفته است. با اين
به اين كشور و به  ٢٠٠٥بوك در سال فيس-ي اجتماعيها در افغانستان است. ورود شبكهنسبت به ساير رسانه

براي  انهترين رسفغانستان قابل استفاده است، از محبوبمجازي كه امروز در ا-هاي اجتماعيترتيب ساير شبكه
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مندي، اعتماد و رضايت كاربران را به همراه دارند. از موفقيت و تسهيل ارتباطات كاربران به حساب آمده، بهره
عدم دسترسي بسياري از شهروندان  همبا آنشخصي با دوستان تا دريافت اخبار و وقايع روز به اسرع وقت. 

وبي حفظ ختان به خدمات اينترنتي باعث شده كه هنوز تلويزيون جايگاه خود را در نزد مخاطبان خود، بهافغانس
  نمايد.

 هاي اجتماعي را نوعيآمده اخبار منتشر شده از طريق شبكهدستي آماري اين تحقيق بهآنچه از ديدگاه جامعه
هاي اجتماعي معايب در كنار محاسن و مزاياي شبكهاخبار ويروسي، فلتر شده و مضر تعريف كرده است. البته اين 

ي با آدرس مشخص و نسبتا مسئول در قبال پوشش رويدادها، مجازي بيان شده است. تلويزيون يك رسانه–
  در انعكاس وقايع خبري نسبتا از اعتماد و رضايت بيشتري مخاطبان برخوردار است.

ذيري اصحاب پده كه ميزان فلتر سازي اخبار با مسئوليتشاسكوئير نيز نشان داده-ي آزمون كايدر محاسبه
  دار است.) اطمنان رابطه داشته و اين رابطه معني%٩٩) خطا و (%١گيرندگان پوشش رويدادها با (رسانه يا تصميم

ي شگاف ديجيتالي، پوشش رويدادهاي غير مستند كه درواقع نقض معيارهاي عينيت در اصول حرفه
شده، مشكل زيانبار اطلاعات و سردرگمي عدم تاييد اعتبار و اصالت اخبار پوشش داده نگاري است،روزنامه

هاي ي سالم از شبكههاي موجود در استفادهبار اطلاعات و ناهموار بودن بسترها و ظرفيتمخاطب با رگ
  اعي است.هاي اجتماجتماعي، از اهم دلايل پائين بودن سطح اعتماد كاربران در فلتر سازي اخبار شبكه

باشد. يتر مهاي خبري تلويزيون نيز وجود دارد؛ اما به سطح پائينبدون شك هركدام اين معايب در شبكه
ماعي هاي اجتمراتب كمتر از شبكهي تلويزيون بهرساني در رسانهدر افغانستان سطح شگاف آگاهي و اطلاع

ري هاي پوشش خبعات كه يكي از تاكتيكبار اطلاشود و رگي عينيت تا حدي جدي گرفته مياست. مساله
هاي اجتماعي با فرامتني بودن و موجوديت لينك و ها نيز وجود دارد؛ اما اين قابليت در شبكهاست در تلويزيون

 خورد.ها خيلي بيشتر به چشم ميهايپرلينك
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  گيرينتيجه
و  هاي خبري تلويزيونيهبه ميزان فلتر سازي شبك» بانيدروازه«ي تحقيق حاضر با تكيه بر نظريه

مجازي در پوشش رويدادهاي خبري پرداخته است. در شرايط امروزي كيفيت زيست -هاي اجتماعيشبكه
ها و هنجارهاي اجتماعي جوامع از ها و اخبار روز است. بخش بزرگي فرهنگ، ارزشگام با رسانهاجتماعي هم
كنند هاي استفاده ميندي و خوشنودي مخاطبان از رسانهمي بهرهشود. بر اساس نظريهها معرفي ميطريق رسانه

  كه نيازهاي اطلاعاتي شأن ارضا شود.
بانان بندي اخبار دروزاهها در چارچوبها است. رسانههاي پوشش خبري در رسانهفلتر سازي يكي از تاكتيك

موم و مخاطب را كمتر در نظر اولويت رسانه و منافع رسانه را در صدر فلتر سازي اخبار قرار داده و اولويت ع
قول  سازي اطلاعات شده و بههاي اجتماعي تبديل به تشكيل حباب فلتر و شخصيدارند. اين مساله در شبكه

ه كهاي گزارش شده هستند. درحاليتر از واقعيتهاي گزارش نشده مهمدر اين شرايط واقعيت» گالتونگ«
هاي كردن واقعيتها نيست، بلكه برجستهگزارش واقعيت ها در پوشش رويدادهاي خبري فقطرسالت رسانه

  شده در خبر است.گم
هاي هشود تا شبكهاي اجتماعي كمتر پوشش داده ميها در شبكههاي اين تحقيق واقعيتبر اساس يافته

ار را نگمخاطب بودن و شهروند روزنامه-هاي كاربرصفحات اجتماعي مزيتيم در توانخبري تلويزيون. البته نمي
شش باني و فلتر سازي در پونظران به اين فكر بودند كه دروازهناديده گرفت كه حتي در اوايل خيلي از صاحب

هاي هاي اجتماعي و اينترنت از بين رفته است. با گذشت زمان و درك درست از اينترنت و شبكهاخبار شبكه
 نه تنها از بين نرفته بلكه به شكل مدرن خود را با باني و فلتر سازي اخبارمجازي دريافتند كه دروازه-اجتماعي

  اي وفق داده است.شرايط تكنالوژي جديد رسانه
المللي هاي ملي و بيني اخير در افغانستان باعث شد كه اخبار اين كشور اغلبا در صدر رسانههاي چند دههجنگ

اي ت. مطابق به اصول حرفهها اسخوراك اصلي براي رسانه» برخورد«قرار بگيرد، چون ارزش خبري 
كه در نگاري پوشش اين رويدادها نبايد به اعتماد، روان و رضايت مخاطب صدمه وارد كند. درحاليروزنامه

هاي اجتماعي خصوص شبكهها بهي رسانههاي اخير ميزان پوشش اخبار جنگ و خشونت در همهسال
 ديگر شنيدن و ديدن اخبار جنگ براي» سورت«ه قول طوري افزايش پيداكرده كه ب مورداستفاده در افغانستان

  مخاطبان عادي شده است.
ي عادي سازي خشونت و اخبار مربوط به جنگ در دهد كه اين پديدههاي اين تحقيق نشان مييافته

در فلتر  هاي اجتماعيهاي تلويزيوني است. كاربران شبكهمراتب بيشتر از شبكهمجازي به-هاي اجتماعيشبكه
كنند سازي اطلاعات بيشتر تعيين ميكند و از طريق شخصيهاي خبري بيشتر اعمال قدرت ميي واقعيتساز

  كه چه اطلاعاتي اجازه عبور داشته باشند و يا نداشته باشند.
   



 ٢٠٥  ياجتماع يهاو شبكه ونيزيخبر در تلو يفلتر ساز

  پيشنهادها
هاي اجتماعي در استفاده و مصرف اطلاعات بايد محتاط مخاطبان شبكه-ها و كاربر. مخاطبان تلويزيون١

هاي غير واقعي كه صفحات اجتماعي مملو از اين نوع اطلاعات است را مورداستفاده د تا اطلاعات و دادهباشن
  قرار ندهند.

ند خواهكنندگان اطلاعات بايد از خود بپرسند كه به چه اطلاعاتي نياز دارند و چه چيزي را مي. مصرف٢
هاي درست پوشش رويدادهاي خبري بفهمند؟ با مشخص كردن هدف در مصرف اطلاعات بتواند به آدرس

  هاي اجتماعي به جوانب واقعي اخبار پي ببرند.ي از شبكهمراجعه كرده و با مراجعه به چندين صفحه
و  ها آگاهي داشتهي آنهاي استفادههاي اجتماعي بايد از مزيتي و مفيد از شبكهي حرفه. براي استفاده٣

  به وجه احسن استفاده نمايند.

  مآخذ
  ، سال اول.١فصلنامه رسانه، شماره  چرا؟ معيارهاي گزينش خبر، كدام خبر؟). ١٣٦٥( .مينععي، بدي

، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه نگاري نوينروزنامه ).١٣٧٨( ي.قندبديعي، نعيم و حسين 
  طباطبايي.

 ؟تبانان كيسباني خبر چيست و دروازهدروازه). ١٣٨٠( .مهدختبروجردي علوي، 
  ها، تهران.مجموعه مقالات، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهاي، حرفهنگاريروزنامه

  ع).( صادق، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام خبر). ١٣٩٢( .حسنبشير، 
، ترجمه: تژا ميرفخرايي، چاپ دوم، تهران: فيلترهاي خبري). ١٣٩١( .هرمنچامسكي، نوام و ادوارد سن 

  سسه ايران.انتشارات مو
، هاي اجتماعي بر هويت نهاد خانوادهتأثير شبكه). ١٣٩٦( .عربپور، جعفر و مومني، علي حسين

  .٣٢ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، شماره فصلنامه برنامه
ماره ، فصلنامه راديو، سال هشتم، شهاي ارتباطيزندگي معاصر بدون رسانهتا). بي( .بهنامزاده، رضا قلي

٤٥.  
  تهران: دفتر مطالعات و تحقيقات رسانه. همچاپ يازده ،خبر). ١٣٨٨( .ونسي اهخوشكر 

) در آمدي بر پيامدهاي افزايش ارتباطات ميان فردي مجازي در روابط خانوادگي، ١٣٩٨كوشاني زماني، حميد. (
  .٣٨شماره 

  ه علامه طباطبايي.، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: دانشگاجمعيوسايل ارتباط ).١٣٨٥( .كاظممعتمدنژاد، 
، ترجمه: فاطمه كرمعلي و عصمت گيويان، تهران: راهنمايي شناخت تلويزيون). ١٣٨٤( .ديويدكوئين، مك

  انتشارات اداره كل پژوهش هاي سيما.
گزاري فارس.، چاپ اول، تهران: انتشارات خبرهاخبر در رسانهراهنمايي پوشش). ١٣٩٣( .اكبرنصراللهي، 



 



 

  
  
  
  
  

  

  استنباط فروع فقهي م و خاص و تأثير آن برتعارض عا
 از ديدگاه مذاهب اسلامي

  
  

 یپوهنيار محمدامین احمد

  پوهنحي شرعيات، ديپارɱنت فقه و قانون -پوهنتون بلخ 

  نورمحمد ناج یپوهندو  تقریظ:

  

  چكيده
لي بوده وبرانگيز اصبررسي تطبيقي تعارض عام و خاص و تأثير آن بر فروع فقهي ازجمله موضوعات چالش

 بنابراين اختلافات بسياري در فروع؛ فردي داردكه هر مذهب و فقيه در رابطه به آن ديدگاه و نظريات منحصربه
فقهي طبق اصول هر مذهب از تعارض بين عام و خاص تراوش و استنباط شده است. در اين پژوهش كه با 

 ـاصولي و با روش تحليلي توصيفي و تطبيقي موردب هوم شناسي ررسي قرار گرفت است، ابتدا به مفرويكرد فقهي 
هاي نسخ و تخصيص و قصر مختصراً اشاره گرديده ترين تفاوتشده، سپس به مهمو تعريف عام و خاص پرداخته

و بعد به بررسي بين المذاهبي تعارض عام و خاص و فروعات فقهي كه طبق هر مذهب از آن تراوش و استنباط 
تعارض كه به معناي تقاضاي يكي از دو دليل بر ثبوت امري و تقاضاي دليل ديگري  شده است.گردد پرداختهمي

به نفي آن امر است؛ مشروط به اينكه هر دو دليل در يك محل و زمان بوده و در قوت نيز يكسان باشند. در 
 ؛ وارندهاي نزديك به يكديگر دتعارض عام و خاص فقهاي مذهب اماميه و احناف با اندكي اختلاف ديدگاه

كه ازنظر جمهور عام ظني است و خاص جمهور فقهاي اهل سنت در بين عام و خاص تعارض قايل نيستند چون
  گردد نه عام ظني.قطعي اگر در برابر يكديگر قرار گيرند به خاص قطعي عمل مي

 اهبلي بر فروعات فقهي، مذتعارض عام و خاص، اختلافات فقهي، تأثير اختلافات اصو ها:كليدواژه
  اسلامي
  

   

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
 لوبكه اين علم روش و اسعلم اصول فقه جايگاه رفيع و منزلت انكارناپذيري در بين علوم شرعي دارد چون

ان را ها بر نظايرشاستنباط و استخراج احكام را از نصوص شرعي، چگونگي الحاق فروع بر اصول و تفسير آن
م از ها به اين علهاي جامعه بشري و انساناين علم نيازمنديدارد. بعد از گذشت سيزده قرن از تدوين بيان مي

المللي كشورهاي غير اسلامي به دانشكده حقوق و علوم هاي بينتر شده حتا در بعض از دانشگاهگذشته بيش
تر شدن تر شدن نياز به اين علم همانا بيشگردد. سبب بيشجانبه تدريس ميسياسي به شكل تخصصي و همه

  وادث جديد در موارد مختلف است.مسائل و ح

  الف: بيان مسئله
مفهوم تقاضاي يكي از دو دليل است به ثبوت امري و تقاضاي ديگري به  بررسي تعارض عام و خاص به

عام  يا نص ؛ ونفي آن امر؛ مشروط به اينكه هر دو دليل در يك محل و زمان بوده و در قوت نيز يكسان باشند
ضاي تحريم نمايد، يا يكي آن دو مقتضي ندب و ديگري مقتضي اباحت باشد تقاضاي وجوب و نص خاص تقا

مانند تقابل دو آيه و يا دو حديثي كه ازلحاظ قوت باهم مساوي باشند. در نصوص شرعي اصلاً چنين ؛ است
ا در هتعارض وجود ندارد و اين تعارض بر خواسته از گمان مجتهد بوده، اما اينكه اسباب اين تعارض و تقابل آن

است؟ و اين تعارض عام و خاص چه تأثيري بر فروع فقهي دارد؟ ...كدام موارد است، آيا نسخ، تخصيص، قصر و 
  اصولي و با روش تحليلي توصيفي و تطبيقي موردبررسي قرار خواهد گرفت.-در اين پژوهش با رويكرد فقهي

  هاي تحقيقب: سؤال
أثير آن بر فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي بررسي تطبيقي تعارض عام و خاص و ت سؤال اصلي:

  چيست؟
  هاي فرعيسؤال

 وجود دارد؟ ...و  هايي بين تخصيص، نسخ، قصرچه تفاوت .١
اي از فروعات فقهي كه از آن تراوش و پاره تعارض عام و خاص چه تأثيري بر فروع فقهي دارد .٢

  كند كدام ها اند؟مي

  هاج: فرضيه
مهمي اصولي است كه تأثير عميقي بر تطبيقات و استنباطات فروع تعارض عام و خاص از قواعد  .١

 فقهي دارد.
هاي زيادي بين نسخ و تخصيص وجود دارد ازجمله نسخ از ابتدا ملحوظ در نصوص شرعي تفاوت .٢

 نبوده اما تخصيص از ابتدا توسط شارع ملحوظ بوده.
فروع فقهي زيادي از اين قاعده تعارض عام و خاص تأثير زيادي بر استنباط فروعات فقهي دارند و  .٣

 استخراج گرديده است.
  



 ٢٠٩   آن بر استنباط فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي ريو تأث تعارض عام و خاص

  د: اهميت و ضرورت تحقيق
  توان در موارد ذيل خلاصه كرد:اهميت اين موضوع را مي

درروش و اسلوب بحث ايجاد اختصار و ساده گردانيدن مسائل اصولي براي طالبان علم اصول در  .١
 پژوهش صورت گرفته است.

حكم ها و نياز مردم بهي و زيادشدن مسائل جديد فقهي در زندگي انساندر تاريخ معاصر و عصر فنّاور .٢
شرعي لازم دارد كه بايد پيرامون قواعد اصولي تدقيق و تحقيق گردد تا حكم شرعي فروع فقهي 

 ي اين قواعد در رابطه به مسائل جديد استخراج و استنباط گردند.درروشان
هاي امي و مكاني و قابل اجرايي آن با پيشرفتهاي زمهمگام بودن شريعت اسلامي با پيشرفت .٣

  لازم دارد كه اين مسائل با قواعد اصولي سازگار گردد. هازندگي انسان

  : اهداف تحقيقه
قاعده  يك ادگرفتننخست مقصود اصلي و اساسي از علم اصول فقه همين قواعد اصولي است؛ چون با ي

ول . ديگر اينكه بر مبناي روش معمگردديماين مكتب آگاه  آموزدانشاصولي به بسياري از جزئيات علم اصول، 
يقي ي تطبهامثالي اسلامي علم اصول بيشتر جنبه نظري داشته و كشورهاي هادانشگاهو  هاحوزهدر مدارس و 

كار ژوهش بپ، روشي را كه در اين دهنديمتطبيق  آن راعقلي و لفظي بوده و بر فروع فقهي كمتر  اكثراًآن 
ي تطبيقي فروع فقهي است. درنهايت آشكار گشتن قواعد اختلافي مذاهب هامثالبيان قاعده همراه با  هشدگرفته

  ي اين قواعد.سوهمي راهكارهاجهت يافتن  نظرانصاحبو ارائه آن براي 

  و: پيشينة تحقيق
وع آن بر فربررسي تطبيقي تعارض عام و خاص و تأثير « دهديممن اجازه  و معلوماتكه اطلاعات  تا آنجا

ست تحقيق نشده ا امگرفتهشيپخاصي كه من  وهيو شصورت تطبيقي به» فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي
آن پيرامون  پنچگانه مذاهب اولدست در منابعخاص و فروع فقهي از آن تراوش نموده  هرچند تعارض عام و

 ي مربوط به علم اصولهاكتابمذهب در  مطابق هر الذكرفوقاينكه در مورد موضوع  ايو زيادي شده  اتتصريح
جامع و تطبيقي ميان  صورت، بهه استمطالعه و پژوهش كه صورت گرفتبه  اما نظرفقه اشارات شده است 
ق يموردتحقي نگرو ژرف با دقت، لازم است كه اين موضوع رونيازا است. نشدهانجاممذاهب پنچگانه كاري 

    خواهد شد.قرار بگيرد كه در تحقيق حاضر انجام 
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  ز: روش تحقيق
صيفي مبتني بر روش تو ها،اينترنتي، مجلات، آثار و نوشته ،ياين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه

تحليل ورا تجزيه» استنباط فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي تعارض عام و خاص و تأثير آن بر«تحليلي 
  نموده است.

  مفهوم شناسي
  تعارض تعريف

شده و از باب تفاعل است در لغت به معاني متعددي در زبان » عرض«ه تعارض مصدر، مشتق از فعل واژ
  :ازجملهعربي استعمال گرديده است 
چيزي را در برابر چيزي » ي بالشيلشعارضت أ«در اين قول عرب آمده است.  الف: تقابل و مقابله:

 ).٤١ م،١٩٩٧(محمد اسماعيل،  قراردادمديگري 
را از رفت و شد منع  هاانسانعامه مثل و جود درخت، كوه و اشياء ديگري كه  درراهجود مانع و ب: منع:

  ).١٦٧ ،٧ج م، ١٩٩٢ي منع واژه اعتراض را بكار بردن (ابن منظور، جابهكند. اعراب 
: شخص اسباب و لوازمش را براى فروش پيش كرد مثلاًج: ظهور: قرار دادن شيئى در معرض ديد و تماشا، 

). اينكه هركدام دو ١٦٧فروش (همان،  منظوربه قراردادنى اظهار و آشكار نمود و آن را در معرض ديد همگان يع
اند. دليل متعارض خود را حاكى از واقع بودن نشان دهد و مانع نمايش ديگرى شود، آن را دو دليل متعارض گفته

ل بايد دو طرف داشته باشد، يعنى دو دلي و باب تفاعل براى مشاركت است. پس تعارض مصدر باب تفاعل است
 شود.باشند كه هركدام معارض ديگرى باشد، به همين خاطر تعارض گفته مى

گاهى آن دو چيز  ؛ وگردديماستعمال  رتبههمعرض، گاهى براي دو چيز در عرض هم و  د: مساوات:
در  موردبحثعلمى و عملى و ... تعارض ي هايبندرده. مثل گردديمدر طول هم قرار داشته باشند نيز استعمال 

باشند است نه تعارض كه در طول يكديگر قرار داشته باشند. وگرنه  رتبههمدو دليل در عرض هم و  اين پژوهش
  ).٣١٦ ،٢ج تا، در اين حالت تعارضى نخواهد بود (محمدي، بي

  .گردديمبسنده  هاآن نيترمهمبه  است در اينجا شدهارائهاما در اصطلاح اصوليان از تعارض تعاريف متعددي 
  اصوليان مذهب احناف در رابطه به تعريف تعارض اختلاف كردند.

 به خاطرسمرقندي: تعارض عبارت از تساوي و ممثالت بين دو دليل در ثبوت و قوت  نيعلاءالد الف:
  ).٩٦٢، ٢ج ، ١٩٨٧در دو نص از قرآن و خبر متواتر و مانند آن دو است (سمرقندي،  شانيبرابر

ري بر ضد حكم ديگ هركدامحكم  كهينحوبهب: سرخسي: تعارض عبارت است از تقابل دو دليل متساوي 
  ).١٢ ،٢ج تا، سرخسي، بي(مانند حليت و حرمت و يا نفي و اثبات ؛ باشد

  ي است كه حنفيان ارائه نمودند.هافيتعرتعاريف را كه فقيهان شافعي ارائه كردند نزديك به 
تعارض دو دليل، عبارت از تقاضاي يكي از دو دليل است به ثبوت امري و تقاضاي  تفتازاني: ج: علامه

ي كيدرتساوي هر دو در قوت دليل يا زياده وصف  شرطبهامر است در يك محل و زمان  ديگري آن به نفي آن
 ).٢٠ ،٢ج تا، از آن دو دليل (تفتازاني، بي
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بن مفلح، ا(رت از تقابل دو دليل است بر سبيل ممانعت تعارض عبا بن محمد مفلح: نيالدشمسهـ: 
  ).١٥٧٢ ،٤ج تا، بي

 شود كه صاحبان اين تعاريف گاهي تعبير به تقابل دو دليل و گاهي بهالذكر نتيجه گرفته مياز تعاريف فوق
بوت و نفي؛ ث دلالت يكي از دو دليل است بر مماثلت و مساوات و ديگر تعبير به ممانعت كردند. منظور از تقابل،

شود كه هركدام از دو دليل تساوي هم باشند. از تقابل دو دليل دانسته مي ؛ ووجوب و تحريم، يا اباحت و ندب
ه كآيد. در صورت راجح بودن هريكي از دو دليل، راجح را بر غير آنوجود نمي اگر مساوي نباشند تعارض به
  حديث ذيل: مانند تعارض در دو؛ شودمرجوح است ترجيح داده مي

 يَنْكِحِ الَاالله عليه و سلم فرمودند: (شده است كه پيامبر صليعنه روايتاهللاز حضرت عثمان بن عفان رضي
تواند ازدواج كند و نه كسي ). ترجمه: محرم نه خودش و مي١٠٤ ،٥ج ق، ١٤٢٥بيهقي، ( يُنْكِحْ) وَلَا الْمُحْرِمُ

ر مقابل اين حديث، حديث ديگري از حضرت عبداالله بن عباس تواند با او عقد ازدواج كند. دديگري مي
كه در حال احرام بودند ميمونه را به عقد ازدواج خود شده كه پيامبر گرامي اسلام درحاليعنه روايتااللهرضي

). دليل و حديث ١٥ ،٣ج ق، ١٤٢٢(بخاري،  مُحْرِمٌ} وَهُوَ مَيْمُونَةَ تَزَوَّجَ و سلم عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ درآورد.{
اولي بر تحريم و عدم صحت ازدواج در حالت احرام دلالت دارد و حديث دومي برخلاف حديث اولي بر جواز و 

كند. البته براي رفع تعارض اسلوب وجود دارد كه بايد به صحت عقد ازدواج محرم در حال احرام دلالت مي
  مبحث آن مراجعه گردد.

  تعريف اختلاف
 يو رأاست، به اين صورت كه هركس در سخن  زيچكيبر ، به معناي عدم اتفاق در لغت: اختلاف الف

بنابراين هرآن چه ؛ گرديده است استعمالي نيز تساوعدم به مفهومو  نديرا برگزديگري  از ريغخود، راهي 
  ).٧٥٠ ،١ج تا، متساوي نباشد، دچار اختلاف و تفاوت شده است (راغب، بي

برهمان معناي لفظ اختلاف دلالت دارد، گرچه معناي  مفاعله است از بابمخالفه وخلافاً  ر آنمصدخلاف، 
مختلف، ضد هم  هردو امركه  ديآينماما لازم ؛ به معني ضداست زيرا خلاف استي اختلاف تراز معناآن عام 

  ).٤١٨ ،١ج تا، (معلوف، بي باشند زين
  تعريف عام

) و در اصطلاح، ٣٧٧ ،٣ج تا، معني شمول و احاطه است (معين، بيعام اسم فاعل مشتق از عموم به 
ه برخي . در اين اينجا باندكينزداند، ولي همه باهم ي گوناگون و با تعابير متفاوت نمودههافيتعراصوليان از عام 

  ها اشاره خواهد شد.از آن
ي عام عبارت از لفظي است ك همه ).٩٨ ،١ج تا، (راقي، بي »العام لفظ يستغرق الصالح له«ابن سبكي:  

 گردد.ها را دارد، شامل ميافراد را كه صلاحيت در برگرفتن آن
). يعني عام ٣٠٩ص ، ٢ج (رازي،  »العام هو لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد«رازي: 

 تواند به وضع واحد در برگيرد.ي آنچه ميعبارت از لفظي است دربرگيرنده همه
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 »لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون و اما معني كقولنا من و ما«اصول شاشي: صاحب 
عام عبارت از لفظي است كه تمام افراد خود را لفظاً مثل مسلمون و معنا مثل من و ما در  ).٣ تا،(شاشي، بي

  برگيرد.
  تعريف خاص

 »اختص فلان بكذا«: نديگويماست كه  هاعرب الف: در لغت به مفهوم انفراد است و مأخوذ از اين قول
  ابن منظور، ماده خص).( يعني فلان شخص به آن چيز انفراد و اختصاص يافت.

ي مختلف و متعددي را ارائه نمودند در اينجا به ذكر هافيتعراصوليان از خاص  ب: خاص در اصطلاح:
  .گردديم اكتفا هاآنبرخي 
)؛ خاص عبارت از لفظي ٣ (شاشي، »او لمسمي معلوم علي الانفراد لفظ وضع لمعني معلوم،«ـ شاشي: ١

ت كه براي لفظي اس گريدعبارتبهباشد. يا  شدهوضعاست كه براي معنا و مفهوم معلوم و مشخص و بنا بر انفراد 
 گرديده است. وضعيي و جدا بنا بر انفراد تنهابهي معين و مشخص و معلوم اشدهناميده 
؛ خاص عبارت از لفظي است كه بر خود شي مشخص و معين »اللفظ الدال علي شيء بعينه«ـ ابن قدامه: ٢

  است. تصورقابلدلالت دارد. مثال خاص مانند اسماء عدد مقصود از يك معنا كه به چهار روش و اسلوب 
عي واحد نو -٣، بادام و غيره. چهارمغز مانندواحد صنفي  -٢احمد، كريم، جعفر.  مانندـ واحد شخصي ٣

 ).٥٥٠، ٢ج (طوفي،  رهيو غانسان و حيوان  مانندواحد جنسي  -٤مرد و زن.  مانند

 انواع عام و اختلاف فقيهان در بيان نوع آن
  .انداستعمالي عام در قرآن كريم داراي سه نوع هاغهيصكه  دانديمي خوببههر پژوهشگري اصولي 

ن عبارت از عامي است با آن قرينه عموم آمده و احتمال و آ گردديماز آن اراده عموم لازم  قطعاًـ عام كه ١
  ( ]رِزْقهَُا... اللّهِ عَلَى إِلاَّ الأَرْضِ فِي دَآبَّةٍ مِن وَمَا[جلاله مانند اين قول خداوند جل؛ كنديمخصوص را نفي 

شافعي، (دلالت داردبه عموم  قطعاًاين نوع عام  .است خدا عهدهبر زميني در اجنبنده)؛ رزق و روزي هر ٧مائده:
  ).٥٣ تا،بي

. آن عبارت از عام داراي قرينه است كه افاده عموم را نفي گردديمخصوص اراده  قطعاًعامي كه از آن  ـ٢
 ماَ[جلاله مانند اين قول خداوند جل ؛ي افراد آنهمهكه مراد از آن برخي افرادش است نه  دارديمكرده و بيان 

 مدينه اهل كه نيست )؛ درست١٢٠توبه:( ]االلهرسول عَن يَتَخَلَّفُواْ  أَن الأَعْرَابِ مِّنَ حَوْلهَُم وَمَنْ الْمَدِينَةِ لِأَهْلِ كَانَ

و لفظ عام آن د دوروبر نانينشهيباددر اين آيه اهل مدينه و بمانند.  جا خدا پيغمبر از آنان، دوروبر نانينشهيباد و
 ).٥٤، نمند است (هماني تواهاانسانتنها  هاآنهستند و مراد به 

ـ مطلق عام: عبارت از عامي است كه داراي قرينه تخصيص و تعميم نيست تا احتمال تخصيص عموم ٣
است كه آيا دلالتش بر تمام افرادش قطعي است يا  شدهواقعرا داشته باشد. اين نوع سوم مورد اختلاف فقيهان 

    ظني؟
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 متصور در دلالت عام اختلافات
ن در دلالت عام چهار مسئله مهمي كه تأثير زيادي در اختلافات فروع فقهي دارد بيان از اختلاف فقيها

  خواهد شد.
 است؟ زيجامانند خبر واحد و قياس  دليل ظني واسطهبهـ آيا تخصيص عام قطعي الثبوت ١
ر د غير آن بر آن دلالت نكند آنچهي دلالت كند بر كيهربيايند،  كجاـ اگر نص عام و نص خاص هر دو ي٢

 اناختلافشفقيهان اسلامي را همراي  موردنظر؟ در اين گردديماين صورت آيا بين اين دو نص تعارض ثابت 
 در فروعات فقهي بيان خواهيم نمود.

  قاعده تعارض عام و خاص
  هاي تعارض عام و خاص از منظر فقيهان اهل سنت.صورت

كل عام و نصي ديگري به شكل خاص است كه اگر نصي به ش يمنظور از تعارض عام و خاص در صورت
است. مثل اين قول خداوند  را دارد وارد گردد و هر يك دلالت بر چيزي كه طرف مقابل تقاضاي خلاف آن

 أَبَداً هَادَةً شَ لَهُمْ بَلُواتَقْ وَلَا جَلْدَةً ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شهَُدَاء بِأَرْبَعَةِ يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ واَلَّذِينَ[ جلالهجل
 آورند،نمي گواه چهار سپس دهند،مي زنا نسبت پاكدامن زنان به كه كساني ؛)٤(نور:  ]الْفَاسِقُونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ
ن قول خداوند با اي و هستند؛ فاسق كساني چنين و نپذيريد را آنان هرگز شهادت و بزنيد تازيانه هشتاد بديشان

 ]ادِقِينَالصَّ لَمِنَ إنَِّهُ بِاللَّهِ شهََادَاتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فشََهَادَةُ أَنفسُهُُمْ إِلَّا شهَُدَاء لَّهُمْ يَكُن وَلَمْ أَزْوَاجهَُمْ يَرْمُونَ ينَوَالَّذِ[ج) (
 دباي ايشان از يك هر ندارند شاهداني خودشان جز و كنندبه زنا مي متهّم را خود همسران كه ). كساني٦(نور: 
  .هستند اي خود صادقدر گفته كه بطلبد شهادت به را خداي مرتبه چهار

دامن را متهم به كسانيكه زنان پاك يعام است شامل همه» ينالذ«لفظ آيه اول بر اساس نظر جمهور  
لفظ  ميگر در عموداز طرف  كه متهم كنند شوهر خانم متهم شده باشد يا خير كندي، فرق نمگردديم كنديزنا م

بنابراين واجب است كه بر قاذف هشتاد تازيانه ؛ گردديمنيز تمام زنان قاذف و غير قاذف داخل  »المحصنات«
گردد كه نص يماز دو نص ملاحظه  است.يافته به شوهران  اختصاصآيه دومي اين عموم در ؛ اما زده شود

اني كرده كه غير شوهران باشند. لكن دومي عموم نص اولي را تخصيص داده و آنان را محدود به متهم كنندگ
  گردد.يماگر شوهران زنان خود را متهم به زنا نمودند، حكم وارده در نص دوم شامل آنان 

مل براين عبنادلالت عام ظني و دلالت خاص قطعي است  كهچونجمهور بين آن دو تعارض نيست  ازنظر
  شود نه به عام ظني الدلاله.به خاص مي

 اطربه خ، بين عام و خاص حكم به تعارض كردند، دانندمياحناف كه دلالت عام را قطعي  اما بر اساس نظر
  آيد.يم به وجودبنابراين يكي از امور چهارگانه ذيل ؛ مساوي بودن هر دو در قطعي بودن

تاريخ دو نص متعارض معلوم نباشد و تقديم خاص بر عام يا تقديم عام بر خاص ظاهر نباشد در اين ـ ١
 اگر مرجحي نبود تا معلوم ؛و يكي را بر ديگري بر مبناي مرجح ترجيح داده شود آيديتعارض پيش م صورت

 رَبَّصْنَ يَتَ أَزْوَاجاً وَيَذَرُونَ مِنكُمْ يُتَوَفَّوْنَ واَلَّذِينَ[مثل آيه  آن عمل نشود. كداميچشدن تاريخ توقف گردد و به ه
 تعَْمَلُونَ  بِمَا للّهُوَا بِالمَْعْرُوفِ أَنفسُهِِنَّ فِي فعََلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلاَ أَجَلهَُنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا راًأَشْهُروَعشَْ أَرْبَعَةَ بِأنَفسُهِِنَّ

 بايد همسرانشان گذارند،مي جايبه خود پس از همسراني و ميرندمي شما از كه كساني و)؛ ٢٣٤بقره: ( .]خَبِيرٌ
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 شما بر اهيگن بردند، پايان به را آن و رسيدند مدّتشان آخر به كههنگامي و بكشند انتظار روزشبانه ده و ماه چهار
 آيه با است. آگاه كنيدمي ازآنچه خدا و دهند انجام شايسته طوربه خودشان درباره خواهندمي چه هر كه نيست

 .است حمل وضع باردار، زنان عدّه و)؛ ٤ق: طلا( ]حَمْلهَُنَّ يَضَعْنَ أَن أَجَلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُوْلَاتُ[
كه شوهرش وفات كرده ثابت  يانظر به ديدگاه حضرت علي (رض) كه حكم تعارض در خانم حامله 

  ).٤١ ،٢ج گردد (تفتازاني، يم
تاريخ دو نص معلوم باشد و آن دو آِيه و حديث در نزول و ورود متصل هم باشد در اين حالت نص ـ ٢

)؛ ربا را حرام گردانيده ٢٧٥بقره:( ]الرِّبَا وَحَرَّمَ [.جلالهعام است مثل اين قول خداوند جل ياهخاص تخصيص كنند
 ربا مانند نيز خريدوفروش: گويندمي )؛ ايشان٢٧٥(بقره:  ]الْبَيْعَ اللّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُواْ[است و آيه 

 مِنكُم كَانَ و مَن[است. يا مانند قول خداوند درباره مريض  كرده حلال را ريدوفروشخ خداوند آنكهحال و است؛
 را ديگري روز باشند مسافر يا بيمار شما از )؛ اگر يكي١٨٥بقره: ( ]...أُخَرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَّريِضاً

 دريابد، را ماه اين شما از كه هر )؛ پس١٨٥بقره: ( .]...فَلْيَصُمْهُ رَالشَّهْ منِكُمُ شهَِدَ فَمَن[بگيرند. با اين قولروزه

  .بگيرد روزه را آن كه بايد
كه در  اي اندازه بهخاص عام را معلوم باشى اما خاص متأخر از عام باشد در اين صورت تاريخ هر دو ـ ٣

 جلاله در حد قذفخداوند جلاين قول؛ مانند كنديرا نسخ م اگر همراي آن در ثبوت مساوي باشد آن گيرديبرم
 هُمُ  وَأُوْلَئِكَ اًأَبَد شهََادَةً لهَُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةً ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شهَُدَاء بِأرَبَْعَةِ يَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ واَلَّذِينَ[

 أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فشَهََادَةُ أَنفسُهُُمْ إِلَّا شُهَدَاء لَّهُمْ يَكُن وَلَمْ أَزْوَاجهَُمْ يَرْمُونَ نَوَالَّذيِ[با آيه لعان ). ٤(نور:  ]الْفَاسِقُونَ
و نص دومي  گرددينص اول عام است و شامل زوج و غير زوج م)؛ ٦. (نور: ]الصَّادِقِينَ لَمِنَ إنَِّهُ بِاللَّهِ شهََادَاتٍ

 ؛ و)٣٥٥-٣٥٤، ١ج ملاخسرو، خر نيز است (أنزول خاص از عام متخاص مربوط به شوهرها است و تاريخ 
 ازد كهسيمبوده واضح  همچنين حديثي در بخاري آمده كه بيانگر متراخي و متأخر بودن سبب نزول نص دومي

 شَرِيكِ بِ النَّبِيِّ عِنْدَ امْرَأَتَهُ قَذَفَ أُمَيَّةَ بْنَ هِلالَ أَنَّ: عَنهُْمَا االله رَضِيَ عَبَّاسٍ ابنِْ عَنِ«اين نص ناسخ آيه اولي است. 
 عَلَى أَحَدُنَا رَأَى إِذَا االلهرسول يَا: فَقَالَ. »ظهَْركَِ فِي حَدٌّ أَوْ الْبَيِّنَةَ« و سلم عليه االله صلى النَّبِيُّ فَقَالَ. سَحْمَاءَ ابْنِ

 بَعَثكَ ذِيوَالَّ: هِلالٌ فَقَالَ. »ظهَْركَِ فيِ حَدٌّ وَإِلاَّ الْبَيِّنَةَ«: يَقُولُ بِيُّالنَّ فَجَعَلَ الْبَيِّنَةَ؟ يَلْتَمِسُ يَنْطَلِقُ رَجُلاً امْرَأَتِهِ
 ]جهَُمْزْوَاأَ يَرْمُونَ واَلَّذِينَ[: »عَلَيْهِ وَأَنْزلََ جِبْرِيلُ فَنَزلََ الْحَدِّ، مِنَ ظهَْرِي يُبَرِّئُ مَا اللَّهُ فَلَيُنْزِلَنَّ لَصاَدِقٌ، إِنِّي بِالْحَقِّ

 همسرش اميه بن هلال: گويدمي عباس بن )؛ عبداالله١٠٠ ،٦ج بخاري، (. ]الصَّادِقِينَ منَِ  كَانَ إنِْ [ بَلَغَ حَتَّى فَقَرَأَ

 شاهد بياور: رمودف االلهرسول. كرد عفتي و زنامتهم به بي سحماء بن شريك با االله عليه و سلمپيامبر صلي نزد را
همسرش  روي را مردي ما از يكي اگر! خدا رسول اي: گفت هلال. خورد واهيخ شلاق ات پشت بر وگرنه،
. خورد خواهي قشلا ات پشت بر وگرنه، بياور گواه: دوباره تكرار نمود خدا رسول! كند؟ پيدا گواه و بايد برود ببيند،
 مودن خواهد نازل را حكمي خداوند. گويممي راست است، فرستاده حق،به را تو كه ذاتي به سوگند: گفت هلال

 رْمُونَ يَ واَلَّذِينَ[تلاوت كرد.  خدا رسول براي را آيه اين و آمد جبرئيل سپس. دهد نجات شلاق، از را ام پشت كه
  .]الصَّادِقِينَ مِنَ كَانَ إِنْ[ تا ]أَزْوَاجهَُم
اشد يا ببه عام  متصلكه نص خاص  كندينم يخر از خاص باشد فرقأو عام مت معلوم باشدتاريخ نص ـ ٤

ن با اين فرموده پيامبر يو عام ناسخ خاص است؛ مانند حديث عرني گردديجدا از آن در اين حالت به عام عمل م



 ٢١٥   آن بر استنباط فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي ريو تأث تعارض عام و خاص

 )؛ از١٢٨ ،١ج دارالقطني، (». مِنْهُ القْبَْرِ عذَاَبَ عَامَة فَإِنَّ الْبَولِْ منِْ  اسْتَنْزِهُوا« عليه و سلم. االلهيگرامي اسلام صل

 عُرَيْنَةَ، مِنْ أُنَاسٌ قَدِمَ: قَالَ أَنَسٍ عَنْ«گردد. مي لازم آن از قبر عذاب عموماً زيرا كنيد، لحاص پاكيزگي ادرار
 وَاسْتَاقُوا النَّبِيِّ اعِيَرَ قَتَلُوا صَحُّوا فلََمَّا فَانْطَلَقُوا، وَأَلْبَانِهَا، أَبْواَلهَِا مِنْ يشَْرَبُوا وَأَنْ بِلِقَاحٍ، النَّبِيُّ فَأَمَرَهُمُ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوُا
 جُلَهُمْ،وَأَرْ أَيْدِيهَُمْ، فَقَطَعَ فَأَمَرَ بهِِمْ، جِيءَ  النَّهَارُ ارْتَفَعَ فلََمَّا آثَارِهِمْ، فِي فَبَعَثَ ،النَّهَارِ أَوَّلِ فِي الْخَبَرُ فَجَاءَ النَّعَمَ،

 ايعده: گويدمي مالك بن انس؛ )٢٤٣، ١ج بخاري، ( .»يسُْقَونَْ  فلاَ تسَْقُونَيسَْ الْحَرَّةِ فيِ وَأُلْقُوا أَعْيُنهُُمْ، وَسُمِرَتْ

 شيري شتران به را خود تا داد دستور االلهرسول. شدند بيمار مدينه، وهوايآب از و آمدند مدينه به عُرينه طايفه از
 كشتند را ولرس چوپان ازآن،پس. يافتند شفا بيماري، از و كردند چنين آنان. بخورند آنان، ادرار و شير از و برسانند

 چندساعتي. دكنن تعقيب را آنان تا داد دستور بلافاصله. شد باخبر زود صبح خدا پيامبر. بردند خود با را شتران و
 قطع ار وپايشاندست تا داد دستور حضرت آن. آوردند االلهرسول خدمت كرده، اسير را هاآن كه بود نگذشته روز از
 آب درخواست تشنگي، شدت از آنان. دهند قرار سوزان و گرم آفتاب در را هاآن و كنند كور را انهايشچشم و

واقعه ما را به صدقه دادن تشويق و از مثله  بعدازآنفرمود: پيامبر  بعدازآنقتاده  .ندادند آب آنان به ولي كردند،
  كردن منع كرد.

ند. كيمبر حديث عام كه به دوري از تمام ادرار امر حديث عرينين پيرامون ادرار شتران خاص و مقدم است 
آن در ابتداي اسلام بود. بنابر اين در  كهچوناست  شدهمنسوخهمه  اتفاقبهبحث مثله كه در حديث ذكرشده 

  ).٧٥-٧٤تا، ابن مالك، بي(است  شدهمنسوخيله عام وسبهگردد و خاص يماين صورت به عام عمل 

  تفاوت بين تخصيص و نسخ
اين بحث در اينجا اين است كه اگر خاص را مخصوص اعتبار كرده شود نمودن و مقصود از مطرح  دهيفا

عام  كهيعام در حالت نسخ دلالتش بر بقيه افرادش بعد از تخصيص قطعي است نه ظني درحال جهينه ناسخ درنت
نسخ و تخصيص در گرچه  .نه دلالت قطعي ؛است مخصوص منه البعض داراي دلالت ظني بعد از تخصيص

 هاآنتمايز  نيترمهمدر اين مبحث به  اندهماما در بسياري از وجوهات جدا از  اندمشترك باهم وجوهاتبعض 
  شود.به شكل مختصر پرداخته مي گريكداز ي

 و اجتماع آن ممكن نيست. اندمستقلماهيت: حقيقت و ماهيت نسخ و تخصيص  ازنظرـ ١
مام اند ولي از تيكنزد باهممفهوم  ازلحاظاريف متعددي را ارائه كردند كه الف: نسخ، اصوليان از نسخ تع
تلاوة. و منسوخ الحكم و ال الحكم: بوده نه براي منسوخ الخط و التلاوة نسخاين تعاريف، تعريف براي يك نوع 

  د.ه خواهد شاي انواع نسخ است پرداختيرندهدربرگبنا براين چند مورد از تعاريف يادآور شده به تعريف كه 
 ).٣٢ ،٢ج بهاري، ( شرعي قبلي باشد حكمنسخ عبارت است از اينكه شارع رافع 

 ).١٨٥شوكاني، ( ير از اوليتأخنسخ رفع حكم شرعي است به خطاب ديگري مثل آن يا با 
 ).٢٤٠ابن حاجب، (رفع حكم شرعي با دليل متأخر عبارت از نسخ است 

گردد. يممصطفي زلمي ارائه نموده كه شامل هر سه نوع از نسخ  رسد بهترين تعريف را از نسخيمبه نظر 
عبارت است از الغاي وحي پيشين با وحي پسين، ناسخ و منسوخ هر دو متلو باشند مثل نسخ قرآن با قرآن، يا 



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ٢١٦  

فقط ناسخ متلو باشد مثل نسخ سنت با قرآن، يا عكس آن يعني منسوخ متلو باشد مثل قرآن ناسخ غير متلو باشد 
 ).٥٠٢ص زلمي، ( ل حديث بعضي پنداشتند كه چنين مورد جز در ذهن وجود نخواهد داشت.مث

كه براي نسخ تعاريف متعدد ارائه كرده بودند براي تخصيص نيز ارائه  گونههمانب: تخصيص: عالمان علم 
  ).٥٠٣همان اثر، ( عدم شمول حكم نص عام، بر بعضي از افراد آن .است يناكردند و خلاصه آن 

كه آنچه از عموم حكم بيرون شده است  دارديمو بيان  طبيعت، طبيعت تخصيص بيان است ازنظر: ج
و نه در حال و نه در آينده.  درگذشتهي موارد گردد نه اهمهمتكلم نبوده و نخواسته كه حكم شامل  موردنظر

خاطب مورد خطاب آن آن تخصيص حكم از ابتدا مطلوب بوده و م برخلافو  نسخ الغاي حكم است كهيدرحال
ام تخصيص بايد قبل از فرارسيدن زمان عمل به ع گريدعبارتبهبنا به سببي ملغي گرديده است. يا  بعداً بوده 
  ).٥٠٣همان اثر، ( ي عام باشدريكارگبهاما نسخ بايد پس از فرارسيدن زمان ؛ باشد

 گردد.يمذيل غير نص است شامل موارد  كهآنـ مخصوص گاه نص است و گاه غير نص، ٢
مانند تخصيص عموم آيه ؛ گردديمآن تخصيص  يواسطهبهمانند مصلحت عمومي شرعي كه نص عام  

با مصلحت نسبت به گرسنه زيرا محافظت نفوس از  ؛)٣٨مائده:   (]أيَْدِيهَُمَا فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ[مباركه 
 است. ترمهممحافظت اموال 

 ؛)٢٣٣بقره: ( ]كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلاَدَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ[ند تخصيص نص عام با عرف: عرف صحيح، مان
 .شير دهند را خود فرزندان كامل سال دو »غيرمطلّقه و مطلّقه از اعم« مادران

، برزنانعه اي اجماع: فقيهان اهل سنت اجماع كردند بر عدم وجوب نماز جممثال تخصيص عام به وسيله
 الْغَيْبِ عاَلِمِ إِلَى تُرَدُّونَ ثُمَّ مُلَاقِيكُمْ فَإنَِّهُ مِنهُْ  تفَِرُّونَ الَّذِي الْمَوْتَ إنَِّ قُلْ[ اين اجماع مخصوص عموم اين آيه است.

 روياروي شما با سرانجام زيد،گريمي آن از كه مرگي قطعاً: )؛ بگو٨جمعه: ( ]تعَْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم واَلشَّهَادَةِ
 گاهآ كار هاي پنهاني و آشكار شما از كه شويدمي برگردانده كسي سويبه بعدازآن يابد،درمي شمارا و گرددمي

 سازد.مي باخبر ايدكرده ازآنچه شمارا و است
)؛ ٩٧عمران: . (آل]آمِناً كَانَ دَخَلَهُ وَمَن[تخصيص نص عام با قياس و يا عقل مانند تخصيص عموم اين آيه 

، ٢ج آمدي، اند (ندانستههر كس داخل حرم گردد در امن است. بعضي از فقيهان اشخاص مهدور الدم را شامل 
  تواند ناسخ قرار بگيرند.ينمنسخ كه ناسخ بايد نص باشد و موارد فوق  برخلاف). ولي ١٦١ص 

مخبر آن است در حق شارع حكيم درست گردد، زيرا نسخ خبر مستلزم تكذيب ينمـ نسخ در اخبار واقع ٣
 ).٥٠٤-٥٠٣زلمي، ( شودگردد در اخبار نيز واقع مييمكه در احكام واقع  گونههماناما تخصيص ؛ نيست
 گردد.يمتخصيص  برخلافشود واقع نمي هاآننسخ در وعيد و تهديد و مانند  ـ٤
تر و يا يقوكه ناسخ بايد يدرحالشد تر از نص عام بايينپاقوت  ازلحاظـ دليل مخصوص ممكن است كه ٥

 مساوي با منسوخ باشد.
يا  أخرمتيز است جاكه مخصوص همانطوريكه يدرحالباشد،  متأخرـ دليل تشريع ناسخ بايد از منسوخ ٦

 ).٥٠٤، همان(مقارن نص عام باشد نيز جائر است مقدم بر نص عام باشد 
 ود.شكه بر نص عام و خاص مساويانه واقع مينسخ  برخلافشود ـ تخصيص فقط بر نص عام وارد مي٧
شين را هاي پييعتشرتوان يك نص عام ينمكه يدرحاليز است جاـ نسخ يك شريعت با شريعت ديگر ٨

 ).١٦٣-١٦٢، ٢ج شريعت اسلامي تخصيص زد (آمدي،  با نص از



 ٢١٧   آن بر استنباط فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي ريو تأث تعارض عام و خاص

 پذير نيست.براي خود بديلي دارد اما براي تخصيص بديل توجيه معمولاًـ نسخ ٩
ت ملغي است و عمل به آن درس منسوخعام بعد از تخصيص قابليت استدلال را دارد، برخلاف نسخ كه  ـ١٠

 .نيست
تخصيص كه ورود آن بر تمام مصاديق عام درست  برخلافيز است جاكامل  طوربهـ نسخ نص عام ١١

 ).٥٠٤زلمي، ( نيست
يك فرد خاص است واقع ـ تخصيص در مورد امري كه به يك شخص خاص است؛ و يا نهي كه به ١٢

 شود.نسخ كه واقع مي برخلاف است. االلهرسولشود. مثل احكام كه خاص بر نمي
بقره: ( ]ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[ آيه مباركه كه يقسم تواند موقّت به هدفي باشد. آنـ منسوخ نمى١٣

تواند بگويد: تمام دانشمندان را در روز جمعه مى مثلاً؛ است، به خلاف عام )؛ روزه را تا شب ادامه دهيد.١٨٧
 مهمانى بده.

اما اگر قائل به تخصيص شديم هر دو حكم  مياكردهـ اگر قائل به نسخ گرديم، تنها حكم ناسخ را عمل ١٤
الجمع مهما امكن «بنابراين در تخصيص قاعده ؛ مياكردههر دو دليل جمع  نيبقتيحقو در  مياكردهرا عمل 

گردد. در تخصيص بين عام و خاص تعارض كنيم ولي در نسخ اين قاعده عمل نميرا اعمال مي »ولي من الطرحا
 رود اما در نسخ اين تعارض حقيقي است جمع ممكن نيستبدوي يا ظاهري است يعني با يكجا كردن از بين مي

 ).٥٠٦(همان اثر، 

  ين قاعدهبر خواسته از اختلاف در ا ي از اختلافات فقهياپاره
اين اختلافات در بسياري از  جهيدر قاعده تعارض عام و خاص گذشت درنت كه هاييبنا بر آن اختلاف

اشاره  راًها مختصاز آن يبعضدر اين مبحث به . نيز گرديده هاآنگذاشته و سبب اختلاف در فروعات فقهي تأثير 
  .د شدخواه

  جنس آنخشك از  ةدر مقابل ميو بالاي درخت ةويحكم فروش م
به خرماي خشك جايز است يا خير؟ در اين موردنظر فقيهان اسلامي با دلايلشان  رطبخرماي  فروختنآيا 

  گردد.طور مختصر اشاره ميبه
كمتر از پنج وسق باشد يا  كنديبه عدم جواز اين بيع قول نموده است فرق نم يفه (رح)امام ابوحنالف: 

 وَالْبُرُّ فِضَّةِ،بِالْ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ، الذَّهَبُ«است: احاديث ذيل استناد نموده  معمو خود به براي اثبات ديدگاهبيشتر، 
؛ )١٢١١، ٣ج تا، ي، بي(قشير »بِيَدٍ يَدًا بسَِوَاءٍ، سَوَاءً  بِمِثْلٍ، مِثْلًا باِلْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ، واَلتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ،

 و خرما در مقابل خرما وجو در مقابل جو و گندم در مقابل گندم، نقره در برابر نقره فروختن طلا در مقابل طلا، 
، ٣ج  بخاري،( »...وَالمُحَاقَلَةِ المُزَابَنَةِ، عَنِ نهََى« دست باشد؛ وبه، ربا است مگر اينكه دستنمك در مقابل نمك

ت مزابنه را در حديث فوق چنين تفسير كرده اس و ز مزابنه و محاقله منع كرد؛سلم ا االله عليه و؛ پيامبر صلي)٧٥
ال مكسيكه ميوه خرماي باغ خود را به خرما خشك بفروشد، اگر انگور باشد به كشمش به كيل بفروشد و اگر 

در بيع  )ص(از طعام تبديل كند؛ و به حديث خاص كه امام احمد روايت نموده پيامبر  يباشد به كيل كشاورزي
ليل : دفرمايدينكرده؛ و همچنان امام سرخسي در المبسوط معمل شودعرايا اگر كيلا به خرماي خشك فروخته 

ماني فروش آن با خرما ز ؛آنچه در بالاي درخت است خرما است »التمر بالتمر كيل بكيل«اين قول پيامبر است 
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لش همه اتفاق دارند و بر حديث خاص كه بر قبوو اين حديث عام است  درست است كه كيل به كيل باشد.
بسياري از حنفيان عرايا را از باب بيوع خارج نموده و آن  .)١٩٢، ٢ج (سرخسي،  راجح تر است ،مختلف فيه است
رايا اجازه دادند اما مفهوم حقيقي ع االلهرسولفرمايند: درست است كه كرده مي »بخشش، هبه«را تفسير به عريه 

 رختاند: نيست، بلكه معناي آن در نزد امام ابوحنيفه اين است كه شخصي خرماي درختي از گويديمآنچه جمهور 
گردد يم رآشكابرايش  بعداًكند ينمبخشد ولي اين درخت را به او تسليم يمخرمايش را براي شخصي ديگري 

دهد تا يمآن درخت يك بسته خرمان خشك  عوضبهكه اين عمل ممكن نيست بنابراين براي موهوب له 
اين صورت جائر است. تا زماني  شدهگفتههمچنان  ؛ و)٤٣٤، ٤ج باشد (طهمازي،  نكردهعمل اشوعدهمخالف 

بنابراين آنچه را كه براي ؛ گرددينمب له محسوب موهو ازملكموهوب متصل و پيوست به ملك واهب است 
ت از جانب واهب براي موهوب عوض براي آن درخت نيست بلكه هبه و بخشش جديدي اس دهديمموهوب له 

  ).١٩٣، ١٢ج سرخسي، (ي قيحقصورت ي بيع ناميده است نه بهمجازطور و اين را به له
ه ي حديث كواسطهو حديث نهي از مزابنه به »التمر بالتمر...«ل به تخصيص عموم حديث ائجمهور قب: 

اي عرايا در حديث كه خاص پيرامون آن . ولي در تفسير معناندذكر كرده شدهتيخاص در مورد بيع عرايا روا
  آمده اختلاف نمودند.

 امام شافعي فرموده: عرايا عبارت از فروش خرماي تر بالاي درخت به خرماي خشك، يا انگور به كشمش 
 االلهيلكه از پيامبر ص يكه بايد كمتر از پنج وسق باشد نظر به حديث كرده؛ و همچنان امام شافعي شرط است

ي، شربينشك رخصت داده است (خكه در كمتر از پنج وسق فروش رطب را به خرماي  شدهتيواعليه و سلم ر
  ).٩٤-٩٣، ٣ج 

: عرايا عبارت است از فروش رطب بالاي درخت به خرماي دينفرمايمو امام مالك امام احمد بن حنبل 
رورت دارد ازمند است و ضنيه : بيع عرايا براي كسيكه كديفرمايمثل آن كيلا در كمتر از پنج وسق؛ و همچنان م

  ).٧٠، ٢ج ابن قدامه، ( اشته و ممنوع استاين بيع جواز ند انجائر است و نيز در سائر درخت
قول كسانيكه حكم به تعارض بين عام و خاص نمودند  رسديمبعد از بحث و بررسي آراء و نظريات به نظر 

ذيل  ليلادا دلايلي را كه ذكر نمودند و نظر به نسبت به قول كسانيكه حكم به تعارض بين آن دو ننمودند ب
  راجح تر باشد.

 ي نمود.ادآوررا ي آني اضطرار و نياز مبرم جواز دارد همانطوريكه امام احمد نيز هاحالتـ بيع عرايا در ١
ي منع شده است بدون شك در بيع عرايا به استثنائي مواردي رباخوارو احاديث زيادي از ربا و  اتيدرآـ ٢

 كنديم، حديثي را سعد بن ابي وقاص روايت رديگيمكه امام ابوحنيفه و همفكرانش اجازه دادند؛ ربا صورت  را
پيامبر  پرسيد، و سلمعليه  االلهيصلاز پيامبر  اي خرماي خشك واسطهبهشخص در رابطه به خريدن خرماي تر 

، پس گردديمگفت: بلي كم  كنندهالسؤشود؟ خشك شود از خرماي تر كم نمي كهيوقتسپس پرسيد آيا خرما 
 ).٤٣٤، ٤ج اجازه ندادند (طهمازي، 

  از زمين بيرون گردد آنچهنصاب زكات 
 اصلحيي كه از زمين هاوهيمديدگاه فقيهان اسلامي در رابطه به اعتبار نصاب محصولات زراعتي و سائر 

  قرار ذيل است. گردديم



 ٢١٩   آن بر استنباط فروع فقهي از ديدگاه مذاهب اسلامي ريو تأث تعارض عام و خاص

 وسفيابو ين، امام شافعي، مالك، احمد بن حنبل و همچنان جمهور فقيهان امت اسلامي اعم از صحابه تابع
اندازه محصولات كشاورزي به مقدار پنج وسق نرسد به آن زكات تعلق  كهي زمان تا: معتقدندو محمد (رح) 

استناد كرده  و سلمعليه  االلهيصل االلهرسولدر اين قول خود به حديث  هانيا). ٦٩٥، ٢ج (مقدسي،  رديگينم
در كمتر از پنج وسق از محصولات ؛ )١١٦، ٢ج ، بخاري( »...صَدَقَةٌ أَوْسَاقٍ خَمسَْةِ دُونَ فيِمَا لَيْسَ« فرمودند:

 انَ كَ أَوْ وَالعُيُونُ السَّمَاءُ سَقَتِ فيِمَا« ثيحدجمهور اين حديث را مخصوص عموم  كشاورزي زكات واجب نيست.
با آب باران و چشمه آبياري  آنچه). به تمام ١١٦، ٢ج همان اثر، ( »العشُْرِ صْفُنِ بِالنَّضْحِ سُقِيَ وَمَا العشُْرُ، عَثَرِيا

. از انددانسته. رديگيمشود نصف عشر تعلق به تلاش شخص آبياري مي آنچهو  گردديمعشر واجب  گردديم
اموال زكات واجب  در اين مقدار از مال زكات واجب است اما در اندك اين اشياء همچون سائر اندگفتهاين لحاظ 

  نيست.
در  ،گردديمچه كم باشد يا زياد زكات واجب  گردديمامام ابوحنيفه اعتقاد دارد در هر آنچه از زمين بيرون 

اهيم اين ديدگاه از ابر». ...السَّمَاءُ سقَتَِ فيِمَا. «اين قول خود به عموم اين حديث پيامبر (ص) استناد نموده است
ق، ١٣٥٢ابو يوسف، ( ي زمين چه كم باشد و يا زياد زكات استهافرآوردهاست كه در  هشدنقلنخعي، عطاء، نيز 

  ).١١٢، ٥ج ابن حزم، ( : اين نظر مجاهد، حماد بن سليمان، عمر بن عبدالعزيز نيز استديگويم). ابن حزم ١٤٤
يرون از زمين ب نچهآدر رابطه به نصاب زكات  كه يآنان رسديمبعد از بحث و بررسي آراء و نظريات به نظر 

 يهافرآوردهاست. برخي زكات را در تمام  تريمنطققول به عدم تعارض بين ادله نمودند راجح تر و  گردديم
ندازه اين ديدگاه با مبني كلي شريعت و ا كهيدرحالواجب دانسته است  »فيما سقت السماء«زمين نظر به حديث 

پنج وسق تعين كرده و ادناي غنامندي نيز است ناسازگار  زكات و حديث كه ادناي زكات را وجوبو مقدار 
با  را معارض »فيما سقت السماء العشر« ثيحد. از جانب ديگر براي هيچ فردي جواز ندارد كه بگويد: باشديم

دانسته و ادعا كند كه حديث اولي عام و دومي خاص، متعارض با  »ليس فيمادون خمسه اوسق صدقه«حديث 
، در وقت تعارض جنبة احتياط را در نظر بگيريم. بلكه آنچه درست گرنديكدطعيت هر دو برابر ياولي است و در ق

ي ابن قيم جوزي است: در چنين مواردي بايد به هر دو حديث عمل شود نبايد يكي آن افرموده رسديمبه نظر 
زيرا اطاعت  ؛ناديده گرفته شود آندوراكل نبايد يكي از  طوربهتلقي گرديده  گريكدمعارض ي هاآنو  دو ترك گردد

ع بين هر دو حديث ديده شود هيچ نودقت بهبراي همه واجب است. اگر  و سلمعليه  االلهيصلاز دستورات پيامبر 
 رديگيمعشر تعلق  هابداندر محصولات كشاورزي كه  »فيما سقت السماء العشر«تعارض وجود ندارد، در حديث 

 بين هر دو است، البته در اين حديث صيتشخو  كيتفكتعين شده براي  نصف عشر و موردي كه در آن زكات
قيم،  بيان گرديده است (ابن وضوحبهو نصاب زكات در حديث ديگري  از نصاب زكات سخني بميان نيامده است

 عدول شدهمطرح لاتيتأواي محكمات است با  ازجملهچگونه از نصي صحيح كه  وجودنيباا). ٢٢٩، ٣ج تا، بي
مجمل و متشابه است بلكه مثل سائر نصوص عام با نص محكم  تنهانهه و عمل و استناد به حديث نمايم كه كرد

 تخصيص نيافته است. نيمبو 

 حكم كشتن مسلمان در برابر كافر ذمي
ل ذمي شود اما پيرامون قتدارند كه مسلمان در برابر كافر حربي قصاص نمي نظراتفاقفقيهان امت اسلامي 

  شود يا خير اختلاف كردند؟د مسلمان كه آيا در برابر آن كشته ميتوسط فر
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اص قص وجهچيهبه: مسلمان در برابر قتل كافر ذمي دينگويم حنابلهو  هايمالك، هايشافعالف: جمهور 
 هاآنبه احاديثي استناد كردند كه به بعض  قولشان). در اين ١٦٢، ٢ج ؛ عوده، ١٢٤، ٥ج جزيزي، (شود نمي

  .گردديماشاره  راًمختص
 كِتَابِ  يفِ مَا إِلا الْوَحْيِ مِنَ شَيْءٌ عِنْدَكُمْ هَلْ عنه االله رضي لِعَلِيٍّ قُلْتُ: قَالَ عنه االله رضي جُحَيْفَةَ أَبِي عن«

. »صَّحِيفَةِال هَذِهِ فِي وَمَا الْقُرْآنِ فِي رَجُلا اللَّهُ يُعْطِيهِ فهَْمًا إِلا أَعْلَمُهُ مَا النَّسَمَةَ وَبَرَأَ الْحَبَّةَ فَلَقَ واَلَّذِي لا«: قَالَ اللَّهِ؟
 ابوجحيفه). «١٨، ٨ج بخاري، ( »بِكَافِرٍ مسُْلِمٌ يُقْتَلَ لا وَأَنْ الأَسِيرِ وَفَكَاكُ الْعَقْلُ: قَالَ الصَّحِيفَةِ؟ فِي وَمَا: قُلْتُ

 دارد؟ وجود شما نزد وحي، از چيزي هست، االله كتاب درازآنچه  غير آيا: گفتم علي(رض) به: ديگويم(رض) 
 قرآن، ناختش در انسان، به خداوند كه فهميجز به آفريد، را انسان و شكافت را دانه كه ذاتي به سوگند: نه گفت

: فتگ چيست؟ صحيفه، اين در: پرسيدم. ندارد وجود ديگري، چيز هست، صحيفه اين در آنچه و كنديم عنايت
  ».شود كشته كافر، قبال در نبايد مسلمان كهنيا و اسير آزادي ديه، احكام

 ذُو لَاوَ بِكَافِرٍ، مُؤْمِنٌ يُقْتَلُ لَا أَلَا أَدْنَاهُمْ، بِذِمَّتهِِمْ وَيسَْعَى سِوَاهُمْ، مَنْ عَلَى يَدٌ وَهُمْ دِمَاؤُهُمْ، تَكَافَأُ الْمُؤْمِنُونَ«
ان ي آناضمهدر  هاآنمانان با يكديگر برابر است پائين ترين )؛ خونهاي مسل٢٠، ٨ج (نسائي، » عهَْدِهِ فِي عهَْدٍ

  .گرددينماست مسلمان در برابر كافر و ذمي قصاص 
جمهور ارزش كافر پائين تر از ارزش مسلمان است از جانب ديگر در اسلام يكساني و همانندي شرط  ازنظر

 ).١٦٣-١٦٢، ٢ج عوده، ( شودينممسلمان در برابر كافر ذمي كشته  جهتنيازااست 
 طوربهآيات كه  ازجملهجمهور اين احاديث را مخصوص عموم آيات كه پيرامون قصاص آمده نموده است. 

  است. هانياعموم آمده 
 دررابطه به! ايدآورده ايمان آنانيكه )؛ اي١٧٨بقره: ( ]الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا[

  است. شده واجب شما بر قصاص كشته شده گان،
 كه كسي )؛ هر٣٣(اسراء:  ]منَصُْوراً كَانَ إنَِّهُ  الْقَتلِْ  فِّي يُسْرِف فلاََ  سُلْطَاناً لِوَلِيِّهِ جعََلْنَا فَقَدْ مَظْلُوماً قُتِلَ وَمَن[

 ياري ونخ صاحب گمانبي كند فكشتن اسرا در هم او نبايد ولي ايمداده اجازه او ولي به شود، كشته مظلومانه
  است. شونده
  .ودش انسان كشته برابر در انسان كه داشتيم مقرّر )؛ برآنان٤٥(مائده:  ]بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ وكََتَبْنَا[

  .دگرديمبتني بر اين است كه مسلمان در برابر ذمي قصاص م يارانشديدگاه امام ابوحنيفه واحناف:  ب:
عنوان دليل جمهور ذكرشده ها را به احاديث كه قبلاً بهالذكر كردند و عموم آنات فوقياستناد به عموم آ

  .كافر حربي است نه ذمي ،و فرمودند: منظور از كافر در حديث دانستهخاص ن
راد از كافر در مگفتند: و استدلال كرده  ».عهَْدِهِ فِي عهَْدٍ ذُو وَلَا«و همچنان در اين نظرشان به حديث 

است. در اين صورت معناي حديث مبارك  مؤمنمعطوف به  »ذو عهد«ي اواژهروايت ياده شده مستأمن است و 
ود (جزيزي، شو كافر ذمي در مقابل كشتن مستأمن كشته مي شود كه مسلمان در مقابل قتل مستأمنچنين مي

  ).١٢٤، ٥ج 
به  كه يزمانمي شبهه وجود ندارد چون كافر ذمي تا ين احناف فرمودند: در عصمت خون ذاو علاوه بر 

كند معصوم الدم است و آنچه مهدور الدم است يمعهد و پيمان خود باقي است و در سرزمين اسلامي زندگي 
ان دهند تا خون و مالشيمروايتي را از علي كرم االله وجهه نقل كردند كافران جزيه  كافر مطلق است. در زمينه
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استدلال  سلم واالله عليه يصلبه حديث پيامبر  قولشاناحناف به استناد  نيز ؛ وما مسلمانان باشدمثل خون و مال 
 االلهرسول قَالَفَ و سلم، عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى النَّبِيِّ إِلَى فَرُفِعَ الْكِتَابِ، أَهْلِ مِنْ رَجُلًا قَتَلَ الْمسُْلِمِينَ مِنَ رَجُلًا أَنَّكردند: 

 به خاطري را مؤمنپيامبر  ).٥٦، ٨ج بيهقي، ( فقَُتِلَ بِهِ أَمَرَ ثُمَّ ،»بِذِمَّتِهِ وفََى مَنْ أَحَقُّ أَنَا: «و سلم عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى
 ).١٦٥-١٦٤، ٢ج عوده، ( ي خود وفا كندذمهدهم به كسي كه بر يمكشتن كافر قصاص كرده فرمود: من حق 

ر كساني است كه قول به قصاص مسلمان در برابر اهل ذمه نظ رسديمتر به نظر در اينجا ارجح آنچه
نظر به پيمان كه با جامعه اسلامي  هاآني اذمه كهچوننمودند. بايد مسلمان در برابر اهل ذمه قصاص شوند 

گر از جانب دي ؛ وي آنان بر مسلمانان استاعهدهي كه به شرايط و قوانين جامعه اسلامي دارند پابندكردند و 
اگر مسلمان كشتن اهل ذمه را عادت خود قرار دهد طبق نظر فقيهان امامي و  نظرندهمامامي با احناف  فقيهان

  فساد در زمين نيز بايد قصاص گردد. به خاطر

  گيرينتيجه
يل واژه تعارض عبارت از تقابل دو دلتوان چنين نتيجه گرفت: طور مختصر مياز مطالب و مباحث گذشته به

  دلالت بر حرمت ديگر به وجوب و يا بالعكس دلالت كند.است بطوريكه يكي 
عام عبارت از لفظي است كه تمام افراد صالح خود را در برگيرد و خاص عبارت از لفظي است كه وضع 

  براي معناي معلوم يا مسماي معلوم بنا بر فرديت شده باشد.
عامي است كه دلالت به شكل  شده البته اختلاف درهاي عام در نصوص شرعي به سه دسته تقسيمواژه

منظور از تعارض عام و خاص اين است كه دو دليل ذكر گردد يكي عام و ديگر آن  مطلق ذكر گرديده باشد.
خاص باشد نص عام دلالت بر موردي كند كه نص خاص برخلاف آن دلالت كند در اين مورد فقيهان اسلامي 

كه دلالت عام ظني و از خاص قطعي ن دو تعارض نيست چونگويد: بين آجمهور مي نظر دارند:بين خود اختلاف
بر اساس نظر احناف كه دلالت عام غير مخصوص  ؛ اماشود نه به عام ظني الدلالهاست. بناء عمل به خاص مي

 ؛دانند بين عام و خاص، حكم به تعارض كردند، به خاطر مساوي بودن هر دو در قطعي بودنالبعض را قطعي مي
يهان امامي بين عام و خاص تعارض وجود دارد. عام و خاصي را متعارض يكديگر گفتند: كه بايد اما ازنظر فق

ها برخي از فقيهان تاريخ صدور آن معلوم باشد و آن را به چند صورت تقسيم كردند كه در بعض آن صورت
وهات بعض و جنسخ و تخصيص در  ها قائل به تخصيص شدند.امامي قائل به نسخ شدند و تعداد ديگري آن

اختلافات اصولي فقهاء تأثير عميقي بر  اند.اند اما در بسيار از وجوهات جدا از باهم و متفاوتباهم مشترك
كه فروع فقهي از آن طبق نظر هر فقيه تروش كرده  اختلافاتهاي از آن اختلافات فروع فقهي دارد كه نمونه

  در اين تحقيق ذكر گرديده است.
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  مآخذ 
  قرآن كريم.

 ـق)، ١٤٢١ابن حاجب، عثمان بن عمر، (  ، بيروت: دار الكتبشرح العضد علي مختصر المنتهي الاصوله
 .العلميه

 .قاهره: المنيريه ، محقق: احمد شاكر،المحليتا)، ابن حزم، علي بن محمد، (بي
 .كتبه السوادي، جده: مالمقنع في فقه امام احمد بن حنبلهـ.)، ١٤٢١ابن قدامه مقدسي، عبداالله بن احمد، (

  ، قاهره: مطبعه السعاده.اعلام الموقعين عن رب العالمينتا)، ابن قيم جوزيه، محمد ابن ابوبكر، (بي
  ، بيروت: دارالكتب العلميه.شرح منار الانوار في اصول الفقههـ ق)، ١٣٠٨ابن مالك، عبد اللطيف، (

 ر: مكتبه العبيكان.، تحقيق: فهد السبحان، مصاصول الفقهابن مفلح، محمد، (ب ت)، 
 ، بيروت: دار صابر، دوم.لسان العربم)، ١٩٩٢ابن منظور، (
 .، بيروت: سلفيه، دومالخراجهـ ق)، ١٣٥٢ابو يوسف، (

: ، بيروتنهايه السول شرح منهاج الوصول في علم اصولالدين عبدالرحيم، (ب ت)،  اسنوي، جمال
  .عالم الكتب

، محقق: الداوي، صفوان المفردات في غريب القرآنق)، هـ ١٤١٢حسين بن محمد، ( اصفهاني راغب،
 عدنان، دمشق، دارالقلم.

 ، قاهره: دارالحديث.الاحكام في اصول الاحكامهـ ق)، ١٤٠٤آمدي، علي بن سيف الدين، (
 ، مصر، دارطوق النجا.صحيح البخاريهـ ق)، ١٤٢٢بخاري، محمد بن اسماعيل، (

  ، مصر: مطبعه الحسينيه.مسلم الثبوتهـ ق)، ١٣٢٦بهاري، محب االله بن عبد الشكور، (
 مجلس دائره المعارف النظاميه الكائنه. ،، حيدرآبادالسنن الكبريهـ ق)، ١٣٤٤بيهقي، احمد بن الحسين، (

 .، قاهره، مكتبه علي صبيح و اولادهشرح التلويح علي التوضيحتفتازاني، سعدالدين، (ب ت)، 
، مترجم: محمد نسيم فقيري، پشاور: مطبعه باب واختلاف فقهااس(ب ت)،  ،احمد بن عبدالرحيم، دهلوي

 اتحاد اسلامي.
، تحقيق: طه جابر فياض، المحصول في علم الاصولهـ ق)، ١٤١٨رازي، محمد بن عمر بن الحسن، (

  العلواني، بيروت: موسسه الرساله.
  به لبنان.، بيروت: مكتموسوعه مصطلاحات اصول الفقه عند المسلمينم)، ١٩٩٨رفيق، عجم، (

، بيروت: دار نهايه المحتاج الي شرح المنهاجهـ ق)، ١٤٠٤رملي، شمس الدين محمد بن ابي العباس، (
  الفكر.

 ، مترجم: احمد، نعمتي، تهران: نشر احسان.اصول فقه كاربرديهـ ش)، ١٣٩٤زلمي، مصطفي ابراهيم، (
  يروت: موسسه الرساله.ب، تخريج الفروع علي الاصول هـ ق)،١٣٩٨زنجاي، محمود بن احمد، (

  ، بيروت: موسسه الرساله.المدخل لدراسه الشرعيهم)، ١٩٩٩عبدالكريم، ( زيدان،
  ، تهران: نشر احسان.الوجيز في اصول الفقههـ ش)، ١٣٩٣زيدان، عبد الكريم، (
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 ، بيروت: دارالمعرفه.اصول الفقه و القواعد الفقهيهسرخسي، محمد بن احمد، (ب ت) 
  ت)، اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء، بيروت: موسسه الرساله.(ب  سعيدالخن، مصطفي،

 ، تحقيق: سعديميزان الاصول في نتايج المعقول في اصول الفقهم)، ١٩٨٧سمرقندي، علاء الدين، (
  الملك، سعودي: وزاره الاوقاف و الشوون الدينينه.

 ، بيروت: دار الكتاب.شاشياصول الهـ ق)، ١٤٠٢شاشي، احمد بن محمد، (
  ، محمد شاكر، بيروت: دارالفكر.احمد :الرساله، تحقيقتا)، شافعي، محمد بن ادريس، (بي

، بيروت: مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاجهـ ق)، ١٤١٥شربيني، محمد بن احمد، (
 دارالكتب العلميه.

دار  ، بيروت:لي تخقيق الحق من علم الاصولارشاد الفحول اهـ ق)، ١٤٢١شوكاني، محمد بن علي، (
 العربي.

، تحقيق: عبد االله، تركي، بيروت: موسسه الرساله، شرح مختصر الروضه للطوفيهـ ق)، ١٤١٩(طوفي، 
  دوم.

، بهبودي، سعدي، مشهد، شيخ الفقه الحنفي في ثوبه الجديدهـ ش)، ١٣٩٤طهماز، عبدالحميد محمود، (
  الاسلام احمد جام، اول.

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث و اثره في فقه الاسلامي،  م)،١٩٩٧المجيد، محمد اسماعيل، ( عبد
 .بيروت: دار النفائس

، محقق: حجازي، تامر، الغيث الهامع شرح جمع الجوامعهـ ق)، ١٤٢٥عراقي، احمد بن عبد الرحيم، (
 بيروت: دارالكتب العلميه.

، مترجم، حسن فرهودي نيا، تهران: نشر التشريع الجنائي الاسلامي هـ ش)،١٣٩٤عوده، عبدالقادر، (
  احسان.

 ، بيروت: دار الجيل.الجامع الصحيح المسلمتا)، قشيري، مسلم بن حجاج، (بي
 ، رساله ارشد، گروه فقه و اصول دانشگاه كوفه.اثر القران الكريم في اصول الفقهكعبي، خضير محسن، 

 عراق.
  ريگي، تهران: انتشارات اسلامي. ، مترجم: محمد بندر،لمنجد، عربي ـ فارسياب ت) (لويس، معلوف، 

 ، بيروت: دار صادر.لسان العربم)، ١٩٥٦محمد بن مكرم، ابن منظور، (
، كراجي، اداره القرآن و العلوم الهدايه في شرح البدايه المبتديهـ ق)، ١٤١٧مرغيناني، برهان الدين، (

 الاسلاميه.
  ، محمود، تهران: مردم سالاري.ابراهيمي ، مترجم:فقه السنههـ ش)، ١٣٩٣(مصري، سيد سابق، 

 ، قاهره: المنار.المغنيمقدسي، ابن قدامه، (ب ت)، 
، رساله ارشد، ام القراء مرآه الاصول في شرح مرقاه الوصولق)، ١٤٢٩ملا خسرو، محمد بن فرامرز، (

سعودي.



 



 

 
  

  
  
  
  
  

  حقوق حيوانات از منظر اسلام
  
  

  حمید الله فایق پوهنیار

  دیپارɱنت فقه و قانونپوهنحی شرعیات،  -پوهنتون بلخ 

  پوهنوال محمد یاسین فلاح تقریظ:

  

  چكيده
ها را به تأمين آن دين مبين اسلام به حيات و حقوق حيوانات احترام و ارزش زيادي قايل شده و انسان

هاي حقوق حيوانات: تريناست، از مهم ردهبنامحيوان  ٣٠از جاي خود  ١٤٠در دستور داده است. قرآن مجيد 
 هاآن، حفظ و تداوم نسل و نگهداري هاآنهاي و تداوي بيماري الصحهحفظدادن غذاي مناسب، تهيه مسكن، 

هاي مضر و حيوانات درنده است. اصل در اسلام منع كشتن و تعذيب حيوانات است؛ مگر اينكه نص از شر انسان
وانات دارد تا حيباشد، اسلام مسلمانان را توصيه مي شدهثابتمشروع از آن وارد و  باهدفخاصي بر جواز كشتن 

ار باسباب خشونت كارگيريبهرا در معرض تجاوز، تعذيب، جنگاندن، اذيت و آزار جسمي و روحي قرار نداده و از 
، زنداني نداشتنگهشنه و كسر، گرسنه و ت وجرحضربمانند تخريب و آتش زدن محل بود و باش و لانه و آشيانه، 

كردن، در قفس نهادن، داغ نهادن، مثله كردن، باركشيدن و سواري بيش از توان حيوان خودداري كنند. شريعت 
وند، شكنند و باعث اذيت و آزار حيوانات مياسلام متخلفين و كساني را كه حقوق مزبور را در عمل رعايت نمي

  به مجازات سنگين اخروي هشدار داده است.
  اسلام، تعذيب، حقوق، حيوان، قرآن ها:كليدواژه

    

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
  أجمعين و صحبه آله و على محمد نبينا على والسلام و الصلاة العلمين رب الله الحمد

داران ه، مهراندتقسيمقابلمهرگان) داران و بياز ديد زيست شناسان تمامي جانوران به دو شاخة بزرگ (مهره
(پستانداران، پرندگان، خزندگان، ذو حيانيان و ماهيان) هستند، هر رده شامل چند  خود شامل پنج رده نوبهبه

باشد. اند و هر رسته شامل چند خانواده و هر خانواده شامل چند جنس و هر جنس شامل چند نوع ميرسته
يش از هفت نات بكه تمامي حيوا شودمياند؛ اما تخمين زده تا اكنون شناسايي نشده هاي حيوانيبسياري از گونه

موجودات زندة دنيا را تشكيل  %٧٥جانوران  شناسيزيستميليون گونه باشند، نظر به تحقيقات دانشمندان 
كه در جهت حمايت از حقوق حيوان تأسيس و آغاز به  الملليبيندر دنيايي امروزي نخستين سازمان دهند. مي

  ميلادي در انگلستان ايجاد شد. ١٨٢٤در سال است، نهاد مذكور » كنوانسيون حقوق حيوان«فعاليت كرد 

با خويش، خانواده، مردم، جامعه، طبيعت  بدرفتاري درازاياشرف مخلوقات،  عنوانبهانسان بيان مسئله: 
اسلام براي هر زنده جاني اعم از انسان و  كهاينو ساير مخلوقات الهي مسئول و پاسخگو است. با توجه به 

كه آيا حيوانات در اسلام از حقوق و احترام  شودمياصلي مطرح  سؤالت، اين حيوان ارزش حياتي قايل اس
  محوري است. سؤالبرخوردار هستند يا خير؟ تحقيق حاضر پاسخگوي اين 

توانند از خود و داراي هيكل بزرگ و مهيب در حالات عادي مي دارشاخحيوانات درنده، : تحقيق اهميت
 به دليل ريز و كوچك هاآنببرند؛ اما بسياري از  سلامتبهاع كنند و جان ها دفدر برابر هجوم و تعرض انسان
ها و هم نوعان خود توانند از خود حمايت كنند، بنابراين همواره از طرف انسانبودن و نداشتن ابزار دفاع، نمي

ا تند كه بگيرند، شمار زيادي از حيوانات اهلي و اجتماعي هسمورد ستم، تعذيب، تعرض و شكنجه قرار مي
يل شده ها قاآنحمايت از حيوانات، حقوق زيادي براي  منظوربهكنند. دين مبين اسلام ها يكجا زندگي ميانسان

و مسلمانان را به رعايت آن تأكيد نموده است. بناي ما بر آن است كه در اين مقاله حقوق حيوانات را از منظر 
  حقوقي را در نظر گرفته است. هاآنم به اسلا اسلام به بررسي بگيريم و واضح بسازيم كه

هدف نويسنده از تحقيق حاضر اين است كه حقوق حقه حيوانات را در پرتو احكام شرعي : تحقيق اهداف
كه در  الملليبينها و نهادهاي هاي اخلاقي اسلام تبيين نمايد، چون امروزه از طرف برخي از سازمانو ارزش

ين ا خصوصاًكنند، اسلام را به عدم رعايت حقوق حيوانات متهم مي بعضاًند، حوزه حقوق حيوانات فعاليت دار
را  الناسعوامو با خلق شبهات و ايجاد مغالطات اذهان جوانان و  شودميتر موضوع در روزهاي عيد قربان داغ

يده د وضوحهبحرمتي و موارد شكنجه حيوانات سازند، از طرف ديگر در جوامع اسلامي نيز مظاهر بيمغشوش مي
 است، متأسفانه اين بيماري اجتماعي مشاهدهقابلكه در موارد چون بزكشي، سگ جنگي، مرغ جنگي و...  شودمي

، نياز مبرم است تا با تبيين حقوق حيوانات و ظالمانه بنابراينباشد؛ و عرف ظالمانه در افغانستان معمول مي
  خاتمه داد. هاآنخواندن همچون عادات زشت به 

  هاست؟حقوق حيوانات از منظر اسلام كدام: تحقيق السؤ
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اسلام مردم را به تأمين حقوق حيوانات فراخوانده است. اسلام به حيوانات حقوق زيادي :  تحقيق فرضيه
منع نموده است. پيامبر بزرگوار اسلام  هاآنمانند حق حيات، حق غذا و حق مسكن داده و از تعدي و تعرض بر 

اي هاز چنگ انسان هاآنبه ترحم و نرم رفتاري با حيوانات و نجات دادن  و سلمعليه  هللاصليحضرت محمد 
رسنه گ وعلفآبگردند و يا آنان را بدون افرادي را كه باعث اذيت و آزار آنان مي ضمناًستمگر دستور داده است و 

  دارند، به ورود به جهنم هشدار داده است.و تشنه نگاه مي

ي، انگليسي هاي عربزيادي به زبان هايكتابمتقدمين و معاصرين  شناسيحيوانرباره د :تحقيق ةپيشين
در  ارهبدراينو رسايل وجود دارد؛ لكن  هاكتابعربي  و در خصوص حقوق حيوانات به زبان اندو فارسي نوشته

حقوق «حت عنوان زبان فارسي كتاب جامع يا رسالة كامل نادر و كمياب است. يك مقاله تحقيقي در ايران ت
 تفادهمورداساست؛ اما بيشتر منابع  شدهنوشتهتوسط محسن جوادي و اصغر مسعودي » حيوانات از منظر اسلام

و در  اندكه شايسته است، استفاده نكرده گونهآناهل تشيع است و از منابع غني اهل سنت  هايكتاب هاآن
ه اند كها به نام حيوانات توجه نكردهسوره گذاريامنحيوانات در قرآن مجيد و  نام هايضمن به ذكر مفصل 

  نويسنده تحقيق حاضر در اين خصوص در حد توان تلاش ورزيده است.
  است: قرارگرفته موردبحثمطالب تحقيق حاضر در سه عنوان برجسته ساختار تحقيق: 

 در فقه اسلامي و حقوق جايگاه حيوانات در قرآن مجيد، جايگاه حيوانات در احاديث نبوي، جايگاه حيوانات
  حيوانات در اسلام.

 روشآن بر اساس  آوري اطلاعاتتحليلي و جمع -توصيفي روش بهاين تحقيق روش تحقيق: 
  .است شدهانجام ايخانهكتاب

  جايگاه حيوانات در قرآن مجيد
ري از ابسي گذاريناممسلمانان است؛ ولي رسم  تشريع نامهبا آنكه قرآن مجيد، كتاب رهنماي بشر و 

هاي (نجم، شمس، قمر، ليل، ضحي، هاي آن بر اساس تكوين و طبيعت استوار است، مانند اسماي سورهسوره
كهف، سبأ، دخان، حجرات، ذاريات، حديد، قلم، تكوير، انفطار، انشقاق، فجر، بلد، عاديات، تين، زلزله، قارعه و 

خي از حيوانات (مانند: بقره، انعام، نحل، نمل، عصر). در اين ميان هفت سورة قرآن كريم به نام و صفات بر
اند كه همه موجودات هستي، چه در كليد اسراري درواقعها عنكبوت، عاديات و فيل) مسمي شده است. اين نام

و بيانگر آن است كه كتاب شريعت، بر  انديكساندر زمين، چه كوچك چه بزرگ، نزد قدرت خداوند  آنچهآسم
  اند.شده است و اين دو كتاب، از يك منبع زلال نشأت گرفته هادهبناناساس كتاب طبيعت 

در چندين آيت تفصيلات وجود دارد، من در اين  هاآنپيرامون حيوانات و بيان منافع  الشأنعظيمدر قرآن 
. خداوند نمايممي اكتفابودنش  پرمحتواقسمت فقط به شرح و توضيح چهار آيت سوره نحل نظر به جامعيت و 

لَكمُْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ  وَ ﴾٥﴿ تَأْكُلُونَ وَ مِنهَْا وَ مَنَافِعُ دِفْءٌ فِيهَا لَكُمْ خَلَقهََا فرمايد:{وَ الأَنْعَامَدر زمينه مي متعال
يمٌ الأنَفُسِ إنَِّ ربََّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِإِلاَّ بِشقِِّ  تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكوُنُواْ بَالِغِيهِ وَ ﴾٦﴿حِينَ تَسْرَحُونَ  تُرِيحُونَ وَ 

 ،ارپايان را براى شما آفريدهچ )٨-٥(} ﴾٨﴿يَخْلُقُ مَا لاَ تَعلَْمُونَ  زِينَةً وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ الْبِغَالَ وَ الْخَيْلَ وَ وَ ﴾٧﴿
براى شما زيبايى است آنگاه  هاآن و در خوريدمى هاآناز  و گرمى وسودهايى است )ةوسيل(براى شما  هاآن در
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برند به شهرى مى شماراو بارهاى  بريدبه چراگاه مى )را هاآن(گردانيد و هنگامى كه يم از چراگاه بر )را هاآن(كه 
و  اطرانقو اسبان و  مهربان است وف ووپروردگار شما ر قطعاً ،توانستيد برسيدها بدان نمىكه جز با مشقت بدن

  .آفرينددانيد مىآنچه را نمى و )باشد(تجملى  )براى شما(سوار شويد و  هاآنتا بر  )فريدآ(خران را 

  ذكر نام برخي از حيوانات در قرآن مجيد
، از انسان با عناوين كندميبه كثرت ياد » انسان و حيوان«قرآن كريم در موارد متعدد از دو اصطلاح 

 نموده است كه در اين ميان يادآوريدر مواقع مختلف » آدمبنيو انسان، انِس، ناس، اناسي، بشر «متقارب چون 
دابه، دواب، « هايباناماز حيوانات به صفات عموم  ؛ واست ذكرشده) بار ١٤) بار و لفظ انِس (٥٦لفظ انسان (

بار آمده  ٣هيمه بار و ببار، نَعَم يك ٣٣بار، انعام  ٤بار، دواب  ١٤يادآوري شده است كه دابه » اَنعام، نَعَم و بهيمه
شده است كه طي  بردهنام) جاي قرآن مجيد ١٤١) حيوان مختلف در بيشتر (٣٠مفصل از ( صورتبهاست؛ اما 

  با ذكر نام حيوان، سوره و آدرس آيت مربوطه يادآور شديم. هاآناز  تفصيلبهجدول ذيل 
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  ات با تفكيك آيه و سورهوانيذكر نام ح): ١جدول (
  ها و آياتسوره  موارد  ارسيبه ف  به عربي  شماره

  گوسفند  غنم  ١
سه 
  مورد

  ).١٨)/ طه: (١٤٦)/ الانعام: (٧٨انبياء: (

  ميش  ضأن  ٢
يك 
  مورد

  .)١٤٣(انعام: 

  بز  معز  ٣
يك 
  مورد

  .)١٤٣(انعام: 

  
٤  

ابل، ناقة، 
  جمل، بعير

  شتر
يازده 
  مورد

عراء: الش /)٥٩(اسراءِ:  ،)٦٤(/ هود: )٧٧، ٧٣، ١٧(/ اعراف: )١٤٤(انعام: 
  )٣٣)/ المرسلات: (١٣)/ الشمس: (١٧غاشيه: ( /)٢٧(القمر:  /)١٥٥(

  گاو  بقر، بقرة  ٥
نه 

  مورد
  ).٤٦، ٤٣)/ يوسف: (١٤٦، ١٤٤)/ انعام: (٦٨،٦٩،٧٠،٧١، ٦٧بقره: (

  گوساله  عجل  ٦
ده 

  مورد
)/ هود: ١٥٠،١٥٢، ١٤٨)/ اعراف: (١٥٣)/ نساء: (٩٣، ٩٢، ٥٤، ٥١بقره: (

  ).٢٦اريات: ()/ ذ٨٨)/ طه: (٦٩(

٧  
خيل/ 

  عاديات
  اسب

هفت 
  مورد

)/ ص: ٨)/ نحل: (١٤: (عمرانآل)/ ٦٤)/ اسراء: (٦)/ حشر: (٦٠انفال: (
  ).١)/ عاديات: (٣١(

  قاطر  بغال  ٨
يك 
  مورد

  ).٨نحل: (

٩  
حمير، 

  حمر
  خر

پنج 
  مورد

  ).٥٠)/ مدثر: (٥)/ جمعه: (١٩)/ لقمان: (٨)/ نحل: (٢٥٩بقره: (

  سگ  كلب  ١٠
پنج 

  وردم
  سه بار. ٢٢)/ در آيت ٢٢، ١٨)/ كهف: (١٧٦اعراف: (

  خوك  خنزير  ١١
پنج 
  مورد

  ).١١٥)/ نحل: (١٤٥)/ انعام: (٣،٦٠)/ مائده: (١٧٣بقره: (

  شادي  قردة  ١٢
سه 
  مورد

  ).١٦٦)/ اعراف: (٦٥)/ بقره: (٦٠مائده: (

  فيل  فيل  ١٣
يك 
  مورد

  ).١فيل: (

  شيـر  قسورة  ١٤
يك 
  مورد

  ).٥١مدثر: (

  گرگ  ذئب  ١٥
سه 
  مورد

  ).١٧، ١٤، ١٣يوسف: (

  زاغ  غراب  ١٦
دو 

  مورد
  است. ذكرشده) در همين آيت دوبار ٣١(مائده: 

  هدهد  هدهد  ١٧
يك 
  مورد

  ).٢٠نمل: (

  ) در اين آيت دوبار بكار رفته است.١٨نمل: (  دومورد  مورچه  نمل  ١٨

  پشه  بعوضة  ١٩
يك 
  مورد

  ).٢٦بقره: (
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  مگس  ذباب  ٢٠
دو 

  مورد
  است. ذكرشده) در اين آيت دوبار ٧٣(حج: 

  ملخ  جراد  ٢١
دو 

  مورد
  .)٧قمر: ( )/١٣٣( اعراف:

  مار  ثعبان،  ٢٢
سه 
  مورد

  ).٢٠( )/ طه:٣٢( )/ شعراء:١٠٧اعراف: (

  جولا  عنكبوت  ٢٣
دو 

  مورد
  در اين آيت دوبار آمده است. ).٤١( عنكبوت:

  شپش  قمل  ٢٤
يك 
  مورد

  ).١٣٣اعراف: (

  قورباغه  ضفدع  ٢٥
ك ي

  مورد
  ).١٣٣اعراف: (

  زنبورعسل  نحل  ٢٦
يك 
  مورد

  ).٦٨( نحل:

٢٧  
حوت، 
  سمك

  ماهي
شش 
  مورد

  .)٨٧( )/ انبياء:٤٨قلم: ( )/١٤٢( )/ صافات:١٦٣( اعراف: )/٦١،٦٣كهف: (

  پروانه  فراش  ٢٨
يك 
  مورد

  ).٤القارعه: (

٢٩  
  

  طيور
  

  پرندگان
٢٠  

  مورد

 )١١٠مايده ( »/بارآمده استآيت دو در اين« )٤٩: (عمرانآل )/٢١بقره: (
 نحل: )/٣٦،٤١يوسف: ( )/٣٨( انعام:»/ درا ين آيت نيز دوبار ذكر است«
)/ ١٠سبأ: ( )،١٧،٢٠، ١٦( )/ نمل:٤١( )/ نور:٣١( حج: )/٧٩( )/ انبياء:٧٩(

  ).٣)/ فيل: (١٩( ملك: )/١٩( ص:

  
  

٣٠  

  
  

انعام، 
بهيمه، 

  دابه

  
  

  چهارپايان
  

  
  

٣٦  
  مورد

 )/ نحل:١٣٩،١٤٢سه بار، ١٣٨)/ انعام: (١( مائده: )/١١٩( ساء:انعام/ نَعَم: ن
)/ ٧٩)/ غافر: (٦)/ زمر: (٢١مومنون: ( )/٣٦، ٢٨،٣٠)/ حج: (٦٦،٨٠(

  ).١٢( )/ محمد:١١( شوري:
  .)٣٤ ،٢٨( حج: )/١( مائده: بهيمه:

)/ ٥٦، ٦)/ هود: (٢٢،٥٥( )/ انفال:٣٨انعام: ( )/١٦٤بقره: ( دابـه/ دواب:
 لقمان: )/٦٠عنكبوت: ( )/٨٢نمل: ( )/٤٥نور: ( )/١٨( حج: )/٤٩،٦١نحل: (

  .)٤( جاثيه: )/٢٩( شوري: )/٢٨،٤٥فاطر: ( )/١٤( سبأ: )/١٠(

 جايگاه حيوانات در احاديث نبوي
عليه و سلم در موارد مختلف از محاسن و خصايل خوب برخي از حيوانات يادآوري  االلهصليپيامبر اسلام 

  نوران دستور داده و متخلفين را به آتش دوزخ هشدار داده است.جاهمهو به رعايت حقوق  نموده است
  الف: ستايش پيامبر اسلام از برخي حيوانات

دين مبين اسلام افكار عامه را به اهميت و نقش برخي از حيوانات در حفظ نظم حيات معطوف داشته و از 
  برخورد نيك داشته باشند. هاآناسته است تا با توصيف و تمجيد نموده و از مسلمانان خو هاآن
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 الْخَيْلُ«: اندفرمودهما روايت كرده است كه پيامبر بزرگوار اسلام عنهااللهرضي. حضرت عبداالله بن عمر ١
هاي (جهاد) بدر پيشاني اس خيروبركت )٣٠٢، ٧ج هـ، ١٤٢٢بخاري، ( .»الْقِيَامةَِ يَومِْ  اِلَى الْخَيْرُ نَواَصِيهَا فِي مَعْقُودٌ

  تا روز قيامت وجود خواهد داشت.
 الْإِبِلُ«: اندفرموده و سلمعليه  االلهصلي االلهرسولروايت نموده است كه  عنهااللهرضي. حضرت عروه بارقي ٢

ب شتر و گوسفند براي مالك خود ماية عزت و سب )١٥٦، ١٧ج هـ، ١٤١٥طبراني، (. »بَرَكَةٌ وَالْغَنَمُ عِزٌّ لِأَهْلهَِا
  اند.خيروبركت

: اندرمودهف و سلمعليه  االلهصلي االلهرسولروايت نموده است كه  عنهااللهرضيحضرت زيد بن خالد جهني  .٣
) به شمارااو (به خروس دشنام ندهيد؛ زيرا  )٢٤٠، ٥ج هـ، ١٤١٥طبراني، (. »للِصَّلَاةِ يُوقِظُ فَإِنَّهُ كَالدِّي لَاتسَُبُّوا«

 .كندمي نماز (بامداد) بيدار
اده آم وضوكه روزي به شوهرش آب  كندميما نقل عنهااللهرضيحضرت كبشه خانم حضرت ابوقتاده  .٤

بنوشد،  آسانيبهاي آمد و قصد نوشيدن آب كرد، ابوقتاده ظرف آب را به گربه خم كرد تا ساخت، در آن اثنا گربه
كنم از اين كار متعجب شدي؟ گفت: مان مي: گاو گفتشد، ابوقتاده به  زدهشگفتكبشه از اين كار شوهرش 

 مِنَ هانآ بِنَجَسٍ لَيسَْتْ هاآن«اند: فرموده و سلمعليه  االلهصليبلي! ابوقتاده فرمود: تعجب نكن، رسول خدا 
  شما است. زنان در خانه) گربه پليد نيست، او از گشت٢٣٧، ٢ج  هـ،١٤٢٣(بيهقي،  ».وَ الطَّوَّافَاتِ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

  هاي پيامبر اسلام راجع به برخورد نيك با حيواناتب: توصيه
بعضي  هدرگذشتبا حيوانات و حشرات دارند.  رفتارينيكترين الگو را در مهرباني و برخي از مسلمانان عالي

ند، افرادي دادهاي خود پناه ميها را به خانهها، ملخاز بزرگان و اهل عرفان در اوقات مصيبت و وزيدن طوفان
. ارنددحقهاي ما هستند و بالاي ما همسايه هااينگفتند: كردند و ميها نان ريزه مينيز بودند كه براي مورچه
كردند كه راه عبور و مرور بين انسان و سگ مشترك است و نبايد انسان آن را مجبور شماري از آنان تصور مي
بستند تا حشرات از عبور آنان آگاه شوند و ن در پاي خود زنگ ميي به هنگام راه رفتبه ترك راه اش كند. عده

هاي كرام با توجه به خود را به محل امني انتقال بدهند و مورد اذيت و آزار آنان قرار نگيرند. برخي از صحابه
علاقه و محبت زيادي كه به برخي از حيوانات داشتند، به نام همان حيوان مكني شدند، مانند ابوهريره 

  كه با يك گربه انس داشت و هميشه متوجه آب، نان، غذا و مسكن آن بود. عنهااللهرضي
، جاي مهرانگيزدر اين حكايات . جان دارد و جان شيرين خوش است ...؛ كهاست كشدانهميازار موري كه 

امبر از پيهاي عاطفي و مبادي ترحم را با حيوانات براي شگفتي نيست؛ زيرا مسلمانان اصول اخلاقي، ارزش
را جزو عبادات قلمداد نموده است، عباداتي كه عامل  با حيواناتاند، پيامبري كه برخورد نيك آموخته معظمشان

  رساند.رفيع نزد االله متعال مي و مراتبآن را به مدارج عالي 
 رَجلٌُ  نَايْبَ«اند: فرموده و سلمعليه  االلهصليكه رسول خدا  كندميروايت  عنهااللهرضيحضرت ابوهريره  .١

 فَقَالَ  لْعَطَشِا مِنْ الثَّرَى يَأْكُلُ يَلْهَثُ كَلْبٌ فَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ فشََرِبَ فِيهَا فَنَزلََ بِئرْاً فَوَجَدَ الْعَطَشُ عَلَيْهِ اشْتَدَّ بِطَرِيقٍ
 اللَّهُ فشََكَرَ لْبَالْكَ فَسَقَى مَاءً خُفَّهُ فَمَلَا الْبِئْرَ فَنَزلََ نِّيمِ بَلَغَ كَانَ الَّذِي مِثْلُ الْعَطَشِ مِنْ الْكَلْبَ هَذَا بَلَغَ لَقَدْ الرَّجُلُ

ج هـ، ١٤٢٢بخاري، (. »أَجْرٌ رَطْبَةٍ كَبِدٍ ذَاتِ كُلِّ فِي فَقَالَ  لَأَجْرًا الْبهََائِمِ فِي لَنَا وَإِنَّ االلهرسول يَا قَالُوا لَهُ فَغَفَرَ لَهُ
كرد، شدت تشنگي به او سنگين تمام شد، چاهي را پيدا كرد و وارد آن شد و آب مي. مردي از راه عبور )٢٧٢، ٦

ورد. خدار را ميزند و از تشنگي زياد خاك نمنوشيد و سپس بيرون آمد، ناگهان متوجه شد كه سگي زبان مي
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ارد و مرد به دل خود گفت: تشنگي اين سگ را به وضعيت بدي همچون حالت قبلي من رسانده است، دوباره
و به سگ تشنه آب داد.  برآمدو آن را با دهان خود محكم گرفت تا از چاه  پر كردچاه شد و موزه خود را از آب 

قدرداني نموده گناهش را بخشيد. ياران پيامبر عرض كردند:  (خداوند از اين كار او بسيار خوشش آمد) و از او
ثواب است؟ فرمود: بلي! آب دادن به هر موجود داراي  اي رسول خدا! آيا ما را در آب دادن چهارپايان اجر و

  جگر، اجر و پاداش در پي دارد.
 امْرَأَةً أنََّ «اند: فرموده و سلمعليه  االلهصليكه رسول خدا  كندميروايت  عنهااللهرضيحضرت ابوهريره  .٢

ج سلم، ب ت، م(. »لهََا فَغُفِرَ بِمُوقهَِا لَهُ فَنَزَعَتْ الْعَطَشِ مِنَ انَهُلِسَ  أَدْلَعَ  قَدْ بِبِئْرٍ يُطِيفُ حَارٍّ يَوْمٍ  فِى كَلْبًا بَغِيا رَأَتْ
چرخد و از شدت تشنگي زبان يك زن زناكار سگي را در يك روز بسيارگرم ديد كه به دور چاهي مي )٤٤، ٧

سبب بخشيده  خود را بيرون آورده است، پس آن زن باموزه خود او را از همان چاه آب داد، اين زن به همان
 شد.

 الْخَيلُْ «اند: فرموده و سلمعليه  االلهصليكه رسول خدا  كندميروايت  عنهااللهرضيحضرت ابوهريره  .٣
 أَوْ  مَرْجٍ فِي الَفَأَطَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي رَبَطهََا فَرَجُلٌ أَجْرٌ لَهُ الَّذِي فَأَمَّا وِزْرٌ. رَجُلٍ وَ عَلَى سِتْرٌ وَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ لِرَجُلٍ لِثَلَاثَةٍ
 أَوْ  رَفًاشَ فَاسْتَنَّتْ طِيَلهََا قَطَعَتْ هاآن وَلَوْ حسََنَاتٍ لَهُ كَانَتْ الرَّوْضَةِ أَوْ الْمَرْجِ مِنْ ذَلِكَ طِيَلهَِا فِي أَصَابَتْ فَمَا رَوْضَةٍ

 سَنَاتٍ حَ ذَلِكَ كَانَ يسَْقِيهََا أَنْ يُرِدْ وَلَمْ مِنْهُ فشََرِبَتْ بِنهََرٍ تْمَرَّ هاآن وَلَوْ لَهُ حسََنَاتٍ وآَثَارُهَا أَرْواَثهَُا كَانَتْ شَرَفَيْنِ
. براي مردي ١كسب ثواب و عقاب بر سه نوع است:  ازلحاظاسب  )١٤٨، ٢ج  هـ،١٤٢٢بخاري، (الحديث  »...لَهُ

باعث گناه و معصيت است. سومي  بر مرد ؛ و٣. براي مرد ديگر سبب ستر و پرده است. ٢ماية اجر و ثواب است. 
 دارد و افسارشخدا نگه مي درراهآني كه براي مردم مايه اجر و ثواب است، به اين معنا است كه وي اسب خود را 

، به هراندازه كه افسار آن در چراگاه و يا باغ دراز شود، به همان كندميرا در چراگاه عام و يا باغ خويش بسته 
، اگر اين اسب افسارش را كنده كند و به يك و يا دو تپه بلند شودميي نيك داده هاپيمانه براي مالكش پاداش

كه گذر كند و بدون قصد  هر جوييو به  شودميشود، در برابر هر قدم و مدفوع او براي صاحبش ثواب داده 
 است. شدهنظر گرفتهبراي مالكش حسنات و ثواب بيكران در  بازهمصاحبش از آن آب بنوشد، 

! يامبر خداپپرسان كرد، اي  و سلمعليه  االلهصلي االلهرسولاز  عنهااللهرضيسُراقه بن جُعشُم حضرت  .٤
ثوابي  كار برايم در اينآب بنوشانم، آيا  هاآنشوند، اگر به جانوران گمشده و بيگانه وارد حوض شخصي من مي

آب  )٣٧٧، ١ج م، ١٩٩٣ابن حبان، (. »أَجْرٌ حَرَّى بِدٍكَ ذَاتِ  كُلِّ فِي فَإِنَّ اسقْهَِا،«فرمودند:  االلهرسولخواهد بود؟ 
 در آب دادن هر موجود تشنه، پاداش است. قطعاًاش بده، 
 ازجملهاحسان، رفتار خوب و برخورد نيك با جانوران جزو عبادات محسوب شده بلكه  رفتههمروي
  اسباب بخشش گناه تلقي شده است. ترينقوي و ازترين مدارج نزد خداوند متعال مراتب و عالي ترينباارزش

  جايگاه حيوانات در فقه اسلامي
ذراند، خود بگ ازنظرو فهرست عناوين آن را  بازنمودهفقه اسلامي را  هايكتابكافي است انسان كتابي از 

چي موضوعات عمده و مطالب زيبا » از كتاب طهارت تا كتاب نفقات«و دانشمندان مسلمان  فقهاخواهد ديد كه 
  اند!خويش گنجانيده هايكتابدر يرامون حقوق حيوان را پ
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، مسايل خاصي مربوط به حيوانات وجود دارد كه فقهاي اسلام در مورد حكم »نظافت«در ابواب طهارت 
اند. مباحثي كه راجع به حيوانات در ابواب در پرتو احكام شريعت اسلامي نظريات خود را بيان داشته هاآن هركدام
وانات و حكم پسماند حي است از قبيل: حكم پسماند حيوانات حلال مانند شتر، گاو و گوسفند موردبحثطهارت 

  مانند قاطر، خر، گربه، سگ، خوك و پرندگان شكاري. گوشتحرام
، خون روان، گوشت خوك، ادرار و مدفوع خود مرده، از حكم گوشت جانور »هاپليدي«در ابواب نجاست 

  .اندنمودهخوار و حكم شستشوي پوست خود مرده و امثال آن بحث  حيوانات، سگ، جانداران مدفوع
ي عنوان خاص هركدامگيرد كه براي بيان شروط و نصاب در ابواب زكات، از زكات حيوانات بحث صورت مي

  .هاآنزكات شتر، زكات گاو، زكات بز و گوسفند و امثال  مثلاً شودمي نظر گرفتهدر 
دهند و در آن از مباحث چون: بهترين هَدي (قرباني حاجيان) اختصاص مي در ابواب حج، عنوان مستقلي به
گردد؟ شروط هدي، چي زماني واجب مي و گاو؟ قرباني كردن شتر كندميهدي، كدام جانور در هدي كفايت 

  كنند.مكان ذبح هدي، استحباب نحر براي شتر و ذبح براي ساير جانوران، بحث مي
  است. موردبحثجداگانه در مورد ارضاي شهوت با استفاده از حيوانات در ابواب حدود شرعي، مطلب 

در ابواب جنايات، مباحثي خاصي مانند: تضمين مالك چهارپاي، تضمينات رهنماي جانور، سوار شونده، 
ه آورد، ضمانت تلفات و خساراتي كراننده حيوان، ضمانت چهارپاي بسته، ضمانت تلفاتي كه مواشي به بار مي

  آورد.آورد و ضمانتي كه سگ و گربه بار ميبه وجود مي پرندگان
  است. بحثقابلدر ابواب اجاره، مسايل چون: حكم به اجرت گرفتن چهارپايان 

منصوص  شانگوشتدر ابواب اطعمه، احكام حيوانات دريا و خشكه و فضا، حيواناتي كه حرمت خوردن 
، مباح قرار گرفتن اشياي حرام در هنگام اضطرار مسكوت است هاآناست، حيواناتي كه حكم حليت و حرمت 

عنوان مستقلي  بعدازآن ؛ و، ذبح شرعي و واجبات آن، احكام ذبايح اهل كتاب و مكروهات آن»حالات ضرورت«
آورند كه در آن از احكام شكار حرام، شروط شكارچي، شكار با پيرامون شكار كردن حيوانات و پرندگان مي

درنده،  تبا حيواناسلاح، شروط شكار  وسيلهبهه و يا حيوان تعليم يافته، شروط شكار استفاده از اسلحه جارح
كنند و در آن از مسايل چون: اي در مورد قرباني ذكر ميباب جداگانه ؛ ومرده دسترسي به شكار زنده و شكار

شوند، اني نميناتي كه قربشوند و حيواحكم قرباني، شروط قرباني و شروط قرباني كننده، جانوراني كه قرباني مي
اوقات و ايام ذبح قرباني، كفايت قرباني واحد از طرف خانواده، توزيع گوشت قرباني و به دنبال آن از مبحث 

  گيرد.بحث صورت مي »عقيقه«مستقلي زير عنوان 
 ياندر محيوانات و ممنوعيت جنگ انداختن  و آزار، از مسايل چون: حرمت اذيت »دوش«در ابواب مسابقه 

  .شودميآنان بحث 
مانند  اكثراًهاي در مورد آذوقه و مصارف حيوانات وجود دارد، اين احكام و مسايل در ابواب نفقات، بحث

در منابع معتبر فقه اسلامي،  ها مطرح است.احكامي است كه درباره نفقات و مصارف خانواده و اقارب انسان
مباحث مفصل در اين است كه  همهاينقوق حيوانات باشد، علت كتابي وجود ندارد كه عاري از بيان احكام و ح

به جوامع انساني در راستاي  هاآنگيري انسان از آن، كمك موجوديت حيوانات در تكامل حيات بشر، بهره
ردد گاست. روي همرفته هويدا مي انكارناپذيرحايز اهميت بوده و  العادهفوق جهان و استمرار زندگاني، شكوفايي
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اشور، ع(قابل حس است.  وضوحبهحمايت از حيوان و تأمين حقوق آن در تمامي ابعاد تشريع اسلامي  حثكه ب
  )٨-٦، تب

  حقوق حيوانات از منظر اسلام
هاي ديگر حقوق دارند، حيوانات نيز از حقوق ها بالاي انسانكه انسان گونههماندر دين مبين اسلام 

به برخي از آن  اينجاجدي رعايت گردد. در  صورتبه هاآن از طرفبايد  ها برخوردارند كهخاصي بالاي انسان
  كنيم.حقوق اشاره مي

 اول: رعايت آداب ذبح شرعي
، يكي اين است كه به هنگام ذبح كردن، بهترين روش و نيكوترين گوشتحلالحقوق حيوانات  ازجمله

 عنهااللهرضيذيت نشود. حضرت شداد بن اوس جان دهد و بيشتر ا راحتيبهطريقه را به كار بگيريم تا حيوان 
 وَلْيُرحِْ  فْرَتهَُ،شَ أَحَدُّكُمْ وَلْيُحِدَّ الذَّبْحَ، فَأَحسِْنُوا ذبََحْتُمْ، . فَإِذَا..«اند: عليه و سلم فرموده االلهصلي االلهرسول گويد:مي

كنيد، به بهترين شيوه حلالش كنيد، خواستيد حيواني را ذبح  كهوقتي )٢١٩، ١١ج م، ١٩٨٣بغوي، (. »ذَبِيحَتَهُ
  قصاب بايد كارد خود را تيز كند و زودتر ذبيحه خويش را راحت بسازد.

 دوم: رعايت آداب كشتن
ايي، صحر مار گزندهو موذي مانند: سگ گزنده،  گوشتحرامشريعت اسلامي به كشتن برخي از حيوانات 

ا همواره تأكيد نموده است كه به هنگام كشتن حيوان اجازه داده است؛ ام هاآنموش، كژدم و كرگس و امثال 
 االلهليص االلهرسولگويد: مي عنهااللهرضيبايد آداب اخلاقي آن جدا رعايت شود. حضرت شداد بن اوس  موردنظر

د (كسي و يا وقتي خواستي )٢١٩، ١١ج م، ١٩٨٣بغوي، (». الْقِتْلَةَ فَأَحسِْنُوا قَتَلْتُمْ، وإَِذَا«اند: عليه و سلم فرموده
  حيواني را) بكشيد، به شيوه درست بكشيد.
 سوم: حق چريدن و استراحت

يكي ديگر از حقوق حيوان، دادن فرصت مناسب براي چريدن و استراحت حيوانات سواري و باركش در 
 لمو سليه ع االلهصلي االلهرسولكه  كندميروايت  عنهااللهرضيسفرهاي طولاني است. چنانچه حضرت ابوهريره 

». السَّيْرَ اعَلَيهَْ فأَسَْرِعوُا السَّنَةِ فِى سَافرَْتُمْ وَإِذاَ الأَرضِْ  مِنَ حَظَّهَا الإِبلَِ  فأَعَْطُوا الْخِصبِْ  فِى سَافَرْتمُْ  إِذاَ«اند: فرموده
 سفر كرديد، حق شتر را از زمين برايش بدهيد پر گياههاي هنگامي كه به سرزمين )٥٤، ٦ج م، ٢٠١٢، قشيري(

  عبور كنيد. ازآنجا، به عجله سفر نموديد و گياه علفبيو زماني كه به اراضي 
  چهارم: منع كشتن برخي از حيوانات در اسلام

ير ، ذبح شوند و در غگوشتشانتنها به مقصد خوردن  گوشتحلالدر اسلام اصل براين است كه حيوانات 
ايت ما روعنهااللهرضيحضرت عبداالله بن عمرو  آن، بدون موجب كشتن اين نوع حيوانات ممنوع است. چنانچه

 سَألََ إلَّا قِّهَابِغَيْرِحَ فَوْقهََا فَمَا عُصْفُورًا يَقْتُلُ إنسَْانٍ مِنْ مَا«اند: عليه و سلم فرموده االلهصلي االلهرسولكه  كندمي
، ٤ج هـ، ١٤١١حاكم،(. »وَ يَطْرَحهَُا رَأْسَهَا يَقْطَعُ وَلَا أْكُلُهَاوَ يَ يَذْبَحهَُا: قَالَ حَقُّهَا وَ مَا االلهرسول يَا: قَالَ عَنهَْا اللَّهُ

كارش  ينا بكشد، مگر اينكه خداوند او را از ناحقبهنيست هيچ انساني كه گنجشك يا بالاتر از آن را  )٢٦١
ح ذب شرعاً، صحابي گفت: اي رسول خدا! حق آن چيست؟ فرمودند: حق اش اين است كه او را كندميپرسان 

  كند و گوشتش را بخورد و سر او را جدا كرده دور نه افگند.
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يشه رسان و فساد پموذي، آسيب طبيعتاًو  ذاتاً روا است كه  هاآنتنها كشتن آن نوع  گوشتحراماز حيوانات 
 اً مشخصها مشهود باشد. پيامبر اسلام از حيوانات مضر و خطرناك باشند و اذيت و خساره شان براي انسان

كه  عنها، روايت نموده است االله رضى صديقه عايشهاند. چنانچه حضرت داده هاآناند و دستور به كشتن امبردهن
 وَالْفَارةَُ  بْقعَُ الأَ وَالْغُرَابُ الْحَيَّةُ  واَلْحَرَمِ، الْحِلِّ فىِ يُقْتَلْنَ فَوَاسقُِ  خَمْسٌ«اند: هفرمود و سلم عليه االلهصلي االلهرسول
شوند: اول: كارند، در حل و حرم كشته ميپنج جانور خراب )١٧، ٤ج م، ٢٠١٢، قشيري( .»واَلْحُدَيَّا الْعَقُورُ بُوَالْكَلْ

ه و علي االلهصلي. پنجم: كرگس. رسول خدا گاز گيرندهمار (صحرايي) دوم: زاغ ابلق. سوم: موش. چهارم: سگ 
رسول  ويد كهگميبداالله بن عباس رضي االله عهنما اند، چنانچه حضرت عسلم به كشتن چلپاسه نيز دستور داده

چلپاسه  )٢٠٢، ١١ج هـ، ١٤١٥طبراني، ( .»الْكَعْبَةِ جَوْفِ فِي وَلَوْ الْوَزغََ، اقْتُلُوا«: اندو سلم فرموده عليه االلهصليخدا 
  در داخل كعبه باشد. هرچندرا بكشيد 

ما در نهعااللهرضيه حديث ديگر ابن عباس هاست، چنانچحيوانات اصل بر منع كشتن آندر قسمت ساير 
هـ، ١٤١٥طبراني، (. »يُؤْذِيَ أَنْ إِلَّا روُحٍ ذِي كُلِّ قَتْلِ عَنْ و سلم عَلَيْهِ االلهصلي االلهرسول نهََى«زمينه صراحت دارد: 

د. باش ضرر ناككه اند؛ مگر اينمنع كرده روحذيعليه و سلم از كشتن هر  االلهصليرسول خدا  )١١٦، ١٢ج 
خاص از  طوربهاند؛ ولي كه از كشتن عموم حيوانات غير موذي منع فرمودهعليه و سلم ضمن اين االلهصليپيامبر 

  اند.با صراحت تمام نهي كرده هاآنكشتن برخي از 
 وَالنَّحْلَةِ  لنَّمْلَةِا قَتَلِ عَنْ نهََى و سلم عَلَيْهِ االلهصلي النَّبِيَّ أَنَّ«گويد: مي عنهااللهرضي. حضرت سهل بن سعد ١

از كشتن مورچه،  و سلمعليه  االلهصلي پيامبر )١٢٧، ٦ج هـ، ١٤١٥طبراني، (. »وَالضُّفْدعَِ وَالصُّرَدِ وَالهُْدْهُدِ
  ، هدهد، باشه و قورباغه منع نموده است.زنبورعسل

 تَقْتُلُوا وَلاَ تسَْبِيحٌ نَقِيقهََا فَإِنَّ ادعَِالضَّفَ لَاتَقْتُلُوا« :ما فرموده استعنهااللهرضي. حضرت عبداالله بن عمرو ٢
 )٥٣٤، ٩ج هـ، ١٤٣٢بيهقي، ( .»أُغْرقِهَُمْ الْبَحْرِ حَتَّى عَلَى سَلِّطْنِي رَبِّ يَا: قَالَ الْمَقْدِسِ بَيْتُ خَرِبَ لَمَّا فَإِنَّهُ الْخُفَّاشَ

 المقدسبيت كهوقتيخفاش را نكشيد؛ زيرا قورباغه را نكشيد؛ زيرا كه صداي آن تسبيح و ذكر خدا است و 
  را غرق كنم. هاآنتخريب شد، به دربار خدا دعا كرد كه بارالها! مرا به دريا مسلط كن تا 

 قَتْلِ عَنْ نهََى و سلم عليه االلهصلي النَّبِيّ أن«. عبدالرحمن بن معاويه مرادي مرسلا روايت نموده است: ٣
پيامبر اسلام  )٣١٨، ٩ج هـ، ١٤٣٢بيهقي، (». غَيْرِكُمْ مِنْ بِكُمْ تَعُوذُ هاآن الْعُوذَ  هَذِهِ قْتُلُوالاَتَ« :وَ قَالَ الْخَطَاطِيفِ

از شر دشمن تان نگه  شمارا هاآناند: اين پناه دهندگان را نكشيد، و فرموده انداز كشتن پرستوك منع كرده
  دارند.مي

 وندشن مارهاي خانگي كه بيشتر اوقات به رنگ سفيد ظاهر ميعليه و سلم از كشت االلهصلي. پيامبر اسلام ٤
 االلهليصگويد: رسول خدا ا ميعنهااللهرضيصديقه  عايشهاند. چنانچه حضرت باشند، نيز نهي كردهو اغلب جن مي

راهويه، ( ».الْبُيُوتِ فِي تَكُونُ الَّتِي الْحَيَّاتِ قَتْلِ عَنْ نهََى«اند. : از كشتن مارهاي خانگي منع كردهو سلمعليه 
 )١٠٢٤، ٣ج م، ١٩٩١

  پنجم: منع تعذيب و شكنجه حيوانات در اسلام
ه و گنا ترينبزرگحيوانات در دين مبين اسلام  و اذيت، خشونت، آزار بدرفتاريتوأم با نواهي مذكور، 

  هاي گوناگون مواجه خواهد شد.آيد كه مرتكب آن در روز قيامت با عذابمي حساببهمعصيت 
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ده است: فرمو و سلمعليه  االلهصليكه رسول خدا  كندميما روايت عنهااللهرضي. حضرت عبداالله بن عمر ١
، ٨ج هـ، ١٤٢٢بخاري، (. »الأَرْضِ خشََاشِ  مِنْ  تَأْكُلُ تَتْرُكْهَا وَلَمْ تسَْقهَِا وَلَمْ  تُطْعِمهَْا لَمْ  هِرَّةٍ فِى امْرَأَةٌ عُذِّبَتِ«

گربه كه به آن آب و غذا نداد و نه هم رهايش كرد كه خودش از حشرات زمين چيزي زني به خاطري يك  )٥٩٣
  بخورد، تعذيب شد.

و سلم  عليه االلهصليگويد كه رسول خدا ما ميعنهااللهرضي. حضرت اسماء دختر حضرت ابوبكر صديق ٢
 لْتُ قُ هِرَّةٌ تَخْدِشهَُا قَالَ) أَنَّهُ حسَِبْتُ نَافِعٌ (قَالَ اِمْرَأَةٌ وَ إِذَا عهَُمْمَ وَأَنَا رَبُّ يَا قلُتُْ حَتَّى النَّارُ مِنِّي ودَنََتْ...«اند: فرموده

... (در سفر معراج) دوزخ به من نزديك )١٥٦، ٢ج هـ، ١٤٢٢بخاري، ( .»مَاتَتْ حَتَّى حَبسََتهَْا لِي قِيلَ هَذِهِ شَأْنُ مَا
ناگهان ديدم كه زني (نافع راوي حديث گفت:  !قرار گرفتم دوزخيان در ميانتا حدي كه گفتم: اي خدا! من  شد

خراشد، گفتم: اين را چه شده است؟ اي او را ميگربه ):عليه و سلم فرمودند االلهصلي االلهرسولكنم گمان مي
  از گرسنگي مرد. كهاينگفتند: گناه زن اين است كه گربه را نگه داشته بود تا 

 ) بود و به سبب اذيتاسرائيلبني( مؤمناننويسد: اين زن از يث فوق ميدر شرح حد االلهرحمهامام نووي 
جرم وي  ،و آزارآن پيشك وارد دوزخ شد، اين گناه وي گناه بزرگي نبود؛ ولي با اصرار و تداومش به چنين اذيت 

  )٨٩، ٩ج هـ، ١٣٩٢نووي، (باعث ورودش به آتش دوزخ گرديد.  بالاخرهبه گناه كبيره مبدل شد و 
ي عليه و سلم روزي از پيش رو االلهصلي االلهرسولگويد: ما ميعنهااللهرضيحضرت عبداالله بن عباس . ٣

. »!سَمَهُوَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ«شده است، آنگاه فرمود:  كردهداغنشاني  رسمبهيك مركب گذشت و متوجه شد كه روي 
  است، لعنت كند. كردهداغخداوند كسي را كه اين را  )٤٤٤، ١٢ج م، ١٩٩٣ابن حبان، (

گويد: همراه رسول خدا در يك سفر يكجا بوديم، ايشان به ما ميعنهااللهرضي. حضرت عبداالله بن عمر ٤
و ما كبوتري ديديم كه دو چوچه داشت، چوچه هايش را گرفتيم، كبوتر آمد و متوجه شد كه  قضاي حاجت رفتند

د، با عليه و سلم تشريف آوردن االلهصلي االلهرسولي كه زدن كرد، هنگام چوچه هايش نيست، شروع به بال و پر
 منَْ « :فَقَالَ قَدْ حَرَّقْنَاهَا نَمْلٍ قَرْيَةَ ورَأََى«. »إِلَيهَْا وَلَدَهَا رُدُّوا بِوَلَدِهَا هَذِهِ فجََعَ مَنْ«ملاحظة چنين وضعيتي گفتند: 

كي  )٥٣٩، ٤ج هـ، ١٤٣٠سجستاني، ( .»النَّارِ إِلاَّرَبُّ باِلنَّارِ يُعَذِّبَ أَنْ غِى يَنبَ لاَ إنَِّهُ«قَالَ: . نَحْنُ قُلْنَا. »هَذِهِ حَرَّقَ
ها را ديدند كه ما و محله مورچه چوچه هايش دردمند كرده است؟ چوچه اش را به او مسترد كنيد با گرفتناو را 

سته نيست ين كرديم. فرمودند: شايرا كي به آتش كشيده است؟ گفتيم: ما چن اينجاآن را آتش زده بوديم، گفتند: 
 )خداوند بزرگصاحب آتش. ( جزبهكه كسي به آتش عذاب دهد 

 قَتَلَ مَنْ«ود: فرمعليه و سلم شنيدم كه مي االلهصلي االلهرسولمن از گويد: مي عنهااللهرضي. حضرت شريد ٥
، ٧ج هـ ق، ١٤٠٦نسائي، (. »مَنْفَعَة يقتلني وَلَمْ عَبَثًا قَتَلَنِي فُلانًا إِنَّ رَبِّ ياَ الْقِيَامَة يَوْم االله إِلَى عَجَّ عَبَثًا عُصْفُورًا

د: اي كشهر كس گنجشكي را بيهوده و به بازي بكشد، گنجشك در روز قيامت به دربار خدا فرياد مي )٢٣٩
 پروردگار من! فلان كس مرا بيهوده به قتل رسانده بود و از روي منفعت خاص نكشته بود.

ته يا مرغي را بس ما شماري از نوجوانان قريش را ديدند كه پرنده وعنهااللهرضيعبداالله بن عمر  . حضرت٦
و بين خود شرط ببندي كرده بودند كه تير هر كي زودتر به هدف  دهندكرده و مورد هدف تير خويش قرار مي

و پا  جداشدهرا ديدند، از هم  عنههللارضيابن عمر  كهوقتيخورد، مقدار معيني از پول را بايد پرداخت كند، آنان 
سي كه به ك گفت: اين كار را با اين پرنده كي كرده است؟ لعنت خدا بر عنهااللهرضيبه فرار گذاشتند. ابن عمر 

 الرُّوحُ فِيهِ اشَيْئً اتَّخَذَ مَنِ لَعَنَ -و سلم عليه االلهصلي - االلهرسول إنَِّ «و سپس فرمود:  است زدهدستچنين كاري 
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نفرين كردند شخصي را كه زنده جاني را  و سلمعليه  االلهصلي االلهرسول )٧٣، ٦ج هـ، ١٤٢٢بخاري، (». غَرَضًا
  مورد هدف تير خود قرار دهد.
از زدن به چهره حيوان و داغ كردن  پيامبر اسلامحديث بيشمار است كه  هايكتاباز اين قبيل احاديث در 

تمامي اين احاديث دليل محكم براين امر است كه دين مبين اسلام يگانه  درمجموعاند. چهره آن منع فرموده
دين ترحم، شفقت و مهرورزي بوده و كشتن حيوانات را به شكل بسته كه مورد هدف اصابت تير قرار گيرد، 

اين مسئله جاي براي شگفتي وجود ندارد؛ زيرا اسلام عزيز تمامي تصرفات بيجا  در ؛ وممنوع اعلام كرده است
  و نادرست را در حق حيوانات حرام قرارداه است.

ها و مسابقات ، سرگرميهاشاهدبازيامروزه در كشورهاي كه ادعاي برافراشتن پرچم حقوق حيوان را دارند، 
 او سواريگمانند: مسابقات ؛ نيست پذيرانجام عملاًخونين حيوانات هستيم كه بدون اذيت و آزار و تعذيب حيوان 

ار بمرغ جنگي و قوچ جنگي كه با اشتراك و مشاهده چنين وضعيت رقت بارخونهاي يتاليا و رقابتو ا اسپانيادر 
ه در حالي است ك همهاينبرند. وقاحت لذت مي باكمالكنوانسيون حقوق حيوان و مدافعين آن  گذارانبنيان

مرتكبين آن را مستحق شديدترين و  هقراردادرا جزو اعمال حرام  هاكاريخلافها و شريعت اسلامي چنين فعاليت
  .داندميمجازات اخروي 

  ششم: منع جنگ انداختن حيوانات در اسلام
پيامبر اسلام در قسمت منع به جنگ انداختن حيوانات اين است: حضرت عبداالله بن عباس  هافرمانيكي از 

 )٧٤٤م، ١٩٩٨، بخاري(. »البهائمِ بينَ يشِالتَّحر عن نهَى و سلم عليه االلهصلي النبيَّ أنَّ«گويد: ما ميعنهااللهرضي
  اند.حيوانات منع فرموده در ميانرسول خدا از جنگ انداختن 

  هفتم: منع لعن و نفرين كردن حيوانات در اسلام
از اذيت و آزار دادن  خودداريدر دين مبين اسلام مواردي وجود دارد كه در جهت اكرام و احترام حيوانات و 

يد: گومي عنهااللهرضيرات مدعيان معاصر حقوق حيوان قرار دارد. حضرت عمران بن حصين ، فوق همه تصوهاآن
كرد، وي عصباني شد و به شتر لعنت گفت. لعن و طعن وي را مي قراريبيبود، شتر  زني به شتر خود سوار

 )٢٣، ٨ج م، ٢٠١٢، قشيري(. »ملَْعُونَةٌ هَافَإِنَّ وَدَعُوهَا مَاعَلَيهَْا خُذُوا«عليه و سلم شنيد و فرمود:  االلهصلي االلهرسول
. در است دورخدابهبار اين شتر را از پشتش بگيريد و او را در صحرا رها كنيد؛ زيرا او ديگر ملعون و از رحمت 

عليه و سلم از چنين كاري منع  االلهصليمعنا و مفهوم اين روايت، احاديث فراواني وجود دارد كه رسول خدا 
  اند.كرده خوددارياز همراهي و بودن با چنين حيوانات در سفر و حضر نيز  اند وفرموده

 بر يك حيوان سواري زمانهمسه نفر  سوارشدنهشتم: منع 
اعث سوار شوند، اين كار ب بر آن زمانهمسه نفر  وقتيكيكي ديگر از حقوق حيوان، اين است كه نبايد در 

 االلهصلي بِيَّالنَّ أَنَّ«: اندنمودهما روايت عنهااللهرضيابر بن عبداالله . چنانچه حضرت جشودميتكليف و اذيت حيوان 
نفربر سه  كهاينپيامبر اسلام از  )٢٨٧، ص ٧ج هـ، ١٤١٥طبراني، (. »دَابَّةٍ عَلىَ ثَلَاثَةٌ يُرْكَبَ أَنْ نهَىَ و سلم عَلَيْهِ

  اند.يك) چهارپاي سوار شود، منع فرموده(
 زياد بر پشت حيوان سوارينهم: منع ماندن زمان 

يكي ديگر از حقوق حيوانات، اين است كه شخص سوار شونده نبايد بر پشت حيوان مدت طولاني را سپري 
 و يا بدون ضرورت در حيوان مصروف علف خوردن ويا آب نوشيدن است، بر او سوار باشد كهوقتيكند ويا در 
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ره اند، چنانچه حضرت ابوهريم از چنين كارها منع كردهحين سواري با ديگران مشغول صحبت شود. پيامبر اسلا
». مَنَابِرَ كُمْدَوَابِّ ظهُُورَ تَتَّخِذُوا أَنْ إِيَّاكُمْ«عليه و سلم فرمودند:  االلهصلي االلهرسولكه  كندميروايت  عنهااللهرضي

گر از حضرت معاذ بن از پشت حيوانات تان منبر نسازيد. در يك حديث دي )٣٣٢ص ، ٢ج هـ، ١٤٣٠سجستاني، (
 اِيْتَدِعُوهَاوَ سَالِمَةً الدَّوَابَّ  هَذِهِ ارْكَبُوا«: اندفرمودهعليه و سلم  االلهصلي االلهرسولكه  شدهروايت عنهااللهرضيانس 

 يسلامتبه ي سوار شويد وسلامتبهبه اين چهار پايان  )٢٦١، ١ج م، ١٩٨٨بيهقي، (. »كَرَاسِيَّ تَتَّخِذُوهَا وَلَا سَالِمَةً،
  براي خود چوكي نسازيد. هاآن و ازرا بخوابانيد  هاآن

 اشدهم: منع استفاده از حيوان در جهت خلاف طبيعت
روا نيست كه انسان از حيوان كاري بگيرد كه براي آن كار آفريده نشده است و استعداد آن را ندارد مانند: 

شخم  بايد از آن فقط در راستايباربري استفاده كرد، مي لهوسيكه نبايد از آن به حيث حيوان سواري ويا  گاو نر
 قَرَةًبَ يَسُوقُ رَجُلٌ وَبَيْنَمَا«از آن استفاده به عمل آورد.  شير گرفتندادن زمين ويا هم از گاو ماده جهت  و آبزدن 

، ٩ج هـ، ١٤٢٢بخاري، (». لِلْحَرْثِ خُلِقْتُ  وَلَكِنِّي لِهَذَا لَقْأُخْ لَمْ إِنِّي فَقَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ إِلَيْهِ فَالْتَفَتَتْ عَلَيْهَا قَدْ حَمَلَ
راند و بالاي آن وسايل خود را بار كرده بود، گاو با او صحبت ) مردي گاو خود را مياسرائيلبني(در زمان  )١٩٨
ن ت ديگر چني. در روايامشدهخلقام، من براي شخم زدن زمين : من براي چنين كاري آفريده نشدهو گفتكرد 

ابن حبان، (. »لِلْحِرَاثَةِ خُلِقْتُ إِنَّمَا لهَِذَا أُخْلَقْ لَمْ إِنِّي: فَقَالَتْ إِلَيهِْ، الْتَفَتَتْ بقَرََةٍ، عَلَى رَاكِبٌ رَجُلٌ بَيْنَمَا«آمده است: 
 و گفت: من براي) مردي به گاو خود سوار بود، گاو با او صحبت كرد اسرائيلبني(در زمان  )٤٠٧، ١٤ج م، ١٩٩٣

  .امشدهخلقام، بلكه براي شخم زدن زمين چنين كاري آفريده نشده
  حيوانات عامقتليازدهم: منع 

 هانآو منقرض ساختن نسل  عامقتل بنابرايندارند؛  زادوولدها حق حيات و حق تداوم حيوانات مانند انسان
 اند:هم فرمودعليه و سل االلهصليكه رسول خدا  كندميروايت  عنهااللهرضي عبدااللهدرست نيست. حضرت جابر بن 

ج ، ب ت، يهيثم(». شَيْطَان فَإِنَّهُ البْهَِيمَ الأَسْوَدَ الْكَلْبَ اقْتُلُوا وَلَكِنِ بِقَتْلهَِا لأَمَرْتُ الأُمَمِ مِنَ أُمَّةٌ الْكِلابَ أَنَّ لَوْلا«
دادم تا كشته شوند؛ اما تنها سگ سياه را بكشيد كه ها نبودند، دستور ميها گروهي از گروهاگر سگ )٢٦٦، ١

 بارگيكي هاآنشيطان است. به قياس از حكم مذكور، اين حق در شأن تمامي حيوانات محفوظ است و نبايد نسل 
  منقرض و نابود شود.

 شودميدگي كه باعث اذيت حيوانات دوازدهم: منع استفاده از وسايل كار و ابزار رانن
ب ، بايد دقت كرد تا موجشودمييل و اسبابي كه به غرض استخدام حيوانات بكار گرفته در انتخاب وسا

 هانآفضاي مناسب و محيط سالم زيست را مهيا كنيم و  هاآنايجاد ضرر و تكليف براي آنان نشود، ما بايد براي 
، بودي چون گرسنگيرا در معرض نا هاآننشويم و  شدنشانرا براي جنگ باهم تحريك نكنيم و باعث افگار 

ها گروهي از مخلوقات الهي هستند كه مانند ما انسان هاآنزياد قرار ندهيم؛ زيرا  يو سردتشنگي، گرمي شديد 
 وبزرگ خدا را احساس كنيم  و نعمتو بايد اين احسان  را تابع و رام براي ما آفريده است هاآنخداوند عزوجل 

  متشكر باشيم. عملاًو  خويش قولاً پروردگار برابر آن از در
   



 ٢٣٩   از منظر اسلام واناتيحقوق ح

  گيرينتيجه
ست؛ ا شمولجهاندين جامع، فراگير و  واقعاًگردد كه دين مبين اسلام، مي از لابلاي مطالب گذشته هويدا

اعطاء نكرده باشد.  وحقوقيحقشود كه اسلام عزيز به آن مخلوقات الهي هيچ موجودي ديده نمي در ميانزيرا 
رسم  و ؛سلامي به تأمين و رعايت حقوق پرندگان و جانوران تأكيد نموده استدر اين ميان قرآن، حديث و فقه ا

و  اييپروبيترين اسباب مغفرت گناهان و و آداب آن را نيز براي مسلمانان تعليم داده و توجه به آن را از قوي
نان اسلام ه است. طوري نيست كه امروزه برخي از دشمقراردادآن را موجب دخول جهنم  درباره انگاريسهل
يچ اند كه گويا اسلام براي حيوانات هو تبليغات شوم را به راه انداخته توطئهوق حيوانات عليه اسلام حقبهراجع 

دارد، بالاخص كه در روزهاي عيد قربان هزاران ظلم و حق تلفي را روا مي هاآننوع حقي قايل نشده و در برابر 
ا كه ر و آدابيانصاف و نظر ژرف اصول، قواعد  باديد واقعاًر آنان شوند. اگكشته مي رحمانهبيحيوان به شكل 

ين حقوق عادلانه در هيچ د چنيناينيافت كه  درخواهندبررسي كنند،  بنانهادهاسلام در لابلاي حقوق حيوانات 
  و نظامي وجود ندارد.

 هاپيشنهاد
ر نفوذ و مسئوليتي كه در قبال اقشاعلما و متنفذين از طريق منابر مساجد و محافل عمومي با استفاده از 

مختلف مردم و جامعه دارند، بايد حقوق حيوانات را در پرتو ارشادات دين مبين اسلام بيان دارند تا مردم از ظلم 
  دارند، خودداري كنند.و ستمي كه در حق حيوانات روا مي

ارهاي آموزشي را براي شاگردان و سيمين هاكنفرانسبر وزارت محترم معارف است كه پيرامون حقوق حيوانات 
محترم  بر وزارت تا معلمين گرامي و متعلمين عزيز ما از حقوق حيوانات آگاه شوند. ها داير نمايدليسه مكاتب و

مراسم زشت و قبيح جنگ  برگزارياست كه مانع  و فرهنگارشاد، حج و اوقاف و وزارت محترم اطلاعات 
و كنار كشور شوند، ما همه شاهد هستيم كه مراسم زشت و عنعنات شوم  هر گوشهانداختن ظالمانه حيوانات در 

، اسب جنگي، خر جنگي، قوچ جنگي، مرغ جنگي، كبك جنگي، بودنه بازي، گاو جنگي، شتر جنگيسگ جنگي، 
ويا هاي گدر اين ميله كهاينو بدتر از آن  گرددمي برگزارو شوكت اش  با شأنو بزكشي چقدر  كبوتربازي
لان كه ضربه ك شودميسرازير  هاآنهاي هنگفتي در گيرد و پولها صورت ميو قماربازي هابنديرطشتفريحي 

 مالي بر پيكر ضعيف و لرزان اقتصادي كشور خواهد زد.
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  بررسي حكم سرقفلي از ديدگاه فقه و قانون
  
  

  پوهنیار فراح الدین فرهمند

  دیپارɱنت تعلی˴ت اسلامی، پوهنحی شرعیات - پوهنتون بلخ

  شیرمحمد نبیل پوهندویتقریظ: 

  

  چكيده
تحليلي  -به شيوه توصيفي فقهاتحقيق حاضر كه به هدف معرفي مفهوم و مباني سرقفلي و بيان ديدگاه  

تعمير  رورتضبهنگارش يافته است خلاصه آن چنين است؛ نخستين بار سرقفلي در املاك وقفي وامارتي نظر 
نيز جا پيدا كرد. امروز در كشور ما  كشورهاايجاد شد، سپس به املاك شخصي و تجارتي اكثر  هاآنو عمران 

لي تجارتي مروج است. و هايدكانبين تاجران در ماركيت ها و  انكارغيرقابلشايع و  ايگونهبهنيز سرقفلي 
ن پرداخته فقهي آ حكمبهعلمي به آن بپردازد وجود نداشت. تحقيق حاضر  ايگونهبهتحليل فقهي و حقوقي كه 
، اندستهدانبودن حق سرقفلي كه عاري از وجود مادي است ثبوت آن را جايز ن مجردبهاست. فقهاي متقدمين نظر 

و عرف حاكم در جامعه با در نظر داشت شرايط و اسباب خاص  ضرورتبهو اهل معاصر نظر  متأخرينما فقهاي ا
؛ صورت اول انددادهدهد فقهاي معاصر در سه صورت آن را اجازه . نتايج تحقيق نشان ميانددانستهآن را جايز 

صورت  .دريافت كندماهانه سرقفلي  ر كرايهباز مستأجر علاوه  اشاجارهمالك نظر به موقعيت تجاري ملك مورد 
 ديدمستأجر ج. سوم مستأجر سابق از دريافت كندمطالبه فسخ اجاره سرقفلي  شرطبهدوم مستأجر از مالك 

ه صورت فقهي نيز به جواز سرقفلي بر س هايمجمعو  هاكنفرانس نمايد. دريافتتواند مبلغي توافقي سرقفلي مي
مذكور بين مردم  هايصورتخلاف  افغانستان كهمروج امروز در  هايسرقفلياما ؛ ندانمودهمذكور فتواي صادر 

  حكم نمود. هاآنمطلق در جواز  صورتبهتوان نمي شودميمعامله 
  رت، الخلو، اجاره، موجر و مستأجرو تجا شهيپ سرقفلي، حق كسب،: هاكليدواژه

   

 بلخ پوهنتون

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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 مقدمه
 است كه افكار عمومي شدهگرفتهه در اماكن تجاري در نظر امتياز در عين مورد اجار يكآنعنوبهسرقفلي 

ته گرف سرچشمه تاجرانكاران و دادوستدهاي كسبهزيرا اين نهاد عرفي از معاملات و ؛ به آن آشناي كامل دارد
عرف مدني و تجاري در بين مردم، عرض و جود نموده و به حد تكامل خود  يكآنعنوبه مرورزمانبهاست، 

نموده است تا اين نهاد عرفي را در نظام حقوقي  داروارا  گذارانقانونو  دانانحقوق، فقها، روازاينرسيده است. 
مايد. حقوقي تعريف ن نهاديك چارچوببا استفاده از اصول فقهي و مقررات سنتي استنباط نموده و در  كشورها

از تضمينات و ضمانت اجراي  از آنشي شرايط و اوصاف مشخصي را براي آن وضع نمايد تا قرارداد و دعاوي نا
آن مفصل پرداخته  مشروعيتگردد، روي اين ملحوظ فقهاي اسلام در مورد مشروعيت و عدم  برخوردارخوبي 

و قضات در  است شدهشناخته به رسميتعرفي  نهاديكآنعنوبهكه سرقفلي  باوجوداست در كشور ما افغانستان 
نمايد. ولي قوانيني كه از آن تعريف معين نموده باشد مي وفصلحلبر عرف محاكم به دعاوي ناشي از آن مبتني 

 نمستاجري. سرقفلي نقش مهم و ارزنده در روابط موجر و مستأجر دارد و اثبات آن براي دريابيميم توانمين
ر اين داست. كار ما  انكارغيرقابلحق تقدم در محلات تجارتي جهت تضمين حقوق آنان و رشد تجارت  عنوانبه

از قبيل اينكه، حكم مشروعيت سرقفلي چيست؟ سرقفلي داراي چه شرايطي است؟  سؤالاتاثر علمي پاسخ به 
  باشد.از منظر فقهاي متقدمين و اهل معاصر مي ؟حكم دارد آنچه خريدوفروش

  يقيتحق كار انجام ليدلا و تياهم
 خريدوفروشو اماكن تجارتي بين مردم حق معنوي و امتياز براي جايداد ها  يكآنعنوبهامروز  سرقفلي

ور تعامل با حق سرقفلي از يك كش ينحوهو  نداشته است درگذشته، ولي ماهيت فقهي و حقوقي خاصي شودمي
و حقوقدانان در مورد حكم شرعي آن اختلاف  فقها، روازاينتا كشور ديگر، نظر به عرف و عادت تفاوت دارد 

روشن  و حكم فقهي آن چندان با حق سرقفلي، بيشتر مبتني بر عرف جاري استديدگاه دارند، در كشور ما تعامل 
ت و در اس شدهانجامفقهي و حقوقي  هايپژوهشمختلف در رابطه به اين موضوع،  كشورهايدر  بااينكهنيست. 

كشور ما تنها پژوهش حقوقي صورت گرفته است ولي به بررسي حكم فقهي آن كار هاي تحقيقي صورت نگرفته 
، تحقيق حاضر تلاش بر آن دارد اين خلاي علمي را رفع شودميست. اين موضوع يك خلاي علمي محسوب ا

  نمايد.

  اهداف تحقيق
  اهداف اصلي -الف

  و ميزان كاربرد آن در اماكن تجارتي. معرفي مفهوم و مباني سرقفلي، حق كسب و پيشه -١
  تقدمين و معاصرين در زمينه.اعم از م فقهاو بيان ديدگاه  معرفي حكم فقهي سرقفلي -٢
  حق سرقفلي. خريدوفروششرعي و حقوقي براي  هايحلراهپيشنهاد  -٣

  يكاربرداهداف  -ب
و قرارداد سرقفلي سروكار دارند از حكم فقهي  كاران و رهنماهاي معاملات كه با معاملاتهتاجران و كسب

  .دام نمايدشريعت اسلامي به آن اق روشنيآن آگاهي كامل پيدا كنند و در 
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 عدلي و قضايي از تحقيق پيش رو در دعاوي ناشي از سرقفلي استفاده نمايند. هاينهاديممكن قضات و 
  تواند در مورد حق سرقفلي از اين پژوهش استفاده كنند.مي شانعلميمحصلين و محققين در تحقيقات 

  تحقيق سؤالات
  اصلي سؤال

  دارد؟ سرقفلي در فقه اسلامي و قوانين وضعي چه حكم
  فرعي سؤالات

  مفهوم سرقفلي چيست؟ -١
  سرقفلي داراي چه شرايطي است؟ -٢

  فرضيه تحقيق
پديد جديد بوده و در متون فقهي سابق و نظريات  يكآن خريدوفروشرسد، مسئله سرقفلي، به نظر مي

عرف استوار  يشود. در كشور ما مسئله سرقفلي بيشتر بر مبنافقهاي سلف اين مسئله صريح به چشم ديده نمي
اما ممكن فقهاي معاصر اسلامي به اين مسئله ؛ گيرداست و طبق عرف حاكم بين تاجران به آن تعامل صوت مي

جهت رفع ضرورت و عرف معمول جامعه اجازه  شرطبهآن را مشروط  خريدوفروشحق امتياز پرداخته،  عنوانبه
  و آن را تصرف در حق ملك غير بداند. فقهاي متقدمين به عدم جواز آن نظر داده بااينكهبدهند. 

  تحقيق ةپيشين
ه كتاب المعاملات المالي ازجملهكلي در مورد حق سرقفلي برخي كتب و مقالات پرداخته است  صورتبه

المعاصره، اثر دانشمند گرامي دكتر محمد عثمان شبير، كتاب الفقه الاسلامي و ادلته اثر دكتر وهبه الزحيلي، 
عثماني،  قيمحمدترحماني، الفقه المعاملات علي المذاهب الابعه اثر  االلهسيفعاصر، اثر خالد كتاب مسايل فقهي م

قاله علمي م اثر شمس الرحمان، شمس، با سرقفليمجموعه قواعد مرتبط المجله مجمع الفقه اثر سليمان الاشقر، 
ار مذكور در زاده، البته تمام آثاثر حسينه تقي  سرقفليو مقاله  بر سرقفلي اثر مژگان گنجي تأمليتحت عنوان 

 حكمهبتنها به مسايل حقوقي سرقفلي اشاره نموده است و برخي ديگر  هاآنمسايل سرقفلي پرداخته است، برخي 
عربي پرداخته ولي در خصوص  كشورهاياشاره نموده و برخي هم به سرقفلي حاكم در  اجمالاًفقهي سرقفلي 

بلي است و از سوي ديگر آثار ق نشدهانجامدر افغانستان تحقيق خاصي حكم سرقفلي حاكم و مروج  خريدوفروش
بيشتر به زبان عربي بوده و تحقيق پيش رو، به زبان دري و در محور حكم سرقفلي از ديدگاه فقه اسلامي و 

    باشد.قوانين وضعي حاكم در افغانستان مي



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ٢٤٤  

  روش تحقيق
 تحليلي استفاده گرديده است، نخست مطالب -صيفيتو ايگونهبه ايكتابخانهدر تحقيق حاضر، از روش 

 شدههپرداختموجود در زمينه  هايديدگاهگرديده سپس به تحليل و تجزيه و  آوريجمعاز منابع مختلف  موردنظر
  است.

  مفهوم شناسي سرقفلي
 اهآندارد و تفاوت كه بين  كاربردمفهوم واژهاي كه در اين بحث  نياز استقبل از ورود به اصل بحث 

  پيشه و تجارت روشن گردد. است از قبيل سرقفلي، حق كسب و
به  كندميحقي كه بازرگان و كاسب نسبت به محلي پيدا «عبارت از: مفهوم لغوي سرقفلي:  -الف

). در فرهنگ دهخدا ١٨٦٩ ،٢، ج ش هـ.١٣٨٨(معين، » مشتري و غيره. آوريجمعجهت تقدم در اجاره، شهرت، 
سواي كرايه دكان يا حويلي بگيرند و آن مزد گشودن قفل است  داركرايهچيزي كه از  سرقفلي عبارت است از:
، ، جهت تقدم در اجاره، شهرتكندمييا حقي كه بازرگان و كاسب نسبت به محل پيدا  كه داخل كرايه نيست.

دوم فرهنگ البته تعريف دكتر معين و تعريف  .)١١٩٩٦ ،٨، ج ش هـ.١٣٧٧مشتري و غيره. (دهخدا، آوريجمع
دارد تعريف  باطارتدهخدا تعريف سرقفلي نيست بلكه تعريف حق كسب و پيشه است. آنچه به تعريف سرقفلي 

 خلو، الگويدمي الْخُلُوُّدر عربي سرقفلي را حق در معناي اصطلاحي توضيح داده خواهد شد  بعداً اول دهخدا است 
مكان و ظرف خالي  »نُ أَوِ الإْنَاءُ خُلُوا وخَلاََءً إِذَا فَرغََ مِمَّا بِهِخلاََ الْمَكَا« شودميگفته چنانچه است  خَلاَمصدر 

  ).٢٥٤ ،١ج  ،.تب شد. (الطبراني،
شود يلغت يافت نم هايكتابسرقفلي به نام عربي آن در  بااينكه :مفهوم اصطلاحي سرقفلي -ب

ه آن را ب متأخرينيافت و علماي » يتخلو الدور و الحوان«آن را تحت  توانمي متأخرينولي در كتب فقهاي 
 دهد وليمالك منزل يا دكان براي مدت طولاني و يا تمام عمر آن را به كسي اجاره مي: «اندبردهكاربهمعني 

، در ندكمي دريافتحق سرقفلي  عنوانبهيا سالانه از مستأجر مبلغي  ماهيانههنگام عقد اجاره علاوه از كرايه 
ر در و گاهي مستأج كندميخت مبلغ مزبور حق استقرار براي مدت طولاني در آنجا پيدا مقابل مستأجر با پردا

و اين شخص جديد با پرداخت اين مبلغ، مستحق عقد  فروشدميمقابل مبلغي معين اين حق را به شخص ديگر 
  ).٢٨٤ ،١٩ج  ،ق هـ.١٤٢٧وزارت الاوقاف و الشئون الاسلاميه، ( »گردد.و دكان مي منزلصاحباجاره با 

أجر ثاني پول كه مست«تعريف نموده است:  گونهاينآقاي جعفر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق از سرقفلي 
 »هدددهد و همچنين مستأجر اول به مالك ميبه معني اعم به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي

ر آن مستأج موجببهامتيازي است كه «ت از ناصر كاتوزيان گفته است: عبار )٢٨٤٩ ،١٣٩٧(جعفري لنگرودي، 
است در اجاره كردن محل كسب  پيداكردهفعاليت خود در جلب مشتري  درنتيجهمتصرف به دليل حقي كه 

قانون مشخص در افغانستان در مورد سرقفلي مصوب  كه يآنجائ از.» شودميمقدم شناخته  بر ديگرانخويش 
 از سرقفلي تعريفي توانميدارد با مراجعه به عرف حاكم در محاكم، نشده است و تعريف قانوني از آن وجود ن

 شدهشناختهي از منابع حقوق افغانستان يك ناعنو بهقانون مدني افغانستان عرف  ٢زيرا طبق ماده ؛ ارائه كرد
دي سرقفلي عبارت از عق«است يكي از قضات افغانستان با تمسك به عرف جاري چنين تعريف نموده است: 
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ت كه صاحب يك ملك به مستأجر خود، حق استمرار را در استفاده از همان ملك در بدل يك مبلغ معين اس
  ).٣ ،ش هـ.١٣٦٥(شمس، » دهدعلاوه بر كرايه ماهوار داده و مي باريكبراي 

تعريف راجح تعريف كتاب موسوعه فقهيه كويتيه است و تعريف  ذكرشدهاز بين تعاريف تعريف راجح: 
در نظام حقوقي افغانستان نزديك به همين تعريف است؛ اما تعريفي را كه آقايان لنگرودي و كاتوزيان  شدهارائه

  نه تعريف سرقفلي مروج امروز. ماندمي و تجارتمطرح كرده بيشتر به تعريف حق كسب و پيشه 
  اصطلاحات مشابه (حق كسب، پيشه و تجارت)

لاق شده است يكي به مفهوم واقعي سرقفلي عبارت از مفهوم اط بر دوالبته در عرف عمومي حق سرقفلي 
تعريف  لاًقبحقي است كه صاحب يا مالك محلي نظر به موقعيت مناسب كه دارد براي محل در نظر گرفته است 

آن گذشت و دوم به مفهوم حق كسب، پيشه و تجارت در اين صورت عبارت از حقي است كه تاجر و صنعتگر 
). برخي حقوقدانان ٣٩ ،١، ج ش هـ.١٣٧٦ستوده، ( نمايد.خود آن را كسب مي و شهرتجلب مشتري  درنتيجه

، اندانستهدو با حق كسب و پيشه و تجارت يكي  داندميبا تبعيت از حقوق فرانسه حق سرقفلي را حق مستأجر 
در حاليكه حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي دو مفهوم متفاوت است؛ زيرا شهرت تجاري و وجود 

زيرا تعاريف دقيق كه براي حق كسب و ؛ شتريان از عناصر سازنده حق كسب و پيشه است نه حق سرقفليم
 :اين حق را منحصر به شهرت تجارتي كرده ست. خلاصه اين تعاريف عبارت است از شدهارائهپيشه و تجارت 

. يا به دشوميقائل  جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود، براي محل كارش درنتيجهحقي كه تاجر و صنعتگر 
و كاتوزيان،  ١٩ ،ش هـ.١٣٩٠(كشاورز، ». خانهتجارتحقي بر مشتريان دائم و سرمايه «مفهوم وسيع آن 

  )٦٢ ،ش هـ.١٣٩٥

  سرقفلي با حق كسب و پيشه و تجارتتفاوت حق 
 اقدام واسطهبه در ملكو تجارت عبارت از كسب شهرت و رونقي است كه  شهيپحق كسب و  -١

. در يا خيركند مستأجر مال يا وجهي به موجر داده باشد جود آمده است فرق نميمستأجر به و
ر اجاره به موج قراردادحاليكه حق سرقفلي عبارت از مبلغي است كه مستأجر در ابتداي انعقاد 

  .شودميدهد و در زمان تخليه مستحق سرقفلي عادلانه روز مي
اما حق كسب، پيشه و  شودميست پرداخته سرقفلي به مالك يا مستأجر كه دارنده آن حق ا -٢

  .شودميمتصرف داده  تجارت به مستأجر
ردد گميزان سرقفلي هنگام انتقال آن به مستأجر توسط مالك پيشنهاد و با اتفاق طرفين تعيين مي -٣

 .شوديمولي ارزش ميزان حق كسب و پيشه و تجارت توسط محكمه و يا جلب كارشناس تعيين 
جارت محتمل الحصول و تدريجي است و ارتباط مستقيم به عمل مستأجر و ت و پيشهحق كسب  -٤

 آيد.پرداخت مبلغي سرقفلي به وجود مي مجردبهدارد ليكن حق سرقفلي قطعي الحصول است 
تجاري توسط مستأجر  هايساختمانمبناي حق كسب و پيشه و تجارت، همان ارزش دادن محل  -٥

 يجهدرنتارزش را نداشته است كه  مستاجريني است كه قبل از شغل فعاليت تجاري و صنعت
ارزش چند برابر پيدا نموده است. ولي مبناي حق سرقفلي ممكن؛ اختيار مالكانه  مستاجرينفعاليت 
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 امامي،( وجهي در قبال موقعيت خوبي استيجاري و يا امتيازي به مستأجر سابق باشد. دريافتيا 
  .)٦١ ،ش هـ.١٣٩٧

  كيفيت پرداخت سرقفلي
  :شودميزير پرداخت  هايصورتي امروز در افغانستان به يكي از سرقفل
فروش سرقفلي ملك تجاري مستأجر علاوه بر اينكه مالكيت  در صورت ابتداي عقد اجاره: -١

رقفلي البته خريد حق س كندميسرقفلي آن را نيز خريداري  كندميبرمنافع عين مستأجره پيدا 
  باشد.يه آن كمتر از كرايه ملك مجاور آن ميكرا احتمالاًبه كرايه نيست  تأثيربي

با  ودشمي پرداختبه موجر  پرداختپيش عنوانبهرايج است كه وجه سرقفلي  هنگام تخليه: -٢
گيرد موجر حق اجاره دادن به غير را نداشته باشد و توجه به شرايط كه بين هردو صورت مي

ر صورت تخلف موجر از شرط مزبور، به كرايه مناسب آن را به مستأجر كرايه دهد و د هرساله
سرقفلي دريافت كند و دكان مورد اجاره را تخليه نمايد. (تقي  عنوانبهتواند، مبلغي مستأجر مي

در «قواعد سرقفلي در زمينه چنين صراحت دارد:  ١، مجله عدالت) ماده ش هـ.١٣٩٣زاده، 
تمرار ي امضاء كرده باشد حق اسصورتيكه مالك اصلي رقبه و يا وكيل قانوني وي در اسناد سرقفل

 ».همان سند ثابت است مابعد مستاجرينبراي مستأجر و 

  ماهيت حقوقي سرقفلي
نخستين بار سرقفلي در قرن نهم هجري ضمن املاك موقوفه ظهور كرد كه املاك مذكور نياز مبرم به 

 انعنوبهفلي در حقوق افغانستان البته سرق )٧٠ ق، .هـ ١٤٢٧ (شبير، ...اصلاح، بنا، زراعت و مصلحت ديگر داشت
است  است و تبعي خريدوفروشحق مالي است كه در عرف تجار قابل  به خاطر است شدهشناختهحق مالي تبعي 

تواند منافع عين را براي خود نگهدارد و سرقفلي را به كه در ضمن عقد اجاره قابل اعتبار است و مستأجر نمي
) براي اثبات اينكه ٣ ،ش هـ.١٣٩٣تابع عين مستأجره است. (تقي زاده،  ماليت سرقفلي ؛ وديگري انتقال دهد

حقوق مالي  ٤٨٥سرقفلي حق تبعي و نوع از امتياز است ناگزير به قانون مدني رجوع كنيم. قانون مدني در ماده 
قانون مدني حق عيني را به اصلي و  ٤٨٥نموده است و سپس ماده  بنديتقسيموق عيني و شخصي حقبهرا 

تذكر داده است حقوق  گونهاينحقوق تبعي را  قيمصادقانون مدني  ٤٨٧نموده است و ماده  بنديدستهتبعي 
، حق ١باشد: حق رهن رسميوق آتي ميحقبهعيني تبعي عبارت است از حقوق مترتب بر عين ... كه منحصر 

قانون  ٤٨٧ماده  ٥ي از بند ضمن طوربه؛ بنابراين »امتياز«و حق تقدم  ، حق حبس، حق اختصاص٢رهن حيازي
ه، عنوان مال عين مورد اجار تبعبهاست  و تبعي غيرمنقوليم استنباط كنيم كه حق سرقفلي مالي توانميمدني 

  را به خود اختصاص داده است.
                                                      

رهن رسمي، عقديست كه به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريكه براي ايفاء دين تخصيص يافته، توسط ورقه رسمي  -١
  ق.م) ١٨٣٣و  ١٨٣٢كسب مي نمايد. (ماده 

ه تا مال خود را بتصرف رهن گيرنده يا شخص امين نمايد كرهن حيازي عقديست كه بموجب آن رهن دهنده تعهد مي -٢
  ق.م)١٧٧٠ديگري به مقابل حق مالي قرار دهد. (ماده 
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  سرقفلي دريافت هايصورت
ت كه ل اسيا مستأجر محل تجارتي، چندين صورت محتم كندمي دريافتدر مورد اينكه سرقفلي را مالك  

  :شودميقرار زير بررسي 
بودن به  دنيازمنكرايه ماهانه يا سالانه در برابر شهرت يا  تناسببهمبلغي را  اينكه مالك از مستأجر -الف

صورت متعارف حق سرقفلي است كه مالك نخست به  نيا كند. دريافتپول تعمير ملك محل تجاري خويش 
آن را تمام كرد اقدام به  زماني كه، كندميبه كار  آغازتجاري از محلات  دريكيساختن ملك عقاري خويش 

 مايد.نمبلغي توافقي به نام سرقفلي نيز دريافت مي بهااجارهعلاوه بر  داوطلباز مستأجر  كندمياجاره دادن 
  ).٧٣-٧٢ ،ق .هـ١٤٢٧ شبير،(

  نمايد.مالك اخذ مي مبلغي را در برابر فسخ عقد اجاره و تسليم آن به اينكه مستأجر از مالك -ب
أجر و مست كندميتجارت شخصي خويش مطالبه  به خاطردر اين صورت مالك، تخليه محلي تجارتي را 

). مستأجر در محل تجاري ٢٢٨٤بر  ٣زحيلي، مجمع فقهي شماره (نمايد. مي دريافتدر مقابل تخليه مبلغي را 
 ندكمي دريافتو در مقابل شهرت مذكور عوض  آورده به دستبا برخورد و تعامل نيك با مشتريان شهرت را 

. مستأجر مستحق سرقفلي گرديده و جزء منفعت را به شودمي دريافتچنانچه در مقابل حقوق ابتكار عوض 
فروش رسانده است و يا اينكه پيشكي براي مالك و يا مستأجر ديگر جهت حصول حق قرار مبلغي را پرداخته 

اشد كند سرقفلي مساوي با سرقفلي پرداختي مستأجر بي جايز است فرق نمياست. در اين صورت دريافت سرقفل
 و شبير، ٤الاشقر، مجمع الفقهي شماره ( .شودمي وزيادكم؛ زيرا حق سرقفلي نظر به عرضه و تقاضا وزيادكميا 

ره د اجاتواند به آن تمسك نموده فسخ عق) يا مستأجر مستحق قرارداد دائمي گرديده، وي مي٧٥ ،. قهـ١٤٢٧
  را رد كند و يا در مقابل فسخ وجهي دريافت كند.

حق دريافت سرقفلي را براي مستأجر از جانب مالك  ٦قواعد سرقفلي حاكم در نظام قضائي ما نيز در ماده 
اگر مالك از دكان سرقفلي گرفته باشد ... بعد از پرداخت قيمت سرقفلي دكان خود را تصاحب «داده است: 

  »نمايد.
  را در مقابل تخليه عين مورد اجاره دريافت كند. از مستأجر دوم مبلغي ه مستأجر اولاينك -ج

و از حق خود در مقابل  شودميمورد اجاره قايم مقام موجر  عينبهدر اين صورت مستأجر اصلي نسبت 
جاري ) متساجر در محل ت٧٢ ،ق .هـ١٤٢٧و شبير، ٣٩ ر بن طه، ب.ت،ياس( .كندميمبلغ معين گذشت  دريافت

د باشد. يا مستأجر به طريق عقحق سرقفلي براي وي مانند حق ابتكار جايز مي دريافتشهرت كسب كرده و 
فلي دارد حق سرق زماني كهتواند آن را به قيمت كمتر يا بيشتر تا شرعي و صحيح مالك منفعت گرديده او مي

شد و مدت آن به پايان نرسيده باشد حق با قرارداددر  كهوقتي ) مستأجر تا٧٨ ،ق .هـ١٤٢٧شبير، ( ،بفروشد
 سرقفلي دريافت ٥ماده ) قواعد سرقفلي محاكم افغانستان نيز در ٢١٩٢دريافت سرقفلي دارد. (الاشقر، مجله الفقه، 

در صورت عقد متريلي: مستأجر «را براي مستأجر سابق از مستأجر جديد در مدت قرارداد، اجازه داده است: 
از انقضاي مدت اعتبار  بعد مار همان عقد دكان را به مستأجر ديگري به كرايه بدهد ااعتبا در مدتتواند مي

استفاده را ندارد. عقد  گونههيچقرارداد اول تمام روابط مستأجر اول با دكان قطع گرديده و مستأجر مذكور حق 
  ».دهدكه مالك در قرارداد اولي حق اجاره متعاقب ماجور را به مستأجر مي آن استمتريلي 
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  در مورد سرقفلي فقهايدگاه د
 گردد.تحت عنوان موافقين مشروعيت سرقفلي و مخالفين آن قرار زير تبيين مي فقهاديدگاه 

  يدگاه مخالفين مشروعيت حق سرقفليد -الف 
دانند زيرا سرقفلي يا رشوه است يا عوض حقوق مطلق جايز نمي صورتبهسرقفلي را  چهارگانهفقها مذاهب  

 آن جايز نيست. با آنكه فقهاي حنفي سرقفلي خريدوفروشه با موازين شرعي موافقت ندارد؛ بنا براين مجرده ك
حق قرار و  درنتيجهرا در املاك وقفي اجازه داده است ولي در املاك شخصي اجازه نداده است؛ زيرا سرقفلي 

 مندقهعلااست اگر مالك  ترمستحق. چون در پايان عقد اجاره مالك در ملكش شودميدائمي براي مستأجر ايجاد 
دهد و يا به شخصي ديگري و يا ي اولي يا كمتر و بيشتر اجاره ميبهااجارهبود آن را به مستأجر اول به همان 

نمايد. مقتضاي اين مطلب اين است كه در املاك شخصي سرقفلي جايز نيست؛ مي استفادههم خودش از آن 
ابن ( گردد.راج مستأجر، منجر به محجوريت اشخاص آزاد از ملكيت اش ميزيرا در صورت عدم توان مالك از اخ

) از سوي ديگر در عقد اجاره مستأجر مكلف است در پايان مدت اجاره بناي ١٦ ٤ ،، جق هـ. ١٤٣٣ عابدين،
رقفلي تواند حق دريافت سعوضي قلع نمايد، چگونه مي دريافتساخته باشد و يا درختي غرس نموده باشد بدون 

شرط جواز عقد اجاره موقتي بودن آن «: است شدهتصريحنمايد. در كتاب المحيط البرهان در اين زمينه چنين 
فرمايد: ). همچنين زيلعي مي٦٢١، ٧ج ، ق هـ.١٤٢٤(الحنفي، » .كندمياست و شرط ابدي بودن آن را باطل 

نيست زيرا ... اخذ سرقفلي در حكم ابدي جايز  ماندنميشخص در آن زنده  عادتاً مدتي كهدر عقد اجاره تعيين «
لعي، (زي ». قاضي عامري نيز آن را تائيد نموده است.كندميكردن عقد اجاره است و اين حكم عقد اجاره را باطل 

  د.باش، دريافت عوض در مقابل حق قرار دائمي تحت عنوان سرقفلي جايز نميروازاين) ١٠٦ ،٥ج  .ق هـ.١٣٣٣
  شروعيت حق سرقفليموافقين م ديدگاه -ب 
: اولين شخصي كه اين حق عرفي را مطرح نموده و جواز آن به او ديدگاه برخي فقهاي مالكي -١ 

است بعد از وي عده زيادي از  االلهرحمهلقاني  ناصرالدينمنسوب شده است به فقيه قرن دهم هجري علامه 
 ،٦ (الزرقاني، ب.ت، ج .اندشدهواز آن قايل نموده است و حكم به ج پيگيريعلماء با تبعيت از ايشان موضوع را 

١٢٨.(  
نسبت مسئله سرقفلي به مذهب اما مالك معروف است در حاليكه از امام «فرمايد: علامه ابن عابدين مي

ر قول د اندفرمودهدر اين مسئله هيچ نصي وجود ندارد حتي علامه بدر الدين قرافي مالكي  شاگردانشمالك و 
 لقاني مالكي بر مبناي عرف به آن فتوي صادر نموده است ناصرالدينشاره نشده است البته به اين مطلب ا فقها

اختلاف شده است ولي فتواي ايشان در تمام نقاط جهان  نظرشاندر  بااينكهو ايشان از فقهاي اهل ترجيح است، 
  .)٥١٢ ،٤، ج ق هـ.١٤١٢ابن عابدين، (.» اندپذيرفتهآن را  عصرشهماست و علماي  منتشرشده

  حنفي متأخريناي هديدگاه فق -٢
حنفي مشروط بر اينكه بين مالك و مستأجر هنگام عقد اجاره نظر به وضعيت  متأخرينطبق ديدگاه فقهاي 

ي براي سرقفل دريافتمحل اجاره توافق شده باشد، از اينكه مستأجر مبلغي معيني را براي مالك پرداخته حق 
العماد نسبت داده كه مالك حق اخراج مستأجر  عبدالرحمنابن عابدين آن را به مستأجر جايز است، چنانچه علامه 

برخي فقهاي احناف روي ضرورت جواز  .)١٧ص  ٤ج  ق هـ.١٤٣٣ابن عابدين،(و اجاره دادن به غير را ندارد. 
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ني كه به لزوم اكس ازجمله« دارد:. ابن عابدين در زمينه چنين توضيح مياندنمودهسرقفلي را به بيع الوفاء قياس 
فندي آ عبدالرحمانفتوي دادند علامه  شودميسرقفلي كه در قبالش مبلغي به متولي وقف يا مالك پرداخته 

 كهوقتيدارد: مالك دكان حق اخراج مستأجر و اجاره دادن دكان را به شخص ديگري ندارد تا است وي بيان مي
و در بيع  شودمير مبناي ضرورت به جواز سرقفلي فتوي داده ، بروازايني را به مستأجر مسترد نكند دريافتمبلغ 

 عابدين، ابن(». دفع ربا پيش كش نموده است منظوربهاين فتوي را  متأخرينگردد كه فقهاي الوفاء قياس مي
اين حكم در صورتي است كه مالك قبل از تمام شدن مدت اجاره مستأجر را از البته  .)١٧ ،٤، ج ق هـ.١٤٣٣

اگر مالك مستأجر را اخراج كند بروي لازم است سرقفلي را  همآنه اخراج كند اين حق را ندارد. با محل اجار
به دو دليل بايد به مستأجر برگرداند؛ يكي سرقفلي رشوه است نبايد از آن استفاده كند و دوم در عوض  دوباره

و  ٣٠٠ ،١٩ج  ،ق هـ.١٤٢٧سلاميه، وزارت الاوقاف و الشئون الا(. ماندهباقيتنازل مستأجر از حقش در مدت 
٣٠١(.  

  هاي فقهيديدگاه فقهاي معاصر و كنفرانس -٣
  فقهي نيز با در نظر داشت شرايط خاصي حق سرقفلي را اجازه داده است. هايمجمعفقهاي معاصر و 

جايز است كه مستأجر در مقابل عوض مالك آن  به خاطرسرقفلي «فرمايد: مجاهد الاسلام قاسم مي
) ٢٧٤ ،٤ج ، ق هـ.١٤٣٦عثماني، ( ».ده و به اساس عرف جايز بوده مانند اينكه تنازل از وظايف جايز استگردي

 »آن ممكن است خريدوفروشسرقفلي) يك حق مستقل است و خلو (حق «رحماني:  االلهسيفمولانا خالد 
هرگاه «دارد: يان مي). بند دوم فيصله شماره دوم مجلس دوم مجمع فقه اسلامي هند چنين ب٤٥٤ (رحماني،

ي ماهيانه مبلغي معيني ديگري را تحت عنوان بهااجارهاجاره منزل يا دكان تمام شود و مالك منزل علاوه از 
راي كرده و اين مبلغ ب نظرصرفخويش  استردادكه مالك دكان از  شودميكرده باشد اعتبار  دريافتسرقفلي 

تواند در منزل يا دكان را برايش تحويل دهد، مستأجر مي ارهدوبمالك جايز است. اگر مالك بخواهد مستأجر 
برابر تخليه همان مبلغ توافق شده را مطالبه نمايد. همچنين مستأجر حق دارد كه در برابر واگذاري حق اش 

برخي ديگري از علماي ) ١٢٣ (كراويه، ب، ت،» فت كندبراي مستأجر جديد به توافق طرفين مبلغي را دريا 
و  هاغلشعوض در مقابل استعفا از  دريافتعرف اجازه داده است، قسميكه  حكمبهسرقفلي را مبتني  معاصر نيز

  )٢٩٢ ،ق.هـ١٤٢٧شبير، ( باشد.جايز مي هاپست
  مجمع فقهي جده هايفيصله

  است. بررسيقابلسرقفلي چهار مسئله مطرح است كه هركدام  حقبهدر ارتباط 
تواند مبلغي بابت حق قرار (سرقفلي) از مستأجر ي ماهيانه ميبهاجارهاآيا موجر علاوه بر  مسئله اول:

  دريافت كند؟
ام اجازه است كه در آن تم پرداختپيشمبلغي را براي مالك تحت عنوان  دريافتحق  در پاسخ بايد گفت:

 ١٤٠٨ه سال بند دوم مجمع فقه اسلامي دوره چهارم درجدنه سرقفلي مروجه امروز.  شودمياحكام اجاره، جاري 
ي بهااجارهبراي مالك محل يا دكان جايز است كه علاوه از « م. جده چنين آمده است:١٩٨٨مطابق  ق هـ.

دت اجاره م موردتوافقي بهااجارهكند مشروط بر اينكه مبلغ مذكور قسمت  دريافتيا سالانه مبلغي را  ماهيانه
شود، اگر عقد اجاره قبل از پايان مدت اجاره به جاري شده  دريافتبر مبلغ  بهااجارهبوده باشد و تمام احكام 
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كرده بر مستأجر  دريافت ماندهباقيسببي از اسباب فسخ گردد بر موجر واجب است مبلغي را كه در مدت 
  »برگرداند.

ند ك دريافتتواند عوضي از او آيا اگر مالك بخواهد ملك خويش را پس گيرد، مستأجر مي مسئله دوم:
  يا خير؟

نظر فقهاي معاصري كه بدل سرقفلي را به مالك اجازه داده است به مستأجر نيز اجازه داده است كه طبق 
تواند از او عوضي دريافت كند اما عوضي را كه هرگاه مالك تخليه عين مورد اجاره را از مستأجر بخواهد مي

ه اجاره ب قراردادآغاز انعقاد  ارزش برابر همان عوضي باشد كه مستأجر در ازلحاظلازم نيست  كندميدريافت 
  ).٢٩٣، ١ج  ،ش هـ.١٣٩٦عثماني، (بر عوض ديگري توافق كنند.  تواندميموجر داده است، بلكه هردو 

وجه  دريافتهرگاه مالك با مستأجر توافق كنند مبني بر اينكه در مقابل «بند چهارم مجمع فقهي جده: 
اين وجه جايز و مشروع است زيرا عوض  دريافتليه كند و تخ ماندهباقيمعيني محل مورد اجاره را در مدت 

 اما اگر مدت اجاره به پايان؛ منفعتي است كه مستأجر به رضايت خود از آن تنازل نموده به مالك فروخته است
 باشد زيرا مالكحق خلو جايز نمي دريافتتجديد نشده باشد  ضمناً يا صراحتاًرسيده باشد و قرارداد اجاره 

  )٢٩٤ ،ق .هـ١٤٢٧(شبير،  »قضاي مدت.نا از بعداست به ملك خويش  ترمستحق
اي اجاره از حقش در بق پوشيچشماز مستأجر جديد مبلغي را بابت  تواندميآيا مستأجر اول  مسئله سوم:

ن عوض را نيز جايز اي دريافتكند؟ در قبال اين مسئله بايد گفت كسانيكه قايل به جواز سرقفلي هستند  دريافت
متصور است: اگر مدت اجاره معلوم نباشد  دو صورت، اما از ديدگاه كساني كه بدل خلو را جايز ندانسته دانندمي

عوض از مستأجر جديد درست نيست، اما اگر  دريافت شودميبر اساس تخليه تنظيم  هانامهاجارهچنانچه امروز 
 به نفع مستأجر جديد تخليه نمود، شدهيينتعاز موعد  پيشبهمدت اجاره مشخص بود و مستأجر قديم ملك را 

  .)٢٩٣ ،٢ج  ،الجزيري، ب.ت( كند. دريافتزود هنگامش  يتخليهوجهي را در قبال  تواندمي
هرگاه مستأجر تا پايان مدت اجاره حق قرار در محل مورد «بند سوم كنفرانس جده چنين صراحت دارد: 

هد در مقابل پرداخت مبلغي از حق خويش تنازل كند او اجاره را مستحق شده باشد شخصي ديگري از وي بخوا
 نظررفصمبلغي معيني از حق خويش  دريافتبراي مستأجر اصلي جايز است در مقابل  مستأجر شودقايم مقام 

و وظايف در مقابل دريافت وجه است. مشروط بر اينكه مدت  هاپستكند و دليل جواز آن، قياس بر تنازل از 
 بعد.. كند. نظرصرفهمين مدت از حق خويش  دراثنايمستأجر اصلي معلوم باشد و مستأجر اجاره بين مالك و 

 سرقفلي توافق كند جايز نيست زيرا با انقضاي دريافتقضاي مدت اجاره اگر مستأجر اول با مستأجر دوم به نا از
  ).٢٩٤ ،ق .هـ١٤٢٧شبير، ( ».مدت اجاره حق مستأجر به پايان رسيده است

ق عوض به مستأجر جديد از ح دريافتكه مستأجر اول در قبال بعدازاين تواندميآيا مالك  :مسئله چهارم
  كند؟ دريافتكند، از مستأجر جديد مبلغي را صرف در برابر توافق خود  پوشيچشمخود 

اما ؛ )٢٩٥، ١ج  ،ش هـ.١٣٩٦ عثماني،( به جوازش فتوي نداده است. صراحتاًبه اين مسئله تا هنوز كسي 
رضايت  به خاطرروحيه فقهي، به گرفتن مبلغي از مستأجر دوم توسط مالك  برخلافقواعد سرقفلي  ١٥اده در م

جر انتقال سرقفلي از يك مستأجر به مستأ اگر حين«است:  شدهاشارهدر عرف تجار افغانستان  سرقفليانتقال 
د مالك نمايد بايمستأجر اعاده ميديگر مالك فيصدي اخذ نموده باشد در آينده اگر مالك مبلغ سرقفلي را به 

  ».گرفته است اعاده نمايد يعني پول سرقفلي مستأجر اخير را بپردازد قبلاًمبلغي را كه 
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ماره فيصله مجمع فقه اسلامي در جده منتشره شدر سه مورد مستند به  ديدگاه دكتر وهبه الزحيلي: سرقفلي
آنچه را كه امروز به نام الخلو « :صه آن چنين استجايز است كه خلا ،م١٩٨٨ مصادف ـ .قه ١٤٠٨ سال) ٥\٤(

 رهاجامبلغي مقطوعي را علاوه از  تواندميبه نظرم مانع شرعي و جود ندارد موجر  كندميمردم اخذ  (سرقفلي):
اما آنچه را كه امروز مستأجر در مقابل ؛ در عقد اجاره حساب شود بهااجارهاخذ كند و آن مبلغ جزء معجل از  بها
كه در مدت اجاره باشد اگر خارج  يشرط بهنيز مشروع است  كندميليه و تنازل از حقش از ديگران دريافت تخ

 عدباز مدت اجاره باشد جايز نيست و در حكم غاصب است؛ اما تنازل مستأجر به مستأجر جديد در مقابل عوض 
عوض  دريافتهب حنفي اين است كه اصل در مذ باوجود .تهاي عقد اجاره موقوف به رضايت مالك استآن از

عرف  و ضرورتها روي در مقابل حقوق مجرده مانند حق شفعه و همچنين بيع حق جايز نيست لكن اكثر حنفي
  )٢٤-٢٣ ،٥ج  ١٤٠٤زحيلي، ( مردم اجازه داده است.

ت، سرقفلي راجح اس دريافتفقهي جده و هند، مبني بر جواز  هايو كنفرانسصر قول راجح: قول فقهاي معا
، عدم اندكردهجواز سرقفلي ارائه  به رعدمرا كه فقهاي متقدمين  نظرياتيو عرف حاكم در جامعه،  ضرورتبهنظر 

مالك به  شده توسط دريافتبوده است. البته اين جواز مشروط بر اين است مبلغ  درگذشتهمروج بودن سرقفلي 
ده توسط مستأجر در مدت قرارداد اجاره از ش دريافتنام سرقفلي بخش از اجرت محسوب شود يا اينكه مبلغ 

  مالك يا مستأجر جديد صورت گرفته باشد.
 هايقفليسر دريافت، اندكردهنظر به تحقيق نگارنده، شرايطي را كه فقهاي معاصر در جواز سرقفلي وضع 

ذكور م ايهسرقفليزيرا؛ دريافت  رسدمطلق مشروع به نظر نمي صورتبهمروج در افغانستان طبق عرف جاري 
زء ج كندميسرقفلي دريافت  عنوانبهو آنچه را كه مالك  است فقها شدهوضعتوأم با ربا و خلاف شرايط 

امتياز املاك تجارتي در مقابل حق قرار دائمي  يك ناعنوبهشود، بلكه اجرت ماهيانه حساب نمي پرداختپيش
متياز ا كساني كهدر سرقفلي مروج افغانستان همچنين  ؛ ورشوه است در حكمميايد و  حساببهبراي مستأجر 

تعلق به املاك م هاآنكنند، بلكه مستأجر استفاده نمي عنوانبه خودشانبيشتر  كندميسرقفلي را خريداري 
كه فقهاي دهد. درحالياجاره مي كندميكه به مالك پرداخت سرقفلي را به شخص ثالث به اجرت بيشتر از اجرتي

 زنظرااز ربا باشد و همچنين اين امر  تا خاليدريافت سرقفلي ضمن عقد اجاره جايز است  دانكردهمعاصر شرط 
ر را بيشت بهااجاره اگر مستأجر اول از مستأجر دومنيست؛ قاعده در اجاره اين است جايز  به خاطرفقه اسلامي 

ضافي نكرده باشد مانند؛ هزينه ااحداث جديد و كند و هردو از يك جنس باشد و در عين مورد اجاره  افتيدر
ي اضافي بروي بهااجارهاجرت مشروع داشته باشد با او ضم نكرده باشد،  يا مالي ديگري را كه رنگ و روغن

). اگر شرايط سرقفلي مروج در ٤٢٩ ،٤ج ، ق هـ.١٤٢٤ حلال نيست، لكن عقد اجاره درست است. (الحنفي،
  انجام شود مشروع خواهد بود. قهافافغانستان خالي از ربا و رشوه و توأم با شرايط 

   



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ٢٥٢  

  گيرينتيجه
سرقفلي عبارت از عقدي است كه صاحب يك ملك به مستأجر خود، حق استمرار را در استفاده از همان 

 و سرقفلي با حق كسب، پيشه و دهدعلاوه بر كرايه ماهوار داده و مي باريكملك در بدل يك مبلغ معين براي 
ي براي جواز سرقفلي دو ديدگاه فقهي وجود دارد يكي فقهاي متقدمين كه حق فقه اسلام در تجارت تفاوت.

دريافت سرقفلي را براي مالك و مستأجر اجازه نداده است زيرا؛ حق سرقفلي را متضمن دائمي نمودن عقد اجاره 
ر حكم د دكنمي دريافتمالك  وجهي كهعقد اجاره موقتي است نه دائمي؛ بنابراين دانند در حاليكه ماهيت مي

در حكم اكل مال به باطل است. دوم اينكه جواز سرقفلي  كندمي دريافترشوه است و وجهي را كه مستأجر 
ز احناف ني متأخريناست، اما فقهاي  شدهدادهتحت عنوان حق خلو در قرن دهم هجري به فقهاي مالكي نسبت 

جازه داده است. همچنين فقهاي معاصر روي ضرورت و عرف جاري با در نظر داشت رعايت شرايط خاص آن را ا
حق سرقفلي اجازه داده است؛ اول اينكه  دريافتفقه اسلامي در هند و جده در سه صورت به  هايو كنفرانس
 اختپردپيش عنوانبهماهيانه و سالانه وجهي را  بهااجارهتواند از مستأجر در ابتداي عقد اجاره علاوه از مالك مي

مذكور تمام احكام اجاره جاري گردد. دوم اينكه موجر از مستأجر در مدت اجاره تخليه  دريافت كند و در وجه
أجر اول كند سوم اينكه مست دريافتتواند وجهي را به نام سرقفلي به توافق طرفين ملك را بخواهد مستأجر مي

ريفي وانين افغانستان تعكند. در ق دريافتاز حق خود سرقفلي  پوشيچشماز متساجر دوم در مدت اجاره در مقابل 
شود ولي برخي قضات به اساس عرف كه يكي از منابع حقوق در افغانستان از سرقفلي به چشم ديده نمي

 شدهضعومروج در افغانستان در اكثر موارد فاقد شرايط  هايسرقفليتعريف از آن ارائه نموده است، اما  شدهشناخته
  در آن رعايت شود. شدهوضعباشد، مگر اينكه شرايط درست نمي فقهاي معاصر است و استفاده از آن ازنظر

 هاپيشنهاد
ح زير را به خواننده گرامي مطر هاپيشنهاددر محور سرقفلي از منظر فقه و قانون  شدهانجامنظر به تحقيق 

  نمايم:مي
با  را در مورد سرقفلي قانون مشخص و جود ندارد ستره محكمه با تباني وزارت عدليه قانون مشخص -١

  يات فقهاي معاصر تدوين و تصويب نمايد.نظر ازاستفاده 
 رگزاربشوراي علماء و اكادمي علوم كنفرانس تحقيقي را در حكم شرعي سرقفلي مروج در افغانستان  -٢

 علمي خويش را ابراز نمايند. هايداشتهنموده و به مقالات علمي فراخوان بدهند تا محققين در زمينه 
ريكولم بايد در ك شودمي خريدوفروشحق امتياز متعلق به ملكيت و جايدادها  يك ناعنو بهحق سرقفلي  -٣

  درسي پوهنحي شرعيات در مضمون فقه بيوع درج گردد.
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  چكيده
ه هر ملّت، ادبيات شفاهي يا فولكلور است. اين نوع ميانبخش گسترده و مهمّي از فرهنگ و ادبيات عا

و بخش  هاالمثلها، آداب و رسوم و ضربها، قصه ها، باورها، آيين ها، ترانهادبي شامل عادات، سنن، افسانه
ويژه پس از آشنايي با نوشتار و ادبيات غرب، مورد توجه قرار بسيار گستردهاي است كه عمدتاً در عصر حاضر به

گرفت. اين كاربردها در نثر فارسي و به خصوص در نوع ادبي داستان و رمان بيشتر از شعر بود. در اين ميان، 
ت كه در آثار خويش بسيار از ادبيات و فرهنگ عاميانه نويسان و نويسندگان معاصري اساكرم عثمان از داستان

بهره گرفته است كه از اين نوع گسترده در زبان داستان استفاده كرده است؛ ازآنجاكه وي در بين توده مردم 
ها و آثار او پر از كاربردهاي ادبيات و فرهنگ عاميانه است؛ كرد و در حقيقت يكي از آنان بود، داستانزندگي مي

اصطلاحات  المثل،توان شامل ضربهاي اكرم عثمان را ميكاررفته است. داستانطوركلي عناصر فولكلوريك بهبه
هاي داستان دار، واژگان و اصطلاحات مردمي و كنايات تقسيم كرد. اين مقاله المثلي (مثل واره ها)، مثلضرب

 وحكممثالاكرم عثمان بپردازد و با ارائه مواردي از بر آن است تا به بررسي جايگاه اين نوع ادبي در آثار داستاني ا
هايي از آن را در داستان معاصر ها، چهره ادبيات عاميانه يا بخشو كنايات موجود در آثار او توضيح و تبيين آن

او  رويژه آثار اكرم عثمان روشن و اهميت اين نوع كاربردي را در ايجاد ارتباط با خواننده و مقبوليت عام آثاو به
 .مشخص كند

  اكرم عثمان هايالمثل، كنايات، ادبيات معاصر، داستانادبيات عاميانه، ضرب :هاكليدواژه
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  مقدمه
ار ه يا فولكلور است كه طيف بسييانبخش عظيم و مهمي از فرهنگ و ادبيات شفاهي هر ملّت، ادبيات عام

ه اند؛ اين نوع از ادبيات كجه و آن را تحليل كردهاي دارد و روانكاوان و مردم شناسان بسياري به آن توگسترده
هاي اخلاقي، رواني، اجتماعي و سياسي ملتي بررسي گيرد، براي شناخت ويژگيدر مقابل ادب رسمي قرار مي

از  سينهبهشود. ادبيات شفاهي هر قوم و ملتي بخش عظيمي از فرهنگ معنوي آن ملت است كه سينهمي
ها بوده است. ادبيات عاميانه از شده و درگذر زمان، حافظ هويت فرهنگي ملتز نقلهاي قديم تا به امرونسل

ابراين رود؛ بننامه يك ملت به شمار ميعامه يا فرهنگ توده سرچشمه گرفته است. فرهنگ مردم زندگيفرهنگ
حولات ها، سير تآنبا واقعيات زندگي مردم پيوند دارد و بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي، شيوه كار و توليد 
اي مهم در تشخيص فكري يك ملت و رفتار و منش و مذهب و اعتقادات يك جامعه است. فولكلور، از شاخصه

هاي توان به فرهنگ ملل مختلف جهان، در طول سالفرهنگ هر ملت است كه با تفحص و تدبر در آن مي
ي مطالعه كل فرهنگ اين ملل است؛ زيرا نوعها، بهگذشته و حال پي برد. غور و كنكاش در فولكلور ملت

هاي نشترين آفريتوان گفت كه ماناترين و نابجرئت ميهاي مختلف فرهنگ، ريشه در فولكلور دارد و بهشاخه
زم ها لاهاست. براي شناخت زواياي مختلف فرهنگي ملتادبي و هنري بشر، ملهم از فولكلور و ادبيات توده

نجاكه اين ازآ ،هاي اكرم عثمان بررسي و تحليل شودَو ادبيات شفاهي در داستان است تفكر اساسي در فولكلور
 ها براي بازتاب وهاي زندگي مردم اجتماع ريشه دارد، ممكن است اينترين لايهادبيات غيررسمي در پنهاني

توان، ر آن ميعمق درو با شناخت، تأمل و تگفته تاريخ و فرهنگ يك ملت باشد؛ ازاين كژ انعكاس وقايع ناگفته و
هوش، بينش، روش و منش يك قوم را بررسي كرد و داستان زندگي مردم آن را پيش چشم آورد. كشور ما كه 

، اي غني و گاه آميخته استهاي گذشته، گذرگاه اقوام بسياري بوده بنابراين صاحب ادبيات عاميانهطي قرن
يش به ما هاي پصورت مكتوب نيز درآمده) از نسلآثار بهادبيات عاميانه بيشتر به گونه شفاهي (بعضي از اين 

آوري اي بوده و براي گردرفته اين تحقيق مبتني بر روش كتابخانههمرسيده و در ميان توده مردم رواج دارد، روي
  شده است.اول استفادهاطلاعات از بهترين منابع و مآخذ دست

  هاي تحقيقپرسش 
  :هاي زير پاسخ دهدد تحقيق، به پرسشاين پژوهش بر آن است كه دررون

  سؤالات اصلي تحقيق 
  ه (فولكلور) در نثر معاصر داستاني چه كاربردي دارد؟يانفرهنگ عام

 هاي اكرم عثمان و نثر او چگونه از اين نوع ادبيات بهره گرفته است؟داستان

  سؤالات فرعي تحقيق
 كند؟چه چيزي را بيان ميهاي محمد اكرم عثمان ه در داستانيانجايگاه فرهنگ عام

 است؟ هاي اكرم عثمان بازتاب يافتهه چگونـه در داستانيانفرهنگ عام
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 تحقيق ةپيشين

يش وبها، آثار شعري كلاسيك و معاصر كمها در فرهنگالمثلهرچند در خصوص ادبيات عاميانه و ضرب
طور ويژه با حوادث و اتفاقات جامعه در هر قايد بهها، باورها و عالمثلشده اما ازآنجاكه ضرباي ارائهآثار ارزنده

تان ها در شعر و داسها در ادبيات معاصر با كاربرد آنالمثلزمان پيوندي خاص دارند، به طبع كاربرد برخي ضرب
ها تحقيقاتي در زمينه ادبيات عاميانه و امثال وحكم صورت گرفته كه البته تعدادي از آن .تفاوت چشمگيري دارند

مضامين مشترك در گلستان سعدي و «هايي با عنوان شده است، ازجمله: مقالهمجلات علمي و ادبي چاپ در
المثل ضرب«در مجله ادب عربي چاپ شد يا مقالة  ١٩٣١نوشته مصطفي موسوي كه در سال » امثال وحكم عربي

يات پژوهشنامه زبان و ادبنوشته سيد محمد اميري كه در » در ادب فارسي و عربي، پيشينه و مضامين مشترك
ه نوشت» شناختي امثال وحكم فارسيتحليل روان«اي با عنوان شده است. يا مقالهچاپ ١٩٤فارسي در سال 

شده است؛ اما در رابطه با در دو فصلنامه پژوهش و زبان و ادبيات فارسي چاپ ١٩١حسين نوين كه در سال 
رفته است؛ بنابراين اين پژوهش يكي از نخستين آثاري حال صورت نگعنوان اين پژوهش هيچ تحقيقي تابه

جهت پژوهشي نو كند و ازاينهاي محمد اكرم عثمان بحث ميعامه در داستاناست كه درباره بررسي فرهنگ
هاي توان به بخشهاي اكرم عثمان را ميكاررفته در داستانطوركلي عناصر مردمي بهبه .آيدحساب ميبه

هاي داستان دار، باورهاي عام و نوع پوشش واژگان و المثلي (مثل واره ها)، مثلات ضربالمثل، اصطلاحضرب
شود اصطلاحات مردمي و كنايات تقسيم كرد. در ادامه ابتدا به توضيح و تفسير هريك از موارد مذكور پرداخته مي

  .هاي او اشاره خواهيم كردهايي از داستانو سپس به شواهد و نمونه

  روش تحقيق 
ب هاي اددر اين گزيده، نويسنده پس از تعريف ادب عاميانه و تاريخ گردآوري آن، همچنين بيان گونه

المثل (مثل واره)، عامه (مثل و حكمت، اصطلاحات ضربهاي فرهنگعامه، به تحليل و بررسي برخي از شاخه
نويسان شهره معاصر) پرداخته است، هاي اكرم عثمان (يكي از داستانهاي داستان دار و كنايات) در داستانمثل

  كند.هايي عناوين مربوط را بيان ميسپس با ذكر نمونه

  ضرورت تحقيق 
ميزان موفقيت و اشتهار هر نويسنده به استفاده بهينه او از امكانات زبان، صور خيال و ساير مباحث 

يات و ها و كنايات در ادبالمثلربعامه امثال، ضشناسي مربوط است. در اين ميان، بايد به نقش فرهنگزيبايي
يات هاي ادببخشند، اشاره كرد. اين تحقيق بر آن است تا به نقش برخي از شاخهارزشي كه به آثار ادبي مي

هاي اكرم عثمان بپردازد تا ضمن توضيح و تبيين برخي مباحث مرتبط عاميانه و امثال و كنايات در داستان
ازآنجاكه تاكنون چنين پژوهشي  .ده، اندكي نيز بر دايره تحقيقات ادبي بيفزايدبافرهنگ عاميانه آثار اين نويسن

  كند.نشده است، نبود چنين تحقيقي، لزوم طرح اين موضوع را تائيد ميدر اين زمينه انجام
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  اهميت تحقيق
 ،العادة برخوردار استگيرد، اگر علمي باشد يا عملي از اهميت خاص و فوقهر تحقيق كه صورت مي

نيازمندي تحقيق در دانشگاه خود اشارة است به اهميت تحقيق، تحقيق كه صورت گرفته اهميت خاص دارد 
مان هاي اكرم عثعامه در داستاننويسي متفاوت است با بررسي فرهنگچون اين نويسنده از بعد حوزه فرهنگ

كرده است نويسنده بيشتر روي چه جا هاي خود فرهنگ و فولكلور را جابهبري كه تا چه حد در داستانپي مي
  مباحث ارزنده و ضروري پرداخته است.

  )(Folklore فولكلور 
ورسوم تـودهي مردم و معنى دانـش علـم بـه آداببه lore  به معنى توده و Folk از دو كلمه انگليسىِ

ها، آداب، ها، قصهشهي عقايد، اندي) مجموعه١٣٦٥هاي عاميانه، توده شناسى است (معين، ها و تصنيفافسانه
) فرهنگ عوام، دانش مردم، ١٣٣٩ها و هنرهاى ساده و ابتدايى يك ملّت را فولكلور گويند (دهخدا، رسوم، ترانه

اسـت، اولـين بـار نويسـنده و محقق فنلانديبه نام ويليام  Folkloreي فرهنگ توده؛ عنـوان ترجمـه واژه
زبان به كاربرد. مـيلادي آن را در يـك مجلـه انگليسي ١٨٨٥ر سال جيتامس با اسم مستعار آمبروليز مورتن د

اي از باورهـا، اعتقادات، مورتن قصد داشت با اين اسم تركيبي، مفهوم دانش عاميانـه را نشـان دهـد، مجموعه
قان محقها و... مردم. اين دانش يا به عبارتي فولكلور در واژهاي نوين است كه مدت كاربرد آن در بـين آيين

رسد، اين تازگي بر پيشاني حقيقتي تاريخي نهفتـه اسـت كه فرهنگ و زبان به يك صدسال هم نميفارسي
هاي شاهانه و كرامت داشت. تاريخ كشـورمان پـر بـود از حكايتتاريخ برمدار تذكره شاهان به جولان وامي

 تنها بودند وزندگاني مـردم خـويش بـه دور ويژه به شاعران مداح و چاپلوسي كه از واقعيت هاي آنان بهبخشي
كار اين دوره در عين توجه بـه ستودند، برخي از عمدترين شاعران تازهرسوم نداشته شاهان پرطمطراق را مي

مضـمون از مـدح بـه شـكل افراطـي آن دسـت كشيدند و آن را در زندگي روزمره خود نيز دخالت دادند، حاصل 
سواد موجب طـرح ـي و محـدود بـودن دايـره واژگان شاعراني از اصناف مختلف و كمگرايش به زنـدگي واقع

شده را به همراه داشت. حركت در هاي تجربهاي متفـاوت از پيچيدگيمضـامين فرهنـگ عـوام بـود كـه گونه
عرهايش شده شگفته .رنجانتاين مسير اگرچه سرانجام به افول سبك هندي انجاميد و بـه قولي كه درباره مي

پسـنديده طبـع عـوام شـد، يعنـي تـابع روزمـره ـ محاوره ـ اجامرو اوباش و بازاريان گرديد، دليل مقبوليت طرز 
رنجانت در ميان عوام فقدان ذوق فرهيختـه و عـدم آشنايي عوام با مراتب سخنوري و فنون ادبي است. مي

 ).٢٦٢: ١٣٧٩(فتوحي، 

  داستان چيست 
ل داستان نق«كند: ) داستان را چنين تعريف مي١٩٧٠-١٨٧٩نويس و اديب انگليسي ر (رماناي.ام. فورست

شنبه پس از دوشنبه و تباهي پس از مرگ در مثل ناهار پس از چاشت و سه وقايع است به ترتيب توالي زمان
تخيل تسخير  بنابراينبه تعريفي ديگر داستان توالي حوادث واقعي و تاريخي يا ساختگي و ابداعي است، » آيدمي

دهد. خصلت بارز داستان اين است كه بتواند مارا وادار كند كه بخواهيم بدانيم بعد چه اتفاق عمل را ارائه مي
كه چه اتفاقي افتاده و بعد چه اتفاقي روي خواهد افتد. در اين مفهوم عام، تنها زمان عامل مهمي است و اينمي

ي و نمايشي خلاقه است و در همة انواع اين گروه، داستان رشتة وقايعي است داد. داستان شالوده هر اثر روايت
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رو داستان عنصر مشترك همة انواع ادبي خلاقه است. در دهد؛ ازاينكه برحسب ترتيب توالي زمان روي مي
د، براي رنامه، شعر روايتي و اشكال ديگر، داستان وجود دالميقصه، رمانس، داستان كوتاه، رمان، نمايشنامه، ف

  )٧٨، ١٣٨٦(مهدي پور:  رمانو... نيگوييم داستان اين نمايشنامه، اين منظومه، امثال مي
ات معنا و مترادف ادبيهم ريزد و تقريباًرو داستان كيفيت عامي است كه بنياد هر اثر خلاقه را ميازاين

اصطلاح ديگري است براي ادبيات و  است. درواقع، اگر مقولة شعر غير روايتي را از ادبيات جدا كنيم، داستان
شود كه در آن عامل تخيل دخيل باشد و در ضمن با دنيايي واقعي ادبيات به هر اثر شكوهمند و ممتازي گفته مي

ادبيات يا ادبيات تخيلي همچون داستان در بر گيرندة همة انواع آثار  نيداري داشته باشد؛ بنابرانيز ارتباط معني
ان ، قصه، داستيمي، تعليشي، نمايهاي حماسي، غنائچه شعر و چه نثر، مثل منظومهخلاقة شكوهمند است 

وري داستاني بر آثار منث اتيكوتاه، رمان ئ رمانس. داستان در معني خاص آن، مترادف ادبيات داستاني است. ادب
ها ه آنمان و آثار وابسته بدلالت دارد كه از ماهيت تخيلي برخوردار باشد، غالباً به قصه، رمانس، داستان كوتاه، ر

 .)٢٩، ١٣٩٤گويند. (مير صادقي: ادبيات داستاني مي

  ادبيات داستاني 
ابداعي آن بر جنبه تاريخي و  ادبيات داستاني در معناي جامع آن به هر روايتي كه خصلت ساختگي و

ر بربگيرد اما در عرف نقد امروز رو ظاهر بايد همه انواع خلاقه ادبي را دشود ازايناش غلبه كند، اطلاق ميواقعي
فاوت ت گويند. ادبيات داستاني بخشي از ادبيات يا ادبيات تخيلي است وبه آثار روايتي منثور ادبيات داستاني مي

ها باهم در اين است كه ادبيات داستاني همه انواع آثار داستاني تخيلي برخوردار باشد خواه نباشد يعني عمده آن
داري داشته باشد در حوزه ادبيات داستاني قرار اي كه با دنياي واقعي ارتباط معنير خلاقههر اثر رويتي منثو

يونان  ها است و انواع ادبيوابسته به آن آثار رمانس، رمان، داستان كوتاه و گيرد. ادبيات داستاني شامل قصه،مي
 )٢٩: ١٣٩٤(مير صادقي، گيرد. نمايشي و تعليمي را در برنمي غنائي، باستان يعني آثار حماسي،

  نويسي معاصر فارسي دريسيري در تحول داستان 
ت شود كه در دوران حاكميمي’ سراج الأخبارافغانيه‘ نويسي معاصرِ افغانستان با آغاز روزنامهآغاز داستان

مولوي  م نشر گرديد، اين نشريه در دو مرحله، يك شماره به مديريت١٩١٩تا  ١٩٠١االله خان از سال امير حبيب
م منتشر شد كه بعد از يك شماره توقيف گرديد و مرحلة دوم آن با مديريت محمود ١٩٠٦عبدالرؤوف در سال 

االله پس از استقلال افغانستان و كشته شدن حبيب. م) ادامه يافت١٩١٩) تا (١٩١١طرزي به مدت هشت سال (
ن پادشاه مستقل، تغييرات مهمي در جامعه االله خان به حيث اوليو روي كار آمدن شاه امان ١٩١٩خان در سال 

ها ايستاد افغانستان صورت گرفت، زندانيان سياسي آزاد شدند، حكومت افغانستان و شخص شاه در برابر انگليس
ويژه آثاري االله خان آثار زيادي از ادبيات غرب بهدر دوره امان اي از استقلال سياسي كشور آغاز گرديدو دور تازه

ال نويسي نيز در افغانستان به شيوه نوين از سن رمانتيسم فرانسه به دري ترجمه شد كه داستاناز نويسندگا
شده است آن عبارت از داستان تصوير عبرت نخستين داستان كه در زبان فارسي دري نوشته ظاهر گرديد ١٩٢١

. ندوستان به چاپ رسيده استمدارس ه دراً بعد شده وافندي است كه د دهه دوم قرن بيستم نوشته از عبدالقادر
در بغداد تولد يافته است  ١٨٨٨عبدالقادر افندي مرد دانشمند پسر فاتح ميوند محمد ايوب خان است كه در سال 

ا چهار زبان، ب هندوستان تحصيل نمود و شده است. افندي دراش به هند بريتانوي فرستادهخانواده و با پدر اً بعد و
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هر چهار زبان آگاهي داشت. به  در جريان ادبيات معاصر از نسوي آشنايي داشت؛ ودري، پشتو و انگليس و فرا
رت را دومين ها داستان تصوير عباگرچه بعضي رشيد استاد دانشگاه كابل و استاد در دانشگاه نهرو: گفته پروفسور

كه من  گفته است كه افندي طوريكه خود برميايدآرشفي  اسناد اند ولي ازداستان در زبان فارسي دري گفته
سازد كه داستان ام، اين خود وانمود ميها نوشتهداستان از شماري) ١٩١٤خان  سردار ايوب( درزمان حيات پدرم

دهد كه داستان تصوير عبرت دومين داستان شده بود؛ و اين خود گواهي مينوشته ١٩١٤تصوير عبرت تا سال 
به چاپ رسيده  ١٩٢٠از سال  بعد نوشته و ١٩١٤كه در سال نه بلكه اولين داستان در فارسي دري بوده است؛ 

دومين داستاني كه به شيوه جديد در افغانستان نگارش يافت جهاد اكبر بود كه در مجله معارف در سال  است
به چاپ رسيد، اين داستان كه نويسنده آن محمدحسين پنجابي است موضوع تاريخي دارد، برمحور نبرد  ١٩٢١
ا داستان ديگر در س. نويسي جديد را در خود داردهاي از عناصر داستانچرخد و رنگاي انگليس ميها با قوافغان

اي به نام سلطان محمود چاپ شد كه به شكل يادداشت روزنامه م در مجله امان افغان به قلم نويسنده ١٩٢٥ل 
لت يا نداي طلبه معارف به قلم اولين كتاب داستان به نام حقوق م. شده بودپردازي ارائهو در هيأتي خيال

اي الدين انيس در هرات به چاپ رسيد كه بيشتر جنبه آموزشي و اخلاقي داشت و ازنظر ساختار ادبي آميزهمحي
 انجمن االله خان و نادرشاه دو انجمن ادبي به وجود آمد، يكي در كابل، ديگري در هراتدر زمان شاه امان. بود

 كتاب نخستين ١٩٢٣ سال در شد نه مشهور اندازه آن به هرات ادبي انجمن و ردك پيدا زيادي شهرت كابل ادبي
 هرات رد زمان آن معروف نگارروزنامه انيس الدينمحي قلم به معارف طلبه نداي يا ملت حقوق عنوان با داستان

ت كه در هند اس اي عبدالقادر افندي، اولين داستان يك نويسنده افغانيهم چنان (تصوير عبرت) نوشتهشد.  چاپ
  )١١١، ١٣٧٨(غبار: . به چاپ رسيده است

 نامه دكتر محمد اكرم عثمانزندگي 
در هرات متولد شد و خواندن و نوشتن  يديخورش ١٣١٦غلام فاروق، در سال «محمد اكرم عثمان فرزند 

 همراه به نينوجوا ايام در ۔شد در زادگاهش فراگرفترا كه از دروس متداول و سنتي آن روزگار محسوب مي
 يديخورش ١٣٤١ سال در و كرد سپري »حبيبيه« و »استقلال مدارس در را دبيرستان دوره و رفت كابل به خانواده

تكميل ليسانس خود در  از اكرم عثمان بعد .از پوهنتون (دانشگاه) كابل در رشته حقوق دانشنامه ليسانس گرفت
گونه آن .دكترا در دانشگاه تهران به تحصيلات خود ادامه دادكابل براي ادامه تحصيل راهي ايران شد و تا مقطع 

، دوره دكتراي حقوق يديخورش ١٣٥٠آمده است، اكرم عثمان در سال » دانشنامه ادب دري در افغانستان«كه در 
  .و علوم سياسي را در دانشگاه تهران به پايان رسانيد

  هاي اكرم عثمانبررسي فرهنگ عاميانه در داستان 
رسوم و  عادات، داشت عرف، نظر هاي خود تصوير از روند اجتماعي را با دراكرم عثمان در نوشتهدكتور 

 گوها،گفت وها ها، بحثشناسي ارزشمند است و در توضيح و تشريح صحنهسنن آميخته است كه ازنظر جامعه
 زبان و هالالمثضرب اشعار، از ادهاستف بابلكه  است، انديشمندانه و عاطفي اثرات داراي وهنرمندانه  زيبا، تنهانه

هاي دادوستدها و گفتگوهاي شيرين و شنيدني آدم ،هاه است كوچه ما، با آمدن و رفتافزود آن زيبايي به عاميانه
يمان سل پهلوان در محمد تاركري فروش، مولا داد، بختآور، اكه موسي، خاخام پير، داستاني مانند امين، زليخا،

، رديگ تن هاهدستگير قصاب، سهراب موچي و د الدين چاقوساز،محي كبير سلماني، حاجي محمد، كبابي،
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زمان هايمان، همها و دردمنديانبوه ناكامي انيعثمان، در م .جغرافياي شگفتي را به تماشا گذاشته است
هاي ولو و اديهايشان زندگي و شاند در ميان محنتهايمان را و نيز زندگي روزمره مردماني راكه آموختهشادي

كند كوچه ما، بياني از تاريخ سياسي چندين ساله وبيگاهش را اوج بگذارند بر ايمان زيركانه تصوير ميگاه
گزارد. ها را به نمايش ميكشد و چهره واقعي آنسياستمداران را به قضاوت مي وها افغانستان است كه سياست

ا مبارزات اشعارشان و ي ،مردم و جامعه باشند و به خاطر افكارشانخواستند خدمتگار از روشنفكراني كه صادقانه مي
ها سوق داده انساني از طرف حاكمان و قدرتمندان دولتي به زندان و يا قتلگاه يهاخواهي و ديگر آرمانعدالت

كنون اني تا انويس افغكند از اين داستانها قدرداني ميشدند، كوچه ما ياد آنان را گرامي داشته و از مبارزات آن
 برخي و» ساليقحط» «كندمي گل هاني كهوقتي» «ديوار در زير«چند مجموعه داستان منتشرشده است مانند: 

» اتحاد شوروي و تانافغانس ديپلماسي روابط» «تاريخ فرماسيوني نظريه و آسيايي توليد شيوه: «مانند تحقيقي آثار
ي افغانستان و آسيا و خاورزمين در تاريخ تحول چگونگي« »خواهيمشروطه هاينهضت چگونگي بر ايمقدمه«

 مكان ،هاكرم عثمان در بيان عنصر مكاني مانند زندان .به چاپ رسيده است» ميانه در چنبره بازي بزرگ
 بر حاكم جغرافياي اقتضاي به توان حد تا هاكوچهپس و هاكوچه شهرها، روستاها، جنگ، هاميدان شخصي،
عيت كار گرفته و تحت اين امور حالات اجتماعي مردم واق به نزديك سازيقرينه بعضاً و تخيل عنصر از موقعيت

 وارههم ديگر هايداستان و كنندمي گل هاني وقتي نامرد، و مرد است، قول را مردها وي آثار ۔را بيان كرده است
 هانت هاداستان اين است بوده وركش از بيرون و داخل در افغانستان ادبي مجالس و محافل و عام خاص زد زبان

 تهقرارگرف نيز تلويزيون و سينما هايپرده روي هاآن از چند تعداد و نمانده كاغذ صفحات وها كتاب قالب در
  .است

  هاي اكرم عثمانالمثلي (مثل واره ها) در داستاناصطلاحات ضرب 
ي مصطلح و عمومي هستند كه ابتدا المثلي، برخلاف امثال وحكم، عباراتمثل واره يا اصطلاحات ضرب

فاعل و اين عبارت كامل نيز برحسب قيد زمان،  .اي جايگزين شوند تا عبارتي كامل حاصل آيدبايد در جمله
شود يالمثل متمايز ممانند: اشاره شد كه امثال وحكم در شكل، ساختار و عملكرد خود از ضرب. مفعول متغير است

گرفته شود تا خصلت ظاهريِ  گردد كه بايد در جمله كاملي به كارسوب ميهاي محعنوان مواد اوليو به
المثلي، با هر نوع آرايش و پيرايشي تبديل به المثل را به نمايش بگذارد. عبارات و اصطلاحات ضربضرب
امثال وحكم داراي سنت و اصالت لايزالي است كه در اذهان عموم نقش گرفته و  .نخواهند شد وحكمامثال

المثلي به هر ميزان كه كه عبارات ضربراي رسالت آموزشي و حامل پيام و تجربت زندگي است. درصورتيدا
تنهايي قادر به انجام رسالت خود نيست و هميشه متكي آوري داشته باشد، بازهم بهاستقلال معنا و رسالت پيام

د و ز مصطلحات زباني، مستقل نيستنديگر اين نوع كاربرد اعبارتبر جمله و پيش درآمدي توضيحي است. به
كننده آن مثل واره است يا عبارتي كه جمله را كمال آيد كه كاملاي ديگر ميها يا جملهاصولاً در كنار آن

تواند يكند كه مبخشد. در برخي از موارد اين كاربرد در حكم يك ساختار اسلوب معادله يا تشبيهي عمل ميمي
  ها دقت كنيد:اين نمونه به .بخش ديگر را كامل كند

  ، چراغ دل دگا، چراغ لانه و كاشاني دگاي. مگم حيف كه سايه سردگا. شدغلام حلقه به گوشت
  ).٤٧: ١٣٩١ (اكرم عثمان،
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  سر كس بوي قورمه ميتهبوي بوي قورمه اس، مثل اي كه 

  ).٤٨ :١٣٩١ (اكرم عثمان،
  شود.، ازنظر ها پنهان ميهي ميدان و طي ميدان و خار مغيلان

  ).١٦ :١٣٩١ (اكرم عثمان،
 هاي داستان دارمثل 

توان به هاي داستان دار داراي معني و مفهوم روشني است و از ظاهر و ساخت مثل ميبعضي از مثل
داند شتر را كجا بخواباند تا حدي معني روشني معناي آن پي برد. براي نمونه مثل اگر علي ساربان است، مي

ا طوري نيست كه بتوان از ظاهر و ساخت به معني و مفهوم آن پي برد و ناچار بايد داستان هدارد؛ ولي بعضي مثل
ما ها هم كه افسانه نيست و واقعي نها افسانه است و واقعي نيست؛ آنمثل ذكر شود. غالب اين داستانمربوط به

هايي مثل) ١٩(ابريشمي،  .ي باشداست، غالباً ساختگي است و كمتر مثل داستانداري وجود دارد كه داستان آن واقع
هاي مثل .دانند، زياد هستندها ميها را مأخذ اصلي آن مثلكه داراي داستان است و بعضي افراد اين داستان

ر هاي داستان داگونه مثلباشي را دراز كنيد، خياط در كوزه افتاد، شماري ازاينمشهور يك بام و دوهوا، حكيم
  شود:مثل داستان دار اشاره مياست. در ادامه به موارد 

  رايگان ندادرا فلكم موي سفيد 
  )٢ :١٣٩١ (رهي معيري به نقل از اكرم عثمان، امجواني خريدهنقد را به اين رشته
  آميز شكوه كرد:حبيب كنايه

  !ها جواب ميتيپرسم تو از درختاز ده مي مادر، مه 
  )١ :١٣٩١ (اكرم عثمان،

 سمارق كه بهاران«شناخت. حتي خودش. مثل را نمي كس و كويشهيچ ،از بيخ بته بود »نبي«
. گويي زمين تركيده و از ميانش سربر كوچه سبز شده بود »روند او هم غفلتأ در آنآب جويكي مي

  )٣ :١٣٩١ (اكرم عثمان،آورده است. چارشانه، شاه زور و شيرمست بود 

  كرم عثمانهاي ااصطلاحات و تعابير عاميانه و مردمي در داستان 
نيستند؛ » مثل واره« يا» مثل«شويم كه هاي اكرم عثمان با تركيبات يا اصطلاحاتي مواجه ميدر داستان

اني و مكاني تناسب موقعيت زمبلكه بيشتر حالت شبه جمله دارند و بسته به محيط فكري و گفتارهاي افراد و به
وند. اين موارد را ازآنجاكه ميان عامه جاري و ساري رو شرايط حاكم بر فضاي زندگي و انديشه آنان به كار مي

مشاهده است و وفور قابلايم. اين بخش در آثار داستاني اكرم عثمان بهناميده» اصطلاحات مردمي« هستند،
ه شده است؛ فرهنگي كعامه گرفتهدليل اين امر بهره گرفتن از زبان مردم عادي در داستان است كه از فرهنگ

جريان دارد و سازندگان اصلي آن مردم عادي هستند؛ نكته حائز اهميت اينكه ميزان استفاده  در بطن جامعه
نين، چها و اصطلاحات عاميانه با طبقه اجتماعي، تحصيلات، شغل، دين و مذهب و مواردي اينها از واژهشخصيت

بقات سواد و طبه ادبيات مردم كم ها و اصطلاحات عاميانه،متناسب است. اكرم عثمان با استفاده از الفاظ، عبارت
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هايش متفاوت و وابسته به نوع و فضاي زبان اكرم عثمان در داستان .كندمتوسط و پايين جامعه بيشتر توجّه مي
ني ها زباهايي كه شخصيت آنان مردم عادي و متوسط جامعه هستند، زبان شخصيتداستان است. در داستان

  گيرد.ن توده مردم بهره مياست كه از عناصر فولكلوريك و زبا
  مه مرغ كور استم مرغ كور او (آب) شور!

  )٢ :١٣٩١ (اكرم عثمان،
امم دروغ ، مي فكفتار كر گوشگفتش: چيد و ميپرسيد بينيش را ميبي بي با هر خبري كه از ادي مي

اي مفت لوخانيمه خانقاه نيست كه نان وح، خوريميخ خورده تو دگه به درد مه نميميگي، گوشايت گل
  .)١ :١٣٩١ (اكرم عثمان، تقسيم شوه.

فراخ و شيري رنگ  مهتاب شب چاردهمي آمد چه پيشانيش مثل  گاوكاكنون اين نام درست به 
  بود.

  ).٣ :١٣٩١ (اكرم عثمان،
  ميمانه. قواريت به بگيلشدي  »آو«بچم 
شـده و  جادوهاي افتد او را هم يكي از پرندهبار ديگر به پيرمرد مي چشـم سـرخابيكه همين

  ).٥٠ :١٣٩١ (اكرم عثمان،آموز دوسـتش ميابد دست
  ديو و پري

هاي آيد كه در فرهنگ اقوام گوناگون در شرق و غرب به گونهگيري به شمار مياي عالماز موجودات افسانه
  شده است.متنوعي تصور و توصيف

ها موجود بود و قديمي :ر و زبانهايي كه در پنداشده بود، همان قصه ديو و پريهاي او جز قصه
  )٦١ :١٣٩١ (اكرم عثمان،گفتند. ها ميبسياري

  ديو و هيولا
 :١٣٩١ (اكرم عثمان،ست! هيولايك  ديودر تائيد نظر عمومي به زبان فرانسوي اظهار داشت كه او يك 

١٢.(  
ت بال و محبميده و بيهاي رباشند با نگاه ديو يا هيولايييا  نرغولاينكه شاهد تماشاي ها مثلاما آن

  )٦ :١٣٩١ (اكرم عثمان،گذراندند. كوبالش را ازنظر مي
  كوه قاف

هاي و پري پيكرهاي كوه ديوها، ميان ديو ها و پري رفته، او سوي دنيا، ميان  كوه قافاكبر  
  )٦١ :١٣٩١ (اكرم عثمان، .پيكرماه

 .دكروي دروديوار خانه چف ميسدفع شر و رفع بلا از مُلك ومالش بهدعاهايي را براي دعا: 
  )١ :١٣٩١ (اكرم عثمان،

 شده است. اصطلاحبنا به باور عامه، سرنوشت و بخت هركسي بر پيشاني او نوشتهبخت و طالع: 
  به معناي صاحب اقبال و بخت نيك، يكي از كناياتي است كه برآمده از همين باور عاميانه است.» سفيدبخت «
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» يآش. سمرقند«و » ماش آيه«ها گاه براي آنملاي مزاري گاهكه زن سفيدبخت مادر مرتضي 
  ).٢٥ :١٣٩١ (اكرم عثمان، كرد.دريافت مي» شلهءغوربندي«و » نذر ديگچه«بالمقابل  ببوفرستاد و از سوي مي

دادند و موسي در نزده سالگي خاطرخواه دخترخاله شد كه او را  سالگي آن دختر را به شوهراما در هفده
  )٢٩ :١٣٩١ (اكرم عثمان،فرستادند.  به خانه بخت توجه به موسينيز بي

حرف  وريسماناز آسمانكردند و گاهي بازي ميگاهي ريسمان دخـترهاي جوان ودم بخـت
  )٢٤ :١٣٩١ (اكرم عثمان، زدند.مي

شت رهاي دهاي مقبولش دانهپيشاني بيمار شد و بر لب، ماهبخت بد زهاي تابستان آن سال، ادر نيمه
  ).٣ :١٣٩١ (اكرم عثمان،. تبخال پُرخ زد

  آب حيات
، چراغشب لعل، پشت سرخ پري يا زرد پري، پشت پشت نخود سياهاكبر رفته بود كه رفته بود، 

  .)٦٢ :١٣٩١ (اكرم عثمان، سازد.را زر زرد مي كيمياگرو يا پشت اكسير نابيكه مس سرخ  پشت آب حيات
  ).٢٠ :١٣٩١ (اكرم عثمان،. ارزيباني نميقرهستي، به  گاو لاغرترني، تو از 

  ختم و خيرات
 ستغفارا ، بايد صلوات بكيشين وقيامت صغرا حادث ميشهبر شما واجب شده،  خيراتمأمور صاحب 

و مورو ملخ چيزي  انس و جنكه در پاي » چقمق«بگويين مأمور امور جنسي محمد اصغرمحاسب، ملقب به 
شما  بر خيرات واقعاًآغاي خوشنويس  گفتمير داشت وارد عرصه شده : قيد دفتغيرمنقولاز جنس منقول و 

بابي كو رفقا ره: قدردان هستند به  بزكي، بره گكي، يا مرغكي خيرات كنينكه  بهترچهواجب شده 
 :١٣٩١ (اكرم عثمان،! گفتميدعوت كنين ـ آقاي خوشنويس كه هزار تا مأمور محاسبه در جيبش بود  مبابي

٢١.(  
  چهل كاف
كند مي چف. هندوستان بسوي كوي و برزن از نازي جانش خاطر دفع بلا بهرا بار بار،  چهل كاف

  ).٤٤ :١٣٩١ (اكرم عثمان،
  فال

 خبرخوشهاي و از ديرگاه معتقد بود كه عكه ها پرنده گرفتمي فال نيكها را به آن قاغ قاغحسينه 
  ).١٤ :١٣٩١ (اكرم عثمان،هستند.  داشتنيدوستو 
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  گيريهنتيج
 خاص اسلوب با زيبا، هايداستان نوشتن با كه معاصراست نويسانداستان از محمد اكرم عثمان،

 هايداستان از اول او .است كرده كسب زبانانفارسي در ميان ايآوازه و نام خودش براي دارد كه نويسندگي

 پرداختن به وفاداري و داستاني قعمي و شاعرانه هاي پرداخت و آميزش محمد اكرم عثمان با كرد شروع كوتاه

 نويسيداستان غالب جريان برخلاف .است يافتهدست جديدي سبك به كوتاه، هايداستان در عيارتمام قصه

 دهدمي هنري شكل داستاني جديد هايتكنيك از استفاده با را عادي و ساده رخدادي اينويسنده هر كه ما

 شگفت دارد ايقصه داستانش هر براي و است نويسكرم عثمان قصها .اندقصه فاقد هاداستان اين غالب و

 دهدمي قرار آماج را حاكم سنت از بعدي داستانش هر در او است استاد سازي كركتر اكرم عثمان در .جذاب و
 هاعدالتيبي اين برابر در داستاني نظيربي هاي پرداخت طريق از را ما احساسات ايهنرمندانه صورتبه و

م هاي اكرعنوان بخشي از زبان و فرهنگ، نقش بسزايي در داستانها و كنايات بهالمثلضرب .كندمي جبسي
ها به دليل گستردگي، تأثير، رواج و اهميتشان در ميان مردم، كنند. آنعثمان براي برقراري ارتباطات ايفا مي

عنوان آينه حكمت و تجارب ها را بهالمثلضرباند. به همين دليل، جايگاه هاي آنآينه عقايد، باورها و انديشه
به  توانهاي اكرم عثمان، ميآمده در داستانعملتوان ناديده گرفت. با بررسي بهيك ملت در هويت ملي نمي

حات صورت اصطلاها) گاه عيناً و گاه بهالمثلبازتاب گسترده امثال وحكم در آثار او پي برد. امثال وحكم (ضرب
هاي عثمان، از ميان موضوعات يابند؛ در يك بررسي آماري، در داستانهاي او بازتاب ميدر داستانالمثلي ضرب

 .المثلي) و امثال وحكم نسبت به ساير موضوعات كاربرد بيشتري دارندشده، مثل واره (اصطلاحات ضرببررسي
مقتضاي اجتماعي هستند كه به كاررفته در آثار اكرم عثمان بيشتر در موضوعات فرهنگي وهاي بهالمثلضرب

ها ها از واژهتاند. ميزان استفاده شخصيشدهتناسب با سخن براي فهم و تأثير بيشتر كلام به كار گرفتهكلام و به
چنين، متناسب است. به و اصطلاحات عاميانه با طبقه اجتماعي، تحصيلات، شغل، دين و مذهب و مواردي اين

ها و اصطلاحات عاميانه، هاي او با استفاده از الفاظ، عبارتيي و عامه داستانهاي روستارسد شخصيتنظر مي
هرحال مردم فرودست جامعه، حرفه و شغل، طبقه اجتماعي، تحصيلات و بيشتر مورد توجّه نويسنده است. به

آنان  صطلاحاتها و اكوشد زبان، واژهكنند. نويسنده ميهاي آنان بيشتر در آثار او خودنمايي ميساير ويژگي
موضوع و  دهد وها را بيشتر نشان ميها باشد و اين، حقيقت مانندي شخصيتهاي شخصيتمتناسب با ويژگي
لاحات ها و اصطاي كه از زبان، الفاظ، عبارتگونهكند؛ بهگرايي نزديك ميها را بيشتر به واقعمضمون داستان

مذهب آنان پي برد؛ و نيز بايد گفت كه كاربرد نوع كنايي  توان به شغل، تحصيلات ياعاميانه مورداستفاده مي
  هاي او دارد.ايما بيشترين كاربرد را در داستان
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 خذآم

  انتشارات دانشگاه. :، كابلادبيات معاصر افغانستان)، ١٣٦٣( .حبيب ،اسداالله
  البرز. ، انتشارات اشرفي، تهران:نويسيقصه)، ١٣٤٨( .براهني، رضا

  انتشارات دانشگاه. :، كابلجنبش مشروطيت در افغانستان)، ١٣٦٣( .حبيبي، عبدالحي
 ، ترجمة ابوالفضل حري،روايت داستاني: بوطيقاي معاصر)، ١٣٨٧( .ريمون كنان، شلوميت

 ، تهران: تيرگان.نويسيداستان يآموزش). ١٣٨٦( .االلهعمراني، مهدي پور، روح

 پيشاور: آرش. ،ستانادبيات افغان خيتار. )١٣٧٨غبار، مير غلام محمد. (

 . تهران: انتشارات موسسه ايران.نويسيهاي داستانشيوه)، ١٣٤٠فضايلي هاشمي، سعيد. (

 . كابل: انتشارات دانشگاه.ادبيات دري خيتار. )١٣٤٤قويم، عبدالقيوم. (

  .انجمن تاريخ افغانستانكابل: ، تاريخ افغانستان جلد اول و دوم)، ١٣٢٥( .كهزاد احمد علي
 مهارت. ، تهران:از فن نگارش تا هنر نويسندگي)، ١٣٧٤احمدي، حسن. (گيوي، 

 سخن. :، تهرانداستاني اتيادب). ١٣٩٤مير صادقي، جمال. (

 . تهران: سخن.عناصر داستان. )١٣٩٤مير صادقي، جمال. (

  . كابل: فرهنگستان.نگرش بر ادبيات معاصر افغانستان. )١٣٨٧ناظمي، لطيف. (
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  نفسبستگي بالاي عزتهاي دلتأثير سبكبررسي 
  
  

  پوهنیار طاهر رهیابنامزد 

  دیپارɱنت روانشناسی، پوهنحی علوم اجت˴عی - پوهنتون بلخ

  پوهندوی دوکتور محمد شاه صدیق تقریظ:

  

  چكيده
. نفس استگيري عزتبستگي و تأثير آن در رشد و شكلهاي دلهدف از مطالعه حاضر بررسي نقش سبك

شود كنيم، طوريكه باعث ميگي عبارت از پيوند عاطفي عميقي كه با افراد خاص در زندگي خود برقرار ميبستدل
ها را در كنار خودداريم، كنيم، احساس نشاط و شعف كرده و به هنگام استرس از اينكه آنها تعامل ميوقتي با آن

هاي تحقيقات ديگران و منابع نظري يافتهنماييم. اين تحقيق يك مطالعة مروري مبتني بر احساس آرامش مي
نفس همبستگي  بستگي ايمن باعزتبين سبك دلدهد كه هاي مطالعه حاضر نشان ميشده است. يافتهانجام

گي منفي نفس همبستدوسوگرا باعزت-بستگي ناايمن اجتنابي و ناايمن اضطرابيهاي دلمثبت و بين سبك
 وي نحوه برقراري روابط اجتماعي محصلان تأثيرگذار هستند.بستگي رهاي دلموجود است و اين سبك

گيري كننده در رشد و شكل بينيعنوان عامل پيشبستگي بههاي دلسبك گردد كهطوركلي چنين استنتاج ميبه
بستگي ايمن عاملي مهم دلدهد و ها را نيز تحت تأثير قرار ميسالي آناند كه زندگي بزرگنفس كودكانعزت
  باشد.زندگي آينده مي نفس و اميد بهافزايش عزت براي

من بستگي ناايبستگي ناايمن اجتنابي، دلبستگي ايمن، دلبستگي، دلهاي دلسبكها: كليدواژه
  نفسدوسوگرا، عزت

    

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
شوند، توسعه و وارستگي هاي بشري و ملي هر جامعه محسوب ميكه محصلان و جوانان سرمايهازآنجايي

 را ١نفسها ميل به داشتن عزتباشند. انساننفس نسل جوان آن ميعزت تربيت سالم و با ر منوط بههر كشو
ها است. مفهوم نفس؛ اعتماد به ظرفيت فرد براي كسب ارزشكنند. عزتعنوان يك نياز اساسي تجربه ميبه

نفس كلي يك مفهوم عزت نفس عبارت از ميزان ارزشي است كه افراد براي خويشتن قايل هستند.دقيق عزت
نفس اختصاصي يك مؤلفه شناختي و با پيامد شناختي در ارتباط است و عزتمؤلفه عاطفي و با بهزيستي روان

  رفتاري رابطه دارد.
شناختي مهم نفس براي رشد روانتوان مورد ملاحظه قرارداد. عزتنفس را از چند جنبه مياهميت عزت

خواهد انجام دهد، اعتقاد داشته يت رسيدن به آن چيزي كه نياز دارد و مياست. شخص بايد خودش برحسب ظرف
نفس و احساس بيني رشد عزتبستگي در دوران كودكي بوده و در پيشهاي دلنفس متأثر از سبكباشد. عزت

فرد هاي مواجهه و روياروي بستگي، روشهاي دلگردد. سبكعنوان عامل اثرگذار تلقي ميارزشمندي افراد به
  نمايد.دهي تعاملات اجتماعي سالم و سازنده نقش ارزندة بازي ميهاي اند كه در شكلبا اشخاص و موقعيت

نفس در رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان حايز اهميت بوده و رسد كه عزتاز طرف ديگر به نظر مي
گرش مثبت يا منفي فرد نسبت به نفس، ادراك و نگردد. عزتها ميباعث بالندگي و احساس ارزشمندي در آن

نفس زاييده زندگي خواند. درواقع عزتمي» سيستم ايمني خودآگاهي«نفس را خود است. مطالعه ديگر، عزت
گر بوده و به اين شكل از نوعي جلوههاي روزانه انسان بههاي آن است و در تمامي فعاليتاجتماعي و ارزش

 شود.رفتاري انسان محسوب مي هايهاي شخصيت و ويژگيترين جنبهمهم

  بيان مسئله
باشند، شناختي با آن مواجه ميترين مشكلاتي كه امروزه، محصلان در زمينه متغيرهاي روانيكي از اساسي

سازد، در اين دوران نوجوان با گربيان مينفس است. دوره نوجواني فرد را با مشكلات فراوان دست بهعزت
كه طورينفس از جايگاهي خاصي برخوردار است، بهعزت د. در بين نيازها، نياز بهنيازهاي گستردة روبرو هستن

). نوجواني به سبب ٢: ١٣٩٠تواند بر روي ساير نيازها تأثير مثبت داشته باشند (آكله چي و مهري، ارضا آن مي
ال شدن سيستم زاي اين دوره به فعهاي تنشبستگي بر رفتار به موازاتي كه محركتأثيرات الگوهاي دل

). از طرفي زندگي در عصر ٣: ١٣٨٣شود (عارفي و همكاران، شود، دورة برجستة تلقي ميبستگي منجر ميدل
گرايي نوجوانان و جواناني را كه با هاي جهان مدرن همراه است و اين تنوع و تجملكنوني با پيچيدگي

ممكن تحت تأثير منفي قرار گيرند و سرنوشت هاي واقعي و فرازوفرودهاي زندگي كمتر آشنا هستند، داستان
نفس بالا و سالم بستگي ايمن و عزتها را با ابهام روبرو گردد. در چنين شرايط برخورداري از سبك دلآينده آن

ها را ياري خواهند نمود. مطالعه حاضر به دنبال ها و تداوم مسير واقعي و درست آندر رهايي از ابهام و چالش
 نفس رابطة معناداري وجود دارد يا خير.بستگي و عزتهاي دلپرسش است كه آيا بين سبك پاسخ به اين

  اهداف تحقيق
                                                      

1 Self-esteem. 
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 نفس؛بستگي ايمن با عزتشناخت پيوند و رابطه دل -
 نفس؛بستگي ناايمن اجتنابي با عزتدرك همبستگي و دل -
  نفس؛بستگي ناايمن دوسوگرا با عزتآگهي از ارتباط دل -

  قيقاهميت و ضرورت تح
هاي نفس سالم، مهارتشود و افراد داراي عزتهاي سلامت روان پنداشته مينفس يكي از شاخصعزت

ه شان عملكرد سالم، مفيد و جامعزندگي و ارتباطي بهتر داشته و در ابعاد مختلف زندگي خصوصي و اجتماعي
پذيرند، داراي ثبات ارشان را ميگذارند، مسئوليت رفتنفس به ديگران احترام ميپسند دارند. افراد با عزت

كنند، داراي انگيزه پيشرفت، توانايي هايشان احساس ارزشمندي ميشخصيتي هستند، نسبت به خود و توانايي
هاي منطقي را داشته و داراي روابط اجتماعي صميمانه و در حلخطرپذيري و مواجهه با مشكلات و دريافت راه

كه اين افراد اند و ازآنجاييهاي مستمر و ثمربخش داشتهن فعاليتشازمينه دستيابي به اهداف زندگي
بستگي هاي دلشود كه سبكاعتماد هستند. از سوي ديگر پنداشته ميهايشان باور دارند، مسئول و قابلتواناييبه

داراي  دهند وبنياد و اساس نحوه برقراري ارتباطات و تعاملات اجتماعي افراد را در دوران كودكي شكل مي
باشند. موضوع پايين بودن سطح آگاهي والدين نفس افراد ميگيري عزتدار روي رشد و شكلتأثيرات نسبتاً دوام

هاي است كه تحقيق و مطالعه در و اكثريت اعضاي جامعه ما نسبت به رشد سالم فرزندانشان يكي از چالش
  هاي ارتباطي سالم باشيم.وانمند و با مهارتنفس، تزمينه كمك خواهد كرد با آگاهي بيشتر جوانان با عزت

  سؤالات تحقيق
 بستگي چيست؟هاي دلسبك -
 هاي آن كدام است؟نفس چيست و مؤلفهعزت -
 نفس چگونه است؟بستگي بالاي عزتهاي دلتأثير سبك -

هاي تحقيقات ديگران و منابع كار، اين تحقيق يك مطالعة مروري بود كه مبتني بر يافته مواد و روش
  .است شدهنظري انجام

  ٢بستگيهاي دلسبك
ها و افرادند كه با نحوة رفتار و تعامل در روابط هاي مواجهه فرد با موقعيتبستگي، روشهاي دلسبك

ها ساناند و در همه انشمولبستگي، پيوندي جهانبستگي بر اين باور است كه دلشوند. نظريه دلمشخص مي
ترين شان هستند. رابطه كودك و مادر مهمبستگيها تحت تأثير پيوند هاي دلسانوجود دارند؛ بدين معنا كه ان

اند كه در رشد شخصيت انسان موردتوجه اكثر روانشناسان قرارگرفته است. رابطه عاطفي ميان مادر و نوزاد اصلي
گي ودك در چگونبه روابط اجتماعي كودك در مراحل بعدي زندگي وي تأثير گذاشته و شيوه برخورد مادر با ك

بستگي بين مادر و هاي اجتماعي كودكان اهميت به سزا دارند؛ بدون شك، دلپذيري و كسب مهارتجامعه

                                                      
2 Attachment Styles. 
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هاي بعدي اساس گذاري نموده و اين پيوند در رشد سالم كودك شان كودك را در سالكودك شالوده اجتماعي
  توجه است.امري حياتي، گسترده و قابل

ي است كه در فرايندهاي بين فردي يا تعاملات با افراد مهم در طول زندگي بستگي مفهومتئوري دل
، ٢٠١١؛ ليتل، نلسون، والاس و جانسون، ١٩٨٧؛ هازن و شيور، ١٩٨٠، ١٩٧٣، ١٩٦٩شود (باولبي، استفاده مي

البي توسط جان ب ١٩٦٩بستگي براي اولين بار در سال واژه دل). ٢٠٢٢ميكولينسر، فلوريان و كووان و كوان 
ارائه گرديد. وي آن را پيوندي عاطفي پايدار با شخصي خاص در زمان ويژه تعريف كرده است (دانشسكي، 

كنيم، طوريكه بستگي عبارت از پيوند عاطفي عميقي كه با افراد خاص در زندگي خود برقرار مييا دل و ؛)٢٠١٥
ها را كه آنرده و به هنگام استرس از اينكنيم، احساس نشاط و شعف كها تعامل ميشود وقتي با آنباعث مي

توان جو هيجاني حاكم بر روابط كودك بستگي را ميطوركلي دلنماييم. بهدر كنار خودداريم، احساس آرامش مي
  گردد.با مراقبش تعريف كرد كه موجب مستقل شدن كودك مي

 ، والدين حساس و احساسبالبي معتقد است كه يك شخص براي رشد سالم نياز به پيوند عاطفي دارد
بستگي داراي مؤلفة تكامل يابنده است و به باشد. همچنان دلامنيت در كودك، پاية براي صحت رواني وي مي

خصوص، يك مؤلفه اصلي گرايش به ايجاد پيوند هاي عاطفي قوي به افراد به«كند. بقاي انسان كمك مي
ف سالي توصيبستگي بزرگبستگي در روابط دله نظام دلعنوان هستتوان بهطبيعت انسان است. امنيت را مي

دهد و كنيم و به ما پاسخ ميبستگي مينمود كه عبارت است از يك رابطه امن با فردي كه به او احساس دل
بستگي به كيفيت پيوندي عاطفي اطلاق ). سبك دل١٢ – ٦: ١٣٩٢شود (شعيبي، نفس در ما ميموجب اعتمادبه

بستگي دل). ٤٢: ١٣٩٣كند (خجسته مهر و همكاران، در زمان ناراحتي با مراقبانشان ايجاد ميشود كه كودك مي
 ).٢٠٢٣گذارد (ميرو، يك پيوند بسيار قدرتمند است كه بر رشد اجتماعي و عاطفي فرد در طول زندگي تأثير مي

من با چهره بستگي ايحاصل دل گرمي، اعتماد و امنيتي كهبسياري از روانشناسان تحولي عقيده دارند كه احساس
: ١٣٨٨كند (احدي، شناختي سازگارانه را در مراحل بعدي رشد فراهم ميبستگي است، زمينة كُنش رواناوليه دل

٩٦.(  
بستگي ايمن ديدگاه مثبتي نسبت به خود و ديگران دارند، اين بستگي، اشخاص با دلبر اساس مدل دل

كنند و پنداشت واقعي از خود و ديگران دارند (پاكيزه و به ديگران اعتماد مي نفس بالايي دارندافراد عموماً عزت
كند. پايداري در روابط متعهد ميبستگي، يك پيوند عاطفي است كه افراد را نسبت به). دل٤: ١٣٩٩و جعفر نژاد، 

)، ٢٠٠٥شيور،  هاي مختلف روابط فرد ازجمله بعد عاطفي (مك اولينسر وبستگي، جنبهمسائل مربوط به دل
دهد (رضواني زاده، كتولي، ) و رفتار مراقبتي را تحت تأثير قرار مي٢٠٠٠تحمل فشار رواني (كالينز و فيني، 

٣٨: ١٣٩٥.( 

  بستگيهاي دلويژگي
 :تواند نزد مادر يا پرستاراش ترسد، ميكند و يا ميكه كودك احساس خطر ميهنگامي پناهگاه امن

 مايد.بازگردد و احساس آرامش ن
 :آورد تا به كشف مراقب با مادر پايه مطمئن و قابل اتكايي براي كودك به وجود مي پايه مطمئن

 جهان اطراف خود بپردازد.
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 :كند تا نزديك مراقب و يا پرستارش بماند و اين امر به وي احساس كودك تلاش مي حفظ نزديكي
 بخشد.امنيت مي

 :گردد.شود، ناراحت و اندوهگين ميپرستار جدا ميكه كودك از مادر يا هنگامي اندوه جدايي 

 بستگيهاي دلانواع سبك
اند از بستگي را توصيف نمود كه عبارتآينزورت بر پايه نظرات بالبي سه سبك عمده دل مطالعات نظر ب

ستمي و ؛ دادگر، عبدالمنافي، ر٢٠١٢ايمن، ناايمن اجتنابي، ناايمن دوسوگرا (مرتضوي زاده، ارجمندي بگلاري، 
 بستگيدر سه سبك دل را كودك –بازتاب تجربيات مادر نيز  ١٩٨٢). همچنان اينورث در سال ٢٠١٠حميدي، 

  باشد.بستگي شامل ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا مينشان داد كه اين سه سبك دل

  بستگي ايمندل .١
تر از وي جدا ند، شاد و سازگارند و آسانبستگي ايمن با مادرانشان داربالبي معتقد بود، كودكاني كه دل

عنوان بستگي خود را بههاي دلبستگي ايمن در برقراري روابط صميمي راحت هستند و چهرهشوند. افراد با دلمي
  گيرند.سادگي از ديگران كمك مينمايند. افراد ايمن ضمن تصديق موقعيت بهافراد گرم توصيف مي

  )١٣٩٢(شعيبي،  ايمنبستگي هاي دلويژگي -١جدول 
  عنوان كودكبه  سالعنوان بزرگبه

  قابليت جدا شدن از كودك  اعتمادشكل دادن روابط پايدار و قابل
  كسب آرامش از والدين بهنگام ترس  خودباوري

  تجربه هيجانات مثبت به هنگام بازگشت والدين  انيآسبه اشترك گذاري احساسات با دوستان به
  برتري دادن والدين بر بيگانگان  عيجستجوي حمايت اجتما

 بستگي ناايمن اجتنابيدل .٢
بستگي و ارزش شمردن اهميت دلبستگي و بيرها شدن از دلبستگي ناايمن اجتنابي تمايل بهويژگي دل

رود بستگي اجتنابي افراد به دنبال خوداتكايي هستند و زماني كه احتمال مياحساسات مربوط به آن است. در دل
آيند تا تصوير مثبت از خود را حفظ نمايند در حاليكه از ميبستگي برف ديگران طرد شوند با انكار نياز دلاز طر

). افراد اجتنابي در تصديق موقعيت ١٦٢: ١٣٩٦ديگران نگرش و توقعات منفي دارند (شمس الديني و همكاران، 
  شوند.و جستجوي كمك و حمايت با مشكل مواجه مي

  )١٣٩٢(شعيبي،  بستگي ناايمن اجتنابيي دلهاويژگي -٢جدول 

  عنوان كودكبه  سالعنوان بزرگبه

  ممكن از والدين دوري جويند  داشتن مشكل در برقراري روابط نزديك و صميمانه
  عدم جستجو در روابط با والدين جهت كسب آرامش  كم علاقگي در روابط اجتماعي و دوستانه

  تفاوت قايل نشدن بين والدين و بيگانگان  گذاري افكار و احساسات با ديگرانكعدم تمايل و يا ناتواني در اشترا
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 بستگي ناايمن دوسوگرادل .٣
 حالعيندر اما دارند شديد اشتياق نزديك ارتباطات برقراري براي افراد دوسوگرا –بستگي مضطرب در دل

 ودبه خ نسبت خوب احساس داشتن ايبر لازم شرط را ديگران جانب از پذيرش. دارند رها شدن از زياد نگراني
دانند. اين افراد تصوير منفي از خوددارند اما نسبت به ديگران نگرش مثبت دارند. كودك دوسوگرا، كاوش در مي

). دوسوگراها ٢٠١٩دهد (الريچ، كند و ترس از طرد شدن را نشان ميمحيط و روابط اجتماعي جديد را محدود مي
بستگي دارند به گونه كه مانع خودمختاري و استقلاليت هاي دلمنفي و نگارهازحد به عواطف حساسيت بيش

  شوند.ها ميآن
  )١٣٩٢(شعيبي،  بستگي ناايمن دوسو گراهاي دلويژگي -٣جدول 

  عنوان كودكبه  سالعنوان بزرگبه

  نگران از افراد بيگانه  علاقگي نسبت به نزديكي با ديگرانبي

  احساس غمگيني هنگام ترك والدين  ها را واقعاً دوست نداشته باشندبل آننگراني از اينكه طرف مقا

  يابدظاهراً با بازگشت والدين به آرامش دست نمي  احساس آشفتگي و پريشاني هنگام ختم يك رابطه

  نفسعزت
قيقت، بخشد. در حنفس چهارمين سطح از نيازهاي مازلو است و اين نياز به انسان اعتماد و استقلال ميعزت

هاي عاطفي مخصوصاً نفس ارزيابي افراد از خود در پرتو عقايد ديگران است كه بر اساس فراينديعزت
عنوان ارزيابي فرد از ارزشمندي نفس به). عزت١٣٩٣هاي مثبت و منفي درباره خود بناشده است (براون، احساس

هاي رواني ازجمله راهبردهاي پديده نفس با برخي از). عزت١٩٧٩، ١٩٦٥شود (روزنبرگ، خويش تعريف مي
). ١٦٣ – ١٦٤: ١٣٩٦مقابلة سازنده، انگيزش بالا و حالات عاطفي مثبت رابطه دارد (شمس الديني و همكاران، 

هاي  نفس با بسياري از متغييرشناختي است، داشتن عزتنفس سالم، يك شاخص مهم سازگاري روانرشد عزت
نفس پايين، نفس بالا در مقايسه با افراد داراي عزتدارد و افراد داراي عزتشناختي، هيجاني و رفتاري ارتباط 

هاي اجتماعي بيشتري برخوردارند و شوند و از مهارتكمتر مضطرب و افسرده شده و دچار سوءمصرف مواد مي
  ).٢٢٨: ١٣٩٥بستگي ايمن هستند (واحدي، ياري سيس، رسد كه داراي سبك دلبه نظر مي

ديك گونه روابط نزنفس متأثر از كيفيت ارتباطات نزديك با ديگران است و از طرفي اينتطوركلي عزبه
اند كه سطح خودمختاري و بستگي اشخاص ارتباط دارد. مطالعات نشان دادههاي دلبه گونه عميق با سبك

هرناندز -لانكوب كوئدو،-اند، پائين بوده است (مارروبستگي اضطرابي داشتهپذيرش خود در كساني كه سبك دل
نفس مثبت براي همه مهم است زيرا با تشويق رشد عزت). ٢٠٢٠؛ دبروت و همكاران، ٢٠١٨كابررا، -و هرناندز

كند (انگ و عنوان يك عامل انگيزشي عمل ميشدن به افراد موفق بهافراد به زندگي با ديدگاه مثبت و تبديل
بستگي ناايمن در صبور بودن مشكل بيشتري دارند و راي دلدهند كه افراد دامطالعات نشان مي ).٢٠٢١، ٣سين

هاي خود را به تأخير بيندازند (غباري بناب و همكاران، توانند خواستهبستگي ايمن دارند، ميهايي كه دلآن
هاي نفس پائين در مقايسه با سبكبستگي ناايمن با عزتدهد كه دل). تحقيقات زيادي نشان مي٢٠٢٠

                                                      
3 Ang and Sin 
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دهند كه ). مطالعات فراوان نشان مي٢٠٠٧؛ فاستر و همكاران، ١٩٩٠ن مرتبط است (كالينز و ريد، بستگي ايمدل
نتايج مطالعات نشان داد كه بين  بستگي رابطه آماري معناداري وجود دارد. بر علاوه،نفس و دلبين عزت

نفس بستگي ايمن بالاي عزتلبستگي در نوجوانان رابطه معناداري وجود دارد، به اين معني كه دنفس و دلعزت
 ).٢٠١٤گذارد (شوشاني و همكاران، تأثير مي

بستگي ايمن، در هنگام مواجهه با اضطراب جدايي پايدارتر هستند و بستگي مثبت، مانند دلافراد داراي دل
د الكل و مواها تمايل كمتري به تجربه پريشاني، اعتياد به چنين آنكنند. همتري ايجاد ميپيوند عاطفي نزديك

؛ كو و ٢٠١٥نفس بالاتري دارند (چان و همكاران، مخدر دارند، درنتيجه رفتار مثبت بيشتري داشته و عزت
س نفنفس بالا منجر به رضايت بيشتر از زندگي، اعتمادبهبه عقيده بسياري از محققان عزت). ٢٠١١همكاران، 

شاگرد كه از اين  ١٩٥). نتايج تحقيق كه بالاي ١٣٩٨شود (اظهري و همكاران، بالاتر و تصوير بدني بهتر مي
بستگي ايمن نفس و سبك دلاند، نشان داد كه تنها بين عزتنفر پسر شركت داشته ٩٥نفر دختر و  ١٠٠تعداد 

  ).٣- ٧: ١٣٩٤زاده، رابطة معنادار و مثبت وجود دارد (ملك
بستگي تأثير بر سطح هاي دلسال صورت گرفته نشان داد كه سبكبزرگ ٦٥نتايج تحقيق كه روي 

دختر نوجوان  ٤٠٠). در تحقيق ديگري كه بالاي ٢٠١٤، ٤نفس و رشد هوش هيجاني دارد (نانو الينا داينيتاعزت
از  %٣٩نفس متوسط، از عزت %٥٩,٣ها نشان داد كه هاي دولتي روزانه شهر تهران صورت گرفت، يافتهمكتب
  ).٤٨: ١٣٨٩الزماني و همكاران، ن برخوردارند (صاحبنفس پايياز عزت %١,٨نفس بالا و عزت

نفر از دانشجويان انجام دادند، مشخص شد كه افراد  ٧٩٣) كه بر روي ٢٠٠٤( ٥تحقيقات هاستينگر و لوكن
زاي بهتري هستند. نفس بالاتر و رفتارهاي سلامتبستة ناايمن، داراي عزتبستة ايمن نسبت به افراد دلدل

نفر از زناني كه در معرض تجربة مشكلات ارتباطي بودند، نشان  ٤٠) بر روي ١٩٩٩( ٦ارتينتايج تحقيق مك ك
تر از ميزان بستگي ناايمن (اجتنابي و مضطرب / دوسوگرا) پاييننفس در زنان داراي سبك دلداد كه ميزان عزت

ستة بايسه با زنان دلبستگي ايمن است و اين افراد در حوزه ارتباطات در مقنفس زنان داراي سبك دلعزت
  ).٣: ١٣٨٦ايمن، مشكلات بيشتري دارند (مؤيد فر، محمديان و طباطبايي، 

   

                                                      
4 Nanu Elena Doinita 
5 Hustinger,G ;Luechen,L 
6 Mach 
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  گيرينتيجه
ترين عناصر سرمايه نفس يكي از مهمعزت كهآيد شده به دست مياز مطالعه نتايج تحقيقات انجام

نفس طوركلي عزتنمايد. بهياري ميآميز شناختي هر انسان است كه وي را در داشتن زندگي سالم و موفقيتروان
نفس تر، عزتباشد به تعبير سادهديگران به وي مي ديدگاهمُبييِن طرز نگاه فرد نسبت به خود با در نظر داشت 

هاي گيري نوع سبكعبارت از ميزان احساس ارزشمندي فرد نسبت به خود است كه به نحوي متأثر از شكل
ه فرد اند كبستگي، رابطه و تمايل عميق توأم بااحساس صميميت و خرسنديشان است. دلبستگي در زندگيدل

ها در شرايط دشوار به حيث نمايند كه آنشان پيدا ميگان و حاميان اوليهويژه مراقبتنسبت به افراد خاص به
  شوند.ها محسوب مياعتماد براي آنگاه قابلتكيه

بستگي در ابعاد هاي دلگيري سبكسد كه چگونگي شكلرشده چنين به نظر مينظر به مطالعات انجام
گردد كه شده چنين استنباط ميهاي انجامتوجه دارند. نظر به بررسيگوناگون زندگي افراد نقش ارزنده و قابل

نفس بالا رابطه معنادار دارند. افراد كه داراي بستگي ايمن بااحساس رضايت، شادماني، سازگاري و عزتدل
كسانيكه تر و مفيدتر را نسبت بههاي زندگي عملكرد سازندهيمن هستند، در مواجهه با دشواريبستگي ادل
بستگي هاي دلاند. بناً، اين نكته مبيين اين است كه سبكبستگي ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا داشتهدل

  نفس افراد دارند.رابطه معنادار با سطوح عزت
رقراري ارتباطات سالم اجتماعي، خانوادگي و شريك زناشويي كمك نموده و در نفس بالا افراد را در بعزت

شده بر روي سازد. مطالعات انجاممديريت احساسات و تقويت انگيزه زندگي باهمي و استقلاليت رأي قادر مي
بالاتر و  نفسبستة ناايمن داراي عزتبسته ايمن نسبت به افراد دلمحصلان انجام شد، نشان داد كه افراد دل

رفتارهاي سالم و بهتري هستند. در مطالعه ديگري كه بر روي محصلان مقطع تحصيلات تكميلي انجام داد، 
بستگي اجتنابي و هاي دلشود و سبكنفس ميبستگي ايمن باعث افزايش اعتمادبهمشخص شد كه سبك دل

بستگي ا نشان داد كه بين سبك دلههاي آنشود و نتايج بررسينفس ميمضطرب / دوسوگرا باعث كاهش عزت
 دوسوگرا با-بستگي ناايمن اجتنابي و ناايمن اضطرابيهاي دلنفس همبستگي مثبت و بين سبكايمن با عزت

هاي دهند كه بين سبكشده است. همچنان نتايج مطالعات ديگر نيز نشان مينفس همبستگي منفي مشاهدهعزت
نفس زتدوسوگرا و ع-بستگي اضطرابيهمبستگي مثبت و بين سبك دلنفس بستگي ايمن و اجتنابي با عزتدل

  همبستگي منفي وجود دارد.
 بستگي ايمن باشد، عواطف ديگرانبستگي يك فرد از نوع دلتوان گفت زماني كه سبك دلبنابراين مي

طوركلي ود. بهشيافته و سازگاري با شرايط بيشتر ميرا احترام گذاشته و از اين طريق احساسات منفي كاهش
  نفس و اميد به آينده است.بستگي ايمن عاملي مهم براي افزايش عزتشده مبيين آن است كه دلمطالعات انجام
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  بررسي عوامل افسردگي در دوره نوجواني
 
  

  پوهنیار محمدظریف طوفان نامزد

  و علوم تربیتی روانشناسی دیپارɱنتپوهنحی علوم اجت˴عی،  - پوهنتون بلخ

  پوهندوی دوکتور محمد شاه صدیق تقریظ:

  

 چكيده
فرد ي در چرخه تحول روان. باشدمي هدف اين تحقيق، شناخت و درك عوامل افسردگي در دوره نوجواني

درگير  موسوم است كه ورود اين دوره فرد را با مشكلات فراواني ينوجوان وجود دارد كه به دوران يدوره مهم
دارد كه  و چنان گسترش وسيعي كندميرا تهديد  هاانساناست كه سلامت  مسئلةبزرگترين  كند. افسردگيمي

 ن به اينتعداد مبتلايا ازآنجاكهاما شود؛ ميسرماخوردگي رواني ياد  عنوانبهدر ميان اختلالات رواني از آن 
در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. جاري ميلادي كه در سال  شودميبيماري رو به افزايش است چنين برآورد 

عميق دارد و نوع ادراك شخص را از خويش و محيط  تأثيرخلق شخص  بر كيفيتافسردگي حالتي است كه 
وري اطلاعات از كتب، مقالات، آ. روش تحقيق تحليلي توصيفي بوده و براي جمعسازدمياطرافش دگرگون 

امل و مانع ع ترينبزرگكه افسردگي  دهدمياست. نتايج نشان  آمدهعملبهاستفاده  اينترنتيهاي معتبر سايت
اجتماعي نوجوانان بوده. هم چنان دوره نوجواناني كه  رواني، سلامت فكري، تعاملات سلامتبهبراي رسيدن 

ا دوره ب در ايننقش خانواده  ؛ كهمختلف زندگي است هايعرصهافراد در براي  سازسرنوشت هايدورهاز  يكي
  دوره بلوغ اهميت فراوان دارد. تغييراتخويش با توجه به  جانبههمهرهنماي هاي درست و 

  ، عوامل افسردگي، اختلالات روانيافسردگي، نوجوانان ها:كليدواژه
   

 پوهنتون بلخ

   تحقیقی معرفت - یمجله علم

 ١٤٠٢| سال  ٤ش˴ره  ١٤اجت˴عی  | جلد  علوم حوزۀ
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  مقدمه
ان ردگي در اين دورسمنفي اف تأثيرات. باشدميي هر فرد حساس و سخت زندگ هايدورهنوجواني يكي از  
گاهي اوقات حس و حال خوبي نداريم و  هاانسانهمه ما . كنيمميكه احساس  باشدمياز غم و ناراحتي  فراتر

ر نوجوانان افسردگي د. ايمشده مبتلا افسردگي به كه گفت تواننمي كه كنيممي ناراحتي و   احساس خستگي
بر آنان صدمه بزند. افسردگي در جوانان يك بيماري جدي است  تواندمي كنيدميشما فكر  ازآنچه خيلي بيشتر

  .خود قرار دهد تأثيرزندگي نوجوان را تحت  هايجنبهو ممكن است كه همه 
ي اين اختلال روان در اين دوران عصبانيت، بدخلقي، طبيعي است ولي افسردگي چيزي متفاوت است. 

بانيت عصو  باغمهمراه  نااميديكه حس  شودميابودي شخصيت نوجوان شود و همچنين باعث سبب ن تواندمي
بيشتر افرادي كه از اين بيماري رنج    كه در اين زمينه وجود دارد هاييگزارشبا توجه به  در آن به وجود بيايد.

يكي به افسردگي  حدوداًنوجوان نفر  ٥با توجه به آمار از هر قرار دارند. سال  ٢٥ تا  ١٦در رده سني  برندمي
تحت درمان قرار گيرند تا علائم اين  سريعاًبايد  هاآنكه در صورت تشخيص اين بيماري در  شودميمبتلا 

  ي مواجه نسازد.فرد را با مشكلات بيشتر وزندگيبيماري شديدتر نشود 
آينده براي اين افراد به وجود را در  تريجديمشكلات  تواندميافسردگي در نوجوانان در صورت عدم درمان 

ام دادن اما انج؛ والدين و اطرافيان نوجوان بايد علت ناراحتي و درد او را تشخيص دهند و به او كمك كنندبياورد 
چراكه  رسندنميساده و آسان نيست. بايد توجه كنيد نوجوانان افسرده هميشه غمگين و ناراحت به نظر  اين كار

ه بايد خوشبختان. باشدميو پريشاني  غم، اندوه ئم افسردگي در نوجوانان عصبانيت،علا ترينمهم ازجملهكه 
عشق، علاقه و  دارد. هاآناست كه خانواده نقش مهمي در درمان  درمانقابلبگوييم كه اين بيماري رواني 

بيماري غلبه  به اين تا بتوانند كندميكمك  اندشدهبه نوجواناني كه به افسردگي مبتلا  اطرافيان هايراهنمايي
 .كنند

  مسئله تحقيق
براي  هويژبهنظام تعليم و تربيه  مجرياناصلي مددكاران اجتماعي و  هايدغدغهسلامت رواني فرد يكي از  

افسردگي در زندگي فردي و اجتماعي نيازمند  مبتلابه، افراد روندميوالدين، معلمان و اطرافيان فرد به شمار 
ابند، عصبانيت در دوره نوجواني رهايي يمخصوصاً ده اندوه، غمگيني، ناراحتي و پريشاني و تا از پدي توجه هستند

 روبرو خواهد ساخت، بنابراين هاآنجامعه را با مشكلات و مسائل جدي مربوط به اين بيماري. افزايش  ازآنجاكه
راي . لذا بطلبدميرا  يشتريبمسائلي است كه توجه  ازجمله هاآنو تأمين بهداشت رواني  نوجوانويژه افراد 

عوامل خطر  نوجوانانافسردگي در ميان افراد جامعه  بررسي علتمناسب براي  طراحي يك برنامه مداخله
ت اين تحقيق به دنبال توضيح و تبيين عوامل افسردگي و شناخافسردگي در اين جمعيت بايد شناسايي شوند. 

  .باشدميدرمان آن  هايراه

  يقاهميت و ضرورت تحق
و وضعيت  جنس ،كه عوامل مختلفي مثل سن باشدمي پزشكيرواناختلالات  ترينشايعافسردگي يكي از  

و  شدهدهداهستند. اين بيماري در دوران نوجواني كمتر تشخيص  مؤثراجتماعي در بروز و شيوع آن  -اقتصادي 
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 گذاشت. براي اقدام مناسب درماني وعميقي بر روي كاركرد تحصيلي و اجتماعي فرد مبتلا خواهد  تأثيراتلذا 
عوامل مرتبط با آن در اين سنين از اقدامات اوليه است.  تأثيردانستن وضعيت شيوع و  ،از آن پيشگيري ترمهم

صورت  لزوم از آن استفاده در صورتصورت گرفته تا عوامل اين بيماري بررسي شود و  اين اساس اين تحقيقه ب
دمات خ هايهزينهو روانشناسي ي، درك از سلامتي را ضعيف استفاده از خدمات علاوه بر اين افسردگ بگيرد.

ر اين تشخيص صحيحي د غالباً نوجوانانشيوع نسبتاً بالاي افسردگي در  . عليرغمدهدميسلامتي را افزايش 
 .شودميزمينه داده ن

  اهداف تحقيق
  شناخت نقش خانواده در افسردگي نوجوانان، .١
  دگي در دوره نوجوانان،افسر آگاهي از عوامل .٢
 نقش اجتماع در افسردگي نوجوانان، درك .٣

  تحقيق سؤالات
  هاي افسردگي نوجوانان دارد؟خانواده چه نقشي را در كاهش علت .١
 چه عواملي در افسردگي نوجوانان تأثيرگذار است؟ .٢
 اجتماع چه نقشي در افسردگي نوجوانان دارد؟ .٣

  روش تحقيق
وري اطلاعات آتحقيقات ديگران بوده و براي جمع هاييافتهمبتني بر  اين تحقيق به روش تحليلي توصيفي 

 است. آمدهعملبهاستفاده  اينترنتي هاي معتبراز كتب، مقالات، سايت

  تعريف افسردگي
عواطف.  در تغييراتشامل بروز  ؛ كهاست شدهمعرفيدر ادبيات روانشناسي افسردگي يك اختلال خلقي  

). افسردگي ٢٥٠، ١٣٨٦ خدايارفردي،(از فردي به فردي ديگر متفاوت است  تغييراتن خلق خوي افراد است كه اي
تمام حالاتي است كه از يك احساس  دربرگيرندهامراض رواني مشهوراست.  در ميانكه بنام سرماخوردگي رواني 

تفكر، ت كه بربودن تا حالات كه نياز به بستري شدن دارد را در بر مي گرد. افسردگي اختلال اس ناخوشايند
  ).٦٥: ١٣٨٧(پاتل،  گذاردمي تأثيررواني انسان  سلامت رفتار و خلق، احساسات،

 ودمحوريخ. افراد افسرده گرفتار ناميدي، بدبيني و شودميافسردگي به تعبيري فقدان انگيزه محسوب  
ونه منفي يط اطرافشان به گ. تصورات اين افراد از خود و ديگران و محكنندمي بينيپيشهستند آنان آينده را بد 

ي بيماري روان ترينبزرگاختلال عاطفي و  ترينشايع). افسردگي ١٥١-١٥٠: ١٣٩٦ميزاحبيبي، (و نادرست است 
زندگي  هاياسترسافسردگي يك واكنش رواني ـزيستي در برابر فشار ها و  ترسادهقرن حاضر است. به بيان 

  ان و مكان نيست.است چنين حالت واكنشي و خلقي محدود به زم
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  نوجواني و تعريف آن
نوجواني  .دهدميمعنا  ساليبزرگ سويبهكه به معناي رشد كردن  شدهگرفتهاز كلمه انگليسي  ١نوجواني 

فلاطون . اپذيردميو با رسيدن به سن قانوني در جامعه پايان  شودميدوره از رشد است كه با بلوغ جنسي آغاز 
. كندمي شروع به رشد كردن استدلالان باستان معتقد بود كه در دوره نوجواني تواناي فيلسوفان دوره يون يكي از

متعدد از دوره نوجواني اين دوره  هايتعريفسنين علوم و رياضيات آموزش داده شود. باوجود  در اينلذا بايد 
مختصر  طورهبد ادامه داشته كه زندگي افرا آخرتا  تأثيراتفرد دارد كه در بعضي مواقع اين  در زندگيفراوان  تأثير

  .كنيمميبراي واضح شدن آن به يك تعريف اكتفا 
است. يا دوره از جريان تدريجي زندگي را  و كمالبه مرحله بالندگي  آخر كودكينوجواني انتقال از مرحله  

 نوجواني گويند كه با تحول عميق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخيل زيادي همراه است.
  ريان جنيه هاي گوناگوني دارد كه شامل موارد ذيل است:اين ج
عاطفي و رفتاري مشاهده  ذهني، هايجريانرشد و نموي سازمان عصبي مغز كه نموي آن درتحول  –اول 

  .شودمي
  .شودميمختلف آن را شامل  هايقسمتبدن و تغير در  هاياندازهكه شامل رشد  فيزيكيرشد  –دوم 
  .شودمي توليدمثلل رشد جنسي كه شام-سوم 

  و يا خود رهبر. سالبزرگ عنوانبه رشد احساس –چهارم 
  اجتماعي و فرهنگي. هايگروهدر  ساليبزرگكسب موقعيت  –پنجم 
  .جامعه فتاري خود درتعامل باكنترل ررشد  –ششم 

 افسردگي در نوجوانانعلل 
د جسمي، روحي، رواني و اجتماعي همراه كننده است كه با تغييرات بسيار زيابلوغ هميشه دوراني ناراحت 
گرايانه اجتماعي و  غيرواقعغيرمعمول نيست. انتظارات  يامر ٢تجربه احساس افسردگي در نوجوانان است

فرد منجر گردد. وقتي اوضاع  نااميديرا در فرد ايجاد كند و به  طردشدگياحساس شديد  تواندميخانوادگي 
 .دهندالعمل شديد از خود نشان ميرود، نوجوانان اغلب عكسيا خانه بر وفق مراد پيش نمي مكتب
شان  مطابق به ميل وقتهيچ چيزهيچكه زندگي عادلانه نيست يا  كنندميبسياري از نوجوانان احساس  

ض هاي متناق. بدتر از همه، در اين شرايط، نوجوان توسط پيامشوندميمضطرب و سردرگم  هاآنرود. پيش نمي
نشان  هاآنزندگي بايد به  آنچهفراتر از مواردي را هنوجوانان امروز .شوندميستان و جامعه بمباران والدين، دو

بينند. نوجوانان براي درك ، مكتب، مجلات و اينترنت ميونيزيتلو دنيايي مجازي، را درهم خوب و هم بد  دهد
  .كنندميتجربه  را تريمتفاوتبيشتر و تغييرات جسمي و روحي  اين موارد تمام

انان در رواني نوجوو روحي  شرايطنياز دارند. وقتي  سالانبزرگبيشتر از هر زمان ديگري به راهنمايي بناءَ  
از هيجاني) يا رواني جدي باشد كه ني( يعاطفاز اختلال  ةنشان تواندمي، كندمياختلال ايجاد  شانروزانهعملكرد 

                                                      
١. Adolescence 
٢. Depression in teens 
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طورجدي به فكر راه و چاره افسردگي در نوجوانان والدين بايد به براي درمان). ٣٤: ١٣٩٧ (كنز،به توجه دارد. 
 .باشند

 افسردگي در نوجوانان علائمتشخيص 
 داشت نظرمبرم براي تشخيص افسردگي داريم. بدون در  براي دانستن علل افسردگي در نوجوانان نياز 
فسردگي ادر نوجوانان پي برد.  صاًمخصوبه گونه درست به علل افسردگي  تواننميفسردگي  هاينشانهو  علائم

كه يك نفر از هر پنج  دهدميهاي اخير نشان رو به افزايش است. بررسي ةدر نوجوانان به طرز هشداردهند
مشكل جدي است كه نياز به درمان سريع و مناسب دارد. افسردگي به  يكايننوجوان دچار افسردگي است. 

  ).شودميبه آن روان شيدايي نيز گفته ( دوقطبي، ازجمله اختلال شودميچندين شكل ظاهر 
افسردگي  .حالت روحي رواني فرد بين سرخوشي و افسردگي مدام در حال تغيير است  دوقطبياختلال  در 

. افسردگي رواني و ساير از انواع شودميباردار ايجاد  هايخانمفصلي، افسردگي پس از زايمان كه در نزد 
از  نواعاخلق يا ميزان شدن در افراد به  بر كيفيت تأثير ازنظراست. افسردگي  آورييادقابلافسردگي. همچنين 

  .شودمي بنديدستهمتوسط،  افسردگيافسردگي مانند افسردگي خفيف، افسردگي شديد، 
 تغييرات متفاوت همراه باانتظار رفتار  سالانبزرگدشوار باشد زيرا  تواندميتشخيص افسردگي در نوجوانان  
 اهآنكنند. درك يا ابراز نمي خوبيبه. همچنين، نوجوانان هميشه احساسات خود را رادارندوي نوجوانان از س

از  هاينشانهتوانند ميذيل علائم  نيا .آگاه نباشند و از ديگران كمك نگيرند افسردگي علائم  ممكن است از
  :خصوص زماني كه اين علائم بيش از دو هفته در فرد باقي بمانندباشند، به نوجوانافسردگي در 

  افسردگي در دوره نوجواني علائم نشانه و
 ؛ناراحتيو  عصبانيت  
 ؛نداشتن انگيزه در انجام كارها 
 ؛دوري كردن از دوستان و آشنايان 
 ؛قراريحوصلگي و بيبي 
 ؛سب در مكتبناعدم عملكرد م 
 ؛كمبود انرژي و خستگيو  عدم تمركز 
 ؛فكر كردن به خودكشي و مرگ  
 ؛خوراكهاي خواب و تغيير در عادت، دليلدرد بي 
 نفس، اعتياد به موبايل؛كمبود اعتمادبه 
 توجهي به ديگران و تخلص؛مقابله با انتقاد، بي 

 :به موارد زير هم اشاره كرد توانميعلائم افسردگي در نوجوانان 
 هاي افسردگي در دختران نوجوان؛علائم و نشانه  
 ) ؛و خواب بسيار زياد يا بسيار كم)افزايش يا كاهش اشتيا تغيير در عادات غذا خوردن و برنامه خواب 
 ؛توجه در وزن (افزايش يا كاهش)تغييرات قابل 
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 ؛عدم تمايل به حضور در مكتب يا كاهش عملكرد مكتب 
 ؛حذف، ترك دوستان يا اعضاي خانواده 
 ؛اعتقادي يا اضطراب عموميبي، اضطراب، تنش ناگهاني 
 ؛گناه نفس ياعزت، واكنش شديد به انتقاد، حتي انتقاد سازنده 
 ) مكتب ويا معلم ...)؛ ريمد والدين،مشكلات غيرمعمول با مقامات قدرت 
 ؛ها بوده استاعتنايي و امتناع از شركت در سرگرمي و كار گروهي كه قبلاً موردعلاقه آنبي 
 ؛احساس آزاد و گناهكار بودن، كم تمركز، فراموشي 
 ؛آميز بيماري در سلامت كامل بدنشكايات موفقيت 
 ؛زه و اشتياق براي زندگي روزمرهعدم انگي 

  ).١٢٣: ١٣٨٨(محمودي،  فكر كردن درباره خودكشي يا بيان آن، استفاده از مواد مخدر و الكل
يك  شديد (عمده) افسردگى :از اندعبارتمتعددى شده است كه چند نوع مهم آن  بنديتقسيماز افسردگى  

و رفتارهاى عميقى است كه  هانشانهو شامل  كشدميل طو هاماهو يا  هاهفتهنوعى از افسردگى كه بيش از 
حيط از م طوركليبهقرار داده و شخص را  تأثيرو رفتارهاى اجتماعى را تحت ي عملكرد شغلى، روابط بين فرد

فسرده و با خلق ا باشدمياز افسردگى شديد (عمده)  ترخفيفاين اختلال  اختلال افسرده خويى .سازدميخود دور 
عمده روز دوام دارد و اكثر روزها وجود دارد.  در كودكان و نوجوانان) همراه است كه در بخش ذيرپ(تحريك

رى قادر به برقرا . اين گروهكنندميتلقى  آورملالو  ترشروافرادى بداخلاق،  عنوانبهمردم اين افراد را  معمولاً
  .هستند گرادرونو  خلقكجارتباط بين فردى مناسب با ديگران نيستند و افرادى جدى، 

 هايدورهاختلال افسردگى جزئى در اين اختلال علائم افسردگى با شدتى كمتر از دو مورد فوق و با  
كمترى در زندگى فرد  تأثيرو  شودميديده  سنى هايگروهمحدودتر همراه است. اين نوع افسردگى در همه 

و با  هددميي در زنان و پيش از دوره قاعدگي رخ اين نوع افسردگ اختلال افسردگي پيش از قاعدگي. گذاردمي
راه اشتها و خواب، سردرد و موارد ديگر هم ، عدم تمركز، تغييراتپذيريخستگيخلق، اضطراب، افزايش  ثباتيبي

  .)١٣٩٤، روان يار( روندمياست. همه اين علائم در دوره قاعدگي از بين 

  افسردگى فصلى
كه در طول يك دوره خاص از سال (عموماً زمستان) اتفاق ميافتد و  شودمياز افسردگى گفته  نوعيبه

زياد  آلودگيخواببسيار خطرناك و جدى باشد. سستى مفرط، روحيه پايين و  تواندمياست ولى  پيشگيريقابل
محسوب شده و براى درمان آن از نوردرمانى  . كمبود نور علت عمده اين اختلالباشدمياز علائم عمده آن 

  .)١٣٩٠، (روان يار كنندميفاده است

  علل افسردگي در نوجوانان
براي افسردگي وجود ندارد. چون  و خاصدر نظر بگريم هيچ علت واضعي  چندوجهياگر فسردگي را 

 از محيط و امثال شدهگرفتهژنتيكي، عامل بين فردي، عامل رفتاري و ذهني و رفتارهاي ياد  عواملمجموعه از 
ي ژنتيكي، عوامل خانوادگ استعدادهاي علل افسردگي باشند. عوامل ژنتيكي مهم براي هايلعام تواندمي هاآن
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افسردگى  هاخانوادهاست كه در بعضى از اقوام و  شدهثابت فرزند افسرده باشد. تواندميمانند پدر كه افسرده بوده 
  .يستندر بقيه اعضاء خانواده  ع اين امربوده ولى وجود يك فرد افسرده در يك خانواده لزوماً دليل بر وقو ترشايع
. شوديمبراى افسردگى بيشتر  پذيريآسيب باشد، به همان نسبت ترنزديكاما هرچه درجه خويشاوندى  

يك  انعنوبهانسان بين فردي) (دوپامين و ادرنالين باشد  هايهورمونوضعيت شيمايي مغز مانند عدم ترشح 
 در روابط بين هافقدانخود است. تعارضات و  نيازهاير به شناخت و برآوردن موجود اجتماعي در اثر ارتباط قاد

مختلف و داشتن  هايموقعيتافزايش تنش در (فرد را دچار افسردگي سازد. رفتاري و ذهني  تواندميفردي 
جارب تناگوار جسمي و روحي در به دنبال داشته باشد. هم چنان كاهش  اثرهاي تواندمياسترس يا فشار رواني 

  ).٦٥٧: ٢٠٢٠مهدي گنجي، (امري ديگري است كه بايد به آن توجه كرد  بخشلذتمثبت و 
افسردگي  باعث تواندمي. عوامل متعدد اندمتفاوتافسردگي پيچيده و  هايعلتفوق برميايد كه  هايگفتهاز  

 . مثل از دست دادندر دوره نوجواني باشد. ممكن است حادثة خاصي يا موقعيت معيني باعث افسردگي شود
علاج كه به ديد ما لا هايآن مخصوصاًجسمي شديد  هايبيماريكسيكه دوستش داريم يا مرگ يكي از عزيزان. 

موارد  ينا و تعداد ديگر از هاايندست دادن شغل و همچنين فقر و يا حتا احساس تنهاي  از هستند مثل سرطان.
  زد افراد گردد.باشد كه موجب افسردگي ن هايعلتاز  تواندمي

به اين مشكلات تا حدي زيادي بستگي به تربيت، شخصيت وتآب آروي شان  در رابطهافراد  العملعكس
ر شدن . احتمال بيشتري دچااندوابسته ازاندازهبيشدارد نوجواناني كه خود را مركز انتقاد قرار داده يا نوجوانان كه 

، اجتماعي به نسل جوان هاينگرش، هاتنشناسبات اجتماعي، به افسردگي را دارد امروزه مشكلات اقتصادي. م
ي كه نوجوان را بدن تغييراتميايد.  به وجودهورموني  تغييراتدوران بلوغ كه به اثر  تغييراتپيچيده شدن روابط، 

 و طلاق والدين. عدم شناخت روانشناسي نوجوانان، در خانوادهي موجود هاتنش. سازدمييك بيننده براي خودش 
 هايمحدوديتو  گيريسخت. تواندميمهم ديگر افسردگي شدده  هايعلل ازجملهندانستن نياز نوجوانان، 

  كردن بيشتر نوجوانان جيز ديگري را در پي نخواهد داشت. و منزويافراطي جز افسردگي 
   



 ١٤٠٢ سال | ٤ شماره ١٤جلد  معرفت، تحقيقي –فصلنامه علمي    | ٢٨٤  

  گيرينتيجه
رتفكر، ل است كه باست. افسردگي اختلا شدهمعرفيدر ادبيات روانشناسي افسردگي يك اختلال خلقي  

روانى است  هايبيماري ترينرايجافسردگى يكى از . گذاردمي تأثيررواني انسان  خلق، احساسات، رفتار و سلامت
اختلالات مربوط به  .گرددمي ي، روانشناسان و ساير متخصصان بهداشت روانپزشكانروانكه باعث مراجعه به 

 در زبان روزمره براى توصيف افسردگى از احساسات غمگينى، كنديمنفر را در سال مبتلا  هاميليونافسردگى 
 .شودمياستفاده  حاليبيو كسالت ناكامى، نااميدى و شايد هم 

را  هاآن كنندميتمارضند و سعى  ، خودخواه و يا اهلپرورتنكه افراد افسرده  كنندميمردم تصور  معمولاً 
كوتاه و  هايدورهنصيحت نمايند. در طول زندگى همه ما  »تلاش كن خودت را بسازي«با عباراتى همچون 

غم، عدم خوشحالى و يا نظاير آن خصوصاً در هنگام از دست دادن همسر و يا نزديكان،  داشتن احساس ي ازبلند
از  ترتمتفاواما افسردگي ؛ و همه ما قادر به مقابله با اين حوادث هستيم كنيمميرا تجربه  دادن كار يا از دست

ن زيرا نوجواني دوره جدا شد؛ باشد زنندهآسيب شدتبه تواندمياين موضوع است. اين بيماري در دوره نوجواني 
 غييراتتبيولوژيكي باعث  تغييراتو  هاهورمونو رسيدن به مرحله جديد از زندگي است كه تغير  از كودكي

 يزبرانگپرسشباعث مسئلة  خودخوديهب تواندميظاهري بدن شده اين امر در صورت عدم مديريت اين دوره 
 يزندگ هايزمينهين دوره باعث شديد شدن مشكلات در تمام ا براي نوجوان باشد. افزوده شدن افسردگي در

  .گرددمي ...ارتباطات، تحصيل، خانواده، دوستان  ازجمله
مشخصه اصلي وردار است بناءَ مديريت اين دوره از تمام جهت مهم بوده و توجه به آن از اهميت ويژه برخ 

فته ه مختلف به مدت حداقل دو هايموقعيتو  هاوضعيتداشتن حالت پريشاني در افسردگي در دوره نوجواني 
به انجام  نسبت علاقگيبي ،نفساعتمادبههمراه با علائمي مثل عدم در دوره نوجواني  معمولاًافسردگي  .باشدمي

نوجواني  .باشدمي، نااميدي، عدم تمركز ارزشيبياحساس  دون دليلدرد ب و احساس حاليبي، بخشلذتفعاليت 
يق . بناءَ تحولات عمماندميزندگي باقي  آخراين دروه اغلب اوقات تا  تأثيراتدورة اساس زندگي بوده كه  يك

 بدن به وجود ميايد خود باعث مشكلات فراوان در اين دوره فيزيولوژيكي تغييرات درنتيجهدر اين دوره كه 
  .باشدمي

سنين ممكن است خصوصيات متفاوتي داشته باشد. در دوران پيش از بلوغ  اين افسردگي در افزوده شدن 
. در شودميها بيشتر ديده  اضطراب و انواع فوبي) شنيدن صداهاي ناموجود( شنواييتوهمات  شكايات جسمي،

ي) ، مشكلات تحصيلمكتب(فرار از  مكتبضداجتماعي، مسائل مربوط به  نوجواني سوءمصرف مواد، رفتارهاي
ت گاهي ممكن اس. شودميمانند اختلالات حافظه و گيجي) بيشتر مشاهده (شناختي  هاينقصو  پرتيحواس

ررسي فوق در ب شدهانجامشود. با توجه به بررسي  جسماني نيز ديده هايناراحتياز قبيل  علائمنوجوانان افسرده 
 هايتهگفذهني دارد از  -عوامل ژنتيكي، عوامل بين فردي، عوامل رفتاريعلل افسردگي در افراد بستگي به 

  باعث افسردگي در دوره نوجواني گردد. تواندميكه عوامل متعدد  آيدبرميفوق چنين 
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Abstract: 
The geopolitics of the Middle East includes a set of geographic or space 
features (geographical, climatic, ethnic and religious conditions, economic 
and the route of waterways...) and its relationship with the political 
conditions of this region of the world. The Middle East region is considered 
as the link between the three continents of Africa, Asia and Europe. Among 
the vital and effective regions in global geopolitical equations is the Middle 
East region; The Middle East is considered the center of the ancient world. 
The geopolitics of the Middle East has an inseparable connection with the 
religious and political characteristics of this region. including the presence 
of shrines of religious figures in Saudi Arabia, Iran, Iraq and Syria; The 
existence of Kaaba Sharif and the tomb of the Holy Prophet (PBUH) in 
Arabia and Jerusalem in Palestine and the religious context in these regions 
are effective factors in the geopolitics of the Middle East. The Middle East 
is an economically important region and has a great influence on the global 
economy. This region has rich resources of oil and natural gas, which has 
a significant impact on the global market. Many countries in the Middle 
East, including Saudi Arabia, Iran, Iraq, Qatar, and the United Arab 
Emirates, are major oil producers, and a significant portion of their 
revenues come from oil sales. Also, the Middle East has large and advanced 
markets. Some countries in this region, such as the United Arab Emirates 
and Saudi Arabia, have made strong investments in basic infrastructure, 
and cities such as Dubai and Riyadh have become important financial and 
commercial centers. Also, other sectors of the Middle East economy 
include petrochemical, gas, steel and other industries. The present article 
has investigated the geopolitical characteristics of the Middle East by using 
a descriptive and descriptive research method, considering its geographical, 
political, cultural and economic situation in today's political world, which 
dear readers can benefit to some extent. 
 
Keywords: geopolitics, strategic, Middle East, Persian Gulf, 
Mediterranean, Jerusalem, Palestine.  
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Abstract: 
The discourse of talfiq is rooted in the words: ijtihad and taqlid and its 
context is shaped by jurisprudential branches and its basis is tolerance. 
Talfiq occurs when a person chooses the opinions of different religions on 
an issue and acts in such a way that his action is not correct based on the 
opinion of any of the religions. Jurisprudents are divided into three 
categories regarding the ruling on talfiq. A group has given an absolute 
opinion without regard to the history of Islam and its permission based on 
consensus. The second group has an absolute opinion on the permissibility 
of talfiq. Believers of this theory have argued for the validity of their 
statements based on verses and narrations indicating the removal of 
embarrassment and duty, the practice of the companions, the permissibility 
of conventional imitation of the mujtahid, and some jurisprudential rulings. 
In the third category, talfiq is considered permissible with conditions such 
as not contradicting the consensus, not leading to the following of the laws, 
and not contradicting the rules of the Sharia and the goals of the Sharia. 
After comparing the above three points of view and their arguments, it can 
be said that the third point of view seems better, because, first of all, the 
absolute prohibition of combination provides the means of hardship and 
embarrassment for the obliges, and it is not in harmony with the spirit of 
ease and facilitation of the Sharia. On the other hand, by placing terms and 
conditions, it has prevented the problems that exist in the theory of 
permissibility and the absolute lack of talfiq. 
 
Keywords: talfiq, imitation, follow the permission, observe the difference, 
ijtihad. 
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Abstract:  
The third and fourth verses of Surat Al-Qiyamat give a fragile answer to 
the disbelievers and express the re-creation of humanity with elegance and 
beauty in the same way it was in the world.  In the verses related to the 
resurrection, the Holy Quran, in addition to its emphasis on the resurrection 
of man and his re-creation with all the details of his organs and essences, 
refers to his detailed parts (bones) and then to their detailed parts. The 
reason for Allah’s emphasis on bones is that bones are more durable than 
other organs, therefore, when they rot and turn into dust and their dust 
particles are scattered, there is no hope of their return from the point of 
view of non-believers. Bones are also the most important part of the human 
body, because bones form the pillars of the body, and all-important 
movements and actions of the body are carried out by bones. They are 
considered one of the wonders of Allah’s creation, and bones show the 
value of a small bone in a person’s back when it fails and leads to the 
paralysis of the entire body. In the same way, Almighty Allah mentioned 
the word “banan,” which means “fingers” and “fingertips.” In both cases, 
it is an indication that Allah does not only collect the bones but restores the 
original state. He puts all the fine and delicate finger bones in their place, 
and on top of that restores even the tips of fingers in balance. These words 
can be a hidden reference to the lines of a human finger. On the Earth, there 
are no lines like human finger lines. Therefore, in our time, the issue of 
"fingerprint" has become scientific, and many criminals have been 
identified through it. This expression may be a hidden reference to the lines 
of a human finger.   
 
Keywords: Almighty Allah, finger, miracle, man, building, greatness, 
resurrection.  
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Abstract: 
This paper aims to understand the concepts and geographical components 
of the environment, types of pollutants, and ways to prevent environmental 
degradation. Despite the activities of recent decades in the protection of 
natural resources, today the world is experiencing environmental change, 
and the stability and sustainability of life on the planet are considered the 
fundamental problems of the contemporary period. This research is a 
review of the theoretical sources that have been collected around the 
environment and measures have been taken to identify pollutants and ways 
to prevent them in various programs at the local, regional, and global 
levels. The findings of this research show that the unbalanced and 
profitable exploitation of land, water, and air causes the emptying of 
sensitive ecosystems, the reduction of resource efficiency, and the 
irreversibility of production cycles. So, the indicators of sustainability in 
the current state of concern and the erosion of the environment local to 
global, have made the earth insecure. The situation has been indicative of 
its various developments, and this process may indicate the future with 
fundamental challenges. 
 
Keywords: environment, geography, pollutants, crises, solution, prevent, 
destruction. 
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Abstract: 
Malik al-Shu’ara Sufi Abdul Haq Bitab (1265-1347 A.H.) was a poet, 
writer, teacher, and follower of the Naqshbandi practice, who followed the 
Indian and Khorasani styles in his poetry. He wrote poetry in the form of 
Ghazal, odes, pieces, quatrains, and pentameter, paying more attention to 
the form of Ghazals, and the language of his poetry is simple and fluent and 
in the language of the people of Kabul. Folk and colloquial words of the 
people are more visible in his poems linguistically signifying populism. 
This article explores populism in Abdul Haq Bitab’s poem. This article 
consists of three parts, in the first part, the analysis of folk and colloquial 
words of the people, in the second part, folk idioms and allusions, and in 
the third part, the manifestation of folk proverbs in his poetry. Among these 
three parts, the reflection of slang words is more notable. According to the 
extensive use of folk words in the master's poems, it should be said that 
populism is considered one of his stylistic features from a linguistic point 
of view. 
 
Keywords: Ostad Bitab, poetry, language, populism, folklore. 
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Abstract: 
This paper aims to understand the characteristics of ethnography as a 
qualitative research method, its application, and how to design it. In this 
method, the researcher with active involvement seeks to participate in the 
development of scientific knowledge of groups or cultures. This study has 
been researched according to natural conditions and analysis and 
evaluation of findings and comprehensive perspectives with relatively high 
credibility. Ethnography means writing about human culture, so 
Ethnography provides an analysis of the cultural situation based on a 
theoretical foundation on culture and with a holistic view of studies and in-
depth description. The question is: what are the contexts of application of 
the ethnographic research method and how is it designed? The method of 
this research is a review study based on theoretical sources. The findings 
of the research show that ethnography, as a research strategy, has entered 
to the contexts of sociology and education from anthropology. In 
ethnographic research, the researcher deals with the scientific description 
of different cultures and its purpose is to record the description of events 
and processes in their special natural conditions. 
 
Keywords: analytical description of cultural situations, ethnographic 
research method, qualitative research method, research in humanities 
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Abstract: 
This article is written to understand the ruling on financial punishment in 
Islamic jurisprudence. The method of this paper is a library-based and 
analytical-descriptive approach. The summary of this paper can meet the 
key points such as the financial punishment imposed by the ruler or judge 
on the perpetrators of some crimes and the implementation in the form of 
obtaining, wasting, changing, and acquiring some of their property 
(perpetrators). According to many jurists, this type of punishment was 
legalized at the beginning of Islam and then abolished. According to the 
opinion of other scholars, the legitimacy still stands. The jurists who are 
prone to financial punishment have different opinions about how to 
implement it. Some consider it to mean confiscating part of offenders' 
property and keeping it with the ruler, which will be returned to him in case 
of repentance and abandoning the crime. As financial punishment, others 
believe in taking some of the personal property, wasting it, changing it, and 
giving it to the aggrieved person or Baitul-Mal. The perspectives of 
opponents and supporters of financial punishment cited in this paper will 
be explained with reasons. 
 
Keywords: acquisition, property, loss, financial, punishment, revocation 
  



295 |    Marifat Scientific Journal, Social Science, Volume 16 issue 4, 2024 

 

 
 

Al-Adad and Al Madood in the interpretation of 
Fath al-Qadir 

 
Assistant Prof. Naqibuddin Naqi 
Balkh University 
Department of Arabic Language 

 
Abstract: 
This research tried to help reveal the Qur'anic evidence of the numbers 
mentioned in the verses of the Holy Quran and the deep spiritual 
dimensions of these verses, which makes the number element in the Holy 
Quran of high grammatical value for those who meditate in the Quran, as 
the Holy Quran is full of of grammatical evidence - particularly relevant to 
our research topic . This research deals with the importance of examining 
the distinction of numbers in the Holy Quran and the necessity of dealing 
with it with the guidance of the Quranic evidences of numbers and statistics 
from Shokani's point of view and his interpretation of those evidences . By 
explaining the characteristics of the phenomenon of numbers and 
explaining its purpose in the Holy Qur'an and its distinctive features, this 
research has dealt with the problem of grammatical value of Quranic proofs 
for numbers . The research method is based on the statistical method by 
counting the numbers mentioned in the Holy Quran and also by classifying 
the numbers based on their shape based on the classification method and in 
this research extrapolation of the sayings by inductive method and 
analytical method has also been done. From the science of syntax and 
commentators, especially al-Shokani . This research was conducted with 
the aim of searching for the relationship between number and number and 
to reveal the grammatical value of Quranic evidence through research on 
the rulings and rules related to Quranic evidence of number. 
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Abstract: 
This research aims to know and understand the views and philosophical 
opinions of Eastern and Western thinkers about the science of history. The 
science of history and historiography is essential as one of the dimensions 
of the manifestations of culture and civilization. In knowing and 
understanding the different aspects of every culture and civilization, the 
types of arts, and knowledge that have emerged or evolved in the world, it 
is significant to know history otherwise it would not be possible to know 
them well. This research reviews the study of the ideas presented in written 
sources about history and its science. The researcher's initial assumption is 
that history, as the oldest human knowledge, both in the holy texts 
(Abrahamic religions) and among thinkers (Muslim and Western), has a 
high status and position as long as its age. The research question is, what 
value do religious texts place on the science of history, and at what level 
are the theories of research and historians of different eras around this 
science? The findings of this research show that being historical is the only 
human characteristic because other beings have nothing to do with history. 
so, history is a temporal science in which changes, differences, diversity, 
and continuity exist.  
 
Keywords: myth, history, historical, events, century, function of history 
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Abstract: 
This research aims to investigate the given and important speeches of 
Prophet Mohammad (peace be upon him) about educational, learning, and 
moral points and their messages for humanity and Muslims in the last Hajj 
which was performed by him is called his farewell Hajj. This research 
answers the question: Are the rights of men and women and their 
educational methods mentioned in the speech of Prophet Muhammad 
(peace be upon him) in the farewell Hajj? This research is a descriptive-
analytical and library method and has been done using authentic books on 
the Prophet's biography. The sermons of the Prophet in Arafa and Mina and 
the educational points mentioned in the two speeches of Prophet 
Mohammad (peace be upon him) are addressed in this research. This paper 
starts with an introduction and ends with a conclusion by using valid 
sources.  
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Abstract: 
Since profitability plays an important role in every company and it is also 
important to provide capital to achieve optimal profit, many researches 
have been conducted in all corners of the world, which have presented 
different results. The research conducted in Afghanistan has rarely been 
carried out quantitatively in this case. And the purpose of this research is 
to find the effect of capital structure on banks' profitability and to find the 
best combination of debt and equity. The results of this research can be a 
good solution for banks to increase their profit through a suitable 
combination of capital (debt and equity). provide and also help the 
government whose goal is to develop the economy of a country through the 
guidance and control of financial institutions and institutions to achieve this 
goal. In this research, the second-hand data of the balance sheet and the 
balance of provisions and losses of 7 banks registered in the Central Bank 
of Afghanistan from 2012-2016 have been used. From the results obtained 
from the regression model, it can be seen that the correct combination of 
debt and equity in the capital structure is useful for increasing the 
profitability of banks and can increase the ratio of net profit, the ratio of 
return on capital used and the ratio of return on equity by increasing the 
ratio of debt to equity. 
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Abstract: 
This research aims to understand and recognize the transit location of 
Afghanistan and its impact on wealth creation opportunities. The transit 
and transportation position of a country can be considered one of the most 
important pillars and infrastructures for the development of exports, 
imports, monetary income generation, value-added creation, job 
opportunities, economic growth, and development, strengthening 
commercial relations, and economic and political convergence with 
regional countries. The excellent geographical location of Afghanistan, 
with six neighboring countries, provides diverse opportunities for exports 
and imports and the ability to connect with Central Asian countries to the 
north, Pakistan to the south, and Iran to the west, establishing a good transit 
capacity for various needed goods. The findings of this research indicate 
that Afghanistan's transit position has various capacities such as transit of 
electricity, development of railways, natural gas transit, and construction 
of airports, which can generate millions of dollars annually. This article is 
a review of research conducted using various scientific books and reputable 
articles. 
 
Keywords: Afghanistan's transit location, geopolitics, hydro politic, 
railway, transit. 
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Abstract: 
This research aims to investigate the Molotov-Ribbentrop Pact which 
caused a break in the two-year war between Russia and Germany at the 
beginning of World War 2. The Non-Aggression Pact was Signed on 
August 23, 1939, between Nazi Germany and the Soviet Union. This Treaty 
was signed by the Minister of Foreign Affairs of Nazi Germany and the 
People’s Commissar for Foreign Affairs of the Soviet Union in the 
presence of Joseph Stalin and Graf Von Schulenburg, the German 
Ambassador in Moscow. This treaty provided an opportunity for Stalin to 
capture Eastern Europe and annex the entire eastern part of Poland to 
Russia. On the other hand, the way for Hitler’s attack on the West was 
blocked, and at the same time, he provided the necessary raw materials, 
which were vitally important for Germany in the war. Based on this 
measure, Germany and the Soviet Union Pledged not to invade each other’s 
territory for one year. However, this agreement was violated two years later 
by the German invasion of the Soviet Union in June 1941. The method of 
this research is mostly library-based and meets the historical method 
regarding description and analysis of the latest works of internal and 
external authors. The findings of this research reveal the consequences, the 
various dimensions of this scale, and the results of that treaty.    
 
Keywords: Molotov-Ribbentrop, German Empire, Soviet Union, World 
War2, peace 
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Abstract: 
Filtering news is a concern in all media for covering or not covering news 
events. This research has been done under the title of "Filtering News on 
Television and Social Networks". This research aims to investigate the 
factors, filtering tactics, and gatekeeping stages in the coverage of news 
events on television media and social networks. The method used in this 
research is a survey with a questionnaire tool.  The statistical population of 
this research consists of television media audiences and social network 
users from different cities in Afghanistan. The data were obtained with 
SPSS software and analyzed in two levels of one-dimensional and two-
dimensional tables. The theoretical basis of this research is the 
"gatekeeping" theory. The findings of this study indicate that television 
networks, compared to social networks, feel a greater sense of 
responsibility and are less inclined towards censorship and news filtering. 
Conversely, gatekeeping and news filtering in social networks exist in a 
dynamic, advanced, and extensive manner.  
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Abstract: 
The comparative study of the conflict of general and specific rules and its 
impact on the derivation of Islamic jurisprudence from the perspective of 
the five schools of Islamic jurisprudence is one of the challenging topics of 
jurisprudence that every school and jurist has a unique view and theory. It 
is for this reason that many of the differences in the branches of 
jurisprudence according to the principles of each school have been derived 
from the conflict between general and specific. After reviewing inter-
school research on this topic, to conclude that in the section on the conflict 
of general and specific, with a slight difference, the jurists of the Shiite and 
Hanafi schools had similar views. The majority of Sunni jurists do not 
believe in conflict between the general and the specific. According to the 
opinion of the majority, the general is probable, and the specific is certain; 
if they are placed against each other, specific is applied. In this research, 
first, the concept and definition of general and specific were discussed, then 
the most important differences between abrogation, specification, and 
restriction were briefly mentioned, and then the inter-school conflict of 
general and specific and the branches of jurisprudence that are derived from 
it according to each school was discussed. This research eliminates the 
science of jurisprudence from the theoretical aspect to the scientific, 
practical, and comparative aspects between the schools. 
 
Keywords: conflict of general and specific, jurisprudential, impact, 
branches, Islamic school  
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Abstract: 
The previous materials show evidently that the religion of Islam is 
comprehensive, inclusive, and universal. Islam has not ignored the rights 
of creatures among the divine creations. In the meantime, the Holy Quran, 
Hadith, and Islamic jurisprudence have emphasized ensuring and 
respecting the rights of birds and animals. Muslims are taught about birds' 
and animals' rights because they are one of the strongest reasons for the 
forgiveness of sins, and carelessness. It means that the negligence of the 
birds' and animals' rights leads to entering hell. It is not like today that some 
enemies of Islam have launched conspiracies and sinister propaganda 
against Islam regarding the rights of animals as if Islam does not have any 
rights for animals and has allowed cruelty and the right to destroy them. 
They give the example that during Eid al-Adha, thousands of animals are 
brutally killed. If they look at the principles, rules, and manners that Islam 
has established in the name of animal rights with a fair and deep view, they 
will find that such just rights do not exist in any religion or system.  
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Abstract: 
For the first time, the right of goodwill was created in the waqf properties 
and the government due to the necessity of their repair and development, 
then it was also applied to the personal and commercial properties of most 
countries. Today in our country, goodwill is common and undeniable 
among traders in markets and commercial shops. The question that was 
associated in the mind was: what is the Shari'i ruling of good fortune? 
Although jurists have generally commented on jurisprudence and 
experienced judges have set rules based on custom, have set rules based on 
custom, no legal and jurisprudential analysis provides the answer to the 
question scientifically.  In the current research, the juridical, legal, and 
customary aspects of the subject have been discussed. The results of the 
research show that jurists differ in their verdicts. The early jurists 
considered the singleness of the right to goodwill, which is devoid of 
material existence, did not consider it permissible to prove it, but the recent 
jurists, considering the necessity and prevailing custom in the society, 
considered its special conditions and causes permissible. Contemporary 
jurisprudence and the ruling rules of good fortune in the courts of 
Afghanistan, following the opinion of recent jurists, have made the right of 
good fortune unique in three ways. In the first case, the owner considers 
the commercial position of the shop and the property he rents from the 
tenant, in addition to the monthly rent, he finds goodwill. In the second 
case, the tenant receives a sum of goodwill from the owner under the 
condition of demanding the termination of the lease. Third, the former 
tenant can get an agreed amount from the new tenant under the title of 
goodwill. Conferences and jurisprudential assemblies have also issued 
fatwas on the permission of goodwill on the three mentioned forms, but the 
goodwill that is being promoted today in Afghanistan, which is traded 
between people contrary to the mentioned forms, cannot be the absolute 
form ruled in their permission. 
 
Keywords: goodwill, right to acquire, profession, trade, occupation, rent, 
lessor and tenant 
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Abstract: 
An extensive and important part of the culture and folk literature of every 
nation is oral literature or folklore. This literary type includes habits, 
traditions, legends, stories, beliefs, rituals, songs, customs, rhythms, and 
proverbs. It has wide usage in the present after knowing the writings and 
Western literature. It is used more in Persian prose and novels rather than 
Persian poems. Akram Osman is one of the contemporary story writers and 
he has used a lot of literature and folk culture in his works and fiction. His 
stories and works are full of literature and folk culture. Akram Osman's 
stories can be divided into proverbs, expressions, stories, popular words, 
and allusions. This paper aims to investigate the place of folk culture in 
Akram Osman's fictional works by identifying the proverbs, rulings, and 
allusions used in his works. This study focuses on determining the folk 
literature in contemporary fiction of Akram Osman, and the importance of 
its application in creating a connection with the reader and the general 
acceptance of his works. 
 
 Keywords: folk, literature, proverb, contemporary, stories, use, expression, 
fiction, work 
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Abstract:  
This study aims to investigate the role of attachment styles and their effects 
on the growth and formation of self-esteem. Attachment is a deep 
emotional bond that we establish with certain people in our lives and they 
make us feel happy when we interact with them and comfort us when we 
are stressed. In general, attachment can be defined as the emotional 
atmosphere that builds the children's relationship with their caregivers and 
makes the children independent. Based on Balbi’s theory Einzort described 
that there are three major attachment styles: secure, insecure avoidant, and 
insecure ambivalence. Self-esteem is the evaluation of a person by himself. 
According to other’s opinions, attachment styles are studied based on 
emotional processes, especially, positive and negative feelings about 
themselves that they have a direct effect on the growth and acquisition of 
individual self-esteem. The method of this study is library-based and 
reviews the others' findings and theories. The findings of the present study 
show a positive correlation between secure attachment style and self-
esteem, and there are negative correlations between insecure-avoidant and 
insecure-anxious-ambivalent attachment styles and self-esteem. The 
attachment styles affect the students' behaviors and how to establish their 
social relationships. In general, to conclude the attachment style is a 
predicting factor in the growth of children’s self-esteem and also affects 
the adult life stages whereas the secure attachment style is an important 
factor for increasing self-esteem and hope for future life.     
  
Keywords: Attachment, styles, secure, insecure-avoidant, ambivalent, self-
esteem.
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